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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

داوري، از مرحلـة     ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   ) ا نويسندگان ي(تحقيقات نويسنده   ها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و     ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده نشاني پستي و 
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ه؛ واژ )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــة قا  نوشـ ــيم و ازwordلـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

 كه به مقدمه اختصاص دارد،      1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)دبل(، جدا و سياه بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره شوند، در خارج  صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم   معادل لاتين واژه-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد حه از شمارة يك آغاز شود و بهها در هر صف  شمارة پانوشت-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
.  ذكـر كننـد  نوشت، اين مطلـب را  اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 :ها ها و جدول شكل
استفاده شود تا هنگام  word در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: ورت پيـاپي باشـد؛ مثـال      ص ـ  تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

 ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد                           - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1ورت جدا از متن اصلي و با ص بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .قول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :نابعفهرست م

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
فهرست در قالـب    اين سه   . يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع لاتين                . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج      مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب        شدة  به چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  : مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ مانند:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  : به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   

  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ارجاع داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -

  . ادامه يابدتورفتگي
  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  .ستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشد فرهنگدستور خط شيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست -
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. دة گسترده انگليسي باشد هر مقاله بايد داراي چكي-
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(including units if applicable).  
 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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 932بنيـاد،     به اين منظـور، بـا اسـتفاده از روشـي پيكـره            . است  از ديدگاهي شناختي پرداخته   
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در . شـود  حوزه مبدأ و مقصد وجود دارد، سبب نگاشت بـين مفـاهيم انتزاعـي و عينـي مـي           
 عنـوان   بـه هـايي همچـون بـلا، عامـل مـرگ، حركـت، جنـگ، ركـوردزدن                   نهايت، حوزه 

فهومي مـرتبط بـا بيمـاري كرونـا در زبـان            هاي م   كاررفته در استعاره    هاي به   ترين حوزه   مهم
 كلام بر نحـوه نگـرش افـراد    ريتأثهمچنين، با در نظر گرفتن    . كردي سوراني شناخته شدند   

  .شده در عناوين خبري پرداختتيم هاي بيان هاي استعاره  نوع كاربرد جامعه، به تحليل
سـتعاره، زبـان    استعاره مفهومي، بيماري كرونا، ديدگاه چندسـطحي ا        :كليدي هاي  واژه

  كردي سوراني
  
  مقدمه. 1

 زمـان  گذشـت  با. چين ثبت شد ووهان در شهر 2019در دسامبر  ويروس كرونابيماري  بار نينخست
به سبب   از جهتي ديگر     .شد  تبديل المللي   بين ي بحران و  شوم دنياگيري به   و شيوع اين بيماري، كرونا    

ها نقش مهمي در انتقال رخدادها و وقايع روزمره در زندگي مردم دارند، بخش عظيمي                 آنكه رسانه 
ي به بررسي موضوع كرونـا در ابعـاد مختلـف زنـدگي انـسان پرداختنـد و                  هاي خبر   از مطالب شبكه  

هـاي    هـاي گونـاگون، احـساس       هاي مناسب در زمـان      ها و اصطلاح    گيري از عبارت    كوشيدند با بهره  
توجـه  . هاي مرتبط با كرونا نـشان دهنـد         ترس، غم، خشم، شادي و حيرت مردم را نسبت به موضوع          

هـا و مفـاهيم       هـاي گونـاگوني از واژه       شان از آن دارد كـه صـورت        ن ـ شـده   گفتهبيشتر به نوع مطالب     
 را  شـناس   زبـان است و همين امر نيز توجه بسياري از پژوهـشگران              كار رفته   استعاري در اين زمينه به    
 از ويـروس    كـه  يهنگـام راي نمونـه،    ب .است   جلب كرده  به خود مند هستند،     كه به بررسي زبان علاقه    

وگـوي عـادي زنـدگي روزمـره مـردم بحـث              در رسـانه و گفـت     » ناخوانـده مهماني   «عنوان  بهكرونا  
 چنـدان تمـايلي بـه       خانـه   صـاحب كند كـه       مهماني ناخوشايند معرفي مي    صورت  بهشود كرونا را      مي

مـدافعان  «اسـت و يـا مـواردي همچـون      است و اطلاعي نيز از ورود فرد نداشـته          دعوت از آن نداشته   
قربانيان امـروز كرونـا ركـورد جديـدي را          «،  »هستندحال جنگ   سلامت در مقابل بيماري كرونا در       

و ديگـر مـوارد مـشابه، نمونـه         » ديرسموج دوم كرونا به پايان      «،  »ديرسكرونا به ايران    «،  »كردندثبت  
  .خورند مواردي استعاري هستند كه در زمينه بيماري كرونا به چشم مي

 ايرانـي   هـاي   زبـان ست كـه در زمـره        ا نياهاي زنده د    زبان كردي يكي از زبان    از جهتي ديگر نيز     
هاي مختلـف    اين زبان در منطقه.گردد يهاي هندي و اروپايي برم  و ريشه آن به زبان  ديآ يشمار م  به

زبـان اول يـك كـودك    شود و به دليل آنكه        زبان اصلي صحبت مي    صورت  بهايران، عراق و تركيه     
هـاي    ست تـا هـر يـك از مبحـث         ، نيـاز ه ـ   بخشي از هويـت شخـصي، اجتمـاعي و فرهنگـي اوسـت            

بـا ايـن رويكـرد    . قـرار گيـرد    بررسـي مـورد  تخصـصي  صـورت  بهشناسي در مورد زبان كردي     زبان
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بـه ايـن ترتيـب،    . تـا داده كـافي و مناسـب تهيـه گـردد        شود  انتخابي، ابتدا در اين پژوهش تلاش مي      
گـردد    تهيـه مـي   چندين هزار عنوان خبري با استفاده از روش خزش وب از شبكه خبري كردپـرس                

در گـام پـسين، بـه    . دهنـد   خبر واژه كرونا را در درون خود پوشش مـي          932كه از اين ميزان حدود      
شـود و ميـزان رخـداد         هـاي مفهـومي مـرتبط بـا كرونـا پرداختـه مـي               هاي شـناختي اسـتعاره      پژوهش
ي پژوهش  از نوآور . گردد  هاي خبري مشخص مي     ها در عنوان     پربسامد اين استعاره   1هاي مبدأ   حوزه

كـردن    اين پژوهش با مـشخص    .  است 2 ديدگاه چندسطحي  برحسبحاضر، بررسي مفاهيم استعاري     
 نـشان  7 و فـضاي ذهنـي  6، قـاب 5، مـاتريس حـوزه  4 در چهار سطح طرحواره تـصويري      3نوع نگاشت 

است و نگاشت بين دو       هاي معنايي بيشتر در زبان كردي سوراني به كار رفته           دهد كه كدام حوزه     مي
 زبـان بـر   تأثيرسپس با توجه به . است ها بر اساس چه عواملي بوده  در همه سطح8 و مقصدبدأمحوزه  

هاي خبري با ساختار استعاري خاص چـه          گردد كه هر يك از عنوان       افكار افراد جامعه مشخص مي    
  .است نقشي را در شيوة انديشيدن افراد جامعه بازي كرده

     

   پژوهشنهيشيپ. 2
بنيـاد   است، را برحسب آنكه تحليلي پيكـره         شده  ختي كه در پيوند با كرونا انجام      شنا  هاي زبان   بررسي
پژوهــشگران در . قــراردادتــوان  هــاي گونــاگوني مــي اســت يــا تحليلــي محتوامحــور در دســته بــوده
   كننـد   بـه دو نگـاه در ايـن حـوزه توجـه مـي             شـده   انجـام هـاي كرونـايي       بندي خود از پـژوهش      دسته

)Tan et al., 2020 .(محـور همچـون    شناسي به مطالبي كاربردشناسي و جامعـه   كلان زبان در نگاه
و  يـل شـرزه      شـده،   در پژوهـشي انجـام     براي نمونـه،  . است  شده  ارتباط دولت با مردم جامعه پرداخته       

چگونـه برخـي دولتمـردان     دند تا نشان دهنكوش مي) Yalsharzeh & Monsefi, 2021(منصفي 
  در نگاه .  را دارند  كرونا به كشور چين      اصرار به انتساب ويروس    ان سياست  با استفاده از زب    آمريكايي
هـايي   هـاي واژگـاني، معنـايي و نحـوي پـست      شناسي نيز به بررسي مسايل مرتبط با حـوزه        خرد زبان 

براي نمونـه، عاصـف و   . اند هاي اجتماعي در مورد كرونا نوشته است كه كاربران شبكه پرداخته شده 
هـاي جديـدي كـه در زمـان كرونـا بـه زبـان وارد         بـه بررسـي واژه  ) Asif et al., 2021(همكاران 

  ســوا و لينگــوا . انــد اســت، پرداختــه شــده هــا افــزوده  اســت و يــا معــاني جديــدي كــه بــه واژه  شــده
                                                                                                                   
1 source domains 
2 multilayer review 
3 mapping  
4 image scheme 
5 domain matrix 
6 frame 
7 mental space 
8 destination source 
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)Seva & Lingga, 2020 ( هـاي شـبكه خبـري     كاررفتـه در عنـوان   هـاي بـه   نيز به بررسي اسـتعاره
هـاي مـرتبط بـا مفهـوم      اسـتعاره ) Sabucedo et al., 2020(سابوكدو . اند مرتبط با كرونا پرداخته

هايي كه را كه در مورد كرونا بين          واژه  ها و وام    است و صالح نيز واژه      جنگ و كرونا را بررسي كرده     
  .)Saleh, 2021(است  اند را مورد بررسي قرار داده ها مورد تبادل واقع شده زبان

توان به موردي اشـاره كـرد كـه     است، مي شده زه استعاره انجام  كه در حوهايي  پژوهشاز نمونه   
هـاي اجـلاس خبـري     هاي كرونايي داده به مطالعه استعاره) Rajandran, 2020(در آن راجاندران 

گيري از استعاره مدل ليكاف و جانسون         ها را با بهره     وي داده . است  وزير كشور ژاپن پرداخته     نخست
در زبـان  . اسـت  بنـدي كـرده     دسـته  3شناسي   و هستي  2، جهتي 1 ساختاري در سه دسته استعاره مفهومي    

هـاي كرونـايي موجـود در سـخنراني           انگليسي نيز عبداالقادر و الخوانجي به بررسـي مـوارد اسـتعاره           
هـاي مبـدأ      ايـن پژوهـشگران پـس از شناسـايي حـوزه          . انـد     جمهور آمريكا جو بايدن پرداختـه       رئيس
 انـد  هـا در جامعـه توجـه كـرده          ، بـه نقـش اسـتعاره      4يـه اسـتعاره مفهـومي     ها با اسـتفاده از نظر       استعاره

)Abdel-Qader & Alkhanji, 2022 .(     هـايي   گارندگان اين پـژوهش كوشـيدند تـا بـه پرسـش
هـا    نقش اصلي اسـتعاره   «و  » است؟  هاي مبدائي در سخنان بايدن بيشتر به كار رفته          چه حوزه «همچون  

در ادامه، نمونه موارد مشابه پژوهشي وجود دارد كه هر        .  دهند پاسخ» است  در سخنان بايدن چه بوده    
هـايي    كاررفته در بافـت     هاي مبدأ به    يك پس از استفاده از نظريه مفهومي استعاره، به شناسايي حوزه          

 ,Kozlova, 2021; Sarjono & Bram(انـد   همچـون تجـارت و رسـانه و ماننـد آن پرداختـه     

 ;Esmaili, 2020 (هـاي كرونـايي   ايي بـر مـوارد اسـتعاره   ه ـ در زبان فارسي نيـز پـژوهش  ). 2021

Mazhab & Shahidi Tabar, 2020 Javid & Rahimian, 2020; ( شـده اسـت كـه     انجـام
كاررفتـه در     هـاي بـه     هاي مبـدأ اسـتعاره      ها و بررسي حوزه     هاي خبري روزنامه    اغلب به مقايسه عنوان   

دو ويژگي در اين پژوهش وجود دارد كـه آن را          در ادامه، گفتني است كه      . اند  مورد كرونا پرداخته  
كاررفتـه   نخستين ويژگي آن است كه مطالعه مفاهيم استعاري به        . سازد  ها متمايز مي    از ديگر پژوهش  

توجه به تهيه دادگان كـافي بـراي        . است  بنياد انجام شده    صورت پيكره   حوزه كرونا در زبان كردي به     
دومـين ويژگـي نيـز      . دهد  خوبي نشان مي     اين موضوع را به    بنياد در زبان كردي اهميت      مطالعه پيكره 

آن است كه براي نخستين بار سطوح طرحواره تصويري، ماتريس حوزه، قاب و فضاي ذهني بـراي               
كاررفتـه در   هـاي بـه   تـرين حـوزه    در نهايـت، مهـم    . اسـت   هاي زبان كردي مشخص گرديـده       استعاره
 .است   زبان كردي شناسايي شدههاي مفهومي مرتبط با بيماري كرونا در استعاره

                                                                                                                   
1 structural 
2 orientational 
3 ontological 
4 conceptual metaphor theory 
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   نظريچارچوب .3
صـورت   كنند كه در آن يك حوزه تجربي به      شناسان استعاره را سازوكاري شناختي تعريف مي        زبان

در حقيقـت،  . )Lakoffof & Kovecses, 1987 (شـود  نسبي بر حوزه تجربي ديگر نگاشـت مـي  
مـشتركي كـه دارنـد بـه هـم مـرتبط            هـاي     هاي مفهومي، دو حوزه را برحسب برخي ويژگي         استعاره

 عنـوان حـوزه مبـدأ       تـر اسـت كـه بـه         ها به نسبت ديگري عيني      طورِ معمول يكي از حوزه      به. كنند  مي
گيرد، حوزه مقـصد   تر است و نگاشت بر روي آن انجام مي   حوزه ديگر كه انتزاعي   . شود  شناخته مي 
دهد كه كدام عنصر      شود و نشان مي     ارتباط بين دو حوزه با عنوان نگاشت مطرح مي        . شود  ناميده مي 

ايـن ارتبـاط بـه دليـل فهـم بهتـر و         . هـايي بـراي ارتبـاط دارد        هر حوزه با عنصر حوزه ديگر شـباهت       
هاي مفهـومي عـشق توجـه         براي نمونه، اگر استعاره   . پذيرد  تر افراد از مفاهيم انتزاعي انجام مي        آسان

عنـوان حـوزه مبـدأ در نگاشـتي           سـفر بـه   . سـت مثابه سفر ا    عشق به  شود كه   كنيم مواردي مشاهده مي   
كنـد    بيان مي)Kovecses, 2010, p. 24(كوچش . يافته نمايانگر حوزه مقصد عشق است سازمان

  :قرار زير است شده به  تناظر بيان. است  برقرارشده1اساس رابطه تناظر يافته بر كه اين نگاشت سازمان
 سفرها هستند عشاق متناظر با هم  
 سفرها است ك متناظر با مقصد مشترك همهاي مشتر هدف. 

 مشكلات رابطه متناظر با موانع سفر است 

 ... 

 ... 

شناسان در مورد استعاره مفاهيم ديگـري         هاي زبان   شده در ارتباط با پژوهش      در ادامه روية اشاره   
و فضاي ) Kovecses, 2006(، حوزه، قاب )Lakoff, 1993(همچون سطوح طرحواره تصويري 

طرحـواره  . در مـورد اسـتعاره مفهـومي بيـان گرديـد     ) Fauconnier & Turner, 2002(ذهنـي  
ــاختار ــصويري س ــي     ت ــا م ــا را الق ــه و معن ــاط تجرب ــستند كــه ارتب ــاي مفهــومي ضــروري ه ــد ه    كنن

)Lakoff & Kovecses, 1987, p. 272 .(صورت ظـرف   براي نمونه، طرحواره تصويري بدن به
 .جاي ديگـر در مـسير اسـت         صورت حركت از جايي به      بهدارنده و طرحواره تصويري مسافرت        نگه

سـازي اسـت كـه واحـدهاي معنـايي در آن مـشخص        حوزه نيـز دامنـه منـسجمي از مفهـوم     ماتريس  
كنـد كـه    هـاي خـود بيـان مـي      كـوچش در پـژوهش  .)Langacker, 1987, p. 488 (شـوند  مـي 

ديگر پيوسـته     نگاشت با يك  وسيله    هاي مبدأ و مقصد هستند كه به        هاي استعاري داراي حوزه     ساخت
 كنـد    مـورد بـراي مفـاهيم ذهنـي معرفـي مـي            13صـورت كلـي       وي براي حوزه مبدأ نيز بـه      . اند  شده

                                                                                                                   
1 correspondence 
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)Kovecses, 2002, p. 24-26 .( شـده توسـط كـوچش كـه بـسياري از       هـاي تعريـف   اين قلمـرو
سلامتي و «، »اعضاي بدن«هاي خود را با آن بسنجند مواردي همچون      كوشند تا حوزه    ها مي   پژوهش
پـول و  «، »هـا  ورزش و بـازي «،  »آلات  ابـزار و ماشـين    «،  »ها  ساختمان«،  »گياهان«،  »جانوران«،  »بيماري

هـا و     حركت«،  »نيروها«،  »تاريكي و روشنايي  «،  »گرما و سرما  «،  »آشپزي و غذا  «،  »معاملات اقتصادي 
ي تـصويري هـستند و      هـا   هاي بسيار بيشتري نسبت به طرحواره       ها داراي بخش    حوزه. است» ها  جهت

يك حوزه در ساختاري ماتريس مانند مفاهيم مختلفـي          .بنابراين اطلاعات بيشتري درون خود دارند     
كـه بـدن      بـراي نمونـه، هنگـامي     . كند  هاي مختلف حوزه را مشخص        گيرد كه جنبه    فرض مي   را پيش 

 دارد،  ء فيزيكـي اسـت كـه انـدازه دارد، مكـان             صـورت شـي     شـود بـه     صورت ساختمان فرض مي     به
است، فضاي سربـسته      شده  شده توسط فردي است، از ماده فيزيكي ساخته           ساختار كلي دارد، ساخته   

صـورت تعريـف    را بـه ايـن  ) Fillmore, 1982, p. 126(ها  فيلمور قاب. و مواردي مانند آن است
ري را وي الگووا. ها هستند ها، ساختارهاي مفهومي كمتر الگوواري نسبت به حوزه كند كه قاب مي

هـا در ذهـن افـراد         اي از نظريـه     دانـد كـه مجموعـه       الگوي مسلط و چهارچوب فكري و فرهنگي مي       
اي كه بـه آن عـادت    هر گروه واقعيات پيرامون خود را در چارچوب الگوواره . اند  جامعه شكل داده  

 .اسـت  شـده  افزون بر اين، حوزه ساختمان از تعدادي قـاب تـشكيل    .كند كرده تحليل و توصيف مي  
همچنين داراي يك قـاب پـشتيباني        .صورت كلي چيزي است كه بايد ساخته شود         يك ساختمان به  

. اند  دهي شده   است كه در آن عناصر خاصي وجود دارد كه به روشي ساختاريافته سازمان            ) فيزيكي(
، هـا   ها، دودكـش    ها، درها، پنجره    هاي ساختمان مانند ديوارها، اتاق      همچنين داراي قابي براي قسمت    

افزون بر اين،    .ها و بسياري موارد ديگر است       زيرزمين، سرداب، اتاق زيرشيرواني، سقف، كف، پله      
كننـد، خـود      نوع نقشي كه ساختمان دارد و اينكه چه افرادي و به چه منظـوري در آن زنـدگي مـي                   

يـف  صـورت تعر    فضاهاي ذهني را به ايـن     . هاي قبلي ساختمان بيافزايد     تواند قاب ديگري به قاب      مي
كنـيم،   كنيم و صحبت مي گونه كه ما فكر مي هاي بسيار جزئي هستند كه همان      كنند كه مجموعه    مي

فـضاهاي ذهنـي بـه    ). Fauconnier & Turner, 2002(شـوند   براي اهداف و درك ما ساخته مي
و بـه دانـش خـاص بلندمـدت          اي بلندمدت، مانند چارچوبي براي راه رفتن در مسير          دانش طرحواره 

در فـضاهاي ذهنـي      .توان با يك يا چند قـاب مختلـف سـاخت            فضاهاي ذهني را مي    .هستندمرتبط  
هـاي طرحـواره تـصويري، حـوزه و قـاب را خـواهيم        هاي بيشتري از هر يك از چـارچوب        مشخصه
اي ماننـد جـان بـراي         براي نمونه، توضيح چارچوب ساختمان فضاي ذهني مـرتبط بـا جملـه             .داشت

صورت خواهد بود كه اطلاعات بيشتري همچـون نـام سـازنده و       اين   اي محكم ساخت به     خود خانه 
  .است  شده نوع استحكام خانه افزوده
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   كــــوچش اســــت، گرفتــــه هــــايي كــــه در حــــوزه اســــتعاره انجــــام  در ادامــــه پــــژوهش
)Kovecses, 2017, p. 72 (عنوان بهترين روش براي مطالعه   از استعاره را به1ديدگاه چندسطحي

شـده از چهـار سـطح         مطابق با اين ديدگاه، استعاره مفهومي در حقيقت سـاخته         . كند استعاره بيان مي  
اين چهار سطح طرحواره تـصويري، حـوزه،        . طرحواره تصويري، حوزه، قاب و فضاي ذهني هست       

دهند كه بر اساس ميزان دقت كـافي در           مراتبي را تشكيل مي     ديگر سلسله   قاب و فضاي ذهني با يك     
مراتـب بـه ايـن صـورت اسـت كـه در               سلـسله . اسـت   پارامتر ساخته شـده   مشخص بودن يك يا چند      

سـطوح حـوزه و     . ترين سطح فـضاي ذهنـي قـرار دارد          بالاترين سطح طرحواره تصويري و در پايين      
در اسـتعاره  . قاب نيز به ترتيب از بالا به پايين بـين دو حـوزه طرحـواره و فـضاي ذهنـي قـرار دارنـد          

طرحـواره  . دهـد   و مقـصد همـواره در سـطوح يكـسان رخ مـي            مفهومي نگاشـت بـين مفـاهيم مبـدأ          
تصويري مبدأ با طرحواره ذهني مقصد، حوزه مبدأ بـا حـوزه مقـصد، قـاب مبـدأ بـا قـاب مقـصد و                         

صـورت    شـده بـه     در ادامـه، مفـاهيم بيـان      . فضاي ذهني مبدأ با فضاي ذهني مقصد در ارتباط هـستند          
هـايي كـه اهميـت دارد آن          از ديگـر نكتـه    . تاس ـ  شده  نموداري از نگاشت در سطوح يكسان ترسيم        

است كه چون فضاي ذهني شامل جزئيات بيشتري است و برحـسب موقعيـت بـراي افـراد، مكـان و               
اي و سـه سـطح ديگـر طرحـواره تـصويري،              رود، در ارتبـاط بـا حافظـه لحظـه           زمان ويژه به كار مي    
صـورت كلـي،    همچنـين بـه  . ستندمدت افـراد ه ـ  ها در ارتباط با حافظه طولاني      ماتريس حوزه و قاب   

هايي است كـه در حـوزه مقـصد وجـود      هاي كه در حوزه مبدأ وجود دارد، بيشتر از ويژگي     ويژگي
گونه كـه در نمـودار مـشخص اسـت بـا حركـت بـه سـمت پـايين ميـزان                        ترتيب، همان   به اين   . دارد

بـه بـالاترين سـطح      ترين سطح     كند و با حركت از پايين       و جزييات افزايش پيدا مي     2بودگي  مشخص
صورت مشترك بين دو حوزه مبـدأ و          هايي كه به    همچنين ويژگي . يابد  ميزان نماي كلي افزايش مي    

 .شود مقصد وجود دارد، سبب نگاشت بين مفاهيم انتزاعي و عيني مي

كند كـه تجـاربي كـه انـسان از محـيط اطـراف خـود و         بيان مي) Kovecses, 2017(كوچش 
بـراي نمونـه،    . هـاي خـاص و جديـد را توليـد كنـد             شود تـا اسـتعاره      يكند، سبب م    جهان كسب مي  

توانـد آن را بـا        است، مـي    خواهد بيان كند كه سرعت يك فرايند افزايش يافته          كه فردي مي    هنگامي
گوينده در اين حالت بر اسـاس بـافتي كـه درون آن قـرار دارد تـصميم                  . سرعت ماشين مقايسه كند   

هاي مورد توجه و      در اين ميان، يكي از ويژگي     .  استعاري بهره گيرد   يك از مفاهيم    گيرد از كدام    مي
   تواننـــد واقعيـــت مجـــازي را ايجـــاد كننـــد  هـــاي مفهـــومي آن اســـت كـــه مـــي  مهـــم اســـتعاره

)Kovecses, 2017, p. 107 .(توانـد   هـا مـي   وسـيلة اسـتعاره   هاي مجازي ايجادشده به اين واقعيت
                                                                                                                   
1 multilevel view 
2 specificity 
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هـاي    بـراي نمونـه، اسـتعاره     . دهنـده و ماننـد آن باشـد         يـب دار، ترسناك، تلخ، فر     كننده، خنده   شوكه
تواند با احساس افراد بازي كند و بر روان افراد جامعـه تأثيرگـذار                ايجادكننده واقعيات ترسناك مي   

هـاي نـاگوار در    تواند با ايجاد احساس ترس درون افراد جامعه از بـروز اتفـاق           از جهتي نيز مي   . باشد
هاي خبري و تحليل مطالـب    هاي مفهومي متن    ين سبب، بررسي استعاره   به هم . جامعه جلوگيري كند  

  .شده در نشان دادن نوع نگرش خبرگزاري بسيار مؤثر است بيان
  

 مقصد                                                                     مبدأ                                            

                                      طرحواره تصويري
  

  ماتريس حوزه
 

  

  قاب
  

  فضاي ذهني
  

  هاي مفهومي نماي كلي استعاره: 1شكل 
  
  شناسي روش .4
كار رفته در پيوند با بيماري كرونـا، گـردآوري داده زبـان كـردي از            هاي به   منظور بررسي استعاره    به

 بـه   3٫2 1نويـسي پـايتون     يـري از زبـان برنامـه      گ  به اين ترتيب، با بهـره     . اهميت بالايي برخوردار است   
 كـامپيوتري  افـزار  نـرم  و برنامـه  يـك  صـورت  به خزنده وب. طراحي برنامه خزش وب پرداخته شد

نيـز   خزنـده سـاده   زبان يا به وب ربات، ربات عنكبوتي،  وبعنكبوت همچون هايي نام با كه است
 وب هاي ه صفح از تاشود  به كار گرفته مي موتور جستجو يك وسيلة به، رباتاين . شود شناخته مي

 .كنـد اي را در رايانه شما تهيه  نسخه  يا همان اينترنت ه گسترده جهانيو محتواهاي موجود در شبك
هـاي خبـري را دارد كـه واژة كرونـا را در درون خـود          برنامه مورد طراحي، قابليت شناسايي عنـوان      

خبرگـزاري  .  عنوان خبري از خبرگزاري كرد پرس تهيه گرديد        932به اين ترتيب،    . شوند  شامل مي 
 تركيـه و  ، عـراق ،اي رسـمي بـراي پوشـش اخبـار كردسـتان ايـران          رسانهه   جهت ك   كردپرس از آن  

هـاي كـردي      صورت زبان كردي سوراني است، اعتبار كافي و لازم را بـراي سـنجش داده                بهسوريه  
                                                                                                                   
1 python 



  17 / 1402، پاييز 48، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

. اسـت  شـده  هاي خبري پرداخته  شده در عنوان هاي بيان  در مرحله پسين، به بررسي نوع استعاره .دارد
وسـيلة    شـده بـه     شود و تعيين چهـار سـطح بيـان          ها ديده مي     درون اين جمله   تعيين نوع نگاشتي كه در    

بـه ايـن ترتيـب، چهـار سـطح          . شناسـي اسـت     شده در بخـش روش      هاي انجام   كوچش از جمله اقدام   
بنـدي مـشخص    هـاي دسـته   هـا، فـضاي ذهنـي بـراي اسـتعاره      طرحواره ذهني، ماتريس حـوزه، قـاب     

صـورت مطالعـه ديـدگاه      نـوع از مطالعـه اسـتعاره بـه        همـسو بـا ديـدگاه كـوچش بهتـرين           . گردد  مي
گيـرد، در همـة    در حقيقت، نوع نگاشتي كه بين دو حوزه مبدأ و مقصد انجام مي . چندسطحي است 

 صـورت مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار            بايست بـه ايـن        شود و مي    شده انجام مي    چهار سطح مشخص  
  . گيرد

  

  ها  دادهليتحل .5
هـاي   منبـع . هيم اسـتعاري كرونـا بـراي هـر عنـوان خبـري مـشخص گرديـد        مفـا ها،  پس از تهيه داده 

به همراه چندين مثال كردي به همراه ترجمه فارسـي و چگـونگي نگاشـت بـين دو حـوزه                    استعاري
  .است شده مبدأ و مقصد بيان 

 حوزه حيوان. 1

 دەکات ڕاتين کۆرۆنا له کوردستان ته) الف

  .تازد مي   كردستان  در كرونا 
طرحواره تصويري حيوان موجود زنده است كه هماننـد كرونـا داراي حركـت              :  تصويري طرحواره

  .است
كـردن،   كشيدن، حركـت  هايي همچون نفس صورت ويژگي ماتريس حوزه حيوان به  :ماتريس حوزه 

  .نياز به غذا، توليد مثل، زندگي گروهي و فردي و خوابيدن است
صورت است كه چه نوعي از حيوان است؟ پرنـده،            نشده براي حيوان به اي      هاي تعريف   قاب: ها  قاب

كنـد؟ در   در مناطقي گرمسير، سردسير زنـدگي مـي     . اهلي يا وحشي هست   . خزنده و يا چرنده است    
خوار اسـت؟     خوار يا گياه    گذار است؟ گوشت    تخمگذار يا غير    كند؟ تخم   ي زندگي مي  آب يا خشك  

 چه صورتي است؟ حركات حيوان به كردنش به  بدنش به چه شكلي است؟ نوع خوابيدنش، زندگي       
  چه صورتي است؟

شده آن است كه كرونا از قـاب حيوانـات اهلـي              فضاي ذهني ايجادشده در نمونة بيان     : فضاي ذهني 
  . استحركت دربا قاب حركت تاختن ) اي به نام كردستان منطقه (يزندگمثل اسب در قاب محل 

 حوزه ركورد مسابقه. 2

 .له مردن به کۆرۆنا م دێت که ی يه ڵێمانی به پلهسهر ئاستی عێراق س له) الف
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       .دارد   را   اول مقام كرونا  از  ناشي  در تلفات  سليماني، عراق، دركل
                  .؛ پلهی دووەمی له چارەسهر کردنی کۆرۆنا بهدەست ھێناوەئێران )ب

  .ايران در درمان كرونا مقام دوم را به دست آورده است
كـسب  . كنندگان اسـت    صورت رقابتي بين شركت     طرحواره تصويري مسابقه به   :  تصويري طرحواره

هـاي    هـا در بـين افـراد و جامعـه           زده  هـا، واكـسن     هـا، بهبوديافتـه     شـده   ميزان تعداد افراد مبتلاها، فوت    
  .شود گوناگون موضوعي است كه سبب نگاشت مي

ــاتريس حــوزه ــه  :م ــسابقه ب ــاتريس حــوزه م ــابتي اســت ك ــ م هــايي همچــون  ه ويژگــيصــورت رق
كننده، مكان مسابقه، زمان، جايزه، ركورد، تلاش افراد براي كسب بهترين نتيجه، تماشاگر،               شركت
  .ياز براي برگزاري مسابقه را داردن موردو وسايل   رقابت، داورزمان مدت
دي بـا چـه     صورت است كه چه افـرا       ه اين بها    گونه از استعاره    يناشده براي     يفتعرهاي    قاب: ها  قاب

جـايزه  . شـود   اند، مـسابقه در چـه مكـان و زمـاني برگـزار مـي                خصوصياتي در مسابقه شركت كرده    
چـه ابـزاري بـراي برقـراري مـسابقه نيـاز            . اسـت   شده   گرفتهبرند در نظر      افرادي كه اين مسابقه را مي     

 تلاش افراد .داوران مسابقه چه افرادي هستند .  مسابقه دارد  روند دريري  تأثكسب ركورد چه    . هست
  يي وجود دارد؟زورافزاصورتي است، براي نمونه آيا  در مسابقه براي كسب نتيجه به چه

شده آن است كه ايران در رقابت با ديگر كشورها    فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان     : فضاي ذهني 
آمـده    دسـت  كننده و نوع نتيجه بـه       هاي شركت   قاب. است  در درمان بيماري كرونا مقام دوم را داشته       

  .است كار برده شده فضاي ذهني است كه به
 زماني حوزه معيار. 3

 .له سهردەمی کۆرۆنادا ھێرشی دژی ھهدەپه زياديان کردووە) الف

 .است پيداكرده افزايش  هدپه  ضدحزب  هاي  حمله ،  كرونا شروع   زمان  از

 تی پێش کۆرۆناوە له ئاس قهبارەی بازرگانيی نيوان تورکيا و عێراق نزيک بۆته )ب

  .شود مي نزديك  كرونا  از  قبل   زمان  به  عراق  و  تركيه  بين  بازرگاني  قرارداد 
و  هـستي پيوسـته   دنبالـه زمـان  صورت است كه  طرحواره تصويري زمان به اين : طرحواره تصويري

رخ  آينـده و از حـال تـا    حـال تـا بـه    گذشـته از  ناپـذيري  برگـشت ست كه ظاهراً دررونـد  رخدادها
  .دهند مي

هايي شروع و پايان رخداد، قبـل و بعـد يـك              صورت ويژگي   ماتريس حوزه زمان به    :ماتريس حوزه 
صـورت گذشـته در گذشـته يـا           بندي در گذشته و آينده به       رخداد، لحظه وقوع رخداد، طيف درجه     

  .كيفي گذشت زمان استاي ديگر، نحوه  آينده بعد آينده
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صـورت اسـت كـه چـه رخـدادي در             شده براي اين مفهوم انتزاعي بـه ايـن          هاي تعريف   قاب: ها  قاب
است و بعد از رخداد به چه صورت    زمان مورد بحث است؟ قبل از رخداد به چه صورت بوده           حوزه

صـورت   بـه گذشت زمان براي چه افرادي مورد بحث است؟ نحـوه گذشـت زمـان        . است  وقايع بوده 
نحـوه محاسـبه    . دهـد   سريع يا يواش هست؟ بعد و قبل از وقوع رخدادي چه وقايع ديگـري رخ مـي                

  زمان به چه صورتي است؟ ابزار محاسبه زمان چه ابزاري هست؟
هـاي گـروه    شود آن است كه حمله    شده ديده مي    فضاي ذهني ايجادشده در نمونة بيان     : فضاي ذهني 

است و يا در نمونة ديگـر، قـرارداد بازرگـاني بـين دو كـشور              يافته  يشافزاضد حزب با وقوع كرونا      
هـاي مـورد اسـتفاده در     قـاب . اسـت  خاص تركيه و عراق به زمان پيش از پيدايش كرونا مرتبط بوده  

  .است فضاي ذهني نوع رخداد و زمان قبل و بعد كرونا در منطقه خاص بوده
 حوزه بحران. 4

 ان له ھێڵی سووردان کوردنشينی ئير  پارێزگای٤) الف

  هستند  قرمز وضعيت  در  ايران كردنشين  استان  چهار 

 بارە نابهرانی کورد له ژاپۆن ناله  په ھۆی کۆرۆنا دۆخی به )ب

  . است اسفناك  در ژاپن  كرد جويان  پناه  وضعيت  كرونا به خاطر 
كه احتمال آسيب   صورت موقعيتي خطرناك است       طرحواره تصويري بحران به   : طرحواره تصويري 

  .وجود دارد
 آورنده، نتـايج    به وجود هايي همچون عامل      صورت ويژگي   ماتريس حوزه بحران به    :ماتريس حوزه 

هاي رخداد، زمان، مكان، اندازه ميزان خسارات ناشـي از بحـران،              اجتماعي و فردي بحران، ويژگي    
صـورت ناگهـاني و گـاهي        بحران پيـشامدي اسـت كـه بـه        . نتايج اقتصادي، سياسي و مانند آن است      

  .انجامد دهد و به وضعيتي خطرناك و ناپايدار براي فرد، گروه يا جامعه مي فزاينده رخ مي
بحـران باعـث بـه      . شـده اسـت     توان بيان كرد، در ادامـه بيـان         هايي را كه براي بحران مي       قاب :ها  قاب

العـاده    ساسـي و فـوق    شود كه براي برطرف كـردن آن، نيـاز بـه اقـدامات ا               وجود آمدن شرايطي مي   
بحران يـك فـشارزايي بـزرگ و ويـژه اسـت كـه              . اند  ها برحسب نوع و شدت متفاوت       بحران. است
هـا، تهديـدها،    شود و آسيب    هاي گسترده مي    هاي متعارف و واكنش     شكسته شدن انگاره     درهم سبب

  .آورد اي به وجود مي خطرها و نيازهاي تازه
يان كرد به علت بحراني     جو  پناهشده آن است كه       ونة بيان فضاي ذهني ايجادشده در نم    : فضاي ذهني 

 بر آن است كـه  تأكيدكه كرونا ايجاد كرده، وضعيت مناسبي براي زندگي ندارند و در نمونة ديگر      
هـاي    هاي نوع مكان، علت بحران، اثـرات بحـران از قـاب              قاب .ي كردنشين است  ها  استانبحران در   
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  .تندمورد استفاده در اين فضاي ذهني هس
 حوزه جنگ. 5

  .دەستی بهتاڵی کوردانی سووريا ھهمبهر کۆرۆنا) الف
 كرونا  در مقابل  سوريه كردهاي   ناتواني 

  له تاران، کۆرۆنای تێپهراند کوردستان  ھهرێمی تی ری حکوومه نوێنه) ب

  . داد  شكست  را در تهران كرونا  كردستان    حريم  حكومت نماينده 
  .صورت دعوايي بر سر موضوعي خاص است واره تصويري جنگ بهطرح :طرحواره تصويري

هايي همچون زمان، مكان، اثرات اجتمـاعي         صورت ويژگي   ماتريس حوزه جنگ به    :ماتريس حوزه 
و فردي جنگ، موضوع جنگ، وسايل جنـگ، نيروهـاي جنگـي، خـسارات جنـگ، نتـايج جنـگ         

  .است
رت اسـت كـه چـه افـرادي يـا چـه             صـو   شـده در حـوزه جنـگ بـه ايـن              هـاي تعريـف     قـاب : ها  قاب

است و براي ساخت آن ابـزار چـه رونـدي      كار برده شده چه ابزاري به  . اند  خصوصياتي جنگ كرده  
نتيجـه  . اسـت   زماني طول كـشيده     داده و چه مدت     در چه زمان و مكاني جنگ رخ      . است  پيموده شده 

. اسـت   از جنگ داشـته   چه اثراتي جنگ در زمان جنگ و زمان بعد          . است  جنگ به چه صورتي بوده    
  .است دليل جنگ چه بوده

شده آن است كه نماينده حريم كردسـتان پـس از       فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان     : فضاي ذهني 
اسـت و در نمونـة ديگـر، كردهـا در      مبتلاشدن به كرونا در نبرد براي بهبوديافتن، حالش خوب شده     

هـاي نـوع افـراد        قـاب . گـردد   دن نيـز مـشاهده مـي      انـد، تأكيـد بـر كردبـو         مقابله با كرونا موفق نبوده    
هاي مورد استفاده در اين فضاي ذهنـي          كننده در جنگ، مكان جنگ و نتيجه جنگ از قاب           شركت
  .هست

 حوزه گياه. 6

ــف کردنѧѧѧی کۆرۆنѧѧѧا شѧѧѧاندێکی  کѧѧѧانی بنبѧѧѧڕ کردنѧѧѧی ڕێوشѧѧѧوينه سѧѧѧتی تѧѧѧاوتوی به مه به) الـ
  عێراق گاته ندروستی جيھانی دە ڕێکخراوی ته

  سـازمان   از    متـشكل     گروهـي    كرونـا،   كـردن     كـن   ريـشه   راهكارهـاي     مـورد     در   هدف پژوهش    به
 .شود  مي اعزام   عراق  به جهاني  بهداشت 

 بنبѧѧڕ  وه ڵکѧѧه  ھاوکѧѧاريی خѧѧه نھѧѧا بѧѧه ڤايرۆسѧѧی کۆرۆنѧѧا تѧѧه: پارێزگѧѧاری کوردسѧѧتان) ب
 .کرێت ده

  .شود كن مي هويروس كرونا تنها با همكاري مردم ريش: استاندار كردستان
اي اسـت كـه انـواع آن ماننـد            موجـود زنـده   صـورت     طرحواره تصويري گياه به   : طرحواره تصويري 
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  .اند سرتاسر زمين را پوشانده ها خزهها و  ها، سرخس ها، بوته چمن، درختان، گل
ي گيـاه، محـل     اجـزا  انواع گياه،  هايي همچون   صورت ويژگي   ماتريس حوزه گياه به    :ريس حوزه مات

 گياه، علل رشد و     دارنده  نگه  رشد گياه، فوايد و مضرات گياه، وسايل موردنياز براي رشد گياه، فرد           
  .خرابي گياه، نحوه نگهداري گياه است

كـه چـه گيـاهي و بـا چـه             انـد از ايـن      ارتتـوان بيـان كـرد عب ـ        هايي كه براي حوزه مـي       قاب: ها  قاب
محـل رويـش گيـاه بـه چـه      . چه اجزايي دارد و اين اجزا به چه صـورتي هـستند    . خصوصيات هست 

چـه فـردي بـا چـه خـصوصياتي از گيـاه             . اثرات مفيد و مـضر نـوع گيـاه چـه هـست            . صورتي است 
داشـتن،    كردن، ريشه طور نمونه رشد    به. كند، نحوه نگهداري گياه به چه صورتي است         نگهداري مي 

تواند در مـورد گيـاه گفتـه          داشتن، ساق و برگ داشتن از مواردي هست كه به جزئيات مي             محصول
  .شود

شده آن است كه اسـتاندار كردسـتان گفتـه اسـت         فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان     : فضاي ذهني 
 گياه، نوع نگهـداري و  دارنده هاي نگه قاب.  شودكن   كه مردم همكاري كنند تا ويروس كرونا ريشه       

  .محل نگهداري از موارد مورد بحث در اين فضاي ذهني است
 حوزه مانع. 7

 وە بجه ناکرێته بارانی ھهڵه ی کۆرۆناوە يادی کيميا بۆنه مساڵ به ئه:توفيق ئازاد) الف

 شود  مي برگزار  حلبچه   شيميايي  يادبود  مانع برگزاري مراسم كرونا  امسال: توفيق آزاد

قهدەغهی ھѧѧѧѧاتوچۆ به مهبهسѧѧѧѧتی ڕووبهڕووبѧѧѧѧوونهوەی کۆرۆنѧѧѧѧا جѧѧѧѧارێکی تѧѧѧѧر له  )ب
 .ھهرێمی کوردستان درێژ کرايهوە

 .وآمد به خاطر مقابله با كرونا بار ديگر در حريم كردستان تمديد گرديد منع رفت

  .گيرد اي است كه جلوي چيزي را مي صورت وسيله طرحواره تصويري مانع به: طرحواره تصويري
ء، اندازه، مكان، جلـوگيري       هايي همچون شي    صورت ويژگي   ماتريس حوزه مانع به    :س حوزه ماتري

  .از وقوع رخداد و حجم است
 صورت است كه چه مـانعي بـا چـه انـدازه و چـه حجمـي و               شده نيز به اين     هاي تعريف   قاب: ها  قاب

يي بـراي رفـع مـانع    چه راهكارهـا  . چه اثراتي دارد  . جنسي در چه مكاني و در چه زماني وجود دارد         
  طبيعي است؟يرغمانع طبيعي يا . وجود دارد

وآمد مردم  شده آن است كه كرونا سبب منع رفت فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان    : فضاي ذهني 
اسـت مـورد تأكيـد        اطلاعات مكان و اثري كـه نيـروي كرونـا داشـته           . است  در حريم كردستان شده   

 .است قرارگرفتهع، مكان مانع و اثرات مانع مورد بحث هاي نوع جنس مان قاب. است قرارگرفته
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 حوزه شئ. 8

 بوو ڵگری کۆرۆنا نه  ھه نبول سته ئه_ی تاران که  ئاسمانييه شته گه موسافيرێکی ھيچ) الف

 نبود  كرونا  حامل استانبول  هوايي تهران  خط  مسافران  از  كدام هيچ

 وە بوونه کڵگری کۆرۆنا له کوردستان چا خۆشی ھه  نه٩٣ )ب

  .يافتند بهبود   كردستان   در  كرونا حامل  بيمار 93
صـورت يـك جـسم فيزيكـي در جهـان اسـت كـه                 ء بـه    طرحواره تصويري شي  : طرحواره تصويري 
  .كند فضايي را اشغال مي

هـايي همچـون جـنس شـي، انـدازه، مكـان،              صورت ويژگـي    ء به   ماتريس حوزه شي   :ماتريس حوزه 
  .تجا كردن و حجم اس جابه
شده براي اين حوزه به اين صورت است كه جسم فيزيكـي از چـه جنـسي                   هاي تعريف   قاب: ها  قاب
قابليت جابجايي دارد يا نـه و اگـر قابليـت           . چه حجمي دارد  . در چه مكان و زماني قرار دارد      . هست

. شـود  جـا مـي    هايي از چه مكاني بـه چـه مقـصدي جابـه             دارد توسط چه جسم ديگري با چه ويژگي       
. چه نقشي آن جـسم فيزيكـي دارد       . است  چه خصوصياتي داشته    سازنده آن . است  شده  ه ساخته   چگون

  .هاي زيستي آن پديده دارد چه ويژگي
شـده آن اسـت كـه چـه تعـدادي از افـراد حامـل          فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيـان      : فضاي ذهني 

كننـدگان در ايـن    اد حمـل كننـده، مكـان، جـسم و د         هاي نوع فرد حمل     قاب. اند  ويروس كرونا بوده  
  .است فضاي ذهني مورد بحث قرارگرفته

 حوزه محصول. 9

 ئايا ئهمريکا ڤايرۆسی کۆرۆنای دروست کردووە؟) الف

   كرده؟ درست  را كرونا  ويروس   امريكا آيا 
  .صورت فرآورده و نتيجه يك عمل است طرحواره تصويري محصول به: طرحواره تصويري

ء، انـدازه، كـاربرد،       هـايي همچـون شـي       صـورت ويژگـي     وزه محصول به  ماتريس ح : ماتريس حوزه 
  .مكان، سازنده، وسايل توليد و زمان، فروش، خريدار است

انـد از محـصول چـه هـست و چـه              تـوان تعريـف كـرد عبـارت         هايي كه براي حوزه مي      قاب: ها  قاب
بـه چـه   روش سـاخت آن  . ياتي داردخـصوص چه كـسي هـست و چـه          سازنده آن . خصوصياتي دارد 

. خريدار محصول چه كسي و با چه خـصوصياتي هـست          . صورت و در چه مكان و چه زماني هست        
نحـوه  . هـايي دارد    مواد سازنده محصول چه هست و چه ويژگـي        . روش خريد به چه صورتي هست     

  .كاربرد محصول در چه مواردي هست. نگهداري از محصول به چه صورتي است
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شده آن است كه ويروس كرونا ساخته دست بشر           ر مثال بيان  فضاي ذهني ايجادشده د   : فضاي ذهني 
در ) ويـروس كرونـا   (شـده    و محصول سـاخته   ) آمريكا(ء   شي هاي سازنده   قاب. ويژه آمريكا است    به

 .گردد جمله مشاهده مي

 حوزه دريا. 10

 می ڤايرۆسی کۆرۆنا ھهرێمی کوردستان دەگرێتهوە دووھه شهپۆلی) الف

  گيرد  در برمي  را  كردستان  حريم ناكرو  ويروس  دوم موج ) ب
  .صورت مكاني بسته پر از آب است طرحواره تصويري دريا به: طرحواره تصويري

هـايي همچـون مكـان، موجـودات دريـايي،            صـورت ويژگـي     ماتريس حوزه دريا به    :ماتريس حوزه 
  .كيفيت ميزان آب، وضعيت بهداشتي آب، نوع آب دريا، كاربردهاي آب دريا است

.  اسـت يـا شـيرين      شـور   آباند از نوع      توان تعريف كرد عبارت     هايي كه براي حوزه مي      قاب: ها قاب
چـه موجـودات دريـايي بـا چـه          . در چه مكـاني قـرار دارد      . چه عمق و مساحتي و خصوصياتي دارد      

 دريـا چـه     آباز  . كننـد   چه افـرادي در كنـار آن زنـدگي مـي          . كنند  خصوصياتي در آن زندگي مي    
كيفيـت ميـزان آب نـسبت بـه     . وضـعيت تميـزي آب بـه چـه صـورتي اسـت         . شـود   يهايي م   استفاده
. وهواي منطقه به چه صورتي است       تأثيرات دريا در آب   . هاي گذشته و بعد به چه صورتي است         سال

كاربرد تفريحي، تجاري، سياسـي و ماننـد آن بـه چـه     . خصوصيات موجي دريا به چه صورتي است      
  .صورتي است
شده آن است كه تعداد بسياري از افراد كردستان   ني ايجادشده در نمونة بيان    فضاي ذه : فضاي ذهني 

صورت موج آب كه در ارتفاعي بالاتر از اندازة معمول            تعداد زياد به  . اند  به بيماري كرونا مبتلا شده    
مكـان  هـاي ميـزان ارتفـاع و          قـاب . گيرد، تأكيد بر تعداد بالاي مبتلايان در مكان ويژه است           قرار مي 

  .گردد در جمله مشاهده مي) ردستانك(
 حوزه مقتول. 11

ی بѧѧѧانکی و ئѧѧѧامێری پѧѧѧوڵژمێری ATMبليمهتێکѧѧѧی کѧѧѧوردی ئێرانѧѧѧی ئѧѧѧامێری ) الـــف
 کۆرۆناکوژی داھێناوە

 .است يك نخبه كرد ايراني وسيله بانكي شمارش پول كروناكش را اختراع كرده

اري اسـت كـه بـه هـر دليلـي           د  صورت موجود جان    طرحواره تصويري مقتول به   : طرحواره تصويري 
  .است شده  كشته

شده، علت مرگ،     هايي همچون فردي كشته     صورت ويژگي   ماتريس حوزه مقتول به    :ماتريس حوزه 
  .مكان فوت، زمان فوت، نيازمند عامل كشنده است

هـايي    اند از چه كسي و با چه ويژگـي          توان تعريف كرد عبارت     هايي كه براي حوزه مي      قاب: ها  قاب
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اسـت و چگونـه       چـه ابـزاري بـراي قتـل بـه كـار رفتـه             . اسـت   شـده   كان و چه زمـاني كـشته        در چه م  
بـازپرس بررسـي پرونـده چـه        . اسـت   هايي داشته   قاتل چه كسي بوده و چه ويژگي      . شده است   ساخته

چـه  . اسـت  داده قتل به چـه صـورتي رخ   . ي وجود دارد مداركچه  . كسي و با چه خصوصياتي هست     
  . در چه زمان و با چه خصوصيات اخلاقيكسي از قتل مطلع شده و

) يـك ايرانـي   (خـاص   شـده آن اسـت كـه فـردي            فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان     : فضاي ذهني 
يله وس ـهاي عامل قاتـل،       قاب. دستگاهي خاص را ساخته تا عمل كشتن ويروس كرونا را انجام دهد           

  .گردد قتل و مقتول در جمله مشاهده مي
 حوزه جهت. 12

ــف رەکѧѧѧѧانی تووشѧѧѧѧبوون به کۆرۆنѧѧѧѧا له پارێزگѧѧѧѧای کوردسѧѧѧѧتان بهردەوامه له ئاما )الــ
 .بهرزبوونهوە

 .شمار مبتلايان در استان كردستان همچنان رو به افزايش است

بهپێѧѧѧی داتاکѧѧѧان تهشѧѧѧهنهکردنی کۆرۆنѧѧѧا له زۆربهی پارێزگاکانمѧѧѧان کهم : ڕۆحѧѧѧانی )ب
 بۆتهوە

  .افته استي ها كاهش  شدت شيوع كرونا در بيشتر استان: روحاني
 بـه مكـان ديگـر    مبـدأ صورت اشاره از يـك مكـان    طرحواره تصويري جهت به  : طرحواره تصويري 

  .است
هـايي همچـون مكـان، حركـت و نحـوه         صـورت ويژگـي     ماتريس حـوزه جهـت بـه       :ماتريس حوزه 

  .همسو استت، حوزه مبدأ و مقصد، همسو و غيرحركت، ميزان حرك
كه چه جسمي، با چه جهتـي   اند از اين ان تعريف كرد عبارت تو  هايي كه براي حوزه مي      قاب: ها  قاب

اسـت و چـه اثراتـي     علت جهـت چـه بـوده   . است و با چه سرعت و با چه كيفيتي از مبدأ اشاره داشته 
  .دارد

شده آن است كه در استان كردستان تعـداد افـراد             فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان     : فضاي ذهني 
 پـايين و يـا جلـو،        بـالا و  صورت جهتي رو به       ها به   وزياد شدن    و اين كم   است  مبتلا كم و يا زياد شده     

  .گردد هاي عامل جهت و مكان در جمله مشاهده مي قاب. است  شده عقب نمايش داده
 حوزه حركت. 13

 ن خه چی سنوورەکانمان ڵی دادە کۆرۆنا له ولاتانی درھاسێوە گهيشته ێيران که) الف

 .بندد  مي ما را ي   مرزها  اماه رسيد به ايران    همسايه   از كشورهاي كرونا

 مريکا کرا ئه ندروستيی   ته وەزارەتی وانهی  ڕە ڤاکسينی کۆرۆنا ڤايرۆس )ب

  شد امريكا بهداشت  وزارت  روانه     كرونا  ويروس  واكسن 
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 .س  که١۴٢  يشته رێمی کوردستان گه  ھه ی تووشبووانی کۆرۆنا له ژماره) پ

  نفر رسيد142ان در كردستان به شمار مبتلاي

صورت جابجايي از يـك مكـان بـه مكـان ديگـر               طرحواره تصويري حركت به   : طرحواره تصويري 
  .است

هـايي همچـون عامـل محـرك، وسـيله            صـورت ويژگـي     ماتريس حوزه حركـت بـه      :ماتريس حوزه 
  .محرك، مكان مبدأ و مقصد، زمان حركت و رسيدن، جهت است

اي با چه خـصوصياتي   اند از چه پديده توان تعريف كرد عبارت    راي حوزه مي  هايي كه ب    قاب: ها  قاب
. است  از چه مكاني با چه خصوصياتي از چه زماني با چه خصوصياتي به سمت مقصد حركت كرده                

اسـت و   وسيله حركت چه بـوده . است علت حركت چه بوده. است نحوه حركت به چه صورتي بوده     
سيدن به مقصد در چه زمان و مكاني بـا چـه خـصوصياتي بـوده                زمان ر . است  چه خصوصياتي داشته  

  .است صورت فردي يا گروهي بوده حركت به. است
كشور  (يمكانشده آن است كه ويروس كرونا از          فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان     : فضاي ذهني 

 .است تأكيد بر حركت و مكان جابجايي بوده. است حركت كرده) ايران (يگردبه مكان ) همسايه

 حوزه بلا. 14

 .ی ڕەشهمه٢۴دوا ئاماری تووشبووانی کۆرۆنا له کوردستان تا ) الف

  اسفند24آخرين آمار مبتلايان به كردستان تا 

 . کهس١٨ژمارەی تووشبووانی کۆرۆنا له تورکيا گهيشته  )ب

 . نفر رسيد18شمار مبتلايان به كرونا در تركيه به 

  . استواردشدهصورت مصيبتي است كه به افراد   بهطرحواره تصويري بلا: طرحواره تصويري
هايي همچون عامل بلا، اندازه بلا، مكان، زمان،          صورت ويژگي   ماتريس حوزه بلا به    :ماتريس حوزه 

  .ديده، اثرات بلا است افراد بلا
اند از بلا چه بوده و چـه خـصوصياتي            توان تعريف كرد عبارت     هايي كه براي حوزه مي      قاب: ها  قاب
بر چـه افـرادي بـا چـه خـصوصياتي و در چـه               . است  ير طبيعي بوده  غصورت طبيعي يا      به. است  هداشت

چه عـواملي   . است   بلا چه مدتي بوده    زمان  مدت. است  شده   نازلزمان و چه مكان با چه خصوصياتي        
چـه اثـرات اصـلي و جـانبي بـر چـه موجـوداتي بـا چـه              . است  با چه خصوصياتي سبب بروز بلا شده      

چه راهكارهايي براي رفع بـلا وجـود        . است  يزان شدت بلا چه مقدار بوده      م .است  اشتهخصوصياتي د 
  .است چه راهكارهاي براي پيشگيري وجود داشته. اند داشته و چه خصوصياتي داشته

شده آن است كه ويروس كرونا همچـون بلايـي            فضاي ذهني ايجادشده در نمونة بيان     : فضاي ذهني 
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وقوع بلا و نـوع محـل افـراد درگيـر از مـوارد              . است  ، تركيه فرود آمده    كرد استان كردستان   افرادبر  
 .گردد هاي عامل بلا و مكان و زمان در جمله مشاهده مي قاب. است مورد بحث بوده

 حوزه عامل مرگ. 15

 .دووەم حاڵهتی گيانلهدەستدان بهھۆی کۆرۆناوە له بهغدا تۆمار کرا) الف

 .ثبت شددومين مرگ ناشي از كرونا در بغداد 

  تووشبووی نوێ دوايين ئاماری کۆرۆنا له تورکيا٨۶ ھهزار و ١ قوربانی و ١٦ )ب

  مبتلاي جديد آخرين آمار كرونايي در تركيه1086 قرباني و 16

صورت موردي است كه سبب كشتن و فوت          طرحواره تصويري عامل مرگ به    : طرحواره تصويري 
  .است فردي شده

هـايي همچـون عامـل كـشنده، مكـان،        صورت ويژگي   ل مرگ به  ماتريس حوزه عام   :ماتريس حوزه 
  .زمان، وسيله قتل، علت قتل است

اند از قاتل و مقتول چه كساني بـا چـه        توان تعريف كرد عبارت     هايي كه براي حوزه مي      قاب: ها  قاب
با چه ابـزاري بـا چـه خـصوصياتي          . است  در چه مكان و زماني قتل انجام گرفته       . اند  هاي بوده   ويژگي

چـه  . اسـت   نحـوه قتـل بـه چـه صـورتي بـوده           . علت قتل چه موضوعي بوده اسـت      . است  انجام گرفته 
پرونـده قتـل چگونـه بررسـي        . شـود   تأثيراتي اجتماعي فرهنگي در قبـل و بعـد از قتـل مـشاهده مـي               

  .شود مي
شده آن است كه كرونا سبب قتـل افـراد مبـتلا در         فضاي ذهني ايجادشده در مثال بيان      :فضاي ذهني 

  .گردد هاي عامل مرگ و مكان و زمان در جمله مشاهده مي قاب. هاي مختلف است كانم
آمده نشان داده كـه   دست هاي به هاي چهار سطح مشخص گرديد، يافته       گونه كه در همة حوزه      همان

تر مطالب بـا جزئيـات بيـشتري بيـان      تر و در سطوح پايين صورت كلي در سطوح طرحواره مطالب به 
. ها قابل بحـث و بررسـي اسـت           نگاشت بين دو حوزه مبدأ و مقصد براي همة سطح          است و نوع    شده

هـاي    هاي خبري مورد بررسي قرار گرفت و براي هر يـك حـوزه              از آنكه عنوان    به اين ترتيب، پس     
هـاي اسـتعاره و فـضاي ذهنـي      مبدأ به همراه چهار سـطح طرحـواره تـصوير، مـاتريس حـوزه، قـاب         

در ادامه، جدول زير ميزان فراواني هر . ي هر حوزه نيز مشخص گرديد  مشخص گرديد، ميزان فراوان   
  .است شده حوزه نمايش داده 
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  هاي مبدأ  ميزان فراواني حوزه:1جدول 
  حوزه مبدأ  هاي مبدأ فراواني حوزه  حوزه مبدأ هاي مبدأ فراواني حوزه
  شئ 2 عامل مرگ 450
  ركورد مسابقه 61  بلا 640
 حيوان 1 بحران 52

 مانع 6 جنگ 71

  گياه 2 جهت 39
 محصول 1  حركت 114

 معيار زماني 3  دريا 1

 مقتول 1 عامل 15

 
اسـت كـه بـا    » تووشـبوون «ِ توجه در اين پژوهش، كـاربرد اسـتعاري      از موارد مورد بررسي قابل    

. شـود   زبان فارسي فرق دارد و مشابه اين استعاره با اين ميزان از فراواني در زبان فارسي مشاهده نمي                 
سـوزي و تـصادف، بـراي     كه بخواهند بگويند بلايي سـخت همچـون آتـش    در زبان كردي هنگامي   

هاي خبري در بيان مـواقعي        در بيشتر عنوان  . كنند  تووشبوون استفاده مي  است از واژة      فردي رخ داده  
بلايـي  است تا نشان دهنـد كـه          شده  است، از اين واژه بهره گرفته         كه فردي دچار بيماري كرونا شده     

اسـت تـا حـوزه بـلا فراوانـي بـالايي در ميـان            همين امر نيز سبب شـده     . است  شده  سخت بر فرد نازل     
  .ها داشته باشد حوزه

كاررفتـه در   هـاي بـه   شود كه بخش عظيمي از عنـوان   ها مشاهده مي    گونه كه از تحليل داده      همان
هـاي كـرد ايـران، تركيـه و       ينشـده در سـرزم      شبكه خبري كردپرس به بيان ميزان افراد مبتلا و فوت         

همچـون ميـزان مبتلايـان بـه تعـداد خاصـي             اين عناوين مفاهيمي حركتـي    . است  شده  عراق پرداخته   
. دهـد  است، را در بيشتر مـوارد درون خـود پوشـش مـي             است يا از مرز عددي خاصي گذشته        رسيده

شـد و همـين       كرونا معرفـي    صورت قربانيان     اند، به   همچنين تعداد افرادي كه براثر كرونا فوت كرده       
امر سبب گرديد تا كرونا در مفاهيمي همچون عامل مرگ را به نمايش بگذارد و ايـن حـوزه مبـدأ                     

شـده كـم بـوده سـبب      درمـواردي كـه تعـداد مبتلايـان و افـراد فـوت      . نيز فراواني بالايي داشته باشد  
اسـت،    شـده بـالا بـوده      مبـتلا احساس شادي در درون افراد شده و در مواقعي كه ارقام افراد فوتي و               

اسـت كـه همـواره افـراد جامعـه را بـه        احساس ترس از مبتلا شدن و غم از فوت افراد احساسي بوده          
  .است خود مشغول كرده

كـردن،    دادن، پيروزشـدن، غلبـه      هاي مرتبط بـا حـوزه جنـگ همچـون شكـست             كاربرد استعاره 
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است كه از زمان آغاز كرونا بـه          عاري بوده  موارد پركاربرد است   جمله ازشدن، مدافعان سلامت      تسليم
ها سبب ترس بالايي در ميان مردم شده و اثرات  ابتدا كاربرد بسيار اين نوع از استعاره     . است  كار رفته 

هـاي خبـري بـا كـاربرد كمتـر           در ادامه، اين مـدت رسـانه      . است  رواني منفي از خود برجاي گذاشته     
ن مدافعان سلامت كه شـباهت آوايـي بـا مـدافعان حـرم      هاي منفي و استفاده از مواردي همچو       بافت

يـن   ا.شـوند، ايجـاد كننـد    دارد تلاش كردند تا روحيه مثبتي را در افرادي كه به بيمارستان منتقل مي      
  .اند ها بدين ترتيب داراي بار معنايي مثبت و منفي برحسب نوع كاربرد داشته نوع از استعاره
صورت كلـي بـار معنـايي مثبتـي دارد، ولـي              سب مقام اول به   هاي مرتبط با مسابقه، ك      در استعاره 

ايجـاد  . گـردد   كار رود، داراي بـار معنـايي منفـي مـي            كه براي اموري همچون فوت افراد به        يهنگام
گردد تـا فـرد در        سبب مي  شده خود خواننده باشد     احساسي كه ممكن است نفر بعدي از افراد فوت        

كـاربرد اسـتعاره رقـابتي در درمـان كرونـا و            . داشته باشـد  جهت انجام موارد بهداشتي دقت بيشتري       
  .است ساخت واكسن نيز داراي بار معنايي مثبت بوده

اسـت كـه بـراي     هـايي بـوده     دهنده بحران همواره از رنگ      ها، نشان   در ادامه رنگ قرمز در عنوان     
نـايي منفـي    خـود واژة بحـران نيـز داراي بـار مع          . اسـت   رفتـه   دادن خطر در جامعـه بـه كـار مـي            نشان
 در فرد حـس هـشدار از وقـوع حـوادث ناخوشـايند را ايجـاد                 شده  گفتههاي    كاربرد واژه . است  بوده

هايي كه در مورد اثـرات        عنوان. ورزد  كند و بار ديگر بر تأكيد رعايت موارد بهداشتي اهتمام مي            يم
واني افراد جامعـه  هايي همچون اثرات اقتصادي، اجتماعي و ر  شود و بيشتر به نكته      كرونا صحبت مي  

طور معمول داراي مضامين ناگوار براي خواننده هـستند و احـساس غـم را در     شود نيز به پرداخته مي 
هـاي معنـايي همچـون گيـاه، حيـوان، مـسابقه         در نهايـت، برخـي از حـوزه        .كند  درون فرد ايجاد مي   

 .است فراواني بسياري كمتري در عناوين شبكه خبري كردپرس بيان گرديده
  

  گيري نتيجه .6
هـايي كـه انتخـاب     ها نقش مهمـي در انتقـال مفـاهيم بـه مـردم دارنـد، نـوع واژه                 به دليل آنكه رسانه   

ها مـورد بحـث       همچنين انتخاب موضوعاتي كه رسانه    . كنند، در انتقال مفاهيم بسيار اهميت دارد        مي
، از ديگـر مـواردي اسـت      دهند تا در جامعه بيشتر و كمتر مورد توجه عموم مردم قرار گيرد              قرار مي 

 كـار بـرده شـده بـر افكـار            به اين ترتيب، بررسـي تـأثير كـلام بـه          . كه همواره بايد به آن توجه شود      
هاي بسيار بااهميت اين دوران، موضوع        يكي از موضوع  . عمومي مردم جامعه بسيار مؤثر خواهد بود      

 در ايـن مقالـه بـه توجـه بـه            پـس . است  ها و مشكلاتش بوده     كرونا به همراه تمام خطرها، محدوديت     
هاي مفهـومي مـرتبط    بررسي استعاره است و به پرداخته اند، ها در مورد كرونا بيان كرده چه رسانه آن

هاي حـوزه و فـضاهاي        و تعيين چهار سطح از طرحواره ذهني، ماتريس حوزه، قاب          با بيماري كرونا  
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هـا و   دد كـه رسـانه بـا چـه واژه    است تا مشخص گر ذهني در عناوين خبري شبكه كردپرس پرداخته     
زدن  هاي بهداشتي و ماندن در خانه، واكسن      است توجه مردم را به رعايت نكته        هايي كوشيده   استعاره

هـاي   خـوبي در تحليـل چهـار سـطح از اسـتعاره      از ديگر مواردي كـه بـه  . و ديگر موارد ترغيب كند   
صورت كلـي مـشاهده    ذهني بهكاررفته مشخص گرديد آن است كه اطلاعات در سطح طرحواره     به

تـر و بـا دقـت بيـشتري بيـان             صـورت جزئـي     هاي بعدي اطلاعـات بـه       شد و با بررسي بيشتر در سطح      
پـردازي    گيري از استعاره هر فردي ابتدا برحسب طرحواره كلي خود ايـده             در هنگام بهره  . است  شده  

تـر از حـوزه مـاتريس       زيهايي ج ـ   صورت ناخودآگاه بخش    كند و سپس به هنگام بيان استعاره به         مي
هـا اطلاعـات بيـشتري را در درون جملـه             كند و در ادامه روند با استفاده از قـاب           استعاره انتخاب مي  

تري كه در حالـت كلـي         دهد و در نهايت در بخش فضاي ذهني اطلاعات بسيار جزي            خود قرار مي  
شت بين دو حوزه مبدأ و همچنين نوع نگا .برد گردد، در درون جمله خويش به كار مي       مشاهده نمي 

  .گردد و قابل بررسي و مطالعه است شده انجام مي هاي بيان مقصد در تمامي سطح
هاي شبكه خبري كردپرس،      شده در عنوان    هاي مبدأ مشخص    پس از بررسي حوزه    رفته،  هم  روي

هاي معنايي همچون جنگ، بـلا و عامـل مـرگ، حركـت و ركـوردزدن                  ها نشان داد كه حوزه      يافته
صـورت    در اين ميان دو حوزه عامل مرگ و بلا به         . مله موارد پركاربرد در اين شبكه خبري بود       ازج

گونـه از   كاررفتـه در ايـن   هاي بـه  بيشتر حوزه .بارزي در خبرگزاري مورد توجه و تأكيد قرار گرفت
موم مردم انگيز و ترسناك را در زندگي ع       هايي غم   ها داراي بار معنايي منفي بوده و موقعيت         استعاره

دادن انـدوه     هاي معنايي را در تـلاش خبرگـزاري در نـشان            دليل كاربرد اين حوزه   . است  ايجاد كرده 
هاي معنـايي تـرس را        همچنين استفاده از حوزه   . توان جستجو كرد    هاي مالي و جاني افراد مي       بحران
دليـل  . تر رعايـت كننـد    توان در ايجاد دلهره درون افراد جامعه قرار داد تا موارد بهداشتي را بيـش                مي

گردد كه تعداد مرگ افـراد        اين امر نيز بدان مربوط است كه رعايت بيشتر موارد بهداشتي سبب مي            
هـاي كرونـايي از جملـه تعطيلـي           كاسته شده و با كمترشدن تعداد افراد مبتلا بـه كرونـا محـدوديت             

ها با    يقت، خبرگزاري در حق . صنف تجاري برداشته شود و فشار اقتصادي زندگي مردم كاهش يابد          
كنند تا مردم را به رعايت بيـشتر مـوارد بهداشـتي بـراي كنتـرل بيمـاري                    بيان واقعيات تلخ تلاش مي    

همچنين در كنار حالت ترس و غمي كه بـراي حفـظ رعايـت مـوارد بهداشـتي در جامعـه                     . وادارند
 و مبـتلا شـده، سـاخت    كنند، با انتشار محتواهاي خبري همچون تعداد كم افراد فوت     سازي مي   پياده

  .گردند ها سبب ايجاد آرامش دروني در افراد جامعه مي هاي جديد، برداشتن محدوديت واكسن
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1. Introduction 
Due to the fact that the media plays an important role in the transmission of daily 
events, it examines the issue of Corona in different aspects of human life. One of the 
innovations of the current research is the investigation of metaphorical concepts 
from a multi-level view. By specifying the type of mapping in the four levels of 
image schema, domain matrix, frame and mental space between the two domains of 
origin and destination, this research shows which semantic domains are mostly used 
in the Kurdish language. Then, according to the influence of language on the 
thoughts of people in the society, it is determined what role has played in the society 
by each of the metaphorical structures. 
 
2. Material and methods 
In order to investigate the metaphors used in connection with the corona disease, it 
is of great importance to collect Kurdish data. In this way, the web crawling program 
was designed using the Python 3.2 programming language. The designed program 
has the ability to identify news headlines that include the word Corona. In this way, 
932 news headlines were selected from Kurdpress news agency. Determining the 
type of mapping that can be seen in these sentences and determining the four levels 
expressed by Kovecsess are among the actions of this section. In this way, four 
levels of image schema, domain matrix, frames, and mental space are determined for 
category metaphors. Image schemas are essential conceptual structures that convey 
the connection of experience and meaning. For example, the image schema of the 
body is as a container. The domain matrix is also a coherent domain of 
conceptualization in which semantic units are defined. A domain in a matrix-like 
structure presupposes different concepts that define different aspects of the domain. 
For example, when the body is assumed to be a building, it is a physical object that 
has size, location, general structure, and so on. Fillmore defines frames in such a 
way that frames are less systematic. The building has a supporting frame in which 
there are certain elements that are organized in a structured way. It also has frames 
for building parts like walls, rooms, and many more. Other frames can also be added 
another frames to the previous frames such as which people live in it and for what 
purpose. Mental spaces are defined as very small collections that are constructed for 
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our purposes and understanding as we think and speak. For example, the explanation 
of the mental space building frame associated with a sentence such as John built 
himself a strong house would be such that more information such as the name of the 
builder and the type of strength of the house is added. According to Kovecsess' 
view, the best type of metaphor study is a multi-level perspective study. In fact, the 
type of mapping that takes place between the two areas of source and target is done 
in all four specified levels and should be studied in this way. In the following, after 
the mentioned concepts have been clarified, the effect of using these metaphors on 
people's daily thinking and behavior will be examined. Also, frequency of specified 
categories are determined on the data. 
 
3. Result and discussion 
After analyzing data, the frequency of each area was also determined. Finally, areas 
such as disaster, cause of death, movement, war, record setting were recognized as 
the most important areas used in conceptual metaphors related to Corona disease in 
Surani Kurdish language. Some areas of meaning such as plants, animals, the 
competition is mentioned much less frequently in the headlines of Kordpress news 
network. 

As it can be seen from the data analysis, a huge part of the headlines used in the 
Kurdpress news network is about the number of infected and dead people. The use 
of metaphors related to the field of war such as defeating, winning, overcoming, 
surrendering, health defenders have been among the most used metaphors that have 
been used since the beginning of Corona. First, the widespread use of this type of 
metaphors has left negative psychological effects. In the rest of this period, the news 
media tried to create a positive spirit in the society by using metaphors such as 
health defenders. In the metaphors related to the competition, winning the first place 
generally has a positive meaning, but when it is used for things like the death of 
people, it has a negative meaning. In addition, the red color in the headlines 
indicating the crisis has always been one of the colors used to show the danger in the 
society. Titles that talk about the effects of Corona and focus more on points such as 
the economic, social and psychological effects of people in the society also create 
the feeling of sadness within the society.  
 
4. Conclusion 
This article has investigated conceptual metaphors related to Corona disease, and 
determined four levels of image schema, domain matrix, domain frames and mental 
spaces in the news headlines of Kurdpress network.  It has found out what words 
and metaphors the media has used to encourage people's attention to follow health 
tips. Among the other things that were clearly identified in the analysis of the four 
levels of the used metaphors is that the information at the level of the image schema 
was observed in general, and with further investigation at the next levels, the 
information was expressed in more detail. Most of the areas used in this kind of 
metaphors have a negative meaning in the lives of the general public. Also, in 
addition to the state of fear and sadness that they implement, media create inner 
peace by publishing good news in the society. 
 
Keywords: Conceptual metaphor, Corona disease, Multilayer view, Kurdish 
language 
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  چكيده
. آموزان است   هاي فارسي   هدف از پژوهش حاضر، بررسي سازماندهي يا پيوستگي در متن         

ــده  ــاط اي ــاط بندهاســت   ســازماندهي ارتب ــا ارتب ــرتبط ب ــسجام، م ــتن و ان ــا در م ــان . ه از مي
ــسون    ــان و تامپـــ ــي مـــ ــاختار بلاغـــ ــرد ســـ ــاگون، دو رويكـــ ــاي گونـــ   رويكردهـــ

Mann & Thompson , 1988) ( و حركت بلاغي سوالز)Swales, 1990 (   نـسبت بـه
آموزان مزايايي دارند و هـر        ديگر رويكردها براي تحليل پيوستگي توليدات نوشتاري زبان       

از ايـن رو، در     . بـرد   هايي هستند كـه رويكـرد ديگـر آن را از بـين مـي                كاستيكدام داراي   
 بـا روشـي كارآمـد نـوع        شـوند تـا     ديگـر تلفيـق مـي       پژوهش حاضر اين دو رويكرد بـا هـم        
در ايـن  . آمـوزان بررسـي شـود    هاي نوشتاري فارسي پيوستگي و ميزان و خطاي آن در متن 

آموزان در آزمون بسندگي بنياد سعدي بررسـي           تكليف نگارش فارسي   39پژوهش، تعداد   
 و توسط دو ارزياب،     بنياد سعدي ها بر اساس روبريك       سطح كيفيت نوشتاري اين متن    . شد

سپس ساختار يك متن استدلالي مورد انتظار ارزيابان، براساس نظرسنجي از           . يدتعيين گرد 
هـاي    هـا براسـاس ايـن سـاختار و ايـده             متن .ديده با روبريك تعيين شد       ارزياب آموزش  10

گيـري و     موضـع  -هـا   پـرداختن بـه ديـدگاه     -بيـان مـسأله   -مقدمه(اصلي يك متن استدلالي     
هـاي خـود      آموزان متن   دهند كه فارسي    ا نشان مي  ه  يافته. گذاري شدند   برچسب) بندي  جمع
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هـاي بـا سـطح        كنند، ولي متن    ها را پشتيباني مي     هاي اصلي سازماندهي و ايده      را با همة ايده   
بيـان  ،  مقدمههمچنين، بخش   .  داشته باشند  مقدمهكيفي بالاتر، بيشتر احتمال دارد كه بخش        

افزون بر ايـن،  . گيرند در بر مي را   يبند  جمعرا پشتيباني كنند و كمتر بخش       موضع   و   مسأله
هـا و نـوع       ميـان كيفيـت نوشـتاري مـتن       . ها كمتر است     نيز در متن آن    ربط  بندهاي بي ميزان  

  . شود دار فقط در شش متغير مورد اشاره ديده مي ها رابطه معنا سازماندهي آن
ــاي واژه ــدي ه ــتدلالي،     : كلي ــتار اس ــك، نوش ــازماندهي، روبري ــي، س ــاختار بلاغ س
  .آموزان سيفار

  

  مقدمه. 1
. آموزان بايد در هنگام يادگيري هر زباني آن را گسترش دهنـد        نوشتن، مهارت مهمي است كه زبان     

اي بنويـسند كـه انتظـارات         گونـه   هـا و انـشاها را بـه         هـا، مقالـه     نامـه   ها، پايـان    آموزان بايد گزارش    زبان
توانند   اين مهارت چيرگي يافته و يا نمي  ها اغلب با تأخير بر      ولي آن . مخاطبان خود را برآورده كنند    

آمـوزان در     يابـد كـه زبـان       ايـن مـسأله هنگـامي اهميـت بيـشتري مـي           . تسلط خوبي بر آن پيدا كننـد      
هـاي    هـا بـا تكليـف       آمـوزان در ايـن آزمـون        زبان. هاي بسندگي مهارتي، نياز به نوشتن دارند        آزمون

كه با توجه به محدوديت زمـان، محـدوديت         شوند    رو مي   نوشتن مختلف در ژانرهاي گوناگون روبه     
حجم متن، تشويش امتحان و انتظاراتي كه استانداردهاي ارزيابي هر مؤسـسه از مـتن دارنـد بايـد از                    

آمـوزان بداننـد از    ساز باشند، ضروري اسـت زبـان   ها سرنوشت  چه اين آزمون    چنان. عهدة آن برآيند  
هنـد و چـه اصـولي را رعايـت كننـد تـا انتظـارات را           رود دقيقاً چه كاري را انجـام د         ها انتظار مي    آن

  .برآورده سازند
جـايي كـه انتظـارات     از آن. انتظارات ارزياب از متن تأثير بـسياري بـر تعيـين كيفيـت مـتن دارد         

هـاي متفـاوتي شـود،        توانـد منجـر بـه نمـره         ها مـي    هاي آن   1متفاوت ارزيابان يا به اصطلاح سوگيري     
هاي مشخصي براي ارزيابي متن استفاده كنند تا تأثير ذهن ارزيـاب              اسها تمايل دارند از مقي      مؤسسه

هاي برآمـده از   بر اين باور است كه تصحيح و ارزيابي متن) Jalili, 2017(جليلي . را كاهش دهند
هـا، سرنوشـت    آزمون نگارش وقت و وسواس زيادي را نياز دارد، زيرا در مرحلة تصحيح ايـن مـتن         

دهنده تا اندازة بسيار زيادي متأثر از شيوه و كيفيـت ارزيـابي خواهـد            ونآموزشي يا حتي شغلي آزم    
هـا جلـوگيري    سـازد و از سـوگيري مـصحح    گيري از يك چارچوب، ارزيـابي را پايـا مـي           بهره. بود
ــان هــم تأثيرگــذار اســت   .)Jalili, 2017 (كنــد مــي   ترنــگ . البتــه نــوع و ميــزان تخــصص ارزياب

)Trung Nguyen, 2020 (دهـد كـه ارزيابـان بـا تخـصص كمتـر، بـر          خود نشان مـي در پژوهش
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همچنين ارزيابـان بـومي   . مكانيك متن و زبان متمركز هستند و ارزيابان ماهر بر محتوا و سازماندهي   
 ,Trung Nguyen, 2020(ترنـگ  . دهند و ارزيابان غير بومي به محتـوا  به سازماندهي اهميت مي

p. 27 (در كنار قواعد زبان يكـي از راهبردهـاي اساسـي رفتـار     دهد كه مؤلفة سازماندهي نشان مي 
  . ارزيابان هنگام ارزيابي است

. گـذارد   ، عامل ديگري است كه بر تعيين كيفيت مـتن از سـوي ارزيابـان تـأثير مـي                    نوع تكليف 
كننـد و   اين تأثير را به دقـت بررسـي مـي   ) Abdali & Fatemipour, 2014(پور  ابدالي و فاطمي

محور، خلاصه، توضـيح نمـودار و توضـيح تـصوير بـر               ه انواع تكليف اعم از عنوان     دهند ك   نشان مي 
. كننـده اسـت   از طرفي انتظارات سـازماني هـم بـسيار تعيـين    . آموزان تأثير مستقيم دارد    عملكرد زبان 

دهد كه ارزيابان اغلب ديدگاه شخصي خود را نسبت  نشان مي) Trung Nguyen, 2020 (ترنگ
ماننـد  (ها الزامـات زبـاني مؤسـسه          ها كه در آن     دارند، ولي به هر حال روبريك     به يك متن باكيفيت     

  .آشكارا بيان شده باشد، هم مؤثر است) واژه، ساختار بلاغي و ساختار جمله
نگـر كيفيـت    نگر و جزئـي   شهرت دارند، در دو نوع كليروبريكهاي ارزيابي كه به    چارچوب
كه پيوسـته بـه يـك         كنند و در صورتي     شتاري را تعيين مي   آموزان اعم از گفتاري و نو       توليدات زبان 

البتـه هـر كـدام      . توانند مستقيم سطح تسلط زباني افراد را نيـز تعيـين كننـد              استاندارد زباني باشند مي   
 ,Ebere Chukwuere(رونـد   نقاط ضعف و قوتي دارند و متناسب با اهداف مراكـز بـه كـار مـي    

هـاي    شـاخص : شـوند    كلي شـاخص در نظـر گرفتـه مـي           دو دستة  ،هاي نگارش   در روبريك ) 2021
به بيان ). (Shabani & Panahi, 2020هاي مربوط به رواني متن  مربوط به درستي متن و شاخص

معنـاي رعايـت قواعـد        درسـتي بـه   . آموز درسـت و روان باشـد        ديگر، ارزيابان انتظار دارند متن زبان     
م بر واژه و دستور است؛ و رواني مرتبط است بـا            ها، قواعد حاك    ساختاري بندها اعم از نگارش واژه     

اگر متني شامل تعـدادي بنـد بـا سـاختارهاي           . هاست  ارتباط درست بندها و سازماندهي درست ايده      
نحوي درست باشد، ولي بندهاي آن هيچ ارتباط معنايي با هم نداشته باشند و در شـماي كلـي مـتن                     

روانـي مـتن، تـابعي      ! تر مـتن نيـست      ا به بيان دقيق   نقش مشخصي را ايفا نكنند، آن متن روان نيست ي         
هـا و     در مقالة حاضر پيوستگي متن، يعني سازماندهي درست ايـده         . است از انسجام و پيوستگي متن     

  .شود ها بررسي مي پشتيباني از ايده
) 1: هـا در دو چيـز اسـت    ها معيارهاي يكـساني بـا هـم دارنـد و تنهـا تفـاوت آن               اغلب روبريك 

بـراي نمونـه،    . شـوند   تعـداد سـطوح كيفيتـي كـه از هـم متمـايز مـي              ) 2 و بيان معيارها و    پردازي  واژه
شـوند،    بندي مـي     دسته 9 تا   0 كه از    2معيارهاي روبريك ارزيابي نگارش در آزمون آيلتس تكليف         

، )گـذاري، و امـلا      واژگان، دستور زبان، نقطه   (، زبان   )ارتباط و كامل بودن   (محتوا  : اين موارد هستند  
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هـا و عبـارات    هـا و اسـتفاده درسـت از واژه       هـا و جملـه      گفتـه   منطق، انسجام، تنوع پـاره    (اندهي  سازم
ــده ــاطي  ) پيونددهن ــتاوردهاي ارتب ــت دس ــه  (و در نهاي ــام، لحــن، وضــوح و علاق ــت ن ــون ). ثب آزم

پيوسـتگي و سـازماندهي يكـي از        . كننـد    سـطح مـشخص مـي      6 نيز همين معيارها را در       1اي.آر.جي
بـراي ارزيـابي   كـه  ) Jalili, 2017(حتـي جليلـي   . هـاي نگـارش اسـت    روبريـك معيارهـاي اغلـب   

كند و در آن فقط سـه بخـش           آموزان غير ايراني يك روبريك معرفي مي        توليدات نوشتاري فارسي  
  كند كه  گنجاند نيز، اشاره مي را مي) نويسي  دستور، واژه و درست(مربوط به درستي متن 
عنوان  گردد؛ به هاي ديگري نيز توجه مي   شتاري، به مقوله  در ارزيابي توليدات نو    معمولاً

جاكـه    هـا، امـا ازآن      مثال، انسجام و عوامل انسجامي، محتوا و سـازماندهي و ماننـد ايـن             
هـا در توليـدات نوشـتاري، بـه دليـل گـستردگي        پرداختن به نحـوة ارزيـابي ايـن مقولـه     
ظر اين پژوهش از ذكر كند در چارچوب مورد ن    مباحث، پژوهشي جداگانه را طلب مي     

آل  شود، اما قدر مسلّم آن است كـه يـك چـارچوب جـامع و ايـده             ها خودداري مي    آن
  .)Jalili, 2017, p. 44 (چارچوبي خواهد بود كه به اين عوامل نيز بپردازد

هـاي    رسد علت اصلي حذف اين مقوله از چارچوب مورد اشاره اين اسـت كـه مقولـه                  نظر مي  به
تواند شناسايي و از نظر  ها مي  از آن كنند و سرپيچي    اي پيروي مي     از قواعد ويژه   ءلادستور، واژه و ام   

جـايي كـه سـازماندهي در مـتن بـه خـوبي توصـيف                 بندي شود، ولي از آن      بودن درجه   ميزان مهلك 
تـوان   اي است و خطايي در آن نمـي       است و براي آن قاعدة مشخصي وجود ندارد، امري سليقه           نشده
هايي براي سازماندهي نيز ارائـه شـود          هاي نگارش قاعده    ، ضروري است در روبريك    در واقع . يافت

  . ها را كاهش داد اي پايا كرد و سوگيري مصحح تا بتوان ارزيابي اين جنبه از متن را نيز تا اندازه
هـا را نـشان دهـد، انـسجام و       انتظـار از انـواع تكليـف   كوشـد  مـي ) Golpour, 2019(پـور   گل

هـاي    نويـسي از انـواع تكليـف        هـاي پـاراگراف     دة اصلي را فقـط در پيونـد بـا تكليـف           پرداختن به اي  
 همـة رود    هاي نگـارش، انتظـار مـي        كند، در حالي كه مطابق با انواع روبريك         گسترده بيان مي    كنش

هـا يـك مـتن اسـت، بلاغـت و       گسترده هستند و فرآوردة نهـايي آن        نحوي كنش   هايي كه به    تكليف
 مـشخص نيـست كـه تحليـل         )همـان  (پـور   البته در پـژوهش گـل     . شته باشند سازماندهي مشخصي دا  

  . است خطاي نحوي چرا در پيوند با طراحي آزمون و مسألة انواع ارزيابي بحث شده
آموز چه از نگاه ارزياب ديده شود و چـه از ديـدگاه روبريـك، پيوسـتگي و                    انتظار از متن زبان   

 ,Golshaie, 2019(به باور گلشائي . آيد ه شمار ميسازماندهي يكي از عناصر كليدي و مهم آن ب

p. 33 (داننـد،   درپي نمي هاي پي اي از جمله خوانندگان در رويارويي با هر متني، آن را فقط زنجيره
                                                                                                                   
1 GRE 
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هـا   هاي مختلف يك متن مفروض است كه از آن ها و بخش بلكه همواره ارتباطي منطقي ميان جمله     
هرچه ميزان انسجام و پيوستگي در متن بيشتر باشد، ارتباط          . شود با عنوان انسجام و پيوستگي ياد مي      

  .  پذيري متن بيشتر خواهد شد تر و خوانش شده در متن مشخص مفاهيم مطرح
هــاي نگــارش بنيــاد ســعدي كــه  پــژوهش حاضــر در پــي آن اســت كــه نــشان دهــد در آزمــون

مـتن و مـسألة زمـان پاسـخ         آموزان بايد در آن به يك تكليف نگارش گسترده با رعايت طـول                زبان
آمـوزان چگونــه مـتن خــود را    نخــست اينكـه فارســي : هــاي پـژوهش از ايــن قرارنـد   پرسـش . دهنـد 

كنند؟ دوم آنكه، بـين نـوع سـازماندهي مـتن و سـطح كيفيتـي كـه ارزيابـان از مـتن                    سازماندهي مي 
هـاي   مؤلفـه اي وجـود دارد؟ سـوم اينكـه، در نهايـت اينكـه آيـا بـر اسـاس                   اند، رابطـه    تشخيص داده 

ها را در سطوح كيفـي        توان متن   هاي پشتيبان مي    هاي اصلي و چگونگي ايده      سازماندهي متن در ايده   
هـاي    توان بدون دخالت ارزياب و براساس مؤلفة سـاماندهي مـتن            بندي كرد؟ به بيان ديگر، مي       طبقه

 بندي كرد؟ نگارش را سطح
  

  پيشينة پژوهش. 2
رونـد،    ديگر بـه كـار مـي        جاي يك   ديگرند كه گاهي به     به يك انسجام و پيوستگي مفاهيمي نزديك      

ها را دو مفهوم جدا در نظر گرفت كه هر دو مرتبط با ارتباط بندهاي يك متن                   ولي در واقع بايد آن    
انـسجام عـاملي اسـت كـه نـشان      ) Halliday & Hasan, 1976(به بـاور هليـدي و حـسن    . هستند
هايي اسـت كـه       اي به هم مرتبط است يا متشكل از جمله        ه  اي از جمله    دهد آيا يك متن مجموعه      مي

اي ظاهري و صوري از مـتن اسـت           بر پاية اين ديدگاه، انسجام مشخصه     . ديگر ندارند   ارتباطي با يك  
واسطة عناصر آشكار زباني و متني مانند عناصر واژگاني حروف ربـط و فراينـدهاي دسـتوري      كه به 
البتـه بـراون و     . صة بازنمايي ذهني خواننده از مـتن اسـت        ولي پيوستگي، مشخ  . شود  گذاري مي   نشانه
هاي زبـاني    به تفسير پياموابستهبر اين باور است پيوستگي اغلب، ) Brown & Yule, 1983(يول 

هـاي يـك مـتن را      اي از جملـه     كنـد زنجيـره     در واقـع، خواننـده تـلاش مـي        . از سوي خواننده اسـت    
  .  ر انسجام بخشي آشكاري در آن به كار نرفته باشداي پيوسته فرض كند، حتي اگر ابزا مجموعه

آموزان را تحليل كنند، در       اند سازماندهي متن توليدات نوشتاري زبان       دهكوشيهايي كه     پژوهش
آمـوزان را در يـك ژانـر و           هـايي كـه سـازماندهي مـتن زبـان           پژوهش. گيرند  دو دستة كلي قرار مي    

آمـوزان را در يـك ژانـر و           ه سازماندهي مـتن زبـان     هايي ك   اند و پژوهش    تكليف معين بررسي كرده   
)  (Hirose, 2003براي نمونهلي يا چكيده در زبان اول و دوم تكليف معين مانند تفسيري يا استدلا

. انـد   آمـوزان را بـا گويـشوران بـومي مقايـسه كـرده              اند يا سـازماندهي مـتن زبـان         ها مقايسه كرده    آن
انـد، بـراي نمونـه، بررسـي      لاغـت تطبيقـي تحليـل شـده      اي براسـاس رويكـرد ب       هاي مقايـسه    پژوهش
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 Misyana Susanti(هاي آسيايي، ماننـد مـالايي    اي بلاغي زيادي بين زبان انگليسي و زبان مقابله

& Ariffin, 2012(،  ــي ــان) Yang Cahill, 2008(چين ــده  و ديگــر زب ــا انجــام ش . اســت ه
 ,Dehghanpisheh(هاي تفسيري  غي مقالهاي ساختار بلا هايي نيز در زمينة بررسي مقايسه پژوهش

ميان زبان فارسي و انگليـسي انجـام   ) Khodabande et al., 2013(هاي استدلالي  يا مقاله) 1971
ايـن مـسأله را در نوشـتار اسـتدلالي     ) Rashidi et al., 2009 (همكـاران رشـيدي و  . اسـت  شـده 
ها در زبـان      زبان  دهند كه فارسي     نشان مي  اند و به طور مستقيم      آموز بررسي كرده    هاي انگليسي   ايراني

  . اول خود هم دچار مشكل هستند
آموزان، اغلب يكي از رويكردهاي       در شناسايي نوع سازماندهي متن در توليدات نوشتاري زبان        

هـاي مـورد انتظـار در يـك ژانـر             اند و از پيش انواع سـازماندهي        مطرح در پيوستگي مبنا قرار گرفته     
اي را بـر      آمـوزان چـه نـوع سـازماندهي         انـد كـه زبـان       سـپس نـشان داده    . انـد   كـرده  معين را مشخص  

خطاهاي بلاغـي  ) O'brien, 1995(اوربين . ها تأثير دارد گزينند و چه عواملي بر اين تصميم آن مي
  مـــان و تامپـــسون اســـاس روابطـــي كـــه در چـــارچوب     آمـــوزان بـــر   نوشـــتة انگليـــسي 17

Mann, & Thompson ,1988) (اوربــين.  دهــدهــست را نــشان) O'brien, 1995( مــتن دو 
ايـن روابـط بـسيار پيچيـده هـستند و           . دهد  آموز را با شماي دقيق روابط بين همة بندها نشان مي            زبان

   شـــكوهي و شـــيرالي . بـــر اســـت  هـــا بـــراي ارزيـــابي بـــسيار دشـــوار و هزينـــه      تحليـــل آن
)Shokouhi & Shirali, 2011 (  روايــي را نــشان در همـين چهــارچوب، ســاختار بلاغـي ژانــر 

  . شوند وجه ديده نمي هيچ هايي به ها، چه رابطه كنند كه از ميان انواع رابطه دهند و مشخص مي مي
دهند كه ژانر بر سـازماندهي   نشان مي) Ahmadi & Parhizgar, 2017 (احمدي و پرهيزگار

مـان و تـشويش     همچنين عواملي مانند دسـتورالعمل، محـدوديت ز       . متن و حتي بر خطاها تأثير دارد      
جـايي كـه    از آن. ود داردج ـزيـرا در نوشـتار عـادي امكـان تـصحيح و      . تـأثير نيـست     امتحان نيـز بـي    

توانـد مـنظم      شود با فرصت اصـلاح مـي        سازماندهي يك فرايند ذهني است و بعد به رفتار تبديل مي          
بـر زبـان تـا    آموز بايـد در كنـار تـسلط     شود، ولي در آزمون اين فرصت وجود ندارد، در نتيجه زبان  

گونه سازماندهي    ها را آن    اندازة زيادي بر نظم ذهني نيز مسلط شود و در حجم و زمان محدود، ايده              
اي مفيد است كه بتواند سازماندهي يـك          از اين رو نظريه   . كند كه متني توليد شود و قابل فهم باشد        

اسـت را نـشان دهـد و         متن از يك نوع تكليف و ژانر معين با اجزائي كـه در آزمـون خواسـته شـده                  
  .  پيوستگي يا ناپيوستگي آن را شناسايي كند

هـاي اسـتدلالي، سـازماندهي اسـتدلال      در مورد آزمون آيلتس، مشكل اصـلي در نوشـتن مقالـه           
هاي محدود خود را در مقاله براي پاسـخ بـه          عنوان استدلال كارآمد است، زيرا آيلتس تعداد واژه         به
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شـوندگان سـاختار روشـني     دهد كه اگر آزمون نشان مي) Starkey, 2004( استاركي .پرسش دارد
شـود و دانـش موضـوع     تر مي ها آسان  براي آنءدر ذهن خود داشته باشند، سازماندهي محتواي انشا  

هـاي عنـصر اسـتدلال را بـه دو گونـه              او سـازه  . دهنـد   را به بهترين شكل ممكن به خواننده نشان مـي         
ساختار ساده براي اجراي بخـش      . ل ساده و ساختار استدلال قوي     ساختار استدلا : كند  بندي مي   هگرو

شــوندگان بايــد  هــا، آزمــون شــود، ولــي بــراي اثبــات درســتي گفتــه اصــلي مقالــه بــه كــار بــرده مــي
ها را متقاعد كننـد كـه نظـر نويـسنده درسـت               هاي پشتيبان ارائه دهند تا آزمودني       پاراگراف/ها  جمله
نيـز ايـن دو نـوع سـاختار اسـتدلالي را در      ) Ananda, et al., 2018(آنانـدا و همكـاران   . اسـت 
ها شـصت مقالـه آكادميـك از شـش موضـوع              آن. دهند  هاي موفق آيلتس دانشگاهي نشان مي       مقاله

ها نـشان     يافته. كردند را بررسي ) هاي با كيفيت بالا     مقاله (9-8هاي گروهي     مختلف مشترك با نمره   
نامـه و    گريـز، بيانيـه پايـان   مـشتمل انـد بـر    هـا      در مقالـه   هاي متداول موجـود     بخش) دهد كه الف    مي

) و ج . هـا و ارائـة شـواهد        اند بـر ادعـا، داده       ها مشتمل   عناصر مشترك استدلال در مقاله    ) ب. استنتاج
انواع متداول ساختارهاي استدلالي مقالات مشتمل اند بر ساختار استدلال ساده و سـاختار اسـتدلال                

شوندگان بتوانند انشاهايي با كيفيـت خـوب    آزمون ين است كه براي اينكهپيشنهاد اين مقاله ا. قوي
هاي با كيفيت خوب    ءهاي انشاء، عناصر استدلال و نوع ساختار استدلالي انشا          بنويسند، بايد بر بخش   

  .تسلط كافي داشته باشند
اسـت بـراي نمونـه، ترانـگ          پيوستگي متن در آزمون آيلـتس از ديگـر ابعـاد هـم بررسـي شـده                

)Trung Nguyen, 2020,هاي آيلتس را براساس آغازه و پايانـة هليـدي؛     ساختار موضوعي مقاله
 آيلـتس را بـر اسـاس چـارچوب پيـشبرد      2متون نوشتاري تكليـف  ) Ebrahimi, 2014 (و ابراهيم

دهد كه ژانـر موضـوع مـتن، مـستقيم نـوع          نشان مي ) همان(ابراهيمي  . اند  آغازة هليدي بررسي كرده   
اي  كند و اين امر به اين معناست كه نويسنده لازم است نوع پيشبرد آغـازه  زه را تعيين مي   پيشبرد آغا 

  .  را انتخاب كند كه بتواند به اهداف كلي مورد انتظار از آن ژانر برسد
آمـوز    ايرانـي انگليـسي  12هـاي   هاي بلاغي نوشته در بررسي مؤلفه) Marefat, 2020 (معرفت

 1ي ژانرمحـور مطـابق بـا چهـارچوب مقدمـه، روش، نتيجـه، بحـث               پس از اجراي يك دورة آموزش     
بــراي نمونــه، . دهــد آمــوزان در ســازماندهي مــتن بــا چنــين انتظــاراتي را نــشان مــي مــشكلات زبــان

سرعت به هدف پژوهش برسـند،   توانند به كنند و نمي آموزان مقدمه را خيلي گسترده شروع مي        زبان
هاي پژوهشي از ساختار بلاغي متن انتظـاراتي وجـود    انر مقالهدهد كه در ژ اين نوع ارزيابي نشان مي 

ها، اعم از     براي نمونه، الگوي غالب براي بيشتر رشته      . آموزان بايد آن را برآورده كنند       دارد كه زبان  
                                                                                                                   
1 IMRD 
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-روش-و هـدف  1هـا  يافتـه -روش-هـدف -مهندسي و علوم پايه، الگوي مقدمـه -علوم انساني، فني
 گلـشائي .هـا دارنـد     هايي بـا ديگـر رشـته        دو رشتة فلسفه و شيمي تفاوت      است و در اين ميان       2ها  يافته

)Golshaie, 2019(هاي بلاغـي و   حركت ها در قالب هاي اين رشته نامه هاي پايان چكيده  با تحليل
هـا داراي   البته در اين نوع الگوها، همة بخش. دهد هايلند اين انتظارات را نشان مي مدل پنج حركتي   
  & Zand-Moghadam(بــراي نمونــه، زنــد مقــدم و ميهمــي . سان نيــستنداهميــت و وزن يكــ

Meihami, 2016 (هاي انگليسي رشتة آموزش زبان انگليـسي دانـشگاه    نامه با بررسي چكيدة پايان
رسـند كـه بـالاترين ميـانگين اطلاعـات،            علامه طباطبايي در قالب حركت بلاغي به ايـن نتيجـه مـي            

، مهم انگاشته   گيري  نتيجهويژه حركت     ها، به   و ديگر حركت   است   هدف پژوهش مربوط به حركت    
هــاي   دهنـد كـه مقدمـة مقالــه     نيز نشان مـي ) Zare & Naseri, 2022(زارع و ناصري . است نشده

 ايـن تفـاوت هـم در        .هاي پژوهشي اندكي تفـاوت دارنـد        مـروري نظـري انگليـسي بـا مقدمـة مقاله     
هـاي    ها بـا عنـوان      هاست كه در اين پژوهش از آن        انيدن ايده ها و هم در گستر      هاي اصلي مقدمه    ايده
  .شود  ياد ميزيرگام و گام

 هـاي درسـي     هايي هم متن را از منظر پيوستگي، انسجام و ابزارهاي انسجامي در كتـاب               پژوهش
ــه ( ــراي نمون ــتار دانــش ) Rashidi & Cheraghi, 2021 (ب ــي زبــان    در نوش ــوزان فارس آم
)Rostambeik, et al., 2017 (آمـــوزان و نوشـــتار فارســـي) Alizadeh Memar & 

KamyabiGol, 2020( گيـري از   ها اغلـب، فراوانـي بهـره    هاي اين پژوهش يافته. اند بررسي كرده
هـاي اصـلي و در شـماي          دهد و نقش انسجام در بندهاي پشتيبان ايده         ابزارهاي انسجامي را نشان مي    

  . است كلي متن كمتر مورد توجه قرار گرفته
آموزان   اي ندارد و فقط سازماندهي در توليدات نوشتاري فارسي          وهش حاضر، رويكرد مقابله   پژ

جـا، سـازماندهي توليـدات        در ايـن  . گـردد   هـا بررسـي مـي       بدونِ درنظرگرفتن مليت و زبـان اول آن       
از دو ) Mann & Thompson , 1988 (مان و تامپـسون آموزان براساس رويكرد  نوشتاري فارسي

جايي كه ايـن رويكـرد داراي    ولي از آن. شود هاي پشتيبان بررسي مي     هاي اصلي و ايده    ديدگاه ايده 
يك انگارة عملياتي ) Swales, 1990(هاي حركت بلاغي  گيري از رويكرد ايراداتي است، با بهره

توان سازماندهي توليدات نوشتاري و خطاهـاي آن          گردد كه بر اساس آن مي       تر معرفي مي    كاربردي
  .حليل كردرا بهتر ت

  

                                                                                                                   
1 I-P-M-P 
2 P-M-Pr 
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  مباني نظري. 3
هـا هـستند و معنـاي يـك گفتمـان منـسجم، بـيش از مجمـوع                    ها چيزي بيش از توالي جمله       گفتمان

هاي متـوالي را بـه يـك گفتمـان تبـديل       اي جمله ولي چه مؤلفه. معناهاي اجزاي گوناگون آن است  
 بيـشتر از معنـاي      اي  كنـد تـا معنـاي قابـل ملاحظـه           كند؟ اين پيوستگي است كه به ما كمك مـي           مي

تواند به طور كامل قابـل درك باشـد مگـر     متني نمي هيچ. هاي فردي را بفهميم و منتقل كنيم جمله
رويكردهاي بسياري در پيوند با     . دهندة آن پيوستگي وجود داشته باشد       اينكه در همة اجزاي تشكيل    

ماننـد دسـتور زبـان،      تحليل و ارزيابي پيوستگي و ارتباط آن بـا ديگـر اجـزاي يـك مـتن نوشـتاري                    
) Golshaie, 2019 (گلـشائي . اسـت  گذاري، دقت، محتوا و موارد مشابه ارائـه شـده   واژگان، نقطه

كند و مزايـاي هـر يـك را      هاي گفتماني مرتبط با پيوستگي را بررسي مي         هفت نظرية از انواع نظريه    
،كيـنچ  )Halliday & Hasan, 1976(مانند هليدي و حسن . دهد ها نشان مي نسبت به ديگر نظريه

  ســــاختار بلاغــــي مــــان و تامــــسون ) Kintsch & van Dijk, 1978(و ون دايــــك 
)Mann & Thompson, 1988 (     نـشو مـدل پيـشبرد آغـازه د)Daneš, 1974 .(  او رويكـرد

آمـوزان    ساختار بلاغي مان و تامسون را از كارآمدترين رويكردها براي تحليل پيوستگي مـتن زبـان               
  . كند معرفي مي

  
  )Mann & Thompson , 1988(رويكرد ساختار بلاغي مان و تامپسون . 1. 3

اي دربارة سازمان متن است كه در  نظريه) Mann & Thompson , 1988 (1نظرية ساختار بلاغي
شناسـي    ويـژه در زبـان      كاربردهـاي ايـن نظريـه بـه       . ها پديد آمـد     دنبال تحليل گستردة متن      به 80دهة  

در رويكرد ساختار بلاغي، متن منسجم متنـي اسـت كـه فاقـد هـر       . است   بوده رايانشي بسيار گسترده  
يعني هر قسمت از متن حضور معقولي دارد كه بـراي خواننـدگان قابـل        . توالي منطقي باشد    گونه بي 

تواننـد بفهمنـد كـه چـرا دو بخـش             كه شنوندگان يا خوانندگان نمـي       گمان، هنگامي   بي. توجه است 
هـا را بيابنـد، مـتن را          توانند رابطة بين آن     كه نمي   اند يا هنگامي     قرار گرفته  ديگر  گفتمان در كنار يك   

جا كه ايـن روش       از آن . مندي براي مطالعة پيوستگي دارد      اين نظريه روش نظام   . دانند  ناهماهنگ مي 
هاي واژگاني و دسـتوري بـه         رويكري نقشي به سازمان متني دارد و تحليل متن را مستقل از صورت            

هد، تعريف آن از پيوستگي متني تعريفي مبتني بر نقش ارتباطي متن و نيـت نويـسنده از                  د  دست مي 
جا ويژگي پيوستگي دارد كـه بـا ديگـر            در اين نظريه، يك متن تا به آن       . گنجاندن آن در متن است    

كه نتوان بخـشي از مـتن را بـه ديگـر اجـزاء سـازمان مـتن             در صورتي . عناصر متن داراي رابطه باشد    
                                                                                                                   
1 Rhetorical Structure Theory (RST) 
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ساخت، در اين صورت طبق اين نظريه اين بخش از گفتمان فاقد پيوسـتگي آشـكار خواهـد                 مرتبط  
  . بود

شدت بـه     شود معمولاً از بالا به پايين است و به           ديده مي  نظرية ساختار بلاغي  نوع تحليلي كه در     
در مرحلـة نخـست، مـتن بـه      ).Golshaie, 2019, p. 40 (گـر گفتمـان نيـاز دارد    شـهود تحليـل  

سپس اين فرآيند . شود ها مشخص مي بندي شده و روابط بين آن      واحدهاي ارتباطي گروه   بزرگترين
شناسـايي شـوند و روابـط بـين         ) اغلب بندها (يابد كه واحدهاي با اندازه بسيار كم          تا زماني ادامه مي   

ين هـم متـون تبي ـ   بـه  مراتبي و متـصل  در اين نظريه، پيوستگي به واسطة ساختار سلسله    . ها پيدا شود    آن
هـاي مـتن نقـشي بـراي      مراتبي هر بخش از متن نسبت به ديگر بخـش  در اين ساختار سلسله   . شود  مي

  .گيرد تحليل متن معمولاً با خواندن متن و ترسيم نمودار درختي از متن انجام مي. ايفاكردن دارد
هـا   ها و وابسته ها و هسته  رابطه ميان هستهMann & Thompson, 1988 (24(مان و تامپسون 

تـوان بـه دو گـروه متمـايز      ايـن روابـط را مـي   .  مورد گسترش يافتنـد   30پيشنهاد كردند كه سپس به      
بـراي  (شـود     وسيلة خواننـده تـشخيص داده مـي         موضوعي كه در آن، رابطه عمداً به      : بندي كرد   طبقه

تمايـل  هـا     وسـيلة آن    اي كـه بـه      و روابـط ارائـه    ) نمونه، توضيح، شرايط، راه حل، علت و بيان دوباره        
  ). مانند انگيزه، پيشينه، توجيه و امتياز(يابد  خواننده افزايش مي

ــة ســاختار بلاغــي داراي ســه فــرض اساســي اســت   ــره : نظري ــون زنجي اي از  نخــست اينكــه، مت
ــه ــه   واره جمل ــشكل از جمل ــستند، بلكــه مت ــا ني ــا و گــروه واره ه ــه ه ــاي جمل ــازمان واره ه ــه  اي س يافت
دوم آنكه، ايـن روابـط كـه        . شوند  ديگر مرتبط مي    هاي گوناگون به يك    اند كه به شيوه     مراتبي  سلسله
صورت نقشي و در قالب اهداف و مفروضات نويسنده دربارة خواننـده توصـيف               ها را به    توان آن   مي

تـرين    سـوم اينكـه، رايـج     . دهي و ارائة مفاهيم است      هاي نويسنده براي سازمان     كرد، بازتابي از گزينه   
وابسته است كه در اين نوع رابطـه، يـك بخـش از مـتن نقـش كمكـي                   -ة هسته نوع رابطة متني رابط   

  .كند براي بخش ديگر ايفا مي
وابـسته، روابطـي نيـز وجـود دارنـد كـه دو هـسته را بـه                  -در اين نظريه، افزون بـر روابـط هـسته         

روابـط گونـاگوني بـراي پيونـدزدن        . اي هـستند    كنند و به بيان ديگر چندهـسته        ديگر پيوسته مي    يك
اي را تـشكيل      اسـت كـه البتـه مجموعـة بـسته           ديگـر تعريـف شـده       هاي گوناگون متن به يـك       خشب

كنـد    در فرايند تحليل متن، تحليلگر تلاش مي      . توان تعداد اين روابط را گسترش داد        دهند و مي    نمي
وابـسته در   -ها را در قالب روابط متـداول هـسته          قطعات يا واحدهاي يك متن را مشخص كند و آن         

در اين مدل نظري، ساختار كلامي واحـد داراي         .  ه ساختاري سلسله مراتبي و نامتقارن دارد      آورد ك 
  .هايي نيز هست و نقض محدوديت خطاي انسجام انگاشته خواهد شد محدوديت
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جاي خطي از انـسجام ارائـه         مراتبي به   ها، نمايي سلسله     برخلاف ديگر نظريه   نظرية ساختار بلاغي  
دهدكـه آن را بـه يكـي از            براي تحليل خطا در اختيار پژوهشگر قـرار مـي          مند  دهد و روشي نظام     مي

ــه ــده پذيرفت ــي       ش ــديل م ــسجام تب ــط ان ــل رواب ــا در تحلي ــذارترين رويكرده ــرين و تأثيرگ ــد  ت   كن
)Ahmadi & Parhizgar, 2017, p. 14 .( جـايي كـه ايـن تحليـل، نيازمنـد تعريـف        ولـي از آن

خـواني تحليلگـر      در بـسياري از مـوارد بـه قـدرت نيـت           ها نيـز       است كه تشخيص آن    گستردهروابط  
به بيان ديگر، ). Golshaie, 2014(شود   است، از سادگي و كاربردي بودن نظريه كاسته ميوابسته

هايشان در اين نظريه بسيار پيچيده است و از سويي با ترسـيم   ها و وابسته ها و هسته تعيين روابط هسته 
پردازند، در آن     هايي كه به يك ايدة اصلي مي         متن، يعني بخش   درختچة روابط، باز هم شماي كلي     

دادن نقش بندهاي يك متن و رابطة   در نتيجه، با وجود توانمندي اين نظريه در نشان        . مشخص نيست 
دادن شماي كلي متن به يك صـورت سـاده و جايگـاه               بندهاي وابسته به يك هسته، نقصان در نشان       

كند تا از چارچوب نظري ديگري براي رفع اين كاستي            ي، ايجاب مي  هاي اصل   عنوان ايده   ها به   هسته
  . بهره گرفته شود

  

  تلفيق ساختار بلاغي با حركت بلاغي. 2. 3
افزون بر چهارچوبي كه براساس آن بتوان بندها را از هم جدا كـرد و بـراي هـر بنـد نقـشي در نظـر                          

بـه بيـان    .  در يك شماي كلي نـشان داد       ها را   گرفت، به روشي نياز است كه با آن بتوان روابط هسته          
هاي اصـلي يـا    هاي يك متن و ايده ديگر، اگر بتوانيم برمبناي نوع ژانر و تكليف، انتظارمان از بخش  

هـاي اصـلي،      عنـوان ايـده     ها را از ابتدا مشخص كنيم و سپس با تعيين بندهاي هسته بـه               در واقع هسته  
آمـوزان   ويژه در مورد متون نوشـتاري زبـان    متن بهبندهاي پشتيبان هر هسته را مشخص كنيم، تحليل  

هـاي    ها را در چارچوب حركـت       توان روابط هسته    به اين منظور، مي   . تر خواهد بود    ساده و كاربردي  
  .بلاغي توصيف كرد

واحد گفتماني يا بلاغي كه كاركرد يا نقش ارتباطي منـسجمي           «حركت بلاغي عبارت است از      
براي توصيف ساختار يك ژانر ). Swales, 1990(» كند اري ايفا ميرا در گفتمان نوشتاري يا گفت

شود كـه خـود ايـن سـاختار هـم متـشكل از واحـدهايي بـه نـام                      عمدتاً ساختار بلاغي آن تحليل مي     
بـراي نمونـه، هايلنـد      . هاي بلاغي متأثر از ژانـر اسـت         تعداد و نوع حركت   . هاي بلاغي است    حركت

)Hyland, 2004 (هـا از يـك مـدل پـنج حركتـي بهـره        هاي مقاله اندهي چكيدهبراي تحليل سازم
  . گيري مقدمه، هدف، روش، نتايج، نتيجه: گيرد مي

جايي كه در ايـن       توان شماي كلي متن را نشان داد، ولي از آن           هاي بلاغي مي    در تحليل حركت  
ويـژه در     ن بـه  آمـوزا   تنهايي براي تحليل متون نوشتاري زبـان        شود، به   رويكرد، نقش هر بند ديده نمي     
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نـوع تكليـف، زمـان، موضـوع،     (هاي بـسياري   زيرا در متني كه محدوديت  . ها كارآمد نيست    آزمون
براي توليد آن وجود دارد، هر بند ارزش بـسياري دارد كـه بايـد نـشان داده                  ) تعداد واژه و مانند آن    

هـا     پـشتيباني ايـده    هاي اصلي و    كه يك بند نتواند در شماي كلي ايده         از نگاهي ديگر، هنگامي   . شود
در نتيجـه، بـا     . زنـد   نوعي خطاي گفتماني است كه به پيوستگي متن آسيب مـي            نقشي را ايفا كند، به    

نخـست  . توان به روش زير متن را تحليل كـرد          تلفيق دو رويكرد ساختار بلاغي و حركت بلاغي مي        
. شود  تعيين مي ) هاي اصلي   ايده(هاي مورد انتظار      اينكه، ابتدا بر اساس نوع تكليف و ژانر آن، بخش         

هاي اصـلي را بـه عهـده          كننده ايده   شوند تا بندهاي هسته كه نقش بيان        دوم اينكه، بندها تفكيك مي    
هـا را نـشان       ها يا همان حركـت      توان حضور يا عدم حضور هسته       جا مي   در اين . دارند مشخص شوند  

هـا هـستند و بـا شناسـايي            حركـت  دهندة  ها نشان   هسته. ها را مشخص كرد     داد و يا توالي خطي هسته     
سوم آنكه، در نهايت بندهايي كه نقـش پـشتيباني          . شود  ها ميزان پيوستگي كلي متن مشخص مي        آن

هـا داراي پـشتوانه هـستند و          شوند، تا مشخص شود كـدام هـسته         هسته را به عهده دارند شناسايي مي      
 تحليل خطا و نوع ناپيوستگي مـتن        چهارم اينكه، در  . اند  كدام يك تنها در حد يك هسته باقي مانده        

كـدام  ) هاي اصلي مـورد انتظـار در مـتن وجـود ندارنـد؟، ب               كدام ايده ) الف: شود كه   مشخص مي 
كدام بندها هيچ نقشي را به عنوان هسته يا وابـسته دريافـت             ) اند؟ و پ    هاي اصلي پشتيباني نشده     ايده

  اند؟ نكرده
  
 روش پژوهش. 4

  آموزان  فارسيپيكرة توليدات نوشتاري. 1. 4
 متن نوشـتاري كـه تكليـف اسـتدلالي بـا دو موضـوع داشـتند و            60از ميان پيكرة بنياد سعدي تعداد       

  . گيري شدند كردند، نمونه ها انتخاب مي آموزان بايد از ميان آن زبان
  بعضي از افراد معتقدند كودكان بايد در اوقات فراغت خود آزاد باشـند، و          :موضوع نخست 

. هـاي آموزشـي شـركت كننـد      كودكان بايد در اوقات فراغت خود در كـلاس برخي معتقدند 
  .اين دو ديدگاه را مقايسه  كنيد و نظر خود را بنويسيد

  برخي از افراد معتقدند پدر و مادرها بايد به كودكان ياد بدهنـد كـه شـهروند                  :موضوع دوم 
ن دو ديـدگاه را مقايـسه     اي ـ. خوبي باشند و بعضي معتقدند مدرسه اين وظيفه را بـه عهـده دارد             

  .كنيد و نظر خود را بنويسيد
توفيق با چهار شاخص  (بنياد سعديها توسط دو ارزياب متخصص مطابق با روبريك     سپس متن 

جـدول  .  قـرار گرفتنـد    7 تا   1ارزيابي شدند و در سطوح كيفيت       ) دستور و   واژه،  انسجام،  در تكليف 
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ايـن شـاخص مـرتبط بـا مؤلفـة      . دهـد   نشان مـي در اين روبريك را 1، شاخص توفيق در تكليف)1(
  .سازماندهي است

  
  شاخص توفيق در تكليف روبريك بنياد سعدي: 1جدول 

 سطح  توفيق درتكليف

 نوآموز  .نويسد شدة كوتاه مي نويسد يا فقط يك پاسخ حفظ چيزي  نمي 

 .است و بنابراين پاسخ نامرتبط است موضوع را اشتباه درك كرده 

 . است و بنابراين پاسخ ارتباط بسيار كمي با موضوع دارد موضوع را درك كردهتنها بخشي از  

 .هاي يك متن اعم از سازماندهي و استفاده از علائم سجاوندي را ندارد پاسخ ويژگي 

اتي
قدم

م
 

شـده در تكليـف بـه انـدازة كـافي  كدام از نكات مطـرح      است، اما به هيچ     موضوع را درك كرده    
  .تا حدي غير شفاف و تكراري استپردازد و پاسخ  نمي

 گيرد موضع مشخصي نمي. دهد كه تا حد زيادي بسط نيافته هستند ايدة اندكي ارائه مي 

 . كند هاي سازماندهي متن دارد و از علائم سجاوندي استفاده نمي تسلط بسيار كمي بر مؤلفه 

اني
ش مي

پي
 

  .دهد ند يا توضيح ميك است و جوانب اصلي آن را توصيف مي موضوع را درك كرده 
  .كند گيري نمي كند از اطلاعات جزئي استفاده كند اما نتيجه ها سعي مي براي توضيح ايده 
  . كند كه پشتيباني ندارند كند، اما اطلاعاتي ارائه مي موضع خود را مشخص مي 
  . گيرد هاي سازماندهي و علائم سجاوندي را هرچند گاهي اشتباه به كار مي مؤلفه 

اني
مي

  
  .پروراند متن را متناسب با موضوع مي 
ها را بـه  كند،  با  موضوع  مرتبط هستند، اما احتمال دارد تعدادي از آن               هايي  كه  مطرح  مي        ايده 

ها، مراحل يا مسائل اصلي اندازةكافي بسط ندهد براي موضع خود اطلاعات شفافي دربارة تفاوت       
گيـري او نيـز ناواضـح يـا  نتيجـه . سط بيـشتري پيـدا كننـد      توانند ب   كند كه البته مي     موضوع ارائه مي  
 . تكراري است

سازماندهي نامناسب و استفادة نادرست از علائم سـجاوندي در برخـي مـوارد خواننـده را دچـار 
  .كند ابهام مي

وق
ف

 
اني

مي
  

  .پردازد شده در تكليف مي هاي مطرح اندازة كافي به نكنه به 
 .آورد ها دليل و مثال مي دهد و براي آن ع هستند،  بسط ميها را، كه مرتبط با موضو ايده 

 .گيري مشخص دارد متن موضع و نتيجه 

  .برد سازماندهي متن مناسب است و علائم سجاوندي را درست و مناسب به كار مي 

رفته
پيش

  

                                                                                                                   
1 task fulfillment 



 غريبي .../ آموزان بنياد سازماندهي در نوشتار استدلالي فارسي پيكرهبررسي /  48

شـده  پردازد و پاسخ خود به پرسش مطـرح         چه در تكليف از او خواسته شده است، مي         به تمام آن   
 .پروراند نقص مي شكلي كامل و بي  بهرا

هـا  خـوبي بـراي آن      دهـد و بـه      ها را، كه تماماً مرتبط با موضوع هستند، به طوركامل بسط مي             ايده 
 .آورد دليل و مثال مي

هاي  گيري، استفاده از علائم سجاوندي، ويژگي       متن از منظر پرورش موضوع، سازماندهي، نتيجه       
  .استيك متن طبيعي فارسي رسمي را 

اهر
م

  

ضريب توافـق كاپـاي دو ارزيـاب معـدل       . دهد  فراواني توافق دو ارزياب را نشان مي      ) 2(جدول  
  .دهندة توافق قابل قبول است است كه نشان) 0,740(عدد 
  

  فراواني توافق دو ارزياب: 2جدول 
 ارزياب دوم

 
2 3 4  5  

 جمع توافق

2  4 0 0 0  4  
3  1  14 0  0  15  
4  0  3  10 0  13  

  ارزياب اول

5  0  0  3  4  7  
  39  4  13 17  5 جمع توافق

جدول زيـر،  . در مواردي كه اختلاف وجود داشت يك ارزياب سوم سطح نهايي را تعيين كرد           
هاي كيفي، نـام هـر        براي سهولت اشاره به سطح    . دهد  هاي كيفيت را نشان مي      ها در سطح    توزيع متن 

    1.است يف نخست جدول آورده شدهسطح در استاندارد مرجع بنياد سعدي نيز در رد
  

  ها در سطوح كيفي توزيع متن: 3جدول 
    ماهر  پيشرفته  فوق مياني  مياني  پيش مياني  مقدماتي  نوآموز  

 6سطح   5سطح   4سطح   3سطح   2سطح  1سطح   ها سطح
سطح 

7  
  جمع

درصد 
  فراواني

0  5  17  13  4  0  0  39  

                                                                                                                   
ولـي از   . در ايـن مقالـه، سـطح كيفـي مـورد نظـر اسـت              . ح بسندگي متفاوت اسـت    روشن است كه سطح كيفي با سط       1

كه سطح كيفي با روبريك نگارش بنياد سعدي تعيين گرديده و در استاندارد مرجع بنياد سعدي اين سطوح در   جايي  آن
 .شود ته مينام دارند، براي سهولت امر در اين پژوهش از نام آن سطح بهره گرف/تعيين سطح بسندگي يك برچسب
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 مقدماتي سطح كيفي از     4ضر فقط در    هاي بررسي شده در پژوهش حا       متن) 2(بر اساس جدول    
 متن مورد تحليل قـرار   19 و از موضوع دوم تعداد       20از موضوع اول تعداد     .  قرار دارند  فوق مياني تا  

  .گرفتند
  

 انتظار ارزيابان و روبريك. 2. 4

 سـوالز در     هاي اين نوع آزمون، بر اساس چارچوب حركت بلاغـي           هاي مورد انتظار در تكليف      ايده
 10، به   بندي  جمع و   موضع،  ها  ديدگاه،  بيان مسأله ،  مقدمههاي    محور شامل حركت    موضوعيك ژانر   

هاي بنياد سـعدي آشـنا بودنـد و بـا روبريـك       آموزان كه با آزمون ارزياب توليدات نوشتاري فارسي  
هـاي ايـن نـوع        بـودن حركـت     بنياد اين توليدات را ارزيابي كرده بودند، داده شد تا ميـزان ضـروري             

  . مشخص شودتكليف 
 مقدمـه ) 1 :گونـه تعريـف كـرد       توان اين   پنج حركت مورد انتظار از يك متن استدلالي را مي         

كننـد و در واقـع نقـش ورود بـه       شامل بندهاي آغازين متن است كه موضوع كلي متن را مطرح مي           
طور مستقيم موضـوع محدودشـده در محـرك            بندهايي هستند كه به    بيان مسأله ) 2. بحث را دارند  

پردازي محرك را دارند يـا دربردارنـدة          كنند و اغلب يا همان عبارت       را مطرح مي  ) پرسش تكليف (
ها  پرداختن به ديدگاه) 3. پردازي متفاوتند   هاي كليدي محرك هستند و اندكي در عبارت         واژه

گاهي هر دو ديـدگاه در  . شود هاي استدلالي با مقايسة دو ديدگاه ديده مي حركتي است كه در متن  
به سبب محدوديت واژه    . شود  تن در كنار هم بيان مي شوند و گاه به هر يك جداگانه پرداخته مي              م

طـور    هـا در محـرك را كـافي دانـسته و بـه              آموزان طرح اين ديـدگاه      ها، گاه زبان    و زمان در آزمون   
متن . دهد  ، بخشي از متن است كه نگرش نويسنده را نشان مي          موضع) 4. پردازند  مستقيم به آن نمي     

پردازي دوبارة همان محرك اسـت و فاقـد اعتبـار يـك مـتن                 بدون موضع نويسنده، در واقع عبارت     
آيند و تلاش      شامل تمام بندهايي است كه در انتهاي متن مي         بندي  جمع) 5 .استدلالي خواهد بود  
اي انشائي و ه ها بيشتر دربرگيرندة گزاره     بندي  جمع. دهند  بردن متن را نشان مي      نويسنده براي به پايان   

گيري، حكم نهايي يـا   شعارگونه و تجويزي هستند كه در واقع مطابق با موضع نويسنده، نوعي نتيجه      
  . دهند شده ارائه مي راه حلي براي چالش مطرح

  
  هاي بلاغي براساس نظر ارزيابان ميزان ضرورت حركت: 4جدول 

  تظاربخش اصلي مورد ان  مقدمه  بيان مسأله  ها ديدگاه  موضع  بندي جمع
 فراواني 7 5  10 10 7
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 از ديد تمام ارزيابـان      ها و اتخاذ موضع     پرداختن به ديدگاه  فقط دو حركت    ) 4(اساس جدول    بر
در واقـع،  . آيـد   از نظر نيمي از ارزيابان ضروري به شمار نمي    بيان مسأله هاي الزامي هستند و       حركت

يك از ارزيابان، بخـش       هيچ. اند  ي دانسته  فقط يكي را ضرور    بيان مسأله  و   مقدمهبيشتر ارزيابان ميان    
يـا  (هـاي بلاغـي       گـذاري حركـت     اند، در نتيجـه بـراي برچـسب         ها نيافزوده   ديگري را به اين قسمت    

بنـدي،    جمـع  و   موضع،  ها  پرداختن به ديدگاه  ،  بيان مسأله ،  مقدمههاي    ترتيب بخش   ، به )بندهاي هسته 
  .شوند ميبودن يا نبودن در نظر گرفته  بدون توجه به ضروري

 
 گذاري براساس رويكرد تلفيقي برچسب. 3. 4

 1تـي شـود واحـد    واحدي كه به كار گرفته مي. بر پاية چارچوب نظري، ابتدا بندها از هم جدا شدند        
) يـا بنـد مـستقل   (كـه يـك بنـد     است و به اين معناسـت » پذير حداقل واحد پايان«مخفف  تي. است

شده يا در داخل آن گنجانـده         ا به آن يك بند اصلي پيوست      ه  افزون بر هر بند فرعي ديگر يا غير بند        
  ).Hunt, 1987(اند  شده

بندهاي مركب و ناهمپايـه يـك بنـد بـه           . اين اساس، هر متن به بندهاي جداگانه تفكيك شد         بر
در ايـن مقالـه، از روش بـالا بـه           . آيند، ولي بندهاي همپايه دو بند جداگانه به شمار آمدنـد            شمار مي 

در روش بالا به پـايين، از       .  شود  هاي اصلي و پشتيبان بهره گرفته مي         نوع سازماندهي ايده   پايين براي 
ولـي در روش پـايين بـه بـالا از           . شـود   هـاي بلاغـي اسـتفاده مـي         ساختار معنايي براي تعيين حركـت     

چه موجب تمايز اين دو رويكـرد از         آن. شود  ها بهره گرفته مي     نشانگرهاي زباني براي تعيين حركت    
  شــود، نقــش هــدف ارتبــاطي اســت كــه هــر يــك از اجــزاي مــتن بــر عهــده دارنــد  ديگــر مــي يــك

)Biber, et al., 2007, p .3.(  
كردنـد شناسـايي     هايي كه آن ايده را پشتيباني مي        هاي اصلي و جمله     پس از تفكيك بندها، ايده    

اي را مطـرح   ده اي ـ-يكـم : كنـد  طبق اين چارچوب هر بند يكي از اين دو نقـش را بـازي مـي    . شدند
 ).پشتيبان(كند   ايدة مطرح شده را پشتيباني مي-دوم). هسته(كند  مي

ها مورد توجه نيـست؛ بلكـه حـضور يـا           در پژوهش حاضر، بازنمود خطي و توالي حركت هسته        
هـر بنـد، بـر اسـاس اينكـه يكـي از             . گـردد   عدم حضور و ميزان فراواني بندهاي پشتيبان بررسي مـي         

همچنين بندهايي كـه نـه ايـدة اصـلي          . گذاري شد    يا پشتيبان آن ايده، برچسب     هاي اصلي است    ايده
  .اند ربط به شمار آمده هستند و نه پشتيباني، بند بي

                                                                                                                   
1 T unit 
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  گذاري سازماندهي نمونه متن با برچسب
اين يعني وقتي كه يك     >پشتيباني از مقدمه  <اوقات فراغت يعني اوقات آزادي است     >مقدمه<

بعـضي از   >بيان مسأله <دهد و دوست ندارد چيزي ديگر كار كند           يكسي تمام كارهايش انجام م    
هاي آموزشـي بگذراننـد ديگـران         افراد معتقد هستند كه كودكان بايد اوقات خودشان را در كلاس          

كودكـان  . كـدام راي درسـت اسـت      >پشتيباني از بيان مسأله   <كنند كه بايد آزاد باشند        فكر مي 
پرداختن به ديدگاه   <.  تعطيل وقت آزادي داشته باشند     هنگام برگشتن از مدرسه يا در روزهاي      

هـاي    كننـد كـه كودكـان بايـد وقتـشان را در كـلاس                و به اين ترتيب بعضي از افراد فكر مي         >اول
كننـد    ها كودكان احـساس مـي        ولي بعضي وقت   >پشتيباني از ديدگاه اول   <آموزش بگذرانند   

 و دوسـت ندارنـد بعـد از برگـشتن از     هاي آموزشـي جاهـاي خـسته كننـده و ؟؟؟ باشـند            كه كلاس 
هاي آموزشـي برونـد امـا ايـن           ها در خانه دوباره به كلاس       مدرسه يا بعد از تمام كردن انجام تكليف       

يعني نيست كه كودكان بايد در وقت فراغشان آزاد باشند چون درست نيست كه كودك وقتش را                 
هـاي    نـاگون يـاد بگيرنـد در كـلاس        تواننـد چيزهـايي گو      ها مي   كودك. بيهوده هدر برود و بگذارد    

 آموزشـي  هـاي  كـلاس  بـه  خواهند سواري را ياد بگيرند و اگر مي توانند شنا و اسب ورزش مثلاً مي

 با را ها آن يا كنند انتخاب را چيزي اين خودشان خود تا بگذارند را ها آن بايد >موضع<. بروند

بيند كه او مجبـور   ك وقتي كه ميكود >پشتيباني از موضع< كنيم مي وادار تر جالب هاي روش
 خواهـد  فايـده  شود كار بكند چيزي كه اصلاً دوست ندارد حتما كارش حتي اگر آموزش باشد بي

 >پشتيباني از جمعبندي< باشيم كودكانمان كنار هميشه كنيم بايد سعي >بندي جمع<. شد

  .زحمت هيچ بدون ندكن استفاده آزادشان وقتي از توانند مي تا بگذاريم دستشان در دستمان و
  

  ها  يافته. 5
آموزاني اسـت كـه    هدف از پژوهش حاضر، بررسي نوع سازماندهي متن در تكليف نگارش فارسي         

محور، بـا   اند و براي يك تكليف نگارش موضوع هاي بسندگي بنياد سعدي شركت كرده      در آزمون 
 مطابق با رويكرد تلفيقي از      براي بررسي نوع سازماندهي،   . اند   واژه، يك متن توليد كرده      محدوديت

مـسألة نخـست آن   . دو چهارچوب ساختار بلاغي و حركت بلاغي، سـه پرسـش اصـلي مطـرح شـد        
كننـد؟ و دوم آن كـه آيـا بـين نـوع               آموزان چگونـه مـتن خـود را سـازماندهي مـي             است كه فارسي  

 دارد؟ و در    اي وجـود    انـد، رابطـه     سازماندهي متن و سطح كيفيتي كه ارزيابان از متن تـشخيص داده           
هـاي   هـاي اصـلي و چگـونگي ايـده        هـاي سـازماندهي مـتن در ايـده          نهايت اينكه آيا بر اساس مؤلفه     

هـا، ابتـدا لازم       بندي كرد؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش           ها را در سطوح كيفي طبقه       توان متن   پشتيبان مي 
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هاي  حور در متن م  هاي موضوع   هاي مورد انتظار ارزيابان از متن       است مشخص كنيم براي كدام هسته     
كنـيم كـه بـا        سپس با تعيين نـوع سـازماندهي، مـشخص مـي          . شود  نگارش، بندي اختصاص داده مي    

در نهايـت، بـا تعيـين نـوع         . شـود   بالارفتن كيفيت متن، در نوع سـازماندهي چـه تغييـري ايجـاد مـي              
نيم كـارآيي   تـوا   هاي اصلي و پشتيبان، و رابطة آن با كيفيـت مـتن، مـي               سازماندهي متن، اعم از ايده    

  .شاخص سازماندهي در تعيين سطح كيفي را نشان دهيم
  
  هاي اصلي  وضعيت متن در پشتيباني از ايده. 1. 5

هـا در ذهـن نويـسنده         ايده. پيوستگي در جايگاه يك مؤلفة ضروري براي متن، يك امر ذهني است           
گـشايي مـتن، بـر اسـاس        خواننده نيز هنگـام رمز    . يابند  شوند و در متن بازنمايي مي       خلق و مرتب مي   

چـه در     رو، آن   از اين . عنوان يك متن درك كند      هاي متوالي را به     تواند جمله   همين نظم و ترتيب مي    
نگاه اول مورد انتظار خواننده و نيز ارزياب است آن است كه نويسنده بتواند شماي كلي متن خـود                   

 پيوسته ارائـه دهـد و هـر بنـد هـسته             طور  دهند، به   هاي اصلي را نشان مي      را از طريق بندهايي كه ايده     
  . را با بندهاي ديگر پشتيباني كند) ايدة اصلي(

آمـوزان چگونـه مـتن خـود را           فارسـي « در پژوهش حاضر براي پاسخ بـه پرسـش نخـست كـه              
گـذاري   هـاي اصـلي بودنـد برچـسب     دهنـدة ايـده   كه نشان ابتدا بندهاي هسته » كنند؟  سازماندهي مي 

 سطح كيفي كه براي سهولت امر در 4آموزان در  هاي فارسي  هد كه متن  د  نشان مي ) 1 (شكل. شدند
  .ها  هستند  سطح مقدماتي، پيش مياني، مياني و فوق مياني قرار گرفتند، داراي كدام هسته4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )هسته(وضعيت متن در طرح ايدة اصلي : 1شكل 
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آموزان   نتظار است، زبان  از پنج بخش اصلي كه براي تكليف نگارش مورد ا         ) 1(اساس شكل    بر
 را در متن    ها  پرداختن به ديدگاه  آموزان سطح فوق مياني، بخش         و زبان  مقدمهسطح مقدماتي بخش    

اي بـراي مـتن خـود در          ترين سطح هيچ مقدمه     آموزان پايين   به بيان ديگر، زبان   . كنند  خود ايجاد نمي  
كننـد، ولـي بـه     مقدمـه آغـاز مـي   آموزان سطح پيشرفته مـتن خـود را بـا يـك            گيرند و زبان    نظر نمي 
ها در اين  در حالي كه پرداختن به ديدگاه. پردازند هاي متفاوت در متن به طور جداگانه نمي       ديدگاه

بـر پايـة ايـن نمـودار، سـطح ميـاني            . هاي ضروري از نظر ارزيابان اسـت        نوع تكليف، يكي از بخش    
  .ديگر شبيه هستند ر متن خود به هم دموضع و بيان مسألهدر ) مياني، مياني و فوقِ مياني پيش(

  
  هاي اصلي وضعيت متن در پشتيباني از ايده. 2. 5

هاي اصـلي، حـضور و ميـزان بنـدهاي            دادن نوع سازماندهي كلي متن، يعني وجود ايده         پس از نشان  
ها در هر سطح كيفي از اين         در اين مرحله مشخص شد كه متن      . پشتيبان براي هر بند هسته تعيين شد      

هـاي خـود اطلاعـات     كنند يا نه و اينكه تا چـه ميـزان بـراي ايـده      كه ايدة اصلي را پشتيباني مي   منظر  
  .كنند پشتوان ارائه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )قمر(وضعيت متن در طرح بندهاي پشتيبان : 2شكل 
  

د  ندارند، و يا اگـر دارن ـ   بيان مسأله ، يا ايدة اصلي     )2(ها در سطح كيفي       متن) 2(بر مبناي نمودار    
تـر از فـوق ميـاني،         هـا در سـطوح كيفـي پـايين          متن. شود  ها اختصاص داده نمي     بندي به پشتيباني آن   

هـا در سـطح كيفـي         ولـي مـتن   . دهند  شده اختصاص مي    هاي مطرح   بندهايي را به پشتيباني از ديدگاه     

بندي  جمع        مقدمه               بيان مسأله         ديدگاه             موضع             
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هاي كيفي    طحها در س    متن. كنند  ها را پشتيباني نمي     پردازند و آن    ها نمي   فوق مياني به تعريف ديدگاه    
دو سـطح كيفـي   . كننـد  بيشتر از سطح مقدماتي از موضع خود در متن پشتيباني مي     ) سه سطح (مياني  
كنند، ولي پشتيباني از اين هسته در دو  بندي نيز پشتيباني مي   از هستة جمع  ) مياني و فوق مياني   (بالاتر  

  .سطح كيفي مقدماتي و پيش مياني كمتر است
  

  هاي هر سطح كيفي هاي اصلي در متن ي از ايدهنسبت ميزان پشتيبان -يك
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 وضعيت متن در ميزان پشتيبان از هسته: 3شكل 

  
دهد كه اگر يك ايدة اصلي در هر سطح كيفي وجود داشته باشد و آن ايده                  نشان مي ) 3 (شكل

طح مقدماتي و س. شود به چه اندازه است پشتيباني شود، ميانگين بندهايي كه براي پشتيباني توليد مي    
دهد، سطح مياني بيـشتر از   پيش مياني بيشترين ميزان بندهاي پشتيبان را به هستة موضع اختصاص مي  

 حضور و عدم ،)3(تا ) 1 (در سه نمودار  . بيان مسأله كند و سطح فوق مياني از          پشتيباني مي  ها  ديدگاه
  . داده شدحضور هسته و بند پشتيبان و ميزان پشتيباني از هر ايدة اصلي نشان

  
  
 ها همبستگي كيفيت متن و هسته -دو

پرسش دوم پژوهش اين است كه بين نوع سـازماندهي مـتن و سـطح كيفيتـي كـه ارزيابـان از مـتن                        
 اي وجود دارد؟ اند رابطه تشخيص داده
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 ها ميزان همبستگي كيفيت متن و هسته: 4جدول 

    مقدمه بيان مسأله ديدگاه جمعبندي  موضع
 ضريب همبستگي با كيفيت **502. 085. 123.- 151. 141.
 درجة معناداري 001. 607. 456. 358. 391.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

بـه بيـان    . فقط ميان هستة مقدمه و كيفيـت مـتن رابطـة معنـادار وجـود دارد               ) 4(مطابق با جدول    
ميـان سـه   .  در مـتن بيـشتر اسـت   مقدمـه است، احتمال حضور  ديگر، هرچه سطح كيفي متن بالا رفته   

اين امـر   . شود   و سطح كيفيت متن رابطة معناداري مشاهده نمي        بندي  جمع و   موضع،  بيان مسأله هستة  
هـا يكـسان      ها  در متن، در تمام سـطح         آموزان در ايجاد اين هسته      به اين معناست كه عملكرد فارسي     

ولـي ميـان   .  عدم حضور يك هسته، سطح كيفي را تعيين نمـود        توان به واسطة حضور يا      است و نمي  
اگرچـه مطـابق   . شـود  اي معنـادار مـشاهده مـي     و كيفيت متن يك رابطة تاانـدازه پرداختن به ديدگاه  

توان از آمار توصيفي نيز استنباط        اي مي   توان اين امر را تعميم داد، ولي تا اندازه          درجة معناداري نمي  
شده در محرك     هاي مطرح   رود، احتمال اينكه ديدگاه     آموزان بالاتر مي    كرد كه هرچه سطح فارسي    

عنـوان ايـدة اصـلي مطـرح كننـد، كمتـر        را در متن خـود تكـرار كننـد و آن را بـه            ) پرسش تكليف (
  . شود مي

 

 همبستگي كيفيت متن و ميزان بندهاي پشتيبان -سه
 

  ميزان همبستگي كيفيت متن و بندهاي پشتيبان: 5جدول 
 پشتيباني از ايده اصلي  مقدمه بيان مسأله ديدگاه معبنديج  موضع

  ضريب همبستگي با كيفيت *350. *356. 067. 014.- *347.
 درجة معناداري 029. 026. 684. 934. 030.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

 ايدة اصلي متن، در سه بخش مقدمه، 5 از آموزان در پشتيباني عملكرد فارسي) 5(بر پاية جدول    
بـه بيـان ديگـر، بـا بـالارفتن سـطح         . است  بيان مسأله و موضع در بين چهارسطح كيفي، متفاوت بوده         

از طرفي، رابطة سطح كيفي     . است  ها در اين سه ايدة اصلي نيز بالا رفته          كيفي، ميزان پشتيباني از ايده    
تر، بيشتر تمايـل      به اين معنا كه افراد در سطوح پايين       . است بندي منفي بوده    و پشتيباني از بخش جمع    

بندي متن خود را با بندهاي ديگري گسترش دهند، ولي با بالارفتن سـطح كيفـي،            دارند بخش جمع  
بندي كاهش و در مقابل، ميزان پشتيباني از سـه بخـش مقدمـه،                يافته به جمع    ميزان بندهاي اختصاص  

  .كند  ميبيان مسأله و موضع افزايش پيدا
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شـده در پرسـش تكليـف، تفـاوتي ميـان چهـار سـطح كيفـي                   هاي مطرح   در پشتيباني از ديدگاه   
شود كه سطح فوق مياني تلاشي        البته با نگاهي دقيقه به آمار توصيفي مشخص مي        . شود  مشاهده نمي 
كند، و اين سطح كيفي با سه سـطح ديگـر متفـاوت اسـت،                 ها نمي   كردن دوباره ديدگاه    براي مطرح 

لي علت عدم معناداري رابطه ميان اين هسته و سطح كيفي به اين دليل است كه سـه سـطح ديگـر                      و
آمـوزان در هـر سـطح بـه ايـن             تر از فوق مياني يكسان عمل كرده و ممكن است فارسي            كيفي پايين 

  .بخش بپردازند يا نپردازند و از آن پشتيباني بكنند يا نكنند
 

 ناپيوستگي: ربط ي بيها همبستگي كيفيت متن و بند -چهار
 

  ميزان همبستگي كيفيت متن و ناپيوستگي: 6جدول 
    تعداد بند  ربط تعداد بند بي
  كيفيتضريب همبستگي با  **478. 132.-
 درجة معناداري 002. 423.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

رابطة هر دو متغير . دهد ستگي با كيفيت متن را نشان ميرابطة تعداد بند و ميزان ناپيو    ) 6(جدول  
كننـد   آمـوزان توليـد مـي    به اين معنا كه با بالارفتن سطح كيفي تعداد بندهايي كه زبان  . معنادار است 

. شود و سطح كيفي منفي اسـت        ربط كه منجر به ناپيوستگي مي       ولي رابطة بندهاي بي   . شود  بيشتر مي 
رود، كمتـر احتمـال دارد بنـدي كـه نـه هـسته باشـد و نـه               ن بالاتر مي  در واقع، هرچه سطح كيفي مت     

تواند عامـل مهمـي در تعيـين ميـزان ناپيوسـتگي و نيـز                 ربط مي   تعداد بندهاي بي  . پشتيبان توليد شود  
  . سطح كيفي متن باشد

هــاي  و در نهايــت، پــژوهش حاضــر در پــي آن اســت كــه مــشخص كنــد آيــا براســاس مؤلفــه 
ها را در سطوح كيفـي        توان متن   هاي پشتيبان مي    هاي اصلي و چگونگي ايده      يدهسازماندهي متن در ا   

هـاي    توان بدون دخالت ارزياب و بر اساس مؤلفة ساماندهي مـتن            بندي كرد؟ به بيان ديگر، مي       طبقه
  بندي كرد؟  نگارش را سطح

) 3،  قدمـه پـشتيباني از م   ) 2 و   وجـود مقدمـه   ) 1ها در چهار سطح كيفي، فقط بـا پـنج متغيـر               متن
، رابطة مثبت و با پشتيباني از       ربط  تعداد بندهاي بي  ) 5 و   پشتيباني از موضع  ) 4،  پشتيباني از بيان مسأله   

هـا،   هر چند، بر اساس فراواني بندها در هر هـسته يـا پـشتيباني از هـسته     . بندي رابطة منفي دارند     جمع
املاً شبيه به هـم هـستند، بـه همـين     شوند يا ك گاهي دو سطح كيفي يا بيشتر، بسيار به هم نزديك مي  

آموزان هر سطح كيفي را توصيف و از ديگـر سـطوح              توان به طور دقيق عملكرد فارسي       سبب، نمي 
  .رو، تعيين سطح كيفي تنها براساس نوع سازماندهي روايي نخواهد داشت از اين . متمايز كرد
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  گيري بحث و نتيجه. 6
آموزان در فرايند پيشرفت زبـاني بـه          رود زبان   تظار مي نوشتن يكي از چهار مهارت اصلي است كه ان        

، مهـارت نوشـتن درگيـر بـا         )خواندن و نوشتن  (از ميان دو مهارت سوادآموزي      . آن تسلط پيدا كنند   
تشخيص ژانر و سازماندهي مرتبط بـا       . مراتب دشوارتر است    فرايندهاي ذهني و زباني پيچيده تر و به       

كـم بـر آن    آمـوزان لازم اسـت كـم    هني و شناختي است كه زبـان هر ژانر يكي از انواع فرايندهاي ذ    
هـاي    موفقيـت در تكليـف    . هاي نوشـتاري را بـا موفقيـت انجـام دهنـد             مسلط شوند تا بتوانند تكليف    

هـاي    هاي نگارش تابعي است از انتظارات جامعة آموزشي و يـا ارزيابـاني كـه مـتن                  نوشتاري آزمون 
منظور زدودن اثـرات سـوگيري و    اگرچه به. كنند و نه كمي  صورت كيفي ارزيابي مي     نوشتاري را به  

شـوند   گذار تهيـه مـي   هاي سياست ها  از سوي سازمان كاهش اعمال سليقه، ابزارهايي مانند روبريك     
  . ها كنند تا ارزيابان براساس آنها اقدام به ارزشيابي يا ارزيابي متن

 شـامل رعايـت سـازماندهي مـتن         هاي نگارش عمـدتاً چهـار معيـار توفيـق در تكليـف              روبريك
كـه  -سـازماندهي  . گيرنـد  ، انسجام، واژه و دستور را در تعيين كيفيـت مـتن در نظـر مـي      )پيوستگي(

آموزان ممكن است حتي در زبـان اول           مهارتي فرازباني است و زبان     -موضوع پژوهش حاضر است   
صورت   هاي خود را به     تواند ايده رود فرد ب    در اين مهارت، انتظار مي    . خود نيز كمتر با آن آشنا باشند      

پيوسته و هدفمند و در يك شماي كلي و ذهني ترسيم كنـد و سـپس بنـدهايي را در مـتن خـود بـه                          
  . هاي پشتيبان اختصاص دهد بازنمايي هر ايده اعم از اين كه ايدة اصلي باشد يا ايده

مـان  (ر بلاغـي  پژوهش حاضر در پي آن بود كه بر اساس تلفيقي از دو چهارچوب نظري ساختا      
آموزان بـه چـه صـورتي مـتن      نشان دهد كه فارسي) Swales, 1990(و حركت بلاغي ) و تامپسون

ژانـر  (هاي بسندگي     محور در آزمون    خود را مطابق با انتظار ارزيابان از يك تكليف نگارش موضوع          
ند كه كدام داد مي هاي پژوهش بايد به اين پرسش پاسخ همچنين يافته. كنند سازماندهي مي) رسمي

يك از اجزاء سازماندهي متن تأثير بيـشتري در نـوع تعيـين كيفيـت مـتن از سـوي ارزيابـان داشـت                        
تـوان بـه معيـاري     و آيا بر اساس عملكرد افراد در هر يك از اجـزاء سـازماندهي، مـي      ) پرسش دوم (

  براي تعيين سطح كيفي بدون دخالت ارزياب رسيد؟
آمـوزان در   رود فارسـي  هـايي كـه انتظـار مـي     مـورد بخـش  هاي پژوهش نشان دادند كه در        يافته

شماي كلي متن خود ايجاد كنند، تنها ميان سطح كيفيت متن و بخش مقدمه رابطـة معنـادار وجـود                    
هـاي مـورد انتظـار را     ها در همة سطوح كيفيـت ممكـن اسـت حركـت         به بيان ديگر، تمام متن    . دارد

  .تر، بيشتر احتمال دارد كه بخش مقدمه داشته باشندهاي با سطح كيفيت بالا داشته باشند، ولي متن
دهند كه ميـان      ها نشان مي    هاي اصلي، يافته    ها يا ايده    همچنين در مورد ميزان پشتيباني از حركت      

در . هاي مقدمه، بيـان مـسأله و موضـع رابطـة معنـادار وجـود دارد                 سطح كيفيت و پشتيباني از بخش     
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ها به كار مـي       رود بندهايي كه براي پشتيباني از اين حركت         واقع، هرچه سطح كيفيت متن بالاتر مي      
هندة آن اند كه هرچه كيفيت        د  ها نشان   در پيوند با ميزان ناپيوستگي در متن، يافته       . روند بيشتر هستند  

  . متن بالاتر باشد، ميزان بندهاي بي ربط در متن كمتر خواهد بود
دهند، ولي نبـود رابطـة معنـادار ميـان      را نشان ميها رابطة سطح كيفيت با چند متغير   اگرچه يافته 

بـراي نمونـه،    (ديگر متغيرها و سطح كيفيت و نيز وضعيت سـازماندهي در سـطوح نزديـك بـه هـم                    
توانـد    تنهايي و بدون دخالت ارزياب نمـي        به اين معناست كه سازماندهي متن به      ) مياني و مياني    پيش

  .شاخص معتبري براي تعيين سطح كيفيت باشد
عنوان شاخص ارزيابي     گرهاي زير را به     اي توصيف   توان تا اندازه    هاي پژوهش مي    اساس يافته  بر

  . تر است هاي وسيع آزمايي در پيكره شك نيازمند راستي توفيق در تكليف پيشنهاد داد كه بي
  

 گرهاي سازماندهي و پيوستگي در چهار سطح كيفي توصيف: 7 جدول 

  يزان ناپيوستگيم  توصيف گر سازماندهي  سطح كيفي

اتي
قدم

م
  

  .متن مقدمه ندارد
  .كند كند، يا اگر بيان كند پشتيباني نمي مسأله را بيان نمي

كنـد امـا      هاي مطرح شده در پرسـش تكليـف را بيـان مـي              ديدگاه
  .كند پشتيباني نمي

صورت محدود پـشتيباني      كند و موضع خود را به       گيري مي   موضع
  .كند مي

  .دكن بندي و پشتيباني مي جمع

ربط قابل  بندهاي بي
  .توجهي دارد

اني
ش مي

پي
  

صـورت محـدود      كنـد امـا بـه       مسأله را بيان مي   . گاهي مقدمه دارد  
  .كند پشتيباني مي

كنـد و     هاي مطـرح شـده در پرسـش تكليـف را بيـان مـي                ديدگاه
  .كند پشتيباني مي

  .كند كند و موضع خود را پشتيباني مي گيري مي موضع
  .كند بندي و پشتيباني مي جمع

  .ربط دارد گاهي بند بي

اني
مي

  

صـورت محـدود      كنـد امـا بـه       مسأله را بيان مي   . گاهي مقدمه دارد  
  .كند پشتيباني مي

كنـد    هاي مطرح شده در پرسش تكليف را بيان مي          گاهي ديدگاه 
  .كند و اگر مطرح كند به ميزان زيادي از آنها پشتيباني مي

  .كند  ميكند و موضع خود را پشتيباني گيري مي موضع
  .كند بندي و پشتيباني مي جمع

  .ربط دارد گاهي بند بي
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اني
ق مي

فو
  

  .كند كند و پشتيباني مي مسأله را بيان مي. متن مقدمه دارد
طـور مـستقيم     هاي مطـرح شـده در پرسـش تكليـف بـه             به ديدگاه 

  .پردازد نمي
كند و موضع خود را به صـورت كامـل پـشتيباني             گيري مي   موضع
  .كند مي

  .كند كند اما پشتيباني چنداني مي دي مين جمعب

  .ربط كمي دارد بند بي

  

موضـع  ،  بيان مسأله ،  پشتيباني از بيان مقدمه   ،  بيان مقدمه گرهاي بالا بر اساس شش متغير         توصيف
تواننـد عامـل    اي مـي  پيشنهاد مي شوند كه اندازه) ربط تعداد بند بي (ميزان ناپيوستگي و  بندي    جمعو  

هـا تفكيـك      توانند بين تمام گروه     هرچند همين عوامل هم نمي    . ديگر باشند   ز هم تميز سطوح كيفي ا   
در واقع، اين عوامـل     . زيرا گاهي دو گروه كيفي در يك متغير بسيار بهم نزديك هستند           . قائل شوند 

در نتيجه كـار ارزيـابي ميـان        . ترين و بالاترين سطح كيفي هستند و نه سطوح مياني           تميزدهندة پايين 
دليل اينكـه بـا وجـود ايـن         . ها در دو سر پيوستار كيفيت است        في دشوارتر از تفكيك آن    سطوح كي 

كنند، سه  بندي مي ها را در سطوح كيفي متفاوت دسته همه شباهت در نوع سازماندهي، ارزيابان متن  
هاي ديگري ايـن رابطـه و ميـزان     در پژوهش). انسجام، واژه و دستور است(شاخص ديگر روبريك  

  . يك از اين عوامل نيز بايد سنجيده شودتأثير هر
معنـاي تفـاوت در نـوع     دهند كه تفاوت در سطح كيفيت متن بـه         هاي اين پژوهش نشان مي      يافته

آموزان اگرچـه ممكـن اسـت بنـدهاي بيـشتري توليـد كننـد و يـا در دايـرة                       زبان. سازماندهي نيست 
هـا ارتبـاطي بـه بـالارفتن دانـش            آنواژگان و دستور پيشرفت نشان دهند، ولي نوع سازماندهي متن           

آموزان براي رعايـت سـازماندهي مـتن          نخست آنكه زبان  : اين يافته سه نكته دارد    . ها ندارد   زباني آن 
نياز به آموزش دارند؛ و دوم آنكه ارزيابان در تعيين سطح كيفي متن كه يك ارزيابي هنجارمدار و                  

ماندهي و بيـشتر بـه معيارهـاي ديگـر روبريـك            ديگر است، كمتر به ويژگي سـاز        مقايسة افراد با هم   
اند؛ و سوم آنكه ميـان روبريـك و واقعيـت مـتن همخـواني كامـل وجـود نـدارد و ايـن                توجه داشته 

هـا و مـسألة       روزرسـاني روبريـك     هاي نگـارش، بـه      هاي بسيار در حوزة پيكره      معناي لزوم پژوهش    به
زيـرا اگرچـه تعيـين سـطح        .  داشته باشند  ها روايي بيشتري    گرهاي روبريك   ارزيابان است تا توصيف   

كيفي فقط بر اساس نوع سازماندهي روايي نخواهد داشت، ولي پيشرفت سطح آگـاهي ارزيابـان از             
  .ها كمك كند تواند به ارزيابي دقيق و پاياي آن اصول سازماندهي متن مي

م را دارد كـه     هاي پژوهش حاضر براي جامعة مدرسان و مؤلفان مواد آموزشي نيز ايـن پيـا                يافته
هـاي   لازم است مفاهيم مرتبط به ژانر و رعايت پيوستگي و انسجام در متن و آمـوزش آن در برنامـه                  

  . گنجانده شود-زبانان نيز  و شايد به فارسي-زبانان درسي آموزش زبان فارسي به غير فارسي
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صـص  . 31شـمارة   . 17دورة  . پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي    . »پذيري در سطح گفتمان     خوانش

57-31   .  
هـاي فارسـي در برخـي     نامـه  هاي پايـان  اي از ساختار گفتماني چكيده   تحليلي پيكره «). 1398(گلشائي، رامين   
شـماره  . 9سـال  . شناسي تطبيقي   هاي زبان   پژوهش. »مهندسي و علوم پايه    هاي علوم انساني، فني     رشته
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1. Introduction 
This research aims to investigate the organization of Persian learner’s writings. 
Organization refers to the relationship between main ideas and the coherence of the 
text. Among the various approaches, the rhetorical structure (RST) by Mann and 
Thompson (Mann & Thompson, 1988) and Swale’s rhetorical movement (Swales, 
1990) are advantageous for analyzing the coherence of written productions. Since 
each approach has its shortcomings that the other can address, this study combines 
these two approaches to efficiently investigate organization.  
 
2. Material and methods 
The study examined 39 writing tasks of Persian learners from the adequacy test of 
the Saadi Foundation. The writing quality of these texts was assessed using the 
Saadi Foundation Rubric by two trained evaluators, resulting in four quality levels. 
Subsequently, the expected structure of an argumentative text was determined by 10 
Rubric-Trained evaluators, identifying five movements: introduction, statement of 
the problem, addressing viewpoints, position, and conclusion. Each clause was 
tagged as a core clause (representing main ideas) or a supporting clause. The study 
measured the frequency of core and supporting clauses in texts of each level and 
calculated the correlation coefficient between quality level and organizational 
structure. 
 
3. Result and discussion 
The examination of texts across various quality levels highlights a positive 
relationship between text quality and several key variables. These variables include 
the presence of an introduction, the level of support for the introduction, support for 
the statement of the problem, support for the position, and the presence of irrelevant 
clauses. Notably, the number of irrelevant clauses within texts exhibits an inverse 
relationship with the quality level. In essence, higher-quality texts tend to contain 
fewer clauses that do not serve as either core or supporting elements. This 
underscores the significance of irrelevant clauses in assessing text discontinuity and 
overall text quality. However, it is worth noting that variations in text quality levels 
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do not necessarily correlate with differences in text organization. While language 
learners may produce an increased number of clauses and make advancements in 
vocabulary and grammar, the organization of their texts may not directly align with 
their language proficiency growth. 

Additionally, the research findings uncover a meaningful connection between the 
quality level of texts and the presence of an introduction section. Essentially, texts 
across all quality levels may encompass the anticipated structural components. 
However, those at higher quality levels are more likely to include a dedicated 
introduction section. Furthermore, concerning the level of support for the main 
structural movements or ideas, the results indicate a substantial relationship between 
the quality level and the extent of support for the introduction, the statement of the 
problem, and the position. In essence, higher-quality texts tend to utilize more 
clauses to bolster these structural components. When it comes to the issue of text 
discontinuity, the findings suggest that higher-quality texts are associated with a 
reduced number of irrelevant clauses. This underscores the idea that the level of text 
quality is linked to the degree of text discontinuity. 

Despite establishing correlations between the quality level and several variables, 
the absence of a significant relationship between other variables and the quality 
level, coupled with similar organizational patterns observed at close quality levels 
(such as pre-intermediate and intermediate), suggests that relying solely on 
evaluators' judgments for text organization assessment may not provide a 
dependable indicator for determining the quality level. 

 
4. Conclusion  
The research findings lead to a fundamental conclusion: differences in text quality 
levels may not necessarily manifest as variations in organizational types. This key 
insight points to several important considerations. Firstly, it emphasizes the need for 
language learners to receive explicit training in recognizing and applying effective 
text organization principles. Secondly, it highlights the normative nature of text 
quality assessment, where evaluators may have focused on various rubric criteria 
while possibly allocating less attention to the organizational aspect. Finally, it 
underscores the possibility of imperfect alignment between the rubric's criteria and 
the actual textual state. This, in turn, accentuates the importance of further research 
in the field of writing assessment, including revisiting and updating rubrics, and 
addressing evaluator-related issues to enhance the validity of rubric descriptors. 
While relying solely on text organization for determining text quality may not be 
entirely valid, enhancing evaluators' awareness of text organization principles can 
contribute to more precise and reliable evaluations. Ultimately, the research findings 
underscore the need to incorporate genre-related concepts and emphasize continuity 
and coherence in the development of Persian learning syllabi. 
 
Keywords: Argumentative Writing, Organization, Persian Students, Rubric  
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مبتلايان به اُتيسم، درك شـفافي از مفهـوم زمـان           . هاي مثبت تمايل داشتند     استفاده از جمله  
هـاي   از نظـر وجـه، وجـه    . بردنـد   هاي خود از زمان حال بيشتر بهـره مـي           نداشتند و در جمله   

فاعـل و نيـز   . ه و كـاربرد وجـه التزامـي بـسيار محـدود اسـت      اخباري و امري پركاربرد بود    
. هـاي ملمـوس و در دسـترس هـستند     آغازگرها در گفتـار مبتلايـان بـه اُتيـسم، اغلـب واژه           

شناســان و  توانــد بــراي مربيــان كودكــان داراي اُتيــسم، روان هــاي ايــن پــژوهش مــي يافتــه
  . شناسان مفيد باشد زبان
  گرايي هليدي  بينافردي، فرانقش متني، نقشاتيسم، فرانقش: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه . 1

 و  اختلال زباني ممكن است در تعامل بين گوينده و شنونده، در فرايند توليد و يـا ادراك رخ دهـد                   
ــر يــك از ســطح  ــان در ه ــاي آواشناســي، واج زب ــام نوشــتاري، ســاخت  ه واژه، نحــو،  شناســي، نظ

اغلب اين آسيب در بيش از يك حـوزه  . آسيب شودشناسي، معناشناسي و كاربردشناسي دچار   واژه
  . )Cummings et al, 2006 (افتد اتفاق مي
 رفتارهـايي ماننـد   توصـيف  اتيسم را بـراي  بار، اصطلاحنخستين براي ) Bleuler, 1950 (بلولر

ــودفرورفتگي و ــي  درخ ــي برخ ــه   از انزواطلب ــكيزوفرني ب ــه اس ــتلا ب ــان مب ــرد  كودك ــار ب ــانر.  ك    ك
)Kanner, 1943( فرآينـد رشـد    وجودآمـده در  اخـتلال بـه   عنـوان نـوعي    نيز اصطلاح اتيسم را بـه

هـاي مـشترك را    اي از ويژگي وي مجموعه. كار برد كودك، براي توصيف گروهي از كودكان  به     
 اتيـسمي  اخـتلالات «اي بـه نـام    ها را در مقالـه  كننده مشاهده كرد، كه آن  كودك مراجعه11در بين 

وسـيلة كـانر در    كودكـان بـه   از دسـته  ايـن  هـاي  ويژگـي . ه نگـارش درآورد ب» عاطفي برخوردهاي
 زنـدگي، كـودك در برقـراري    اوليـه  مراحـل  دركـه   اسـت  بيان شـده  اش چنين هايي از مقاله بخش
 از ايـن گـروه   زنـدگي . اسـت  هـاي معمـول، نـاتوان    از شـيوه  استفاده با با ديگران و محيط،  ارتباط

 بـا  خـوبي  ارتباط كودكان اين. شود درخودماندگي آغاز مي و طلبيانزوا نوعي آغاز با از كودكان
 ميـل    كـودك .اسـت  كودكـان متفـاوت   ديگـر  هـا بـا   ارتباط آن برقراري ولي كنند، مي برقرار اشيا

    ). Akbari Bayatiani, 2018(دارد  تكرار اي به گونه وسواس و باطني
 مـشكل در برقـراري روابـط        عـصبي اسـت كـه     -خودماندگي نوعي اخـتلال رشـدي      اتيسم يا در  

هـاي آن   هاي محـدود و تكـراري از جملـه نـشانه        ارتباط و انجام فعاليت     ايجاد در اجتماعي، اشكال 
ژنتيك يكي از عوامـل     . شود  اين اختلال مشكلات شناختي و اختلالات زباني را نيز شامل مي          . است

 ,.Roohparvar et al(ت  مـاهگي قابـل مـشاهده اس ـ   36 تـا  18بروز اتيسم است كه معمـولاً بـين   

ــرِ كلامــي  كودكــان و بزرگــسالان داراي اتيــسم در ارتبــاط )  2014 ، تعــاملات  هــاي كلامــي و غي
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اين اختلال ارتباط با ديگران و دنيـاي خـارج          . هاي مربوط به بازي، مشكل دارند       اجتماعي و فعاليت  
از  درصـد  50 .ر ارتباط استهستة مركزي اختلال در اتيسم اختلال د      . سازد  ها دشوار مي    را براي آن  

. عنوان وسيلة اصلي برقراري ارتباط با ديگران بهره گيرند         توانند از زبان به     كودكان داراي اتيسم نمي   
از ديگر مـسائل تكلمـي تكـرار        . اين كودكان است    هاي كلامي   ، از ويژگي  »من«به كار نبردن ضمير     

 American Psychiatric (دارد نـام  1ييگـو  هـاي اطرافيـان اسـت كـه پـژواك      هـا و جملـه   واژه

Association, 2000 .(  
از برخي . دميشوه  يددتيسم امبتلا به اد  فرابين ن در   بازشد در زمينة ر  ني اوافردي  فري  هاوتتفا

روان صـحبت   گرچه ، ا يگردحاليكه برخي ، در صحبت نميكنندد  خول حيـات    طودر  هرگز ها    آن
 , Cohen, & Re´ millard (رو هـستند  روبـه با مشكلاتي ن باد زبرركاكننـد، در درك و   مـي 

ــه ). 2003 ــل و  ب ــيناتواز طيفي ري، بيمات شددي و فري هاوتتفاد جودلي ــا، اعــم از شــديد و   ان ه
ــي  ــسم مـ ــف، را اتيـ ــد خفيـ   ست ط امربواد فراباني ي زناييهااصلي به توي اهاوتتفااز يكي . نامنـ

)Paul et al., 2008.(گ باشند و يـا حـداقل سـطحي از    ممكن است گنتيسم شديد اوبه ن  مبتلايا
گيرنـد، ولـي      مـي   مبتلايان به اتيسم خفيـف زبـان را فـرا         . گويي را به دست آورند      گفتار را با پژواك   

رو  برنـد و در مكالمـه بـا مـشكل روبـه      ها را متناسب با تصورات خود بـه كـار مـي    گفته ها و پاره  واژه
  ). Bushwick, 2001(شوند  مي

شناسي كاربردي اسـت كـه بـا          هاي مهم در حوزه زبان       يكي از نظريه   مند  گراي نظام   دستور نقش 
) Halliday & Matthiessen, 2014(هليـدي و متيـسن   . اسـت  رويكردي معناگرايانه ارائـه شـده  
از ديـدگاه   . پردازد  ها مي   بندي كرده و به تبيين آن       دسته» 2فرانقش«مفهوم كلان نقش زباني را به سه        

فـرانقش  ) 2 3فـرانقش تجربـي  ) 1: شـوند  الب اين سه فرانقش بازنمايي ميدر ق و جمله او عناصر بند
در اين مقاله گفتار افـراد اتيـسم از ديـدگاه فـرانقش بينـافردي و متنـي                  . 5فرانقش متني ) 3 4بينافردي

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
ت كـه   اي از زبان است كه در پي تبيـين ايـن موضـوع  اس ـ               مند نظريه  شناسي نقشگراي نظام   زبان

 سو به رابطه بـين زبـان و مغـز و     مند از يك شناسي نقشگراي نظام زبان. سازد چگونه انسان معنا را مي   
 طـراح اصـلي ايـن رويكـرد ايـن قيـاس را         6مايكـل هليـدي   . از سوي ديگر زبان و جامعه توجه دارد       

                                                                                                                   
1 echolalia 
2 metafunction 
3 experiential metafunction 
4 interpersonal metafunction 
5 textual metafunction 
6 M. Halliday 
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نـد و بـا هـم از        بين مي شوند و با هم آسيب     گونه كه زبان و مغز با هم خلق مي          كند كه همان    مطرح مي 
رونـد  يابنـد و يـا از بـين مي         يابنـد و تحـول مـي       رونـد، زبـان و جامعـه هـم بـا هـم تكامـل مـي                 بين مي 

)Halliday & Matthiessen, 2014 .(اند كه معنـا،   گرا الگويي را پيشنهاد داده شناسان نقش زبان
راي پـرداختن بـه   از ديـدگاه كـاربردي ايـن الگـو ب ـ     .زنـد  نقش، دستور و بافت را به هـم پيونـد مـي   

ــان  ــسيار كــاربرد دار  ملاحظــات مــورد نظــر در زب  & ,Coffin, Lillis (دشناســي كــاربردي، ب

O’Halloran, 2009( .انـدازي معناشـناختي بـه زبـان در بافـت       منـد چـشم   ستور نقـشگراي نظـام  د
ار شناسـي زبـان و گفت ـ       تواند در آسيب    عنوان رويكردي كه مي     كاربردي آن است و از دهه هشتاد به       

شـناس بـه دنبـال     در واقع، زبان. )Gotteri, 1988 (است كاربرد داشته باشد به رسميت شناخته شده
هاي فراگيري زبان در فردي عادي با فرد بيمار است و كار وي فقط به بيـان و توصـيف ايـن              تفاوت

قـاً  متخصص نيـاز دارد كـه دقي  «: نويسد  مي)Crystal, 1995 (كريستال. شود مياختلالات محدود 
هـايي از زبـان      اين مـسئله مـستلزم تحليـل حـوزه        . تشخيص دهد كه ماهيت ناتواني و اختلال چيست       

در آواشناسـي،   (توانـد سـاختاري باشـد         است كه به طور ويژه متأثر از ايـن اخـتلال هـستند كـه مـي                
وثر زبان در كاربرد مداخلـه م ـ (يا نقشي باشد  ) شناسي، دستور، نگارش، دايره واژگان و گفتمان       واج

  ).Crystal, 1995, p. 434 (»مستلزم تشخيص درست مشكل و اختلال است
 مند هليدي   گراي نظام   پژوهش حاضر، به بررسي فرانقش بينافردي و متني با رويكرد نظرية نقش           

همچنـين تعـداد افعـال وجهـي در      .پـردازد   مـي )Halliday & Matthiessen, 2014 (و متيـسن 
هـاي موجـود را از ديـدگاه          كند و داده  مي شهر زنجان را بررسي    اكنس اتيسم مبتلا به  گفتمان افراد 

ها داراي افعـال يـا        نشان دهد كه آيا گفتار آن      دهد تا مي فرانقش بينافردي و متني مورد بررسي قرار      
در ايـن   شـود؟  هـا بـه چـه صـورتي بازنمـايي مـي       آغازگر پيام آن و هاي وجهي هست يا خير  افزوده
 گراي  نقش شناسي  زبان از استفاده با پژوهش، اين نياز براي  مورد هاي  داده آوري  گرد از پس راستا،
 بـا  را هـا  آن و پـردازيم  مـي  ها داده اين بررسي به) Halliday & Matthiessen, 2014(مند  نظام

  .نماييم مي ثبت را ها و يافته كنيم مي مقايسه غير اتيسم افراد گفتاراز برگرفته هاي داده
هـاي   نكتـه  بيانگر تواند مي نيز آن هاي يافته و است آن  طرح بودن بديع رحاض پژوهش اهميت

 را تري دقيق تحليلي ابزار و باشد زبان شناختي روان و شناختي زبان بررسي زمينه در اي ارزنده بسيار
در  پـژوهش،  ايـن  در پـس  .دهـد  قـرار  درمـاني  گفتـار  كارشناسـان  و حتـي  شناسان زبان در اختيار

هـــاي حـــال، گذشـــته و  هـــاي وجهـــي، كـــاربرد زمـــان افـــزوده دريـــابيم هكـــ هـــستيم آن پـــي
كننـد و آگـاهي از        از چه الگوهايي پيروي مـي      افراد اتيسم  گفتمان در آغازگر پيام  بررسي و آينده

  .اين الگوها و ساختارهاي زباني چه دستاوردهايي را براي پژوهشگران در پي دارد
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شناسي   بتلا به اتيسم در شهر زنجان براساس زبان       هدف از اين پژوهش، بررسي گفتار كودكان م       
گيري از راهبردهاي نقشي در ايـن مـدل،           در اين مقاله برآن بوديم تا با بهره       . گرايي هليدي بود    نقش

 ساله زنجاني را بر اساس دو فرانقش بينافردي و متنـي مـورد ارزيـابي قـرار              10 تا   -6گفتار كودكان   
بـا توجـه بـه    . شناسـي اسـتحكام بخـشيم    شناسي را با زبان روان/شناسي  دهيم و پل ارتباطي بين عصب     

آيـا  نخـست، اينكـه     : در نظر گرفتـه شـد      پژوهش هدف و اهميت پژوهش، دو پرسش زير براي اين        
؟ دوم، آنكـه گفتمـان      هاي افراد مبتلا به اتيسم مؤثر باشد        تواند در بررسي جمله     فرانقش بينافردي مي  

  شود؟ گرايي هليدي بازنمايي مي اساس مدل فرانقش متني نقشافراد مبتلا به اتيسم چگونه بر 
  
  پيشينه پژوهش. 2

شـناختي گفتـار كودكـان مبـتلا بـه       هـاي زبـان   ر پژوهش خود، ويژگيد) Karami, 2012(كرمي 
او دو گروه از كودكان اتيسم و غيـر اتيـسم را بـا               . است  اتيسم و غير اتيسم را مورد بررسي قرار داده        

هـاي او نـشان داد كـه حـذف            هـاي پـژوهش     يافتـه .  سال مورد بررسي قرار داد     10تا   6ميانگين سني   
هـاي    همخوان، جايگزيني واجي، تكيه، آهنگ كلام، زمـان، حـروف اضـافه، اسـامي جمـع، جملـه                 

ها، پيوستگي مطالب در افراد مبتلا به اتيسم بسيار با افراد غيـر اتيـسم تفـاوت دارد،        پيچيده، اصطلاح 
سازي و كاربرد ضمير اشـاره تفـاوتي           ميانجي، قلب، تطابق بين فاعل و فعل، منفي        ولي در درج واج   
  .مشاهده نگرديد

هـاي   مهـارت  رشـد  بـر  تقليـدي را  و گفتاردرماني شـناختي  روش تأثير) Jalili, 2013(جليلي 
 گفتـاري،  زبـان  هايي ماننـد  اتيسم بررسي نمود كه شامل مهارت اختلالات به مبتلا كودكان زباني

 سي كودك پژوهش، اين در. نحو است و معناشناسي، كردن، صحبت سازماندهي، كردن، گوش

 زبـاني  هاي توانايي ابتدا . شدند بندي گروه جداگانه گروه دو به اتيسم به مبتلا ساله هشت تا شش

مـورد   مـاه   مـدت شـش   بـه  گـروه  دو هـر  آن از پـس . شـد  گيـري  انـدازه  و گـروه بررسـي   دو هـر 
 شـناختي  روش  ديگـر بـا   تقليـدي و بـه گـروه    روش بـا  يك گـروه  به . رفتندگ قرار گفتاردرماني

 توسـط  گـروه  زباني هر دو هاي آموزشي، دوباره توانايي دوره پايان اين از پس. داده شد آموزش

بـر مبنـاي    .چـشمگيري بـين دو گـروه بـود     هـاي  دهنده تفاوت شد كه نشان گيري آزمون اندازه پس
 ديـده  آمـوزش  شناختي روش با كه اتيستيكي هده گرديد كه كودكانآمده، مشا دست هاي به يافته

 بودنـد در رشـد     كودكان گروه ديگر كه با روش تقليدي مورد آموزش قرار گرفته به نسبت بودند
  . داشتند چشمگيريهاي زباني پيشرفت مهارت

 هـاي  زمـان  كـاربرد  بررسـي «نـام   بـا  خـود  مقاله در) Mehri et al., 2010(مهري و همكاران 
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مـشكلات دسـتوري    ،»دسـتور  بـي  بروكـاي  پريـشي  ن زبـا  بـه  مبتلا بيماران در افعال فارسي مختلف
هـدف  . انـد  دستور را مورد بررسي قـرار داده  بي بروكاي هاي پريشي زبان زبان در گويشوران فارسي

 .دبـو  بيمـاران  از گروه اين در فارسي مختلف افعال هاي زمان درست كاربرد ميزان بررسي ،ايشان
 شـركت  پـژوهش  ايـن  در سـال،  57ميـانگين سـني    دسـتور، بـا   بي پريشي زبان به مبتلا بيمار هشت

ساده، نقلـي، اسـتمراري و    يعني گذشته، مختلف هاي زمان ها، بين هاي آن بر مبناي مشاهده. داشتند
 در افعـال  نتيجـه ايـن پـژوهش نمايـانگر آن بـود كـه زمـان       .  بعيد اختلاف معناداري وجود نداشت

 آسـيب  هـا دسـتخوش   در زبان فارسـي  هماننـد ديگـر زبـان     دستور، بي بروكاي پريش زبان بيماران

 بيـشتري  اشـكال  آينـده  و زمان حـال  به نسبت گذشته، درك و بيان زمان اين بيماران در. شود مي

 بـه  بـه سـبب آنكـه   گرايانـه نيـست، ولـي      با وجود اينكه اين پژوهش مبتني بر رويكرد نقـش .دارند

   .اهميت دارد است، بسيار پرداخته فارسي زبان در فعل بررسي
بررسي اخـتلالات زبـاني   «در رسالة خود با عنوان  )Ebrahimi Pasra, 2010 (پارسا ابراهيمي

وجـه صـحبت    هـيچ  به اين نتيجه رسيد كه برخي از كودكان مبتلا به اتيسم بـه » كودكان داراي اتيسم 
ها   گفته  گويي داشتند و ميانگين طول پاره       كردند پژواك   از كودكاني كه صحبت مي    % 71. كنند  نمي
هايي هم كه قادر به سخن گفـتن بودنـد، بـه هنگـام      آن. تر از كودكان عادي بود  كودك پايين  6در  

كردن اشـكالات نحـوي داشـتند، بـراي نمونـه، مطابقـه ميـان نهـاد و فعـل جملـه رارعايـت                          صحبت
ضافه، فعـل نفـي و وجـه التزامـي مـشكل اساسـي         كردند و در كاربرد ساخت مجهول، حروف ا         نمي

  .داشتند
 نظام ارتباطي مبادلة تـصويري بـراي كودكـان    )Charman et al., 2011 (چارمن و همكاران

كار بردنـد و دريافتنـد كـه ايـن روش موجـب افـزايش                 ساله به  11 تا   4 كودك   84اتيسم را بر روي     
د و روشي سريع و آسان بـراي ايـن كودكـان    شو خودانگيختگي ارتباطي كودكان مبتلا به اتيسم مي     

ــت ــاطي آن   . اس ــزايش ارتب ــسزايي در اف ــأثير ب ــدت، ت ــن روش در بلندم ــي اي ــدارد  ول ــا ن ــوچر . ه   ب
)Boucher, 2003(است كه ناكارآمدي نحوي، واجـي و معنـايي موجـود در اخـتلال      بر اين باور 

 كودكان مبتلا به اتيسم زبان را فقـط         .دهد  اتيسم، تعاملات اجتماعي فرد مبتلا را تحت تأثير قرار مي         
برنـد و زبـان ابـزاري بـراي            كـار مـي     به هنگام ضرورت، براي نمونه، براي درخواست يا اعتراض به         

هـاي كاربردشـناختي در زبـان سـبب بـروز             گونـه محـدوديت     اين. ها نيست   برقراري ارتباط براي آن   
 ). Hart & Walon, 2011(گردد   مشكلاتي در تعاملات اجتماعي اين كودكان مي

اثربخـشي گفتـار ريتميـك در رشـد گفتاركودكـان      «، در مقالـه  )Alizadeh, 2014 (عليـزاده 
آزمون و بـدون گـروه كنتـرل     آزمون، پس تجربي و طرح پيش   روش پژوهش شبه  و بر اساس    » اتيسم
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دك دبستاني شهر مشهد نشان داد كه گفتار ريتميك بر رشد گفتار كـو             آموز پيش    دانش 32بر روي   
 . اوتيسم تأثير دارد

گويي بر زبان گفتـاري گودكـان    در بررسي تأثير قصه )Miri et al., 2020( ميري و همكاران
 سـاله داراي اتيـسم خفيـف و         7 تـا    4 كـودك    20با بررسـي    ) طيف خفيف تا متوسط   (داراي اتيسم   

گويي  كارگيري قصه ها به دو گروه شاهد و مورد به اين نتيجه رسيدند كه به بندي آن   متوسط و دسته  
هاي مربوط با زبان كودكان مبتلا به طيـف خفيـف تـا متوسـط اتيـسم                   در افزايش رشد زباني و نظام     

  .مؤثرند
توانبخـشي  «پـژوهش خـود بـا نـام     در ) Taghipour & Ne’mati, 2018 (تقي پور و نعمتـي 

جه رسيدند كه افـراد   به اين نتي  » مند مطالعه موردي نظام  : اختلال طيف اتيسم از طريق فناوري كمكي      
وگـو بـا ديگـران     داراي اختلال طيف اتيسم به دليل خزانه گفتـاري بـسيار محـدود اغلـب در گفـت      

گونـه دربـاره موضـوعات مكالمـه مـورد علاقـه و               خورنـد و همچنـين تكـرار وسـواس          شكست مـي  
اي افزاره ـ  هـاي كمكـي ماننـد نـرم         فنـاروري . اضطراب مربوط به موقعيت هاي اجتماعي دارا هستند       

كـردن بـه    آموزشي چندرسانه اي، بازي كامپيوتري و الگودهي ويديوئي بـه افـراد اتيـسم در شـروع     
  .رساند هاي شناختي، اجتماعي و عاطفي ياري مي گفتگو و مشاركت در مهارت

تـأثير روش آهنگـين بـر    «در پژوهشي به نـام  ) Ferdowsi et al., 2013 (فردوسي و همكاران
با پژوهش بـر    » هفت تا دهد ساله پسر فارسي زبان      ) اوتيستيك(ودمانده  كيفيت گفتار كودكان در خ    

هـا رسـيدند كـه پـس از درمـان بـا روش آوار آنگـين، ميـزان           كننـده بـه ايـن يافتـه          شركت 13روي  
گفتار افزايش و توانايي ناميـدن نيـز          گويي كاهش، سرعت گفتار افزايش، ميانگين طول پاره         پژواك

از آهنگين را در حل مشكلات گفتـاري افـراد مبـتلا بـه اتيـسم مـوثر       ها روش آو    آن. افزايش داشت 
  .دانند مي

در پـژوهش خـود بـه    ) Salehi Heydarabad et al., 2017 (صالحي حيدرآباد و همكـاران 
 ساله داراي اخـتلالات    16-8اثربخشـي تقليـد حركتـي غير گفتاري بر طول گفتار كودكان          بررسي  

گيـري در دسـترس و         ساله به روش نمونه    16 – 8 كودك   30با بررسي ها    آن. طيـف اتيسم پرداختند  
ها به دو گروه آزمايشي و كنترل به اين نتيجه رسيدند كه كودكان داراي اتيسم گروه                  بندي آن   دسته

هـاي خـود اسـتفاده نكردنـد بلكـه       هاي بيشتري در جمله آزمون الزاماً از تعداد واژه      آزمايشي در پس  
  .كه داراي تعداد تكواژهاي بيشتري بود به كار بردندتري را  افعال پيچيده

پريش  گيري معنا در كلام را در افراد زبان چگونگي شكل) Armstrong, 2001(آرمسترانگ 
او در مقاله خود    . نمايد  كند و آن را با گفتمان و متون مكتوب افراد غير اتيسم مقايسه مي               بررسي مي 
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پريش را بر معناي كل گفتمان و نيز بر توانايي شركت            اد زبان تأثير الگوهاي واژگاني در گفتمان افر     
تر، آرمسترانگ در اين مقاله كـاربرد انـواع           به بيان دقيق  . كند  هاي زباني روزمره بررسي مي      در گونه 

 را بـا افـراد غيـر         پريش بررسـي نمـوده و آن        ها را در گفتمان چهار فرد زبان        مختلف فعل و نقش آن    
براي نمونه، او به اين نتيجه رسيد كه افراد غيـر اتيـسم هنگـام توصـيف يـك                   . كند  اتيسم مقايسه مي  

  . گيرند اي بيشتري بهره مي پريش، از فرايندهاي رابطه صحنه، نسبت به افراد زبان
هاي بينافردي گفتگوهاي  گرا را در جنبه شناسي نقش سهم زبان )Ferguson, 1992(فرگوسن 

گرا را بيان     شناسي نقش   او ابتدا تمايز معناي بينافردي در زبان      . دهد پريشان مورد بررسي قرار مي      زبان
اي از اصول كلي      عنوان مقدمه، خلاصه    سپس به . نمايد  كند و آن را با ديگر رويكردها مقايسه مي          مي
هـاي   هـاي خـاص، ويژگـي    كنـد و بـا اسـتفاده از روش    منـد را بيـان مـي    گراي نظام شناسي نقش   زبان

فرگوسـن بـر ايـن     . نمايـد   آمده از زبان پريشان را گردآوري و تحليل مـي           دست  بههاي    بينافردي داده 
تـر اسـت    تر و مقرون به صرفه باور است كه روش پژوهش او در اين مقاله از جنبة زماني بسيار سريع       

  .    مند است گراي نظام شناسي نقش گيري از زبان كه دليل آن بهره
ــسترانگ  ــدگاه معناشناســي   الگوهــاي) Armstrong, 2002(آرم ــد از دي ــده بن ــط پيچي  رواب

او بـر ايـن بـاور اسـت در         . نمايد  گرا تحليل مي    شناسي نقش   ساختاري و منطقي را در چارچوب زبان      
پريشان، به روابط درون بند و بين بندها          ويژه بررسي متون مربوط به زبان       شناختي، به   هاي زبان   بررسي

پريش با يـك   ست كه او در بررسي مقايسه يك فرد زبانشود و اين دقيقاً همان چيزي ا توجهي نمي 
يابد كـه در     او در مي  . رسد  هاي جالب توجهي نيز مي      هد و به يافته     فرد سالم آن را مورد نظر قرار مي       

هـا وجـود    هـايي كـه در فراوانـي انتخـاب     هاي موجود در هر دو فرد، با وجود تفاوت      گستره انتخاب 
پـريش نـشانگر      هـا در گفتـار يـك فـرد زبـان            وجود اين تفاوت  . ودش  هاي نيز ديده مي     دارد، شباهت 

بررسي ايـن  . دهد هاي زباني خود را پوشش مي       ها نقص   هايي است كه فرد با استفاده از آن         استراتژي
تواند مهر تأييد و تأكيـدي دوبـاره          گرا پهنة پرباري است، كه مي       شناسان نقش   ها براي زبان    استراتژي

  .   ديدگان زباني بزند و تاثير آن بر آسيببر نقش اجتماعي زبان 
ضـايعات گفتمـاني و    در اين مقاله هدف خود را توصيف )Armstrong, 2005 (آرمسترانگ

كنـد كـه       او بيـان مـي     .كنـد   گرا بيان مي    شناسي نقش   ها در چارچوب زبان     چگونگي رسيدگي به آن   
بـه  . شـوند   گرا تعريف مـي     ورتدرپي است كه فقط از منظر دستور ص         هاي پي   هاي زباني سال    آسيب

در نظـر   ) شناسي، نحو و معناشناسي     واج(اين معنا كه اختلالات را در يك يا چند سطح سنتي زباني             
توانند در يك يا چنـد        ولي دستاوردهاي جديد نشانگر اين هستند كه مشكلات زباني مي         . گيرند  مي

انـد سـبب      ور نقشگرا بهـره گرفتـه     رويكردهاي اخيري كه از دست    . سطح ديگر از زبان نيز روي دهند      
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ايـن امـر    . پندارند  اند كه مفاهيم معنا و بافت را از زبان جداناشدني مي            گسترش اين نظريه زباني بوده    
پريــشان را در  هــاي زبــاني زبــان دهــد كــه مهــارت بــه پژوهــشگران و درمــانگران ايــن امكــان را مــي

 .دها و متغيرهاي بافتي مختلف مورد كاوش قرار دهن موقعيت

  
  مباني نظري. 3

پـردازد     مـي  4، زمان و قطبيت   3، وجهيت 2فرانقش بينافردي به مفاهيمي چون وجه      :1فرانقش بينافردي 
اين فرانقش در پـي آن  . كند  هايي را كه در بيان معاني بينافردي داريم، توصيف مي           و تمامي انتخاب  

اي، منفي يـا مثبـت، پيـامي را بـا           است كه فاعل در چه زماني، با چه ميزان قطعيتي و با چه نوع جمله              
سـاخته  » 5مانـده «و » وجـه «در ايـن فـرانقش هـر بنـد از دو بخـش      . گـذارد  مخاطب خود در ميان مي   

اي    و افـزوده حاشـيه     8، مـتمم  7 است و مانـده از محمـول       6دار  وجه شامل فاعل و عنصر زمان     . شود  مي
  ). Halliday & Matthiessen, 2014(است  ساخته شده

پردازد و كنش  ينافردي، زبان به برقراري، حفظ، تثبيت و تنظيم روابط اجتماعي مي      در فرانقش ب  
. بنابراين متن بر كنش ميان افراد درگيـر در ارتبـاط دلالـت دارد             . زند  متقابل ميان مردمان را رقم مي     

پرسند و ارائـه      دهند، پرسشي مي    هاي زباني خبري مي     هاي كلام در چهارچوب نقش      كننده  مشاركت
گيــرد   انجــام مــي9تحقــق زبــاني ايــن نقـش توســط ســاختار وجهــي . كننــد تي را پيــشنهاد مــيخـدما 

)Mohajer & Nabavi, 1997 .(گيري وجه كلام در گرو عمل عناصري است كـه عنـصر    شكل
عنـصر  . گيرنـد    را در برمـي    11شـوند و دو جـزء فاعـل و عنـصر خودايـستاي فعـل                 خوانده مي  10وجه

كنـد و سـه    كند، آن را از حالت انتزاعي خارج مـي    ا محدود مي  خودايستا عنصري است كه گزاره ر     
 ,Halliday & Matthiessen(دهـد    را نـشان مـي  14 و و وجهيـت 13، قطبيـت 12نقش اساسي زمان

2014 .(  
                                                                                                                   
1 interpersonal metafunction 
2 mood 
3 modality 
4 polarity 
5 residue 
6 finite 
7 predicator 
8 complement 
9 mood structure 
10 mood element 
11 finite element 
12 tense 
13 polarity 
14 modality 
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معمولاً گزاره مثبت از نظر شكل، بدون علامت        . قطبيت به معناي تقابل ميان مثبت و منفي است        
 & Halliday(شـود   ادي عنـصر منفـي اضـافي فهميـده مـي     كه گزاره منفي از تعـد  است، در حالي

Matthiessen, 2014 .(  
. 2» احتمالاً، شايد، قطعـاً   « مانند   1درجه مياني احتمال  . 1. شود  بندي مي   وجهيت به دو دسته گروه    

درجه مياني . 4 و  3هاي مياني از اجبار     درجه. 3» گهگاهي، معمولا، هميشه  « مانند   2درجه مياني تناوب  
كند و    پس وجهيت يك مقوله معنايي است كه نگرش گوينده نسبت به گزاره را بيان مي              . 4لاز تماي 

وجهيـت معرفتـي دربردارنـده نظـر و درجـه           . شـود   بنـدي مـي      دسـته  6 و تكليفـي   5به دو دسته معرفتي   
شناخت گوينده نسبت به محتواي جمله است و مفاهيمي مانند امكـان، احتمـال، و قطعيـت را نـشان               

كنـد و مفـاهيمي چـون الـزام،           وجه تكليفي، گوينده ضرورت انجام عملـي را بيـان مـي           در  . دهد  مي
توانيم وجهيت را در زبان به كمك افعال يـا قيـدها نـشان دهـيم        مي. دهد  فرمان و تمايل را انتقال مي     

)Halliday & Matthiessen, 2014 .(9 و افـزوده 8، متمم7ولي عناصر ديگري هم چون محمول 
ها را باقي  گيري وجه سخن ندارند و آن در بند وجود دارند كه نقشي در شكل       ) زمانقيود مكان و    ( 

  ). Halliday & Matthiessen, 2014(خوانيم  مانده مي
 كافي برخوردار است    11پردازد؛ اينكه آيا متن از ابزار انسجامي         بند مي  10فرانقش متني به متنيت     

ين، فرانقش متنـي در پـي پاسـخ بـه ايـن مـسأله       همچن. مطالب به چه ميزان است 12و ميزان پيوستگي
بـه بيـان ديگـر، كـدام بخـش از بنـد             . تواند به متنيت متن كمـك كنـد         است كه چگونه يك بند مي     

  ).Halliday & Matthiessen, 2014(است » 14بخش پايان«و كدام بخش » 13آغازگر«
 اتيـسم را بـر اسـاس       جا كه نگارندگان آگاهي دارند، هيچ پژوهشي، بررسي گفتـار افـراد              تا آن 

در اين پژوهش بر آنيم تا با بررسي فرانقش         . است    چارچوب فرانقش بينافردي و متني بررسي نكرده      
در گفتار افراد غير اتيـسم،      كاررفته    بهها با عناصر      بينافردي و متني در گفتار افراد اتيسم و مقايسه آن         

                                                                                                                   
1 degree of probability 
2 degree of usuality 
3 obligation 
4 inclination 
5 epistemic 
6 deontic 
7 predicator 
8 complement 
9 circumstantial adjunct 
10 textuality 
11 cohesive devices 
12 coherence 
13 theme 
14 rheme 
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يان به اتيسم كفايت لازم را دارد، و نيـز          گرا در توصيف گفتار مبتلا      شناسي نقش   نشان دهيم كه زبان   
بـا   هـايي  تفـاوت  و هـا  شباهت چه افراد اتيسمي گفتمان در انتخاب وجه و زمان  نشان دهيم الگوي

  .دارد سالم افراد
   

  روش پژوهش. 4
 بيماري از منفردي موارد مشاهده با كه شناسي زبان رسم بر اين بوده  عصب ـشناسي روان سنت در

 بـه  بيمـار  نفـر  چند يا يك بررسي با فقط يعني .پرداختند مي زباني بررسي به رديمو صورت و به

 زير موردي هاي بررسي اعتبار ميلادي 40 و 30 دهه اوايل از ولي. پرداختند تعميم مي و بندي جمع

اين  دوره اين در دانشمندان فرض .داند مي معتبر را هاي گروهي پژوهش برعكس و رود مي سؤال
 از تـري  دقيـق  و بهتـر  هـاي  ارزيـابي  به توانيم هاي بيماري مي نشانه گروهي هاي بررسي با كه است

 جمعيـت  بررسـي  به ملزم هاي دقيق يافته زيرا داشت، هم مشكلاتي البته فرضيه اين .برسيم بيماري

 فـردي  هـاي  جاكه تفـاوت  آن از يافت؛ دست قبولي قابل ميانگين ارائه به بتوان تا بود زيادي بسيار

از  نظـر  مـورد  ميـانگين  بـه  يـابي  دسـت  بـراي  اگـر  ديگـر  سـوي  از و شـد  مـي  كار پيشرفت از عمان
 و از بين رفتـه  فردي جالب بسيار هاي مشخصه وسيله شد، به اين مي پوشي چشم فردي هاي تفاوت
بعدها . رفت سوال زير هم گروهي كارهاي گونه اين ارزش نتيجه، در .گرفت نمي توجه قرار مورد

شناسـي    هاي روان   او از يافته  . اهميت مطالعات موردي دوباره مطرح گرديد     1اي گشويند   ه  با پژوهش 
را بنـا نهـاد كـه مطالعـه     » neurocognitive psychology«شناختي بسيار استفاده كرد و پايه علم 

. هاسـت   فرايندهاي طبيعي ذهن و سپس كشف فراينـدهاي ذهنـي در افـراد طبيعـي مـورد توجـه آن                   
شـناختي بـا شـمار بيمـاران بـسيار كمـي بـه                وان همچون پژوهش حاضر، از جنبة روش      ت  بنابراين، مي 

  .هاي معتبري دست يافت يافته
 10 تـا    6در اين مقاله، سخنان دو گـروه از كودكـان           .  تحليلي بود  -اين پژوهش از نوع توصيفي    

گروه ديگر  كودك مبتلا به اتيسم بود و     10گروه اول شامل    . سال مورد بررسي و قياس قرار گرفت      
 فرد فاقد هرگونه توانايي 3 نفر مبتلا به اتيسم، 10از ميان . دادند  نفر از كودكان سالم تشكيل مي 7را  

 نفر ديگر با وجود داشتن توانايي تكلـم  7. تكلم بودند و به همين جهت از گروه كنار گذاشته شدند     
كنندگان چه افراد مبتلا به اتيسم و        تمامي شركت . فاقد توانايي ارتباطي بودند   ) هرچند به ميزان كم   ( 

 فارسي بودند و بـر هـر دو زبـان تركـي و فارسـي تـسلط                  -چه افراد غير اتيسمي افراد دوزبانه تركي      
پژوهـشگران  . شد  ها رمزگرداني از تركي به فارسي و بر عكس ديده مي            كافي داشتند و در كلام آن     

                                                                                                                   
1 N. Geschwind 
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اه به يكي از مؤسسات نگهـداري كودكـان         اين مقاله در ابتدا با كسب مجوزهاي لازم به مدت دو م           
گفتني اسـت كـه افـراد اتيـسم از پژوهـشگران يـا همـان افـراد بيگانـه فاصـله                      . اتيسم مراجعه كردند  

گرفتند و فقط در حضور مربي خود و با گرفتن جـايزه همچـون شـكلات اقـدام بـه شـركت در                         مي
 پژوهشگران با همكـاري مربـي و     شد تا نقاشي بكشند و سپس       ها خواسته مي    از بچه . كردند  بحث مي 

خواسـتند تـا دربـارة     هاي اتيسم و غير اتيسم مي       هاي موجود، از آزمودني     با توجه به تصاوير و نقاشي     
همچنــين از كودكــان، . تــصاوير، مطــالبي را بيــان كننــد، يــا داســتاني در ايــن زمينــه مطــرح كننــد  

همچنـين  . پرسـيدند   كننـد، مـي      مـي  هايي در مورد اينكه مامان و بابا كجـا هـستند و چـه كـار                 پرسش
در بـسياري   . خواستند تا پاسخ دهند     ها مي    و از آن    پرسيدند  هايي در مورد اعضاي خانواده مي       پرسش

با ايـن  . ها كوتاه، منقطع و گاهي در اندازة يك واژه بود       از موارد در گفتار افراد مبتلا به اتيسم پاسخ        
هـايي كـه قابـل بررسـي بـود،            داده. مكتوب درآمـد   صورت    ها ضبط شد و سپس به       حال، گفتار آن  

گرايي هليدي و بـر مبنـاي فـرانقش بينـافردي و متنـي مـورد          انتخاب شد و سپس براساس مدل نقش      
به اين صورت كه افعال كمكي و قطبيت هر جمله مشخص شد تا معلـوم گـردد        . تحليل قرار گرفت  

ها براسـاس فـرانقش متنـي بـه           چنين جمله هم. گيرد  فرد اتيسم از چه عناصري در كلام خود بهره مي         
بخش تقطيع شدند تا مشخص شود چينش ذهني افراد مبتلا به اتيسم به چـه صـورت                   آغازگر و پايان  

هـا، از نـرم افـزار         بـراي تحليـل داده    . گيرنـد   ها بهـره مـي      بوده و از چه آغازگرهايي براي آغاز جمله       
  .  استفاده شد22اس نسخه .اس.پي.اس

 

  ها تحليل داده. 5
اي كه توسط افراد غير اتيسم توليد شد،           جمله 595 جمله توليدشده توسط افراد اتيسم و        289تمامي  

در . هاي مـرتبط بـه هـر جملـه طراحـي شـد              در فرانقش بينافردي مورد بررسي قرار گرفت و جدول        
  :است ها اشاره شده ادامه، به سه مورد از آن جمله

  .كنيم  مال تو پارك بازي مي.1
  كنيم بازي مي  تو پارك  الح  )ما(

  محمول  افزوده  )زمان(خودايستا   فاعل
  مانده  وجه

در جمله بالا، وجه جمله از فاعـل و عنـصر خودايـستا كـه حـاوي عنـصر زمـان اسـت، تـشكيل                  
همان گونه كه در جدول بالا آشكار است، زمان جمله، زمـان حـال اسـت، جملـه مثبـت                . است  شده

و ) قيـد زمـان و مكـان      ( اي    ش مانده، جمله شـامل افـزوده حاشـيه        در بخ . بوده و فاقد وجهيت است    
  . است) كردن فعل بازي( محمول 
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 .كنم  من با زهرا عمو زنجيرباف بازي مي.2

  كنم بازي مي  عمو زنجيرباف  با زهرا  حال  )من(
  محمول  متمم  متمم  )زمان(خودايستا   فاعل

  مانده  وجه
. اسـت ) زمـان حـال   ( و عنـصر خودايـستا      )  مـن  ضمير محذوف (در جمله بالا، وجه شامل فاعل       

و ) بـا زهـرا   (در بخش مانده، جملـه از مـتمم         . جمله مثبت و فاقد عنصر وجهيت و فعل وجهي است         
شـود    گونـه كـه مـشاهده مـي         همان. است  تشكيل شده ) كردن  فعل بازي (و محمول   ) عمو زنجيرباف (

  . اي است جمله فاقد افزوده حاشيه
  .مع كنيمها ج  ما بايد كاكتوس.3

  جمع كنيم  ها كاكتوس  بايد  حال  )ما(

  فاعل
خودايستا 

  )زمان(
فعل (خودايستا 
  )وجهي

  متمم
  محمول

  مانده  وجه
آغاز شده و عنصر خودايستا شامل زمـان حـال و فعـل وجهـي               ) ما( جمله بالا با فاعل محذوف      

جملـه  . اسـت ) فعـل جمـع كـردن     (و محمول   ) ها  كاكتوس(بخش باقيمانده شامل متمم     . است) بايد(
  . خبري و مثبت است

اتيـسم در   افـراد  گفتـار  در شـده  كارگرفتـه  بـه  افعـال وجهـي و قطبيـت منفـي     ميانگين و تعداد
 :است آورده شده) 1(جدول

  تعداد افعال وجهي و قطبيت در گفتار افراد اتيسم:  1جدول 
 قطبيت منفي افعال وجهي نام بيمار
 15 13 محمدرضا
 4 0 ابوالفضل
 0 0 سبحان

2ابوالفضل   0 0 
 0 0 آيدين
 1 0 هلن
 2 0 نگين
 22 13 جمع
 3,14 1,85 ميانگين
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اسـت، در      فعـل وجهـي بهـره گرفتـه        13با توجه به جـدول بـالا، محمدرضـا در گفتـار خـود از                
نكـردن از   اسـتفاده . انـد  وجه از فعل وجهي اسـتفاده نكـرده   هيچ   نفر ديگر در كلام خود به      6كه    حالي

دهـد كـه افـراد اتيـسم از           ايـن امـر نـشان مـي       . هي در كلام افراد اتيسم دور از ذهن نيـست         افعال وج 
ديدگاه فرانقش بينافردي در ايجاد ارتباط كلامي و مفاهيمي مانند توانستن، بيان احتمـالات و الـزام                 

   بـار از جملـه      3 و نگـين     1،  هلـن     4، ابوالفـضل    15همچنين از ديدگاه قطبيت، محمدرضـا       . ناتوانند
با توجه به آمار موجود، افـراد اتيـسم در درك مفهـوم قطبيـت منفـي دچـار                   . اند  منفي استفاده كرده  

  .اند مشكل بوده
) 2( در جـدول   سالم افراد گفتار در شده استفاده افعال وجهي و قطبيت منفي ميانگين و تعداد

  :است آورده شده
  تيسمتعداد افعال وجهي و قطبيت در گفتار افراد غير ا: 2جدول 

 قطبيت منفي افعال وجهي نام فرد سالم
 14 12 معصومه

 3 8 اميرحسين
 6 5 زينب
 4 9 الميرا
 5 4 مهدي
 6 8 محمد
 5 11 مائده
 43 57 جمع

 6,14 8,14 ميانگين
  

دهنده تعامل كلامي بين افراد جامعـه         وظيفه افعال وجهي از نقطه نظر فرانقش بينافردي كه نشان         
اين افعال بيانگر تصميم گوينده، قطعيت و احتمال وقـوع محمـول و توانـايي               .  است بوده، بسيار مهم  

انـد كـه ميـانگين آن در           بار از افعال وجهـي بهـره گرفتـه         57رفته    هم  افراد سالم روي  . گوينده هستند 
كـاربردن افعـال وجهـي مـشكلي      دهد كه افراد سالم با به     اين مسئله نشان مي   . است    بوده  14/8حدود  
 بـار از فعـل      43انـد و      همچنين اين افراد مفهوم قطبيت منفي را نيز به خـوبي درك كـرده             . اند  هنداشت

دهنده آن است كه مفهوم منفـي بـراي افـراد سـالم قابـل درك                  اين امر نشان  . اند  منفي استفاده كرده  
 :پردازد اتيسم ميمشخصات توصيفي افراد اتيسم و غير، به )3(جدول . است
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  اتيسموصيفي افراد اتيسم و غيرمشخصات ت: 3جدول 
 ميانگين خطاي استاندارد انحراف معيار ميانگين عدد گروه 

 افعال وجهي
 اتيسم

اتيسمغير  

7 
7 

1,8571 
8,1429 

4,91354 
2,91139 

1,85714 
1,10040 

 قطبيت منفي
 اتيسم

اتيسمغير  

7 
7 

3,1429 
6,1429 

5,42920 
3,62531 

2,05204 
1,37024 

 14/8 و   85/1نيد، ميانگين كاربرد افعال وجهي در افراد اتيسم و غيـر اتيـسم              بي  گونه كه مي    همان
ترتيـب   در افراد اتيسم و غير اتيسم به ) قطبيت منفي ( هاي منفي     همچنين ميانگين كاربرد جمله   . است

براي اينكه روشن شود آيا تفـاوت ايـن دو گـروه در كـاربرد افعـال وجهـي و                    .   است 14/6 و   14/3
  :بينيم شود كه در ادامه مي عنادار است يا خير، از آزمون تي مستقل استفاده ميقطبيت منفي م

  
  آزمون نمونه مستقل: 4جدول 

تست لون براي 
 برابري متغيرها

  ها براي برابري معني t آزمون

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 

F 
دار معني
. 

-Df Sig.(2 تست
tailed) 

اختلاف 
 ميانگين

اختلاف 
خطاي 
  بالا پايين استاندارد

 برابر 

  واريانس
فرض 
 شده

0,475 504/0 912/2- 12  013/0 28571/6- 15867/2 98906/10- 058237/1- 

افعال 
 كمكي

 برابر  

  واريانس
فرض 
 نشده

  912/2- 751/9 016/0 28571/6- 15867/2 11226/11- 45917/1- 

 برابر

  واريانس
فرض 
 شده

632/0 442/0 216/1- 12 247/0 000/3- 46748/2 37617/8- 37617/2 

قطبيت 
 منفي

 برابر  

  واريانس
فرض 
 نشده

  216/1- 463/10 251/0 000/3- 46748/2 46509-8- 46506/2 

  

گيري از افعال وجهي بين دو گروه مـشاهده   با توجه به آزمون تي بالا، تفاوت معناداري در بهره         
كـه افـراد    عال وجهي بيشتري در گفتار خود بهره برده بودند، در حـالي       افراد غير اتيسم از اف    . شود  مي
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هاي منفي    ولي در كاربرد جمله   . رسد با درك و كاربرد افعال وجهي مشكل داشتند          اتيسم به نظر مي   
هـر دو   . توان گفت تفاوت معناداري بـين آن دو گـروه مـشاهده نـشد                مي p>0.05با توجه به ميزان     

  .هاي مثبت بهره گيرند جملهگروه تمايل داشتند از 
% 6از زمان گذشـته و فقـط   % 12هاي زمان حال، فقط  از جمله% 82نكته ديگر اينكه افراد اتيسم     

دهد كه افراد اتيسم در به كارگيري درست از مفهوم            اين امر نشان مي   . از زمان آينده استفاده كردند    
اي   شود و تـا انـدازه        در زمان حال بيان مي     ها  هاي آن   شوند و بيشتر خواسته     رو مي   زمان با مشكل روبه   

. ندرت دربـاره آينـده مفهـومي در ذهـن دارنـد             توانند از رخدادهاي گذشته حرف بزنند، ولي به         مي
در . آميز هم هـست     گيربودن افراد اتيسم كمي مبالغه      بودن و گوشه    حرف  البته اين ادعا با توجه به كم      

  . اند ب از زمان حال، گذشته و آينده بهره گرفتهبه ترتي% 34و % 35، %41مقابل افراد سالم 
در وجـه امـري و      % 12در وجه اخبـاري،     % 85اند،    هايي كه افراد اتيسم به كار برده        از همة جمله  

دهد كه افراد اتيسم از زبـان بيـشتر بـراي گـزارش دربـاره                 اين نشان مي  . در وجه التزامي بود   % 3تنها  
ز رويدادهاي غير واقعي و ذهني مانند پنداشت، احتمال، ميل و           گيرند و ا    رويدادهاي واقعي بهره مي   

براي بيان درخواست و خـواهش      ) دستوري(افراد اتيسم همچنين از وجه امري       . كنند  قصد پرهيز مي  
اين در حالي اسـت كـه افـراد        . كنند  صورت امر يا نهي بيان مي       هاي خود را به     گيرند و جمله    بهره مي 

از وجه امـري بهـره   % 30در وجه الترامي و % 22در وجه اخباري، % 48د هاي خو غير اتيسم در جمله  
تـوان نتيجـه گرفـت كـه افـراد غيـر اتيـسم دربـاره                  گيرند كه با توجه به درصد وجه التزامـي مـي            مي

  . توانند نظر دهند راحتي مي رويدادهاي ذهني و غير واقعي هم به
و پايـان بخـش     ) نقطـه عزيمـت كـلام     ( ازگر  هاي زير از ديدگاه فرانقش متني به دو بخش آغ           نمونه

  :است مورد تقطيع قرار گرفته
  .كوپتر دوربين داره  اون هلي.4

  دوربين داره  كوپتر اون هلي
  بخش پايان  آغازگر

فـرد  . كوپتر در نقاشي يكي از بچه ها مطـرح اسـت            شود كه بحث هلي     نمونة بالا، زماني بيان مي    
اون هليكـوپتر آغـازگر سـاده و        . كنـد   ردن جمله بالا را بيان مـي      آو  مبتلا به اتيسم بدون تفكر و دليل      

  .نشان است زيرا فاعل با آغازگر پيام همپوشي دارد و وجه جمله خبري است بي
  .خونه  مامان قصه مي.5

  خونه قصه مي  مامان
  بخش پايان  آغازگر
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سـت زيـرا فاعـل      نـشان ا    آغازگر پيام است و وجه جمله خبري و جمله بـي          » مامان«در مثال بالا،    
  . جمله با آغازگر پيام همپوشي دارد

  . ديروز رفتيم فرش بخريم.6
  رفتيم فرش بخريم  ديروز
  بخش پايان  آغازگر

دهنده آغازگر نـشاندار      است كه نشان    آغاز شده » ديروز«اي    در اين نمونه، جمله با افزوده حاشيه      
  . بينيد وجه جمله خبري است گونه كه مي همان. است، زيرا فاعل با آغازگر همپوشي ندارد

  . اونايي كه تيغ داره كاكتوسه.7
  كاكتوسه  اونايي كه تيغ داره

  بخش پايان  آغازگر
اونـايي  ( در نمونه بالا، كه بحث در مورد كاكتوس است، آغازگر پيام آغازگري مركب است               

ايـن نمونـه   . اسـت ) كاكتوسه(بخش كه درباره آغازگر حاوي پيام بوده عبارت    و پايان ) كه تيغ داره  
گيـري بـه ايـن امـر          در بخـش بحـث و نتيجـه       . هايي هست كه آغازگر مركب اسـت        جز اندك مثال  

دار است و در  هاي پژوهشگران، درصد بسياري از آغازگرها نشان بيني پردازيم كه برخلاف پيش     مي
تداي جمله، بـه    شايد دليل آن نبود ضمير فاعلي در اب       . پوشي بين فاعل و آغازگر وجود ندارد        آن هم 

  . سبب حضور شناسه فعلي باشد
  . اون شكلات رو بايد بخوريم.8

  بايد بخوريم  اون شكلات رو
  بخش پايان  آغازگر

هاي مبتلا به اتيسم بـه     شود كه پژوهشگران براي تشويق و ترغيب بچه         نمونة بالا هنگامي بيان مي    
اون (ونة بالا، آغازگر سازه، ملموس در نم . دهند  ها شكلات و جوايز گوناگون مي       زدن، به آن    حرف

دار   بينيد آغازگر نـشان     گونه كه مي    همان. است كه آغازگري ساده و غير مركب است       ) شكلات رو 
هاي خبري فاعل با آغازگر همپوشي دارد كـه ايـن نمونـه، خـلاف آن را نـشان                     است زيرا در جمله   

امـي اسـت و ايـن مثـال جـزء انـدك       جمله داراي وجه التز. شود  دهد و جمله با مفعول شروع مي        مي
وجه التزامي براي بيان    . شود  وسيلة افراد مبتلا به اتيسم بيان مي        هايي است كه در وجه التزامي به        نمونه

شـدن فعـل      كه واقـع    رود و همچنين هنگامي      كار مي   شرط، احتمال، آرزو، ترديد، ميل و مانند آن به        
هـاي بـالا، آغـازگر ملمـوس و           در همـه نمونـه    . دشـو   مسلم نباشد از وجـه التزامـي بهـره گرفتـه مـي            

وسيلة افراد مبتلا به اتيسم آغازگر غيـر ملمـوس            هاي توليدشده به    غيرانتزاعي است و اصولاً در جمله     
اين هم به دليل اين است كه پردازش آغازگرهاي ملموس براي ايـن افـراد               . شود  بسيار كم ديده مي   
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  .    تر است راحت
                                                                                              

گيري                                                                                                                       بحث و نتيجه. 6
هاي افـراد اتيـسمي مـؤثر         تواند در بررسي جمله     ردي مي در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرانقش بيناف        

راحتي و با توجه به سازوكارهايي كه دارد قابليت اين را دارد كه               باشد بايد گفت كه اين فرانقش به      
فرانقش بينافردي با تأكيد بر روي عنـصر وجـه،          . هاي افراد اتيسم را نيز مورد بررسي قرار دهد          جمله

 پـي آن اسـت تـا نـشان دهـد كـه افـراد اتيـسم از چـه عناصـري بـراي                         فاعل و عنصر خودايـستا، در     
اي دربـاره فاعـل جملـه         گفتني است كه افـراد اتيـسم هـيچ ايـده          . كردند  دادن فاعل استفاده مي     نشان

عنـوان فاعـل جملـه       شـد بـه     اي را از پرسشي كـه از آنهـا پرسـيده مـي              نداشتند و بر آن بودند تا  واژه       
دهـد كـه     پاسخ به اين پرسش كه چـي تـو دسـتته؟ فـرد اتيـسم پاسـخ مـي           براي نمونه، در  . برگزينند

كـوپتر را     بينـيم كـه واژه هلـي        كوپتر دوربين دارد و مانند آن مي        دهد كه هلي    كوپتر، و ادامه مي     هلي
هاي خودايستا كه خود شامل عنـصر زمـان، قطبيـت و              درباره جمله . گزيند  عنوان فاعل جمله برمي     به

بـراي  . كنـد   هاي مثبت و از فعل معين خواستن استفاده مـي           ز زمان حال، جمله   وجهيت است، بيشتر ا   
چـون زمـان حـال    . زمان حال را انتخاب كردند% 82ها  آن. كوپتر بازي كنم   خواهم با هلي    نمونه، مي 

هـايي ماننـد    بردند جمله  كار مي هاي امري نيز زياد به     همچنين جمله . است  تر بوده   ها ملموس   براي آن 
كـوپتر بـازي      خوام با هلي    مي «مانند هايي  هدر جمل » خواستن«به جز فعل    . »لات و بده به من    اون شك «

ها در وجه اخباري  هاي آن جمله% 85در مورد وجه فعل،     . فعل وجهي ديگري انتخاب نكردند    » كنم
شـد،  هـا ديـده       جمله% 3تنها در   » بايد«فعل الترامي   . و براي بيان رويداد واقعي و ملموس استفاده شد        

هـاي منفـي در كـلام خـود بـسيار كـم اسـتفاده                 ها همچنين از جمله     آن. »بايد بروم «هايي مانند     جمله
  . كردند

مورد ديگر اينكه، افراد اتيسم در ايجاد ارتباط مـشكل داشـتند و جـز در حـضور مربـي خـود و               
 از  هـا   بررسـي گفتـار آن    . كردنـد   هايي مانند هديـه و شـكلات از حـرف زدن خـودداري مـي                مشوق

موضـوع  . پردازد، بـسيار سـخت بـود    ديدگاه فرانقش بينافردي، كه به گفتار ميان مشاركين كلام مي      
افـراد اتيـسم از   . شـد  هـا اشـاره مـي    شد يا به آن ها پرسيده مي هايي بود كه از آن    كلام همون موضوع  

ها اصـولاً     آن. كردند  ها نبود پرهيز مي     صحبت درباره رخدادها و چيزهايي كه در محيط پيرامون آن         
  . حرفي براي گفتن درباره مسائل غير پيراموني خود نداشتند

 فرانقش متني و اينكه گفتمان افراد مبتلا به اتيسم چگونه براساس مدل فـرانقش متنـي                 با تكيه بر  
شود بايد بيان داشت كه آغازگر جمله، همانند فاعـل جملـه، همـان               گرايي هليدي بازنمايي مي     نقش
شد و يا مربوط بـه داسـتاني بـود كـه               در پرسش از شخص مبتلا به اتيسم پرسيده مي         اي بود كه    سازه
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كـه    بـاره     بـراي نمونـه، در پرسـشي در ايـن         . كرد  شخص اتيسم از نقاشي خود بر روي ديوار بيان مي         
را به عنـوان    » بابا«يعني همان سازه    » بابا رفته تهران  «داد كه     شخص پاسخ مي  » و دوست داري؟    بابات«

تقريباً در همه موارد آغازگر ساده بود و از آغازگرهاي مركـب بـسياركم              . كرد  ر استفاده مي  آغازگ
دار    درصد آغازگرها نشان   72،  گانهاي نگارند   بيني  نكته جالب اينكه بر خلاف پيش     . شد  استفاده مي 

 هاي خبري، هرگاه فاعل     گفتني است كه در جمله    . نشان بود   بود و درصد كمتري داراي آغازگر بي      
هاي مـوقعيتي     و افزوده ) مفعول(چه آغازگر، متمم      نشان، و چنان    همان آغازگر جمله باشد، جمله بي     

داربودن آغـازگر ايـن بـود كـه بـه دليـل               دليل نشان . دار است   باشد، جمله نشان  ) قيود مكان و زمان   (
يـل جملـه بـا    كردند و به همين دل كار بردن ضمير فاعلي خودداري مي    وجود شناسه فعلي، افراد از به     

بـر ايـن مبنـا،    . گيرد است و بنابراين برچسب نشاندار به خود مي سازه متمم يا همان مفعول آغاز شده     
بخش در ميان افراد مبتلا به اتيـسم، ملمـوس و آغازگرهـا نيـز                 چينش ذهني جمله به آغازگر و پايان      

شناسـان نـشان      و زبـان  شناسـان     هـاي ايـن پـژوهش بـه روان          يافته. همگي ملموس و غيرانتزاعي بودند    
اينكه چگونـه  . انديشند   كه سازوكارهاي ذهني افراد مبتلا به اتيسم چگونه بوده و چگونه مي            دهد  مي

ها ساده، ملموس و غير انتزاعي بوده و اينكه براي ايجـاد   شناختي يا همان آغازگرهاي آن فاعل روان 
.  مانند تصوير و نقاشـي اسـتفاده كـرد   كشيدن از اين افراد بايد از ابزارآلات ملموسي ارتباط و حرف 

هاي وجهي  دهد كه افراد اتيسم از مفهوم افعال و افزوده        ها به پژوهشگران نشان مي      همچنين اين يافته  
هـاي مـوقعيتي ماننـد     كاربردن افـزوده  اي ندارند ولي در به   و همچنين قطبيت منفي ايده قابل ملاحظه      
  . قيد زمان و مكان مشكل خاصي ندارند

  

  ست منابعفهر
. نامـه كارشناسـي ارشـد     پايـان .بررسي اختلالات زباني كودكان داراي اتيسم). 1389(پارسا، فاطمه    ابراهيمي  

  .دانشگاه علامه طباطبايي
. مجله علوم اعصاب شـفاي خـاتم      . »اختلال طيف اتيسم از تشخيص تا درمان      «).  1397(اكبري بياتياني، زهرا    

  .93-101صص . 4شمارة . 6 دورة
: توانبخـشي اخـتلال طيـف اوتيـسم از طريـق فنـاوري كمكـي              «). 1397(ي پور، كيومرث و شهروز نعمتي       تق

  .192-202صص . 3شمارة . 5 دورة. فصلنامه سلامت روان كودك. »مطالعه مروري نظامند
. اوتيـستيك  كودكـان  گفتـار  رشـد  بـر  شـناختي  و تقليـدي  هـاي  روش تـأثير  بررسي). 1392(جليلي، منيره 
  . دانشگاه فردوسي مشهد. مه كارشناسي ارشدنا پايان

- واجـي و صـرفي  -هـاي آوايـي   مقايسه ويژگـي «). 1393(روح پرور، رحيمه، مهديه كرمي و محسن مددي      
-64صـص   . 3شـمارة   . 18دورة  . توانبخـشي نـوين   . »نحوي كودكان داراي اوتيسم با كودكان سالم      

68 .  
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اثربخـشي تقليـد حركتـي    «). 1396(زانـه ميكـائيلي منيـع    صالحي حيدر آباد، مجتبي، علي عيسي زادگان و فر 
. كودكـان اسـتثنايي  . » ساله داراي اختلالات طيـف اتيـسم  8-16غيرگفتاري بر طول گفتار كودكان    

  .5-12 صص .2 شمارة. 17 دورة
ارائـه شـده در نخـستين       . اثربخشي گفتار ريتميك در رشد گفتـار كـودك اوتيـسم          ). 1393(عليزاده، مرضيه   

قائنـات، دانـشگاه    .  مهـر  24 تـا    23. لي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويـژه        همايش م 
  .آزاد اسلامي واحد قائنات

تـأثير روش آواز    «). 1392(فردوسي، ندا، حسن عـشايري، حـسن، يحيـي مدرسـي، يحيـي و بلقـيس روشـن                   
. »پـسر فارسـي زبـان     هفـت تـا ده سـاله        ) اوتيستيك(آهنگين بر كيفيت گفتار كودكان درخودمانده       

  . 23-12 صص .3شمارة . 15 دورةهاي علوم شناختي،  تازه
نامـه    پايـان . مقايـسه ويژگيهـاي زبـاني كودكـان مبـتلا بـه اوتيـسم بـا كودكـان سـالم                   ). 1390(كرمي، مهديه   

  .  دانشگاه شهيد باهنر كرمان.كارشناسي ارشد
 . نشر مركز. تهران. نقشگرا رهيافتي .شناسي شعر بسوي زبان). 1376(مهاجر، مهران و محمد نبوي 

هاي مختلف افعال فارسـي در      بررسي كاربرد زمان  «). 1389(مهري، آذر، بهنوش طحان زاده و يونس جهاني         
 . 85-78صص . 1شمارة . 9 دورة. شناسي شنوايي. »پريشي بروكاي بي دستور بيماران داراي زبان

گويي بر زبان گفتاري كودكان مبتلا        بررسي تأثير قصه   «).1399(ميري، مليحه، شهلا شريفي و اعظم استاجي        
  . 129-109صص . 36 شمارة. 12 دورة. پژوهي زبان. »)طيف خفيف تا متوسط(به اوتيسم 
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1. Introduction 
Autism, first introduced by Bleuler (1940) and later developed by Kanner (1940), is 
a neurodevelopmental disorder that poses challenges in communication for autistic 
individuals, hindering their social interactions and activities. Autism encompasses 
cognitive and linguistic difficulties, with genetics believed to be a contributing 
factor. Symptoms often become evident between 18 to 36 months of age. Autistic 
individuals commonly struggle with verbal and non-verbal communication, social 
interaction, and other activities. Communication difficulties are a core characteristic 
of autism, with approximately 50% of autistic individuals being unable to use 
language for communication. A notable trait is the avoidance of the pronoun "I," and 
the repetition of words and phrases, known as 'echolalia.' There is a wide spectrum 
of language development among autistic individuals, ranging from those who never 
speak to those who exhibit slow comprehension despite fluent speech. This spectrum 
includes both mild and severe forms of autism, with some severely affected 
individuals being non-verbal or having echolalia. Milder cases learn language but 
tend to use words and expressions based on their own perspectives, making simple 
conversations challenging. The speech performance of autistic individuals has been 
a subject of controversy in psychology, as their appearance is often similar to non-
autistic individuals, making it difficult for families to recognize and accept their 
children's challenges. This lack of recognition can lead to frustration for parents, 
who may not receive the verbal and practical affection they need. 
 
2. Materials and methods 
This study aimed to examine the speech of autistic children aged 6 to 10 using 
Systemic Functional Grammar. Two groups, an experimental group comprising 
seven 6-10-year-old autistic children and a control group of seven non-autistic 
children in the same age range, participated in the study through stratified random 
sampling. Data collection and analysis were carried out using interpersonal and 
textual metafunctions. The Interpersonal metafunction encompasses concepts such 
as 'mood,' 'modality,' 'time,' and 'polarity,' seeking to address when and how the 
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subject of a sentence conveys their message to the receiver with varying degrees of 
probability and positivity or negativity. Each sentence comprises 'mood' and 
'residue,' with mood encompassing the subject and finite elements, including time, 
modality, and polarity, while residue incorporates predicators, complements, and 
circumstantial adjuncts. The Textual metafunction focuses on the textuality of the 
text, examining the presence of cohesive devices and coherence within the text. It 
also aims to identify the 'theme' and 'rheme' of each sentence. 
 
3. Results and discussion 
The results indicated that interpersonal communication among autistic children was 
infrequent due to their reticence and reluctance to communicate. A significant 
difference between the two groups was observed in terms of modality, but there was 
no significant difference in negative polarity. Both groups predominantly produced 
positive sentences. Autistic children exhibited a limited grasp of the concept of time, 
mainly using the present tense and, to a lesser extent, the simple tense. Future tense 
was rarely used in their speech. In terms of mood, indicative and imperative moods 
were most common among autistic children, while the subjunctive mood was rarely 
used. Out of all sentences produced by autistic children, 85% were in indicative 
mood, 12% in imperative mood, and only 3% in subjunctive mood. This suggests 
that they primarily discussed events present in their immediate surroundings and 
avoided expressing thoughts, probabilities, inclinations, and intentions. Imperative 
mood was used to request gifts or items from researchers. In contrast, non-autistic 
children used indicative mood in 48% of their sentences, subjunctive mood in 22%, 
and imperative mood in 30%, indicating their ability to discuss unreal and mental 
events. Another noteworthy result was that autistic children primarily used tangible 
subjects and themes within their reach. 
 
4. Conclusion 
Autistic children faced challenges in communicating with researchers and only 
spoke when their trainer was nearby or when incentives such as gifts and chocolates 
were provided. They tended to refrain from discussing events not present in their 
immediate surroundings, generally limited to topics within their mental scope. These 
findings are valuable for psychologists, autism trainers, and linguists. 
 
Keywords: Autism, Halliday’s Systemic Functional Grammar, Interpersonal 
Metafunction, Textual Metafunction 
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  چكيده
. پـردازد  بـه معاويـه مـي   ) ع(هـاي امـام علـي     اين مقاله به بررسي نظام گفتماني تنش در نامه 

گيري گفتماني بسط روابط و تعامل بين         گيري گفتماني به دليل پويايي، نوعي جهت        موضع
پردازي، جرياني سيال است كه تعامل        گفته. نماياند  ر مي نيروهاي همسو يا ناهمسو را آشكا     

شـودكه سـياليت معنـا و         شناختي و عاطفي در آن سبب توليد معنا در گفتمان مـي             دو گونة   
گيـري تـابع نـوعي حـضور          ايـن شـكل   . سير تكاملي آن مديون فرآيند تنشي گفتمان است       

به معاويه با   ) ع(ي امام علي    ها  هدف اصلي اين پژوهش بررسي نامه     . معناشناختي است   نشانه
گويي  براي پاسخ. تكيه بر ساختار تنشي و عبور از شرايط گسست و پيوست گفتماني است            

در . هاي معاويه و تأثيرگذاري آن بـر درك و فهـم مخاطـب اسـت                به اتهامات و افشاگري   
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كننـد و    آفريني مـي    اي در ارتباط و تعامل با هم نقش         اي و گستره    هاي فشاره   نظام تنشي لايه  
اميرالمـومنين بـه    . دهـد   هم پيوندي سطحي از فشاره و گستره شاكلة گفتمـان را شـكل مـي              

شـود و     پرداز در جريان معناسازي پويـا و سـيال بـه كنـشگري فعـال تبـديل مـي                    منزلة گفته 
سـازي    خود را در نظام گفتمـاني تنـشي معناسـازي و ارزش           » مشروعيت«و  » بيعت«حقيقت  

م از ساختار تنشي و زباني خاصي جهت انتقال معنا براي شكستن نظـام            بنابراين، اما . كند  مي
اســت و معاويــه را از طريــق افــشاي اعمــال، رفتارهــا و  ي معاويــه بهــره بــرده معنــايي ســلطه

ها سـبب افـزايش    گيري از اين نشانه بهره. دهد گفتارهاي نادرست بدون صلاحيت نشان مي     
گـذاري   ها و در نتيجه اثـر   ها و مكان    ترين زمان   نيابي زبان به ناممك     عاطفه در كلام و دست    

اي و تحليلـي كـاربردي انجـام          ايـن پـژوهش بـه شـيوة كتابخانـه         . شود  بيشتر بر خواننده مي   
، »6«هـاي   توان گفت نظـام گفتمـاني نامـه    آمده مي دست  هاي به   است و بر اساس يافته      گرفته

  .كند ي، نزولي و صعودي پيروي ميامام علي به معاويه از ساختار تنشي افزايش» 10«و » 9«
، معاويـه، الگـوي     )ع(هاي امام علـي       معناشناسي، گفتمان، نامه  -نشانه: هاي كليدي   واژه
  تنشي

  

  دمهقم. 1
هاي مناسب تجزيه و تحليل متون مـذهبي      ، يكي از روش   2 گفتمان 1معناشناختي-الگوي تحليل نشانه  

هـاي چـشمگيري را آشـكار       هاي آن يافته    يژه نامه و  البلاغه به   اين الگو در تحليل و بررسي نهج      . است
هـاي   البلاغـه را نامـه   بخش چشمگيري از نهـج . ها شود   تواند زمينة خوانشي تازه از آن       نمايد و مي    مي

 هجـري  38 تـا  36هـاي   هاي زماني سال ها در بازه اين نامه. دهد حضرت علي به معاويه را تشكيل مي    
 صفين و برخي به اوايـل حكومـت اميرالمـومنين نگاشـته     هاي نهروان، جمل و  قمري در زمان جنگ   

هاي گونـاگون     از هنگام بيعت عمومي با حضرت اميرالمومنين تا پايان جنگ صفين، نامه           . است  شده
 نامة امـام بـه معاويـه را نقـل     16است كه سيد رضي در نهج البلاغه  ميان امام و معاويه رد و بدل شده 

انـد كـه    البلاغـه خطـاب بـه معاويـه نگاشـته      در نهج ها را   نامهآن حضرت در حقيقت اين . است  كرده
هاي رفتـاري و سياسـي        هاي معاويه در مورد ويژگي      ها پاسخ به اتهامات و افشاگري       گفتمان اين نامه  

توان آن را ديد، قتل عثمـان اسـت كـه            هاي مي   هايي كه در بيشتر نامه      ترين اتهام   از مهم . معاويه است 
هــا نيــز امــام را بــه تهديــدات نظــامي تهديــد  اســت و در بخــشي از نامــه ت دادهمعاويــه بــه امــام نــسب

. اسـت   شمردن او براي حكومت شام بوده       ترين درخواست معاويه از امام به رسميت        مهم. است  نموده
 -هاي دقيق و منطقي مبتني بر عوامل حسي         آن حضرت نيز در فضاي گفتماني با استفاده از استدلال         

                                                                                                                   
1 semiotique 
2 discours 
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رسـاند و بـر       هـا و مـشروعيت رهبـري و امامـت خـود را بـه اثبـات مـي                    دن اين ادعا  بو  ادراكي بيهوده 
ها، پيوست نوسـاني معنـايي    در نامه. نمايد كفايتي معاويه براي حكومت تأكيد مي    حقانيت خود و بي   

هـا از نـوع تنـشي و          هاي معنايي كه رابطـة آن       در نتيجه لايه  . ميان دوسطح كمي و كيفي وجود دارد      
معناشناختي گفتمـان،   -بنابراين نگارندگان با روش تحليل نشانه     . گيرد  است شكل مي  حسي ادراكي   

هـاي امـام      اي گفتمـاني در نامـه     ه ـ  نخست اينكـه، فرآينـد    : ها پاسخ دهند    در نظر دارند به اين پرسش     
هـاي   به معاويه مطابق با كدام الگوي تنشي است؟ دوم آنكه، چگونه ساختار تنـشي در نامـه        ) ع(علي

هـا و      به معاويه با عبـور از شـرايط گسـست و پيوسـت بـار معنـايي را تـضمين و افـشاگري                       امام علي 
  دهد؟  اتهامات معاويه را پاسخ مي

هـاي سـاختاري و ابعـاد         هـا بـا توجـه بـه ويژگـي           فرض در پژوهش حاضر اين است كه اين نامه        
استدلالات، اتهامات  تواند نظام سلطه معاويه،       كند، مي   فرآيندي كه از سبك معناي تنشي پيروي مي       

ها است تا به بررسي نظام تنـشي و           اين مقاله، در پي ارائة الگوي تنشي براي نامه        . او را پاسخگو باشد   
البلاغـه در كنـار       هـاي نهـج     گـذاري ايـن نظـام بـر مخاطـب           وجه عاطفي گفتمان و چگـونگي تـأثير       

 بـر اسـاس ايـن الگـو در          شناختي و انگيزشـي آن را       شناختي آن بپردازد و چگونگي تعامل وجه        وجه
 كاربردي براي بررسـي مـتن گفتمـان         –به همين منظور، از روش پژوهشي تحليلي      . ها نشان دهد    نامه
  . است ها بهره گرفته شده نامه

  

   پژوهشپيشينه. 2
هـا در ايـن     آنةمعرفـي هم ـ امكـان   وجود دارد كـه      گوناگونيهاي    معناشناسي، پژوهش   نشانه ةدربار
 از نوشتارهايي كـه ارتبـاط بيـشتري بـا          برخي نخست، در ادامه    وجود،با اين   . ستپذير ني   امكان مقاله
   .شود  داده ميشرحس تمايز آن با پژوهش حاضر پ حاضر دارند، معرفي و سةمقال

، بـه بررسـي   »شناسـي گفتمـان   تجزيه و تحليل نشانه معنـا  «در كتاب ،)Shairi, 2013 (شعيري
هـاي    ، نظـام  »نـشانه معناشناسـي ادبيـات      « مچنين وي در كتـاب    ه. پردازد  هاي آن مي    گفتمان و مؤلفه  

 -شناسي ساختگرا تا نـشانه   از نشانه« ة، در مقال)Shairi, 2009 (شعيري. است گفتماني را شرح داده
-هــاي گفتمـاني از ديـدگاه نــشانه   بررسـي انـواع نظـام   « ة و همچنـين در مقال ــ»معناشناسـي گفتمـاني  

. اسـت  شناسـي در ادبيـات پرداختـه     گفتمـان و نـشانه  هـاي  ه مبحث، ب)Shairi, 2017(» معناشناختي
هـاي   قلمـرو : مقاومت، ممارست و مماشـات گفتمـاني  «اي با نام  ، در مقاله)Shairi, 2016(شعيري 

معناشناسـي را معرفـي     -، نيـز مفـاهيم نظـري نـشانه        »گفتماني و كاركردهـاي نـشانه معناشـناختي آن        
تحليل فرآينـدهاي گفتمـاني   « ة در مقال)Pakatchi et al., 2015 (پاكتچي و همكاران. است كرده

، بـر اسـاس الگـوي تنـشي سـورة قارعـه را بررسـي                »در سوره قارعه، با تكيه بر نشانه شناسـي تنـشي          
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شناسي  نشانهم كتابي با نا در )Greimas & Fontanille, 1992 (فونتنيگـرمس و و  . اسـت  كـرده 
  ن  نويسندگا.انــدختهدا پردر توليــد معنــا 1تحساسااش به نقه ـ  يس منتشر شدر كــه در پــاتحساساا

  چگونه  يندناخرس يا ي وخرسند حالتن در نساا هنذ كه هندد  ميشـــــــــــــــــرحب كتا يندر ا
 مرتضي بابكمعين ،همچنين. شتداهد اخو جامعـــــه يهارهنجا وها ارزش ازتي ومتفا ييابيهاارز

)Babak Moin, 2017 (ــاب م نظا، يي كلاسيكرواشناسي  نشانهدر  معنا ةگمشد دب عاا در كتـ
نشانهشناسي س   ساامعنا بر ة   ماندلمغفود   بعااتوضيح و   تعامل به تبيين در   قص رمعنايي تطبيق يا 

  .دهد ميح شرن گفتمارا در معنايي تطبيق م يي نظاراكاب ين كتاه در انويسند. دازدپر جديد مي
شـناختي گفتمـان در سـوه     هتحليل نـشان «ة  در مقال)Nasiri et al., 2018( و همكاران  نصيري

 هاشـميان و خزعلـي  . اسـت   بـر اسـاس الگـوي تـنش پرداختـه      أشناختي سـوره نب ـ     ، به تحليل نشانه   »أنب
)Khazali & Hashemiyan, 2016(هـاي افـشاگرانة   انسجام واژگاني در نامه «اي با نام ، در مقاله 

هـاي افـشاگرانه آن حـضرت بـه       به بررسي عناصر انسجام واژگاني در نامـه      ،»به معاويه ) ع(امام علي   
اي بـا    در مقالـه )Sajady & Kochaki Niyat, 2019 (كـوچكي  وسـجادي . است معاويه پرداخته

 بـه بررسـي     ،»بـا تكيـه بـر نظريـة سـاختارگرايي          هـاي امـام علـي و معاويـه          بررسي و تحليل نامـه     «نام
 پيـشين ضـر بـا نوشـتارهاي        حا ةتمـايز مقال ـ  . است ها بر اساس ساختارگرايي پرداخته      هاي نامه   ويژگي
معناشناسـي  -بـه معاويـه بـر اسـاس نـشانه         ) ع(هـاي امـام علـي          است؛ چراكه در اين مقاله نامه      روشن

اگرچـه  . اسـت  گفتماني و بـا رويكـرد تحليـل گفتمـان تنـشي و كنـشي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه                      
ها بـه كاركردمعنـايي    يهاي امام انجام شده ولي اين بررس       هاي ساختارگرايانه متفاوتي از نامه      بررسي

هـا بـسنده    مقالـة حاضـر نـه تنهـا سـاختار تنـشي نامـه       . اسـت  و نظام گفتماني حـاكم بـر آن نپرداختـه        
  .كند ادراكي بررسي مي-است بلكه توليد معنا را در ساختار گفتماني كنشي تجويزي و حسي نكرده

 

  چارچوب نظري. 3
  ساختار تنشي گفتمان. 1. 3

 4وسـيلة ژاك فونتـاني       است، به  3شناسي پساگريماسي   هاي نشانه   ي از مؤلفه  كه يك  2شناسي تنشي   نشانه
اين فرآينـد سـبب     . است   معرفي شده  6»تنش و دلالت  « در اثر مشتركي با موضوع       5و كلودزيلبربرگ 

و فـضاي   ) پيوسـتگي (هـا     فـضاي تـدريجي ظرفيـت     (تركيب دو بعد دلالت يعني محسوس و معقول         
                                                                                                                   
1 Semiotique des passions  
2 tensive-modle 
3 post-Greimas 
4 Jacques Fontanille 
5 Claude Zilberberg 
6 fontanille & C zilberg(1998)6 Tension et Signification 
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ميـان  » كشش«و » پيوند«الگوي تنشي بازنمود و معرف فضاي  . شود  مي) ها ناپيوستگي(ها    قطبي نشانه 
شـناختي،  (اي    و گـستره  ) عـاطفي، درونـي   (اي    دو بعد و ظرفيت بنيـادين دلالـت يعنـي ابعـاد فـشاره             

 در محـل  وليسازي اموري محسوس هستند  مثابه بعد و ظرفيت معنا     گستره و فشاره به   . است) بيروني
 گيـرد   شـناختي شـكل مـي       مثابه يك امر معقـول و       معنا و ارزش دلالي به     -ها نشانه  پيوند و تلاقي آن   

)Mostafavi et al., 2013, p. 30(. كـه فـشاره بعـد     2و گستره1فشاره : فرآيند تنشي دو بعد دارد
شناختي است كـه بـه بعـد بيرونـي          كند و گستره بعد     عاطفي است و احساسات عاطفي را ارزيابي مي       

پذيرد؛ فشارة عـاطفي را بـه         ترين فرآيند تحقق مي     اين دو بعد تنش در فشرده     دلالت دارد؛ در تعامل     
  ).Kanani, 2017, p. 30(شود  رساند و گستردگي بالا را موجب مي ترين سطح مي پايين

 
   بازنمود ساختار تدريجي دلالت: الگوي تنش. 2. 3

 يـا كميـت    بيرونيژيانر  وانرژي دروني يا كيفيت   هر حضور محسوس محل پيوند بعد مشخصي از       
 زمان، ابعاد كمي ادراك -هاي مكان   فشاره يا همان بعد كيفي و گستره يا استقرار در موقعيت          . است

 اي قابل فهم هـستند      اي و فشاره    هاي محسوس از دو جهت گستره        كيفيت ، ديگر بيانبه  . سازند  را مي 
)Mostafavi, 2013, p.30( .  اي   فـشاره -اي عـاد گـستره  هـا يـا اب   از ظرفيـت ي  تركيب ـ»3نـشانه «هـر
 از پـيش انـد كـه در مرحلـه      مثابـه معناهـاي بـالقوه      ابعاد، به اين  هر كدام از    كه  است  )  قبضي -بسطي(

  )Pakatchi, 2015,  p. 30-44( اند  شدهدر نظر گرفتهيافتگي دلالت  فعليت
 x yطرحوارة تنـشي گفتمـان كـه از اصـل محـور      ) Fontanil, 1998, p. 67(بر مبناي نظريه 

همـان محـور عمـودي و       ) y(صورت دستگاه دكارتي قابل ترسيم است كه محور           كند، به   پيروي مي 
كه ايـن  و معنايي فضاي دروني  . شناختي است   همان محور افقي و گستره    ) x(فشاره عاطفي و محور     

 فـضاي  ،، اسـت محتـوا -بيـان برون، -گستره، درون-هپيوندي فشار اند، محل نقاط هم    دو بردار ساخته  
تعامـل بـين دو   . )Nasiri, 2018, et al., p. 37 (گيـرد  معنايي شكل مـي -جا نشانه ي كه در آنتنش

  .آورد محور عمودي و افقي، چهار حالت تنشي را به وجود مي
از صفر آغاز و تا سطحي بيـشينه امتـداد          در نمودارهاي مورد نظر      هر يك از بردارها      كه  هنگامي

اش    بيشينه ةفشاره در سوي  «. شوند  ي از كمينه تا بيشينه تعريف مي       فشاره و گستره نيز در طيف      ،يابند  مي
  اش  اســت و گــستره در ســويه بيــشينه) ضــعيف (5 اش خمــوده و در ســويه كمينــه )قــوي (4شــورمند

                                                                                                                   
1 intensite 
2 extensite 
3 signifying 
4 tonic (tonique) 
5 atony (atone) 
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الگـوي  بنـابراين در    . »اسـت ) قليل،  كم شمار  (2اش متمركز   و در سويه كمينه   ) كثير،  پرشمار (1منتشر
گـستره بـر     و) خمودهشورمند(ضعيف  قويو  ) يدگي، كشش تن(ميان  تنشي، فشاره بر تنش     

 ).(Pakatchi, 2015, p. 44-45 اسـتوار اسـت   )متمركـز منتـشر ( قليـل  تـنش ميـان كثيـر   
 سياليت معنا را در بر دارد  كهآفريند ا ميهاي كمي و كيفي همسو و نا همسو ر         يند تنشي، جريان  آفر
  ).fontanile, 1999, p. 671(شود  هاي متعالي مي  توليد ارزشسببو 

گـذاري   و نـام  ديگـر متمـايز       از يـك   تركيـب  جهـت تغييـر گـستره و فـشاره، دو گونـه              مبنايبر  
در جهت  دو  هر  يا  كاهش   يعني هر دو در جهت       ،جهت باشد  اگر روند گستره و فشاره هم     : شوند  مي

گيـرد، و اگـر رونـد دو بعـد در دو جهـت                شكل مـي   يا مستقيم    3 )همسو(پيوندي    باشند، هم  افزايش
شـكل   و معكـوس     4)ناهمسو(پيوندي   مخالف باشد، يعني گستره كاهشي و فشاره افزايشي باشد، هم         

  اسـت قابـلِ تـصور  پيونـدي فـشاره گـستره     گونه هـم   در فضاي تنشي، چهار،ين ترتيبه اب. گيرد  مي
)Fontanille, 2006, p. 39-40.(  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  پيوندي، چهار الگوي تنشي  دو گونه هم. 3. 3
 همچنـين  و اسـت  افزايـشي  عـاطفي  يا كيفي محور بر فشار طرحواره اين در :5افزايشي تنشي الگوي
 هـم  الگـو  ايـن  در ؛6كاهـشي  تنـشي  الگـوي . 2 .اسـت  رشد به رو نيزشناختي    يا كمي محور گسترة
 رونـد  عاطفي فشاره الگو اين در :7صعودي تنشي الگوي. 3. دارند كاهشي روند گستره هم و رهفشا

                                                                                                                   
1 diffused (diffuse) 
2 concentrated (concentre) 
3 direct correlation 
4 inverse correlation 
5 amplification 
6 attenuation 
7 ascendence 

 گستره

اره
 فش

پيوندي  فرآيند هم: 2شكل 
  معكوس

 گستره

اره
 فش

پيوندي  فرآيند هم: 1شكل 
 )همسو(مستقيم 
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  فـضاي  طرحـواره  ايـن  در :نزولي تنشي الگوي. 4. دارد كاهشي روند اي  گستره فضاي ولي افزايشي
 عمليـات  زيـر  هـاي  طـرح  .دارد كاهـشي  رونـد  عـاطفي  فـشاره  و افزايشي روند اي  گستره ياشناختي  
  : نمايند مي باز را تنشي فضاي در گفتمان

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

  عمليات گفتمان در فضاي تنشي: 3شكل 
  

  ميدان عمليات گفتمان . 4
  گيري  موضع. 1. 4
بـر   گفتمـان  توليـد  از لحظـة پـيش   بـه  كـه  گفتمـان اسـت    عمليـات  در كنش نخستين» گيري  موضع«

 آگـاهي، يعنـي    حـس  اساسـي  بعد دو ، بر گرفته قرار گفتمان ارجاع مركز در اي كه  سوژه. گردد  مي
 بـه  آن گـسترة  و التفـات  بـه  گفتمـاني  گيـري   موضـع  نيـروي  يـا  فـشاره . است فشاره، مبتني  و گستره
 آن سـمت  بـه  سـوژه  كنـد، بنـابراين     مي عمل اي فشاره چهرة در التفات. گردد  مي باز فهم و دريافت
 در نيز دريافت. انگيزند  مي بر هآگا حس نيروي و فشاره يك درونش در كه كند  مي روي چيزهايي

 گيـرد   بـر مـي    در هـا را   هـا، مواضـع، كميـت       فاصـله  سـوژه  نتيجـه  در و كنـد   مي عمل اي  گستره وجه
)Pakatchi, 2015, p. 51(. ،چهــرة و التفــاتي موضـع  نــشانة گفتمـان  اي فــشاره چهـرة  بنــابراين 

 التفـاتي، گفتمـان    گيري  موضع. است گفتمان عمليات در دريافتي گيري  موضع معرف آن اي  گستره
   .دهد مي شكل راشناختي   دريافتي، گفتمان گيري موضع و عاطفي -احساسي

 قابـل شناسـايي    شـوند كـه      مـي  نمايـان هاي جديـدي      موضع اوليه،   1گيري محض تحقق موضع  به  
                                                                                                                   
1 taking of position 

اره
فش

 

فرآيند 
 گسست

 گستره
افق/ ديگر  

مركز/ خود  

 متمركز گستره

اره
فش

 

 عمق

افق/ ديگر  

مركز/ خود  

 ضعيف

 قوي

اره
فش

 

فضاي 
جهان : پردازي گفته

من ـ تو، : خود
 اينجا، اكنون

 گستره

:  جهان گفته
): ها(گرجهان دي

، آنجا، )آنها(او 
 آن زمان

اره
فش

 

 فرايند
  پيوست

 گستره
افق/ ديگر  

مركز/خود  
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سـبب  ) جـا، غيـر اكنـون      غير اين ،  او(انفصال گفتماني   . شوند   با موضع اوليه وارد ارتباط مي      هستند و 
 -مـن (اين در حالي است كه اتصال گفتماني، . شود  هاي جديد مي    به وضعيت  ور از وضعيت اوليه   عب

، كـه  دگر سـويند  هاي انفصالي  هشاخص. استوجوي وضعيت اوليه     همواره در جست  )  اكنون -اينجا
برداشته و خود را از حضور بسيار بسته واقعيـت          » حال زيستي «هايي فراتر از       سخن گام  در اين حالت  

شـود    سخن از حصار خود رها مي     شود و     از فشارة سخن كاسته مي     ،در اين حالت  . كند   جدا مي  افض
هـاي    هـا و مكـان      زمـان سبب، كنـشگراني جديـد بـا        همين  به  . شود هاي آن افزوده مي      بر گستره  ولي

  ) Shairi, 2005, p. 191 (شوند وارد واقعيت ميمتفاوت 
  

   2 پيوست1گسست. 2. 4
 از مركـز تـراكم   ، پـردازي  ز فضاي گفتـه  ادر فرآيند گسست، گفتمان خودش را   از ديدگاه تنشي،     

كنـد، در نتيجـه گـستره         جـدا مـي   است    و از جهاني كه يك سر حضور بيان شده        ها    يرژها و ان    فشاره
شوند و كنشگران ديگري به صـحنه    فضاهاي جديد كشف مي،كند  افزايش و فشاره كاهش پيدا مي     

عمليـات گفتمـان در فراينـد       . شـود    تعريـف مـي    گسترش و تكثير  گسست با   ين ترتيب،   ه ا ب. آيند  مي
دهـد و     پيوست به فـشاره اولويـت مـي       . رود  پيوست در جهت بازگشت به موضع اصلي اش پيش مي         

 عمليـات گفتمـان را از نـو     وگـردد  تـرين مركـز ارجـاع بـاز مـي        به نزديك  و،  كند  رها مي گستره را   
عنـوان مركـز     به3پردازي اين ترتيب فضاي گفته به«. )Fontanille, 2006, p. 58( كند متمركز مي

بـدون عمـل گسـست،      . ارجاع عمليات گفتمان، محل بيشترين فشاره و محـدودترين گـستره اسـت            
عنوان يك فـشاره عـاطفي و خـود ادراكـي محـض و بـدون هـيچ                   تواند خودش را به     مركز فقط مي  

كنند، محل    ا و حدود جهان گفته را مشخص مي       ه  هاي ميدان كه مرز     اي احساس كند، اما افق      گستره
   ).Pakatchi, 2015, p. 54 (»كمترين فشاره و بيشترين گستره هستند

 
  آهنگ  ضرب. 3. 4

-حـسي  هـاي   گونـه  حـضور  نـوع  كننـده   تعيـين  كـه  عاطفي آهنگ است   هاي گفتمان   مؤلفه از يكي
اسـت،   گفتمـان  بر كمحا عاطفي فضاي بخش تجلي خود كه گفتار واقع، آهنگ  در. ادراكي است 

 يـا  استمرار، تكرار، تجديد، تراكم، درازا، تـداوم، كوتـاهي        . باشد متفاوتي نمودهاي داراي تواند  مي
در جريـان حـسي ادراكـي و        . هـستند  گفتـار  آهنـگ  همـراه  كه هستند عناصري همه و بلندي، همه 

                                                                                                                   
1 disengagement 
2 engagement 
3 enunciation 
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تـار، نقـش    آهنـگ در گف   .كنـد   فضاي تنشي ميزان تأثير بر مخاطـب را ضـرب آهنـگ ارزيـابي مـي               
هـا برابـر      هـاي آن    كند، با اين تفاوت كه ميزان تأثيرگذاري        هاي نگارشي را در نوشتار بازي مي        نشانه

، افعال مـؤثر بـراي   )Fontanille, 1998(به باور فونتني ) Zarkoob, et al, 2013, p.82(نيست 
 ,Fontanille(د پـذير باشـن   ديگـر قـرار گيرنـد و ميـزان     توليد فضاي عاطفي بايد در تعامل بـا يـك  

ديگر مرتبط شـوند و ارتبـاط قطـب مثبـت و              همچنين براي توليد فضاي عاطفي بايد با يك       ). 1998
 ,Abbasi & Yarmand, 2011(شـود   ها با هم سبب بروز اثرات عاطفي مـي  منفي هر يك از آن

et al, p.155 .(دارد، هـا وجـود    هاي مختلف و آهنگ گفتـاري كـه در ايـن نامـه     با توجه به زنجير
چـه در     روشن است كه آن   . هاي مختلف تنشي در نظر گرفت       توان طرحواره   ها مي   براي گفتمان نامه  

دهد فرآيند و جريانات تعاملي اسـت كـه شـركاي گفتمـاني بـا ارايـة سـبك                     ها رخ مي    گفتمان نامه 
هـا در     ولـي گفتمـان نامـه     . دهنـد   شـناختي شـكل مـي       خاصي از حضور در تعامـل دو بعـد عـاطفي و           

كـردن سـخن در گفتـه جايگـاه بنيـادي در            آهنگين.هاي مختلف، صحنة تعامل با معاويه است        بخش
ــه     ــه نام ــوازن ب ــن ت ــا مخاطــب دارد اي ــاط ب ــراري ارتب ــايي    برق ــديولوژي معن ــومنين اي ــاي اميرالم ه

تــرين  هــا و ديگــر مــوارد يكــي از مهــم هــا در ســطح واژگــاني جملــه بــودن نامــه آهنگــين.اســت داده
هـا بـا كـاربرد        امـام در گفتمـان نامـه      . ست كه نقش اساسي در عمق كـلام دارد        هاي سبكي ا    ويژگي
ها داده و تـأثير       است كه به سبك خويش، پويايي خاصي به نامه          پايه توانسته   هاي آهنگين و هم     جمله

اسـت   بيـان كـرده  ) Fotouhi, 2010(گونه كـه فتـوحي    همان. اساسي در متأثرنمودن مخاطب دارد
شوند كه اين عامل شتاب سخن را        پايه هستند و با واو عطف به هم معطوف مي          هاي مستقل هم    جمله

اسـت بـا    بنـابراين، امـام توانـسته   ). Fotouhi, 2010, p.277(كنـد   كند و سبك را پويا مي زياد مي
ها، توازن ساختاري و محتوايي ايجـاد نمـوده و زيبـايي     وزني آن ها و هم    كردن جمله   كمك آهنگين 
  .  خود دوچندان كندادبي را در كلام

  

  10-9-6هاي  فرايند گفتماني و الگوي تنشي نامه. 5
   6الگوي تنشي نامة . 1. 5
  گفتمان بيعت . 1. 1. 5

. شود  امام با آگاهي و اراده و مشروعيت انتساب خود به رهبري وارد كنش در عمليات گفتماني مي                
اميرالمـومنين در   . نع تحقـق كـنش اسـت      ولي مقاومت معاويه در رويارويي با دستور و برنامة امام ما          

 پـيش گيري، خـود را در مقـام امامـت و بيعـت از               فضاي تنشي حاكم بر گفتمان، در نخستين موضع       
نامة ششم، بـرش گفتمـاني صـحنة دعـوت معاويـه            . كند   معرفي مي   حاكم بر جامعه   و خود را  دانسته  

فتن بـراي بـار دوم بـه معاويـه داده           گر  در اين نامه دستور بيعت    . كند  براي پذيرش بيعت را ترسيم مي     
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إنَِّه بايعني الَقْوَم الََّذينَ بايعوا أبَا بكْرٍ وعمرَ وعثمْانَ «. گيرد شده و گفتمان دستوري شكل مي   
...موهعايادراكـي در برابـر حـق و        -هـاي حـسي     گيـري   بـه جهـت   » بـايعوا «تكـرار مـضمون      »...ب

هـا رسـوخ    نشي اشاره دارد و يك تأكيد لفظي است تـا معـاني بـر ذهـن              گيري معنا در فضاي ت      شكل
تكرار تـأثير و اقنـاع را   . شود برد و سبب تقويت ايمان مي اين تكرار شك و ترديد را از بين مي . كند

شـود كـه آن    با بررسي اين فراز از نامه معلوم مـي ). Seyedi, 2015, et al., p. 66(به همراه دارد 
اي بـر اسـاس       علل مشروعيت حاكميت خويش را بـا روشـي منـاظره          » بايع«فظ  حضرت با تكرار ل   

و منـصب الهـي و      ) ع(زيرا معاويه بـه ولايـت و امامـت علـي            . است  باورهاي دشمن به اثبات رسانده    
ابلاغ رسول خدا باور ندارد و فقـط در شـعارهاي خـود، بيعـت مـردم و شـوراي مـسلمين را مطـرح                    

، كـنش يـاراني چـون       1ضد كنشگر ) معاويه(گفتماني در رويارويي با     عنوان كنشگر     علي به . كند  مي
إنَِّماالــشُّورى َ». كنــد طلبــد و بيعــت بــا آنــان را بــه معاويــه گوشــزد مــي مهــاجرين و انــصار را مــي

مهاجرين و انصار را در كنار خود       ) ع( علي   »...للمْهاجِريِنَ والَأْنَْصارِ فإَنِِ اجتمَعوا علَى رجلٍ     
در ايـن بـرش     . ها به قدرتي عظيم براي كـنش و بيعـت تبـديل شـود               كند تا جمع اين حضور      بيان مي 

هـا بـه شـكل دسـتوري و تجـويزي كـنش لازم را انجـام                   گـذار بـراي تحقـق ارزش        گفتماني كـنش  
احساسي به  -است كاملاً آشكار است فضاي تنشي       چه امام در گفتمان اين نامه بيان كرده         آن.دهد  مي

است و همه با او       آن كسي است كه پيرامونش را متأثر ساخته       ) ع(علي  . شود   تبديل مي  فضاي كنشي 
. اسـت  اند و براي تفهيم معاويه وارد فضاي گفتماني تنشي شده كه منجر بـه كـنش شـده               بيعت كرده 

بيند كـه از دسـتور        معاويه خود را در جايگاهي مي     . اي دارد   كلام امام و معاويه بسط صوتي و فشاره       
ترشـدن حـضور      ياب براي برجـسته     پرداز و گفته    در اين گفتمان ابتدا حضور گفته     . زند   سرباز مي  امام

شـناختي و گـسترش فـضاي         هـاي   ها و افـق     سپس تكثر ابژه  . است  تر مانده   پوشيده) ها  آن-او(ديگران  
لشام، لانه  اما بعد، فان بيعتي بالمدينة لزمتك و انت با        «: فرمود) ع(امام علي   . جهان گفته نمايان است   
پردازي و بـه      گفته) اينجا-تو-من(چه در اين نامه مشهود است فضاي          آن»...بايعني القوم الذين بايعوا   

آن حـضرت در كنـشي      . يـاب اسـت     وگوي آن با گفتـه      پرداز و گفت    رخ كشيدن حضور مؤثر گفته    
قـرار  تعاملي كه يك نوع كنش تجويزي است تحت نظام گفتماني تنشي، معاويـه را مـورد خطـاب                   

لزمتـك،  (هـاي امـري چـون         و واژه ) ي مـتكلم و ك و انـت       (وجـود ضـمايري همچـون       . است  داده
بـودن فـشارة عـاطفي را تـصويرسازي           و بـالا  ) تـو -مـن (پـردازي     فضاي گفتـه   )فبايع،  واعلم،  لْفادخُ
بـه سـمت فـضاي    ) جا، اكنـون   تو، اين -من(پردازي    در ادامه، فرآيند گفتمان از فضاي گفته      . كند  مي
هـاي ديگـري چـون     با ابژه) بيعتي(هايي چون     با پيوند واژه  . رود  مي) ها  جا، آن   او، آن (اي    ن گفته جها

                                                                                                                   
1 opponent 
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. رود  شناختي بالا مي    گسترة  ) ها  آن-او(» ...الذين ابابكر، عثمان، عمر، مهاجرين، انصار، طلحه، زبير       «
شناختي   ر روي محور  اي ب   در اين نامه همزمان با افزايش فشاره بر محور عاطفي و رشد فضاي گستره             

سپس بر روي هر دو محور، حركتي رو بـه رشـد وجـود دارد و هـر چـه بـر                 . رو هستيم   يا كمي روبه  
كاملاً بـراي   . شود  ها نيز افزوده مي     ها افزوده شود به همان ميزان بر قدرت گستره          ميزان قدرت فشاره  

ا گسست گفتماني دنبـال     پردازي ب   ياب واضح و آشكار است كه تداوم پيوست در فضاي گفته            گفته
رابطة كنشي، از نوع تجويزي است و رابطة تنشي در اين گفتمان يك رابطة همسوست               . خواهد شد 

ارزش حاصل از اين فرآيند گفتماني مورد خطاب قرار دادن معاويه و          . و داراي رابطة افزايشي است    
امـام  (پـرداز     ن نامـه گفتـه    در فرآيند گفتمـاني اي ـ    . دعوت او به پذيرش امامت و بيعت با ايشان است         

اي شـده و بـا ايجـاد فـشارة عـاطفي از يـك سـو و                    به عنوان صاحب سخن وارد فـضاي گفتـه        ) علي
ها،   فضاي موسيقايي واژه  . است  را بيان كرده  » امامت«و  » بيعت«شناختي از سوي ديگر       تفصيل گسترة 

-تـو -مـن (ون بر فـضاي تعـاملي       همزمان در اين نامه، افز    . است  هاي آن افزوده    اين نامه نيز بر هيجان    
شناختي مـورد     هاي  شود، از طرفي ديگر گستره      كه موجب افزايش فشارة عاطفي مي     ) ضمير مخاطب 

هاي تأكيدكنندة جمله     يكي از روش  . دهد  و الگوي تنشي افزايشي را نشان مي      . گيرد  تفصيل قرار مي  
ا قاطعيـت تمـام مـورد تأكيـد         با اين اسلوب گوينده موضوعي راكه به آن باور دارد را ب ـ           . قسم است 

با توجه به اهميت كلام و مقتضاي مخاطب از اين روش در جاهاي مخنلف با اهـداف             . دهد  قرار مي 
اميرالمومنين در كلام خويش بارها از قـسم جهـت القـاي كلامـش          . شود  ادبي خاص بهره گرفته مي    

 ـ  بعقلـك دونَ    لـئن نظـرت    يولعمـر ««مانند نمونه   . است  بهره برده  هـا بارهـا بـا        ايـن جملـه   » ...واك ه
هـاي    زيـرا از ويژگـي    . افزايـد   بر شدت تأكيدآن مـي    » ن«است و حرف      ابزارهاي مختلف تأكيد شده   

جا كه مدت زمان لازم براي        شود و از آن     گذاري آن مي    حرف نون غنه است كه سبب افزايش تأثير       
ب و دعوت او بـه تامـل   بخشيدن به مخاط تلفظ بيشتر از ديگر حروف است كه تكرار آن در آگاهي          

كه در چندين مـورد  » ن«كاربردن حرف  همچنين به) Faisal, n.d, p. 6(و تدبر سهم بسزايي دارد 
همچنين، آهنگـي كـه ايـن حـرف     . سازد هم مشدد است، در مقام تهديد تأثير كلام را دوچندان مي        

بر اين گفتمان يك    رابطة تنشي حاكم    . ادن شدت خشم و غضب موثر است        د  كند در نشان    ايجاد مي 
آمـده در     دسـت   بنابراين الگوي تنشي اين نامه الگوي افزايشي است و ارزش بـه           . رابطة ناهمسو است  

  .اين نامه دعوت معاويه به بيعت با اميرالمومنين است
  

   9الگوي تنشي نامة . 2. 5
در . اسـت آشـكار   )هـا   آن-او( پنهان و حضور  ) امام-خود(پرداز    در اين نامه حضور حس آگاه گفته      

اي براي آشكارسـاختن   شناختي و گسترش فضاي جهان گفته هاي ها و افق گفتمان اين نامه تكثر ابژه    
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ايـن نامـه تـصوير عمـومي از خـاطرات گذشـتة امـام و پيـامبر را در                    . پرداز نمايان اسـت     سوابق گفته 
پنهـان و   ) امـام -خـود (پـرداز     در اين نامه، حضور حس آگاه گفته      . كند  اي بيان مي    انداز گستره   چشم
هـا و     در گفتمان اين نامـه، تـصوير عمـومي از سـابقه           . نمايان است ) ها  آن-او(هاي ديگر      ابژه حضور

هاي   و گستره » مؤتَْةَ-أُحد-بدرٍ يوم«اي در گسست زماني       انداز گستره   خاطرات تاريخي امام از چشم    
اي   و انتظار تداوم گسست گفتـه     . شود  بيان مي » حوزته نْع الَذَّب لَى- الَْحرْبِ ناَر -وعرٍ جبلٍ «مكاني

در ايـن نامـه، بـا وجـود         . شـود   يـاب نمايـان مـي       هاي تاريخي امـام بـراي گفتـه         و تفصيل بيشتر سابقه   
است   هاي موجود در نامه كاسته شده       از فشاره  »الَْخوَف-الْعذْب-أصَلناَ-نَبِيناَ-قوَمناَ«هاي منتشره     پديده

هاي كـشيده سـرعت خوانـدن     وار واكه تكرار زنجيره .است شناختي گفتمان افزوده شده      بر گسترة    و
ة دهنـد   و ايـن آهنـگ نـشان      . كلام ايشان را پايين آورده و سبب شده آهنگ سخن تنـد بيـان نـشود               

و به شـكل غالـب كـاربرد الـف          » ياء»«واو»«الف«بلند  هاي    واكهگيري    كار  اهميت موضوع است و به    
سـتقامت  شعب ابي طالب و صـبر و ا        سالة  سهة  قريش و محاصر  هاي    كه با كشش آواي دشمني    مدي  
معنـاي   بـه » او، اي، آ«هـاي بلنـد     مـصوت . سـازد   خوبي آشكار و نمايان مي      هاشم و مسلمانان را به      بني

روند، از اين رو، بيانگر آرامش روحي و رواني هـستند             مي سكون و ثبوت و قرار و استقرار به شمار        
)Seyedi, et al., 2005, p. 36(.شدن فشاره هاي بلند در اين نامه بر وقار و آرامش و كم  مصوت 

 سـه سـالة  ة هـاي قـريش و محاصـر     شناختي دلالت دارد كه با كشش صـوت دشـمني         ة  و بسط گستر  
. سـازد   مـي  خـوبي آشـكار و نمايـان        هاشـم و مـسلمانان را بـه         طالب و استقامت و صبر بنـي        شعب ابي 

تكـرار  . اسـت   ها و بيان خاطرات عبارت گفتمـاني نامـه را گـسترش داده              ز با استفاده از ابژه    پردا  گفته
مـت را بـراي امـام فـراهم         همچون بدر و مانند آن مقـدمات بيعـت و امـا           هايي    سوابق خود در جنگ   

هاي آن حضرت از فشارة  هاي انتشاريافته براي آشكاركردن سابقه      در اين نامه، با وجود ابژه     . كند  مي
منتـشرشده در  هـاي   ابـژه . اسـت   شـناختي گفتمـان آن افـزوده شـده      عاطفي كاسته شده و بـر گـسترة       

. است  ها شده    نامه در گفتمان شناختي    بيان شده و سبب افزايش بعد     ) ها  آن-او(بندي گفتماني     صورت
و هـا در اسـلام        دادن سـوابق آن     آمده در نامه افشاي دشمني قـريش بـا پيـامبر و نـشان               دست  ارزش به 
) تـو -مـن (پردازي    با سير گفتمان از فضاي گفته     . مشروعيت امام براي يك انتخاب مهم است       اثبات

 گفتمان نامه به سـمت  است و گفتمان كاسته شدهة از فشار) ها آن-او(اي  به سمت فضاي جهان گفته    
رْت   ا«. اسـت   هـا پـيش رفتـه       شـناختي و تكثـر ابـژه        هـاي   اي و افـق     گسترش فضاي جهان گفتـه     ذْ صـ

دعي          لَم تكَُنْ لهَ ك   ...يقْرنَُ در ايـن بـرش      »...سابقِتَي الَّتي لاَ يدلي أَحد بمِثْلها إِلاَّ أنَْ يـ
خود را در طي حـضور اسـلام    داند و سابقة  ميو امامت  امام خود را لايق رهبري   9گفتماني، از نامة    

كوشد دايـرة     ات و سوابق خود مي    ازنمايي خاطر با ب ،  دانستن خود براي حكومت     با لايق . كند  مي بيان
امام وارد روايـت سرگذشـت انبيـاي گذشـته حـضرت            . عمليات منتسب به خويش را گسترش دهد      
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موتـه  -احـد -پيوندي در انتهاي نامه و بازگوكردن جنگ بـدر         شود و همچون حلقة     مي )ص(محمد  
ر يك سلسلة منسجم در پاسخ  ني د زنجيرهاي گفتما  شود تا همة    مي وارد خاطرات مسلمانان با پيامبر    

هـاي مومنـان      شود و صف    هاي هجرت را يادآور مي      ها و صحنه    به معاويه يادآوري شود و نيز جنگ      
هاي كافرين و مسلمانان را در پاسخ به معاويه براي اثبات حـق   و سابقه. كند و كافران را مشخص مي  

گفتمان، فـضايي دوسـويه     فضاي تنشي   . كند  مي رهبري و مشروعيت انتساب آن از طرف پيامبر بيان        
، تنيـده   يـا پـس   ) از گذشـته  اي    خـاطره (تنيـده     توانـد پـيش     مـي   كـه  سيال و داراي عمق دوسويه است     

 با تأكيد بر امامت خود با بيان )ع( علي امام). Shairi, 2006, p. 96-97(باشد ) انتظاري از آينده(
فضاي تنشي گفتمان از گذشته تـا آينـده         كوشد تا عمق      خاطرات خود از گذشته و ترسيم آينده مي       

ادراكـي بـا دنيـا      -عامل انساني بر اسـاس عامـل حـسي        . را با هم تنيده كند    ) و چه زماني  -مكاني(چه  
گيرند   مي ديگر قرار   در تعامل با يك   شناختي    عاطفي و  كند و بر اساس آن دو گونة        مي ارتباط برقرار 

در ايـن  . هـاي حـاكم بـر گفتمـان اسـت      نوع ارزشكنندة  كه تعييندهند   ميو فرآيند تنشي را شكل    
سـوي عمـق اسـت كـه معنـا را بـه        جرياني پيوسته و جهت دار بـه  معناي هدفمند نتيجة، فضاي تنشي 

 آينـده را    1»تنيدگي  پس«هايي كه با      شاخصه. سازد   مي مرتبط،  )مكاني-زماني(اي    مؤلفههاي    شاخصه
هـاي    ز خـاطرات گذشـته را جـايگزين گونـه          اشـكالي ا   2»تنيـدگي   پـيش «كند و     جايگزين اكنون مي  

فضاي تنشي را در     حضور نزديكترين تا دورترين نقطة     دامنة،  در چنين جرياني سيال   . كند  كنوني مي 
اميـر  ). Fazeli Mahboud, 2015, p.211(كنـد    مـي گيرد و حضور معناداري تحقـق پيـدا    ميبر

هـاي گونـاگون      امامت را در پيوند با ابـژه      المؤمنين در فرآيند افزايشي از همان مركز فشارة عاطفي،          
كل   و در دايرةكند  شناختي را منتشر مي   هاي  اي گستره   دهد و با گسترش فضاي جهان گفته        قرار مي 
شـود كـه      ها، روشن مـي     با توجه به اين توضيح    . كند  مي را ترسيم  امامت و ولايت خود   ،  شمول  جهان
صورت فعل     اغلب افعال بيشتر به    .كند  ولي پيروي مي  ها از الگوي تنشي نز      شناختي در اين آيه     گستره

اسـت كـه از زمـان پيـامبر گرامـي اسـلام تـاكنون رخ                   بـوده  -سياسـي -ماضي و بيان وقايع اعتقـادي     
است و بـه همـين سـبب،          هاي معاويه و مشروعيت او بوده       است و هدف امام آشكاركردن توطئه       داده

هاي معاويـه را آشـكار        فهمي   و تداوم و استمرار كج     است  تعداد فعل ماضي از ديگر افعال بيشتر بوده       
عـاى معاويـه    داسـخ بـه ا    پآن حضرت در     .»لاَسهلٍ و ولاجبلٍ بحرٍ لاَ و برٍّ في طَلبَهم «.كند  مي

موضوع برحـذر داشـته    به اينن داد از ادامه او را به تهديد او پرداخته و خواهى عثمانء مبنى بر خون
. كـشند   مـى  و را ت ـقاتلان عثمان بـر تـو حملـه خواهنـد بـرد و               خواسته دست برندارى  ر از اين    گكه ا 
ردن عزم جدي قاتلان عثمـان و نـابودي معاويـه    ك بيان  برايّ«سهلٍ، جبلٍ، بحرٍ«  همنشينهاي واژه

                                                                                                                   
1 protection 
2 retention 



 ... اميري و / البلاغه  به معاويه در نهج) ع(هاي امام علي تحليل نظام گفتماني تنش در نامه/  102

هـاي قـريش و جانفـشاني و          آمده در اين نامه عبـارت اسـت از افـشاي دشـمني              دست  ارزش به . است
رابطـة تنـشي در ايـن نامـه         . در راه اسلام و افشاي ادعاهاي دروغين معاويه در قتل عثمان          سوابق امام   

  . يك رابطة ناهمسوست زيرا الگوي تنشي اين نامه الگوي نزولي است
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عنـوان صـاحب سـخن         خطاب قراردادن معاويـه بـه      امام با . است  ابتداي نامه با بيان استفهام آغاز شده      
را بـه   ) حتـي معاويـه   (و با حالـت اسـتفهام ذهـن مخاطـب را            . است  عمليات گفتمان شده  وارد ميدان   

يـاب در     گفتـه . اسـت   چالش كشانده و سطح هيجان و كنجكاوي در پيگيري سخن را افـزايش داده             
ايـن عبـارت پيوسـت بـه فـضاي          . ه دارد برد و رغبت بيشتري براي شـنيدن نام ـ         حالت ابهام به سر مي    

فـضاي  ،  در مـتن نامـه    » صـانع  أنَْـت  كَيـف  و«بيـان پرسـشي     . كند  مي را محقق ) تو-من(پردازي    گفته
 با بيـان  اين فرآيند گفتماني. است را به تصوير كشانده» تو«ياب  با گفته) من(پرداز  وگوي گفته   گفت

سـرعت بـه مركـز عمليـات          بـه  »جلاَبِيـب «ذاشـتن   گ  بـا مجمـل   اي    پرسشي بدون گسترش جهان گفته    
افـشاي  ة  پـرداز بـيش از سـخن گفـتن دربـار            گفته. است  خود بازگشته پردازي    جايگاه گفته ،  گفتمان
 بـا توجـه بـه     . اسـت   معاويه و اعمال او به قصد آشكار كردن حضور خود لب به سخن گشوده             ة  چهر

اسـت و بـه     يات گفتمان فـشاره افـزايش يافتـه       بودن فرآيند گفتماني و پيوست به مركز عمل         استفهامي
 وضـعيت  سـوي  بـه ) هـا  آن-او(تـر   اي پـردازي و سـير از وضـعيت ابـژه       سبب پيوست به فـضاي گفتـه      

بنابراين فرآينـد تنـشي گفتمـان در ايـن      . يابد  مي عاطفي گفتمان افزايش   فشارة،  )تو-من(تر    اي  سوژه
 دعتْـك فَأَجبتَهـا و      ...خَـدعت بِلَـذَّتها؛   و ... صانع و كَيف أنَتْ  «در عبارت   . عبارت سير صعودي دارد   

 بـه  كـه  هـايى  رود، جامـه   كنـار  تو رنگين هاى جامه كه گاه كرد، آن  خواهى چه ؛»...قاَدتْك فاَتَّبعتَها 
 خـود  سـوى  بـه  را داده، تـو  فريـب  خـود  هـاى  خوشـى  با را تو دنيا .است شده زينت دنيا هاى زيبايي
هـم مجـاز     »خدَعت«فعل  . اين عبارت همزمان شامل مجاز در افراد و در تركيب است          . است  دهخوان

 گستره شناختي

 فشاره عاطفي 

2 4 

3 1 

اي   پردازي به جهان گفته سير گفتمان از گفته  
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به اين جهت كـه حقيقـت خدعـه آن اسـت كـه از انـساني بـه فـرد                     . در افراد و هم در تركيب است      
هـا، خـود را       است به ايـن سـبب كـه بـا خوشـي             جا براي دنيا به كار رفته       زند و در اين     ميديگري سر   

ايي و كمال حقيقي جلوه مي دهد، در حالي كه چنين نيـست و مجـاز در تركيـب نيـز بـه                   مقصود نه 
دليل اينكه هدف، مقصود نهايي و كمال حقيقي افعال دنيا نيست، بلكه برآمده از اسباب است كه به   

ج إلَِي  قَد دعوت إلَِى الحْرْبِ، فَدعِ النَّاس جانباً و اخْرُ         .خداي سبحان نسبت داده مي شود     
نَ القْتـَال         در نظـام القـايي تعامـل ميـان هـر دو طـرف گفتمـان سـبب                   ..).و أَعف الفْـَريِقيَنِ مـ

ــكل ــي    ش ــنش م ــين ك ــا تعي ــرفتن ي ــد      گ ــد كن ــري را متقاع ــد ديگ ــرف باي ــي از دو ط ــود و يك   ش
)Shairi, 2009, p.18(و با تحريك كنشگر) ار رفت ـ، و نمايش تصوير منفي از عملكـرد او ) معاويه

و او را به كنش و در نهايت عمل كنـشي           . شود  كشاند و سبب تحريك او مي       نامناسبش را به رخ مي    
استفاده از حروف ندا و نون مشدد در ). Davoodi Moghadam, 2012, p.113(كند   ميمجبور

تكـرار و اشـتقاق در   . دهـد  بـودن آن را نـشان مـي    عبارات نيز خبـر از قطعيـت انجـام عمـل و جـدي           
هايي از مـتن نامـه خبـر از اهميـت موضـوع مـورد نظـر                   بودن قسمت   آهنگ  ها افزون بر نظم     فتهگ  پاره
رْبِ إِذَا         «. ست  ا  ها را مورد تأكيد قرار داده       دهد و آن    مي نَ الحْـ فكَـَأنَِّي قـَد رأَيتـُك تـَضج مـ

هفـت بـار در     » جـيم «ه  در ايـن گفتمـان، حـروف مهجـور        » ...عضَّتْك ضجَيِج الجْمِالِ بِالأْثَقَْالِ   
»الِ،  ضَجِيجالْجِم  ،كتاعمزعَاً،  بِجةٌ،  جداحضاد پنج بار در     » ج»ضَّتْكع  ،ضَجِيج  ، الـضَّرْبِ ،  الْقَـضاَء «

 و قـاف » مبايِعـةٌ ، مـصارِع ، الوْاقـعِ ، الْمتَتَـابِعِ ، جزعَـاً ، تَـدعوني ، بِجماعتك،  عضَّتْك«عين ده بار در     و  
تكرار اين حـرف حالـت انـساني را    . است بيان شده» قدَ رأيَتُك و الْقَضاَء الوْاقعِ باِلْأَثْقاَلِ «چهار بار در    
كنـد و     مـي  را از ته گلو با ناله ادا      » عين«كشد كه از نفس كشيدن عاجز است و صداي            به تصوير مي  

، شدت اصـمات در     هاي جهر  و صفت » ع ض ق و   «از مخرج   » مجي«سبب دوري مخرج      همچنين به 
كند كه بيانگر شدت آزردگي و معاويه     مي سنگيني و فشاري در تلفظ اين حرف ايجاد       » مجي«واج  

بـه كـار    » جـيم «هـا حـرف       كـه در آن   هـايي     همچنـين بيـشتر واژه    . و سپاهانش در ميدان جنگ است     
، تحريك، شبر مفهوم جنب) Mousavi Baladeh, 2003, p. 92(سبب صفت قلقله  است، به رفته

گفته، موسـيقي برآمـده از    در اين پاره) Saghir, 2000, p.177(كنند   ميدلالت، قراري بي، شدت
قـراري و      داشـته و بـي      تـأثير  كاربرديهاي    و شدت در واژه   ،  اصمات،  هاي جهر   حرف جيم با صفت   

هـاي    فتسـبب دارابـودن ص ـ      بـه » ض«افزون بر اينكه موسـيقي      . رساند  مي تحريك در ناله و فرياد را     
گويا امام بـا ايـن بيـان و موسـيقايي برخاسـته از آن               . افزايد  مي اصمات و استعلا بر شدت سختي آن      

يكي » ق«هايي كه    همچنين فعل . كند  مي كشاند و تداعي    مي شدت و ناله و فرياد معاويه را به تصوير        
ويـه را بـه     امـام در ايـن نامـه معا       . هاسـت القاءكننـده خـشونت و شـدت هـستند            از حروف اصلي آن   
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دك و   «. شود سرنوشت آيندة خود يعني شكست در جنگ، يادآور مي    لُ جـ فأَنََا أبَو حسنٍ قَاتـ
ــكخَال و يــكخاً أَخأنََــا« ضــميرگفتمـاني  در ايــن پــاره» شَــد ،تــداوم پيوســت بــه فــضاي » ك

امـام بـا ورود بـه       ) زپـردا   گفتـه  (در پاسخ به تهديدهاي نظـامي معاويـه       . دهد  پردازي را نشان مي     گفته
پـردازي نـشان    پيوسـت بـه فـضاي گفتـه    تـداوم خـود را در   ) اكنـون -اينجا-من(پردازي    فضاي گفته 

بـه معنـاي شكـستن شـي ء ميـان           » شَدخاً«گزيني با استفاده از فعـل       امام با زيردستي در واژه    . دهد  مي
 كـرده و بـه      هـايي همچـون بـدر را تـداعي          تهي، سهولت پيروزي خود بر گروه مخـالف در جنـگ          

 ,Mohassess, 2017(كنـد   كند و شجاعت خود را بيان مي هاي تاريخي فتح مكه استناد مي سابقه

p. 119.(  گفتمـاني عـاطفي از نـوع    گيـري    امام با پيشنهاددادن به تهديدهاي نظامي معاويه بـا شـكل
بـا توليـد    ،  شيوة حضور خـود در جنـگ را            ادراكي در نظام تعاملي مبتني بر نوعي همسويي        -حسي

بـر ايـن   » فأَنََا أبَو حسنٍ«. كنـد  حسي مشابه و سپس حركت و كنشي مشابه در طرف ديگر القا مي            
اسـت و بـه    پـردازي شـده   پـرداز وارد فـضاي گفتـه    عنوان گفتـه  دلالت دارد كه امام متكلم است و به       

 تـرم كـه بـه       دهي، من شايـسته     شود كه يقين داشته باش اگر درخواست جنگ مي          معاويه يادآور مي  
مانـد و معاويـه دچـار     تـر مـي   پـرداز پوشـيده   شد حضور گفته اگر اين عبارت بيان نمي. سمت تو آيم  

امام ضمن يـادآوري پيـشينه، فـضيلت،        . شد كه آيا امام توانايي مقابله با او را دارد           شك و ترديد مي   
ه تـن طلبيدنـد تـا از        هاي گذشته معاويه را به مبارزة تن ب         هاي خويش در جنگ     ها، پايداري   شجاعت

تأثير موسـيقايي   » كاف«حرف  » فإَنِِّي إنِْ أَزرك فَذلَك جديرٌ    «. كشتار ديگران جلوگيري كنند   
وگويي است و فضاي زبـاني ايـن حـروف بـا فـضاي            زيرا فضاي گفتمان فضاي گفت    . بسياري دارد 

)  تـو  -مـن (پردازي     گفته فضاي،  »ك« و ضمير مخاطب     »أنَاَ«وجود ضمير   گفتماني امام تناسب دارد     
زيرا فضاي . كند تأثير موسيقايي زيادي در معناي متن ارائه مي» كاف« حرف .كشاند  ميويررا به تص 

هــاي زبــاني ايــن حــروف بــا فــضاي ايــن  پــردازي اســت و صــفت گفتمــان فــضاي تعــاملي و گفتــه
داده كه حـرف  در كتاب الخصايص شرح ) Ibn Jani, 1955(ابن جني . گفتماني تناسب دارد پاره

هـاي ايـن حـرف     از اين رو از ويژگـي . جزء صداهاي پر طنين با پژواك قوي و شديد است        » كاف«
كنندة اصطكاك بين دو چيز است كه در اثر آن حالتي             حرف كاف تداعي  . بودن آن است    انفجاري

هـاي مـورد    همـة صـفت  ) Ibn jani, 1955, 70(شـود   وجوش و پويايي القـا مـي   از حرارت، جنب
دهد كه فرآينـد گفتمـان    خوبي نشان مي اين عبارت، به. اره با فضاي ديالوگي متن همخواني دارد     اش
گفتمـان آشـكار اسـت        چـه در ايـن پـاره        آن. پرداز است   تركردن فضاي تعاملي گفته     سوي برجسته   به

وگـوي او بـا    و گفـت ) ع) (امـام علـي  (پـرداز   و حـضور مـؤثر گفتـه   پـردازي    گفتـه ) تـو -من(فضاي  
سرعت به مركز     بهاي    فرايند گفتمان اين عبارت بدون گسترش جهان گفته       . است) معاويه(اب  ي  گفته
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تـداوم پيوسـت در مركـز عمليـات گفتمـان      . گردد پردازي باز مي عمليات گفتمان يعني فضاي گفته   
پـرداز و     وگـويي و تعـاملي بـين گفتـه          فضاي پاسخ و پرسش بين معاويه و امـام يعنـي فـضاي گفـت              

ايـن  . دهـد    تداوم حضور در فضاي تعاملي امام بيشترين انرژي و فشاره را نـشان مـي               .تياب اس   گفته
 منحصرماندن بر ابـژة   . زند را بگيرد     اتهامات معاويه كه به امام مي      است اميرالمومنين   فشاره سبب شده  

گفتمـان  . دهـد   مي را نشان پردازي    كه نقش اساسي را بر عهده دارد، پيوست به فضاي گفته          » عثمان«
 ابژه بـه سـوژه و پيوسـت بـه مركـز             سير از ،  سير از جايگاه ديگري به جايگاه خود      ها    اين فراز از نامه   

ة و گفتمان با منحصرماندن بر ابـژ      . عمليات گفتمان محل بيشترين فشاره و محدودترين گستره است        
يـن  بـا ا  . اسـت   ديگـر در جهـت افـزايش فـشاره عمـل كـرده            هـاي     و پيوندندادن آن بـا ابـژه      » عثمان«

اسـت كـه سـبب        جهت يافته ) تو-من(توضيحات الگوي تنشي اين گفتمان به سمت فضاي ديالوگي        
» ه«و  » ت«تكرار دو حـرف     . دهد  مي شود و الگوي تنشي صعودي را نشان        مي عاطفية  افزايش فشار 

اين حروف كه از حروف مهموس به       . كند  مي بيشتر از ديگر حروف توجه خواننده را به خود جلب         
 كه نتيجـة ) 6، بي تا، فيصل( است نشين برانگيز و دل آيند و وقف بر آن سبب سكوتي تأمل         مي شمار

 الَّـذي  الْمنْهـاجِ  لَعلَـى  إنِِّـي «. كاري دنيا و عاقبت امر انسان اسـت         آن دعوت به تدبر و تفكر در فريب       
وهينَ تَرَكْتُمعطاَئ و خَلْتُمد يهين  فكْـرَهاسـخ بـه معاويـه      پ تهديـد ايـشان در       ه ايـن عبـارت در ادام ـ      .»م

بـه    هـاى صـدر اسـلام و   گدر جن ـ، خطاب به معاويـه  هاى خود  دلاورىبيان با) ع( امام .است آمده
 آن حضرت به هلاكت رسيدند      وسيلة  بهدايى و برادرش    ،  مادرپدري و    بدر كه جد     نگخصوص ج 

راه همـان    نـان بـر   چهمو  ام   كـرده نه در هدف خـود ترديـد        گا   كه من هيج   كنند  را آگاه مي  معاويه  و  
 از روى   فقـط ايـن درحـالى اسـت كـه شـما ديـن اسـلام را                  هستم كه همواره بـوده و      يدينراست و   

آن حضرت براى ). Bahrani, 2007, p.792( ذيرفته ايدپحفظ جان و مال خود  مصلحت و براى
متـضاد  واژه  از دو   هـا     تـر بـر نقـاط اخـتلاف آن          اين دو خانواده و تأكيـد بـيش        هاى تبين بهتر تفاوت  

»وهتَرَكْتُم و خَلْتُمينَ»«دعطاَئ ين  وكْـرَهاسـتفاده  طبـاق ايجـاب      در ايـن نامـه از        .اسـت   بهـره گرفتـه    »م
و اسـت   تر برخوردار   فت طباق ايجاب در مقايسه با طباق سلب از تأكيدى بيش          گتوان     مى .است شده

  بـراى تأكيـد بـر اهميـت        ن ايـشا  سـبب، مـين    بـه ه   .مي شود  تثبيت و تبيين      بهتر  براى مخاطب  مفهوم
رابطـة تنـشي در گفتمـان ايـن نامـه يـك رابطـة               . انـد   بهره گرفته  و تثبيت آن از طباق ايجاب        آشكار

  .در نتيجه الگوي تنشي حاكم بر اين گفتمان الگوي صعودي است. ناهمسوست
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  گيري نتيجه. 6

هاي مختلف تنشي، فرايند سياليت معنـا را در دو             با نظام  10-9-6كم بر گفتمان نامة     فضاي تنشي حا  
دهد كـه اميرالمـومنين       ها نشان مي    گفتمان غالب بر اين نامه    . دهد  اي شكل مي    اي و گستره    بعد فشاره 

 ادراكـي از سـبك حـضور تنـشي در ارتبـاط             -عنوان كنشگر اصلي با معاويه از طريق رابطة حسي          به
پردازي وجود  براي توليد گفته و تأثير بر مخاطب راهي جز گسست و پيوست در فضاي گفته  . است
در واقـع   . كنـد    از الگوي تنشي صعودي و افزايشي و نزولي پيـروي مـي            10-9-6ساختار نامة   . ندارد

آفريني پيوست و گسست، پيوسته در سطح فـشارة عـاطفي بـالا               ها با تأثير از نقش      نظام گفتماني نامه  
شناختي نيـز در امتـداد اوج فـشارة عـاطفي بـالا انجـام                 هاي گسترة   كند و حركت    ر و پيشروي مي   سي
عـاطفي  -هـاي تنـشي     در فضاي تنشي گفتماني امام علي با فرآيند افزايشي و نيز جوسازي           . پذيرد  مي

 مدار در پـي ايرادگـرفتن از        كند و با گفتماني برنامه       كنشي پيروي مي   -بيشتر، از سبك حضور تنشي    
هاي امام  تحليل فرآيند تنشي در گفتمان نامه. هاي ايشان است طلبي و اتهام معاويه و جواب به مبارزه    

اسـت ابعـاد تنـشي     دهد اين الگو توانـسته  مند را ارايه مي به معاويه الگويي از يك تحليل دقيق و نظام        
  .دها ترسيم كن ها را در ابعاد معنايي نامه فرآيند گفتمان و روابط ميان آن
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1. Introduction 
Semiotic-semantic discourse analysis, as a suitable model for religious text analysis, 
particularly Nahj al-Balagha, utilizes the tensive semiotics model introduced by 
Jacques Fontanille and Claude Zilberberg. This model delves into the intricate 
interplay between intensive (emotional, internal) and expansive (cognitive, external) 
valencies, offering valuable insights into the dynamic structure of the text, 
emphasizing the tensive-active and sensory-perceptive relationships. This article 
explores how meaning is intricately woven in the enunciation, bridging the gap 
between quantitative and qualitative dimensions, thus shedding light on the 
production of meaning in the discourse processes within the Imam's letters to 
Mu’awiyah. The study transcends a mere analysis of the fixed letter structure, 
focusing on the fluid and adaptable nature of the letters' production process and the 
interactive dimension between the agent and the actor in the enunciation space. 
 
2. Materials and methods 
In the realm of the tensive model, the discourse experiences both engagement and 
disengagement processes, which significantly impact its dynamics. Disengagement 
marks a departure from the enunciation space, distancing itself from the realm that 
was originally shaped by one presence, ultimately expanding while decreasing 
intension. This shift unveils new horizons and introduces other agents into the 
discourse, illustrating disengagement's essence as an act of expansion and 
amplification. Conversely, engagement propels the discourse back towards its 
origin, emphasizing intension over extension, returning to the nearest reference point 
and refocusing the discourse. This research harnesses intensive semiotics to delve 
into the discourse processes present in Imam Ali's (AS) letters to Mu’awiyah. It 
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pioneers an exploration into how "tensive discourse" unfolds in letters, particularly 
in the realms of emotion and cognition. Within this interactive space, meaning and 
action emerge, propelled by the underlying tension. 

Imam Ali (AS) orchestrates a dynamic discourse within the tensive system, 
particularly concerning his actions and those of Mu’awiyah, who seeks his 
allegiance and responds to his revelations. This discourse operates through the 
mechanisms of engagement (conjunction) and disengagement (disjunction), giving 
rise to meaning and action. The letters' tensive structure mirrors the interplay 
between Imam Ali (AS) and Mu’awiyah, revealing the intricacies of sensory-
perceptive processes and their impact on discourse. In these confrontations between 
the discourse parties, marked by conjunction and disjunction in the enunciation and 
interaction space, the letters' discourse leans toward the center of discourse, centered 
around imamate and allegiance, transcending mere actions to embrace the aesthetic 
dimensions of the final outcome. 

Jacques Fontanille's theory (1998: 67) introduces a tension schema for discourse, 
akin to a coordinate diagram, with the vertical axis (y) representing emotional 
pressure and the horizontal spatial axis (x). This framework highlights the critical 
role of extension and intension, distinguishing between direct valency when both 
parameters move in the same direction (increase or decrease), and inverse 
correlation when they move in opposite directions (e.g., decreased extension with 
increased intension, or vice versa). As a result, the tensive space accommodates four 
types of extensive-intensive valencies, creating a rich landscape for the discourse 
(Fontanille, 2006: 39-40). 

 
 
3. Results and discussion 
This paper examines the tensive discourse system in Imam Ali's (AS) letters to 
Mu’awiyah. The discourse stance reveals a kind of discourse orientation for 
developing relationships and interactions between convergent and divergent forces. 
Enunciation is a fluid stream in which the interaction of two intensive (emotive) and 
extensive (cognitive) valencies of the discourse causes the production of meaning in 
discourse, the fluidity of meaning, and its evolution owing to the tensive process of 
discourse. This formation is a function of the presence of a semantic sign. The study 
aims to examine the letters of Imam Ali (AS) to respond to Mu’awiyah’s 
accusations and revelations and their impact on the audience’s understanding using 
the tensive discourse system and pass the conditions of discourse separation and 
connection. In a tensive discourse system, the intensive and extensive layers play 
roles in interaction with each other and create an external connection of the intensive 
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and extensive valencies of the discourse. As an enunciator, Imam Ali (AS) becomes 
a dynamic actor in the process of dynamic and fluid semantics, giving meaning and 
value to the truth of his “allegiance” and “legitimacy” in the tensive discourse 
system. Therefore, Imam used a particular tensive and linguistic structure to convey 
meaning, breaking the semantic system of Mu’awiyah’s domination and showing 
Mu’awiyah by exposing his unauthorized acts, behaviors, and speeches. Using these 
signs increases the emotion in the word, and the language achieves the impossible 
times and places and, as a result, has a more significant impact on the reader. 
 
4. Conclusion 
In the letters of the Imam to Muawiyah, tension serves as a prelude to action, 
emerging in the interaction between the agents as they seek to redefine the 
discursive model, resulting in semantic fluctuations. The discourses within these 
letters, marked by their sensory-perceptive and tensive nature, along with actions of 
value, can be analyzed through semiotic-semantic analysis to assess the dimensions 
of tension and action within the discourse process in a fluctuating and intermediate 
state. Additionally, the discourse system in Imam's letters to Mu’awiyah adheres to 
an ascending and descending tense structure, with the descending structure 
complementing the ascending one. This study employed a library-based and applied-
analytical approach. The findings reveal that the discourse system in Imam Ali 6-9-
10’s letters to Mu’awiyah exhibits three tensive structures: amplification, 
attenuation, and ascendance. 
 
Keywords: Discourse, Imam Ali (AS)’ Letters, Mu’awiyah, Semiotic-Semantics, 
Tensive Model 
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  چكيده
 واژة  135( واژه   281بـه     توجـه     در اين نوشتار، تركيب گروهي در زبـان فارسـي معاصـر بـا             

شـده از فرهنـگ    اسـتخراج )  واژة مركـب گروهـي غيـر فعلـي         146مركب گروهي فعلي و     
ــوري   ــزرگ ســخن ان ــة  . شــود بررســي مــي) Anvari, 2007(ب ــژوهش، مطالع هــدف پ

هـاي سـازنده در      هاي گروهي از جنبة هستة معنايي، هستة نحوي، نوع واژه و مقوله            تركيب
بندي كاملي از اين  است تا دسته) Lieber, 2009; Lieber, 2010(چارچوب نظري ليبر 

هاي گروهي فعلي و غير فعلـي        همچنين، با مقايسة تركيب   . مقوله در زبان فارسي ارائه شود     
هـا نـشان داد كـه تركيـب          تحليـل داده  . شود  هاي اين دو ساخت روشن       ها و شباهت   تفاوت

سـازة واژگـاني در     .  است گروهي ساختي متشكل از انضمام گروه نحوي به سازة واژگاني         
هاي گروهي غير فعلي بسته به نـوع تركيـب،    هاي گروهي فعلي، هسته و در تركيب      تركيب

به ساختار و هستة نحوي برگرفته از  توجه  هاي گروهي با  تركيب. هسته و يا غير هسته است     
 هـاي گروهـي   بـرخلاف تركيـب  . شوند فعل يا غير فعل شامل دو طبقه فعلي و غير فعلي مي  

هـاي گروهـي غيـر فعلـي        پايـاني هـستند، تركيـب      لحاظ هستة نحوي فقط هـسته       فعلي كه به  
هـاي   از نظر هستة معنايي، تركيب    . پاياني و يا فاقد هسته باشند      آغازين، هسته  توانند هسته   مي

اي و   مركز هستند و به انواع موضوعي، افزوده       پاياني و برون   مركز هسته  گروهي فعلي درون  
ها تأييدي   داده. مركز هستند  آنكه نوع غير فعلي فقط برون       شوند، حال  دي مي بن وصفي دسته 

هـاي مركـب گروهـي فعلـي و غيـر فعلـي فراوانـي               است بر اينكه از نظر نـوع واژه، صـفت         
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از نظـر نـوع     . ها و قيدهاي مركب گروهي فعلي و غير فعلي دارند           با اسم    مقايسه    بيشتري در 
نيـز در هـر   . ر فعلي تنوع بيشتري در مقايسه با فعلي دارددهنده، تركيب غي    هاي تشكيل  سازه

هاي نحوي اسمي    با گروه   مقايسه    اي فراواني بيشتري در      اضافه  دو نوع تركيب، گروه حرف    
  .هاي گروهي دارد و صفتي در ساخت تركيب

  تركيب گروهي، موضوع، گروه نحوي، هسته، زبان فارسي: هاي كليدي واژه
 

   مقدمه    . 1
ــان ــژوهش ش زبـ ــا پـ ــر دنيـ ــان در سراسـ ــام داده   ناسـ ــة تركيـــب انجـ ــسياري در زمينـ ــاي بـ ــد  هـ   انـ

)Scalise & Vogel, 2010; Štekauer & Lieber, 2009; Bagasheva, 2017; Kavka, 

2009; Kageyama, 2009; Kornfeld, 2009; Harley, 2009; Lieber, 2009 & 2010; 
Neef, 2009; Ralli, 2009  .(هاي خوبي دربارة تركيب فعلي و غيـر   يز پژوهشدر زبان فارسي ن

 ,Khabbaz, 2006 & 2007; Ghonchepour, 2014 & 2018; Tabataba'i, 2003(فعلي 

2010 & 2011; Ahmadi & Anoushe, 2020; Pourshahian et al., 2016; Arkan, 
2011; Eslamipour et al., 2016( ان كمتـر بـه   شناس ـ طـوركلي، زبـان   است؛ ولي به انجام گرفته

تـوان عـدم مطابقـت سـاخت تركيـب گروهـي بـا               اند و دليل آن را مي       توجه داشته  1تركيب گروهي 
ديگـر،    بيـان   بـه ). Menova, 2012(معيارهاي معمول و رايج براي ساخت تركيب در نظر گرفـت  

 .كنـد  هاي گروهي معيار يكپارچگي واژگاني را تضعيف مـي     گيري از گروه در ساختار تركيب       بهره
هـا را متفـاوت از        پـايگي، سـاختار آن      هاي نحوي در تركيب مانند هـم        اين، حضور ساخت    بر    افزون  

هـا را بـدون توجـه بـه حـضور            در زبـان فارسـي پژوهـشگران، ايـن سـاخت          . سـازد   تركيب معيار مي  
بنـدي   هاي فعلي و غير فعلي مطرح، بررسـي و طبقـه   هاي تركيب ها، با عنوان هاي نحوي در آن   گروه
هـاي   سـاخت ) Tabataba'i, 2007, p. 194 & 2011: 159(بـراي نمونـه، طباطبـايي    . انـد  هكـرد 
-Khabbaz, 2006, p. 154( را صـفت مركـب و خبـاز    خيـر  بـه  عاقبت و راه به چشم، عصا به دست

  .اند  را تركيب غير فعلي دانستهسن به پا و دل به آرزو، گوش به حلقههاي  ساخت) 282
، 2رديفـي / هـاي زنجيـري   از اصـطلاح  )Jespersen, 1946, p. 154(نخـستين بـار يـسپرسن    

ســپس، متــسيوس . گيــرد هــا بهــره مــي  بــراي اشــاره بــه ايــن ســاخت3گروهــي و برگرفتــه از گــروه
)Mathesius, 1975 (بررسـي  . كند هاي مركب محض مطرح مي تركيب گروهي را با عنوان واژه

هاي تركيب گروهـي   ها با عنوان از اين ساخت گر آن است كه       هاي پيشين در اين زمينه بيان       پژوهش
                                                                                                                   
1 phrasal compound 
2 string 
3 dephrasal 
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)Bauer, 1983; Bisetto & Scalise, 2005; Lieber, 2005; Lieber, 2010; 

Meibauer, 2007( تركيب برگرفته از گروه ،)Huddleston & Pullum, 2002( هـاي   ، گـروه
بـه    بـا توجـه   در ايـن پـژوهش،  . اسـت  ياد شده) Plag, 2003 (2شده هاي واژگاني  و يا گروه1نحوي

بـه    دهـد و نيـز بـا توجـه           ها را بهتر نـشان مـي       اينكه اصطلاح تركيب گروهي ماهيت اين نوع ساخت       
  .شود ها، از اصطلاح تركيب گروهي بهره گرفته مي حضور الزامي گروه نحوي در ساختار آن

ني هدف اين پژوهش، توصيف و تحليل تركيب گروهي در زبان فارسي با استفاده از پيكرة زبا               
 واژة مركب 281به اين منظور، . است) Lieber, 2009; Lieber, 2010(در چارچوب نظري ليبر 

از فرهنـگ بـزرگ   )  واژة مركب گروهي غير فعلي    146 واژة مركب گروهي فعلي و       135(گروهي  
زبان مـورد نظـر، زبـان فارسـي معاصـر      . استخراج شد) Anvari, 2007(جلدي سخن انوري  هشت

 تهرانـي كـه نزديـك بـه زبـان معيـار اسـت                هـا در ايـران، گـويش        به تنوع گـويش       توجه  است كه با    
)Anvari, 2007, p. 24 (هاي مركب گروهـي مـرتبط بـا زبـان فارسـي       واژه. است مبنا قرار گرفته

. انـد  هاي مركب گروهي ميانة دورة قاجار بـه بعـد بررسـي شـده             اند و ساختار واژه     قديم تحليل نشده  
به زبان فارسي امروز و يا قديم است، اگـر پـس از مـدخل                آيا واژة مركبي مربوط     براي تعيين اينكه    
 آمـده باشـد، ايـن       منـسوخ شدة واژة قديمي آورده شده باشد يا اينكه واژة            كوتاه قدنشانه اختصاري   

هـايي   هاي مركب گروهي سـاخت  واژه. اند به دورة قديم به شمار آمده و تحليل نشده ها مربوط   واژه
هـاي   معيار تشخيص واژ ه   . گيرند شدند كه از انضمام گروه نحوي به سازة واژگاني شكل مي          دانسته  

اسـت،    مركب گروهي فعلي و غير فعلي سازة برگرفته فعلي در نقش هستة تركيب مبنـا قـرار گرفتـه                  
دهـد، بلكـه     بنابراين، فقط حضور ستاك برگرفتة فعلي در ساختار واژه، تركيب فعلي را شكل نمـي              

در ايـن پـژوهش، رويكـرد ليبـر         . ك بايد هستة نحوي واژة مركب گروهـي نيـز واقـع شـود             اين ستا 
)Lieber, 2009; Lieber, 2010 (    هـستة نحـوي   . اسـت  مبناي هستة نحـوي و معنـايي واقـع شـده

اي اسـت    هستة معنـايي نيـز آن سـازه       . كند اي است كه مقولة دستوري واژة مركب را تعيين مي          سازه
هـاي مركـب گروهـي فعلـي و غيـر       پـس از اسـتخراج واژه  . ل آن قرار داردكه واژة مركب در شمو 

گيري شده و از جنبة سـاختار نحـوي و معنـايي تحليـل شـدند تـا روشـن                      ها اندازه   فعلي، فراواني آن  
. ها كدامنـد  دهندة آن  هاي تشكيل  شود و سازه   ها در زبان فارسي يافت مي       هايي از آن    گردد چه گونه  

  بـا . شـوند   بنـدي مـي    هاي بالا از جنبة هستة نحوي، معنايي و مقولة كلـي دسـته             يباين، ترك   بر    افزون  
هـاي گروهـي و پيكـرة زبـاني تعريفـي از تركيـب گروهـي ارائـه                   هاي سازندة تركيب   به سازه   توجه  
  .  شود كه با ساختار و ماهيت تركيب گروهي در زبان فارسي همخواني داشته باشد مي
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   هاي پيشين پژوهش. 2
. اسـت  هـا، رويكردهـاي متفـاوتي ارائـه شـده      هـاي آن  ورد تركيب گروهي، ساختار و مشخـصه    در م 

 & Lieber, 2010; Plag, 2003; Pafel, 2017; Namiki, 2001; Trips(شناسان  برخي زبان

Kornfilt, 2015, p. 288: Hein, 2011, p. 343 (      تركيـب گروهـي را سـاختي كـه عنـصر
ها بر اين باورنـد كـه تركيـب          آن. انگارند  اياني آن اسم است، مي    آغازين آن گروه نحوي و عنصر پ      

. و اسم در نقش هستة تركيب تشكيل شده اسـت        ) گروه صفتي (كننده   گروهي از دو عنصر توصيف    
تركيـب گروهـي را   ) Jespersen, 1946; Spencer, 2005; Strauss, 1982(برخـي ديگـر   

هاي آن از طريق حروف ربط بـه         ند كه سازه  دان ساختي كه عنصر آغازين آن گروه نحوي است مي        
 ,Kageyama, 2009; Wiese(شناسـان   افزون بـر ايـن، ديگـر زبـان    . ديگر مرتبط شده باشند يك

1996; Szymanek, 2017; Lawrenz, 2006, p. 135; Meibauer, 2007, p. 236( 
مي اسـت كـه بـا       ها گروه اس    انگارند كه گروه نحوي در آن       هايي مي  هاي گروهي را ساخت    تركيب

گروه نحوي سازه غيـر هـسته و هميـشه در        . پايه است   اسمي هم   شود و يا با گروه     صفتي توصيف مي  
 ;Bresnan & Mchambo, 1995; Booij, 2005(در مقابـل، برخـي   . سمت چپ واقـع اسـت  

Botha, 2015 (شدن سازة اول و يا ماهيت خارج از بافـت   سبب واژگاني هاي گروهي را به تركيب
  .دانند تن آن، تركيب نميداش

تركيب گروهي را سـاختي  ) Huddleston & Pullum, 2002, p. 1646(هادلستون و پولم 
هاي گروهـي اسـمي، صـفتي، فعلـي و           ها را به تركيب     دانند و آن    مي 1هاي آزاد  متشكل از توالي پايه   

هـاي گروهـي را    يبترك) Plag, 2003, p. 135(پلاگ . كنند بندي مي اشتقاقي با پاية اسمي دسته
هـايي    وي بـا ارائـة نمونـه      . انگارنـد    كه عنصر سمت راست هسته است، مـي        2اي هاي دوشاخه  ساخت

هاي گروهـي،   بر اين باور است كه در تركيب» شايعة غير منطقي «over-the-fence gossipمانند 
يب واقع  از نظر وي، گروه نحوي، عنصر پاياني ترك       . گروه نحوي است  ) آغازين(عنصر سمت چپ    

 سـاخت حاصـل تركيـب نيـست، بلكـه      ،gossip over the fenceشود و اگر واقع شود مانند  نمي
گـروه  » ورجـه   بـازي علـي     اسـباب  «jack-in-the-boxهايي مانند     اين، ساخت   بر  افزون  . گروه است 
ليبـر  . زيـرا بـا معيارهـاي تركيـب گروهـي همخـواني ندارنـد             . شده هستند و تركيب نيستند     واژگاني

)Lieber, 2010, p. 152 (    نيز تركيب گروهي را ساختي كه گروه نحوي عنـصر آغـازين و اسـم
  .گيرد عنصر پاياني آن است در نظر مي

هـاي گروهـي، يـك گـروه در سـاخت واژة       در تركيب) Bauer, 1983, p. 206(از ديد بائر 
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ير مقولة تركيب گروهـي را      ها، سه مقوله و ز     وي بر پاية ارتباط بين سازه     . كند جديد ايفاي نقش مي   
  :كند معرفي مي

هـا   ايـن تركيـب   . مركز كه در شمول معنايي هستة دستوري قرار دارند         هاي گروهي درون   تركيب. 1
آدم  «dog-in-the-mangerهاي   نمونه. شوند بندي مي  پاياني دسته  آغازين و هسته   به دو گروه هسته   

-a what-do-youآغـازين و   مركـز هـسته   روناز نـوع د » ملكه نديمه «lady-in-waitingو » بخيل

think movement » در نـوع  . پايـاني اسـت   مركـز هـسته   از نـوع درون » كنيد؟ جنبشِ چي فكر مي
اي غير هسته است، در حالي كه در نوع پاياني، اسم هسته و              آغازين اسم هسته و گروه حرف اضافه      

  .جمله، سازة آغازين غير هسته است
 .milk and waterكه بيشتر به گروه نحوي شباهت دارند تا تركيب مانند   1هاي ربطي واژه. 2

هـاي تركيـب قـرار       يـك از سـازه     مركـز كـه در شـمول معنـايي هـيچ           هاي گروهـي بـرون     تركيب. 3
  »دانه دمشقي سياه «love in a mistمانند . گيرند نمي

ار درونـي بـه انـواع    هاي گروهي را بر پاية سـاخت  تركيب) Nosek, 1985, p. 161-162 (2نوسك
  :كند بندي مي زير دسته

 all-or-nothing decisionهـاي گروهـي كـه اسـم، ضـمير و يـا صـفت دارنـد ماننـد           تركيـب . 1
  .»تصميم همه يا هيچ«
  .»خيال آدم بي «happy-go-lucky manهاي گروهي كه فعل دارند مانند  تركيب. 2
حروف ربط شامل   . است  ا بهره گرفته شده   ه  هاي گروهي كه از حرف ربط در ساختار آن         تركيب. 3

and» مانند» و touch-and-go» نامطمئن« ،plus» ماننـد  » علاوه بهlanguage-plus-cognition 

differences» شناختي-هاي زباني تفاوت « ،or» مانند » ياan all-or-nothing matter»   ِموضـوع
شوند كه افزايش، شق ديگر      مي» جذاب «larger-than-lifeمانند  » با  مقايسه  در «thanو  » هيچ  يا  همه

  .دهند هاي تركيب نشان مي و تقابل را بين سازه
اسـت    ها بـه كـار رفتـه        اي كه گروه حرف اضافه در ساختار آن        هاي گروهي حرف اضافه    تركيب. 4

  .»دهان به دهان« mouth-to-mouthمانند 
اي گروهـي ارتبـاط ميـان    ه ـ تركيـب ) Kageyama, 2009, p. 518-520( از ديـد كاگيامـا   

هـاي فعلـي، گـروه نحـوي سـازه           در زبان ژاپني در تركيـب     . دهند خوبي نشان مي    صرف و نحو را به    
اين سازه، گروه اسـمي اسـت كـه بـا صـفتي توصـيف               . غيرهسته و هميشه در سمت چپ واقع است       

 سـاخت شـهري   «zukuri ([clean-INFL town]-making -[NPkirei-na mati]شود مانند  مي
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 taikai ([karaoke and -[NPkaraoke to geemu]پايه است مانند   اسمي هم و يا با گروه» تميز

game]-tournament) »     هـاي   ، گـروه  1شـده  هـاي فعلـي صـرف      گـروه . »مسابقة بـازي و كارائوكـه
هاي گروهي در زبان ژاپني مـشاركت   توانند در ساختار تركيب  نمي 3نما هاي متمم   يا گروه  2تصريفي

  .ه باشندداشت
بنـدي   گروهـي دسـته   هـاي گروهـي را بـه دو نـوع محـض و شـبه       تركيب) Pafel, 2015(پافل 

هـا    هـاي گروهـي محـض اسـم اسـت و در اصـل آن               تركيب) گروه نحوي (سازة غير هسته    . كند مي
هـاي   در تركيب . ها وجود ندارد     اسم هستند و هيچ گروهي در ساختار آن        -هاي باقاعدة اسم   تركيب

ايـن  . »اتـاق دوخوابـه   «zweibettzimmer ([[AN]NN]N)فقط اسم هسته است مانند گروهي  شبه
 slept-all-day lookماننـد  . تواند سازة صفتي نيز باشـد  در حالي است كه در نوع محض هسته مي

هـاي گروهـي محـض و        هاي داراي هـستة صـفتي تركيـب        ديگر، تركيب   بيان    به  . »آلود  نگاه خواب «
 .Trips, 2012, p(تريپس . گروهي هستند هاي شبه تة اسمي هستند، تركيبهايي كه داراي هس آن

هاي گروهي يك گروه فرافكنـي پيچيـده اسـت            كند كه سازة سمت چپ تركيب       نيز بيان مي  ) 322
، »كـنم  پاسخِ به آن فكـر مـي   «the I'll think about responseمانند ) نما گروه تصريف يا متمم(

 ,Bagashava(هاي گروهي در زبان بلغاري  كند در تركيب ادعا ميچه وي  آنكه برخلاف آن حال

2017, p. 84 (شود ماننـد   هستة اسمي در سمت چپ نيز واقع ميoči-čereši (eyes-cherries) 
  . »چشمان زيبا«

با تركيب گروهي باشد يافـت نـشد، بنـابراين بـه         پيوند     در در زبان فارسي، پژوهشي كه مستقيماً     
ــژوهش ــد، اشــاره مــي   هــايي كــه  پ ــه دارن ــن مقال ــا موضــوع اي ــاط نزديكــي ب ــايي . شــود ارتب طباطب

)Tabataba'i, 2003, p. 3(هاي آوايي، صرفي و نحـوي    در بررسي اسم و صفت مركب، ملاك
هـاي   واژه) Tabataba'i, 2007(وي . كنـد  نحوي ارائـه مـي   را براي تشخيص واژة مركب از گروه

هاي سازنده از جنبة نحوي به دو          معنايي ميان واژه   -وابط نحوي مركب را از جنبة ساختار، مقوله و ر       
بنـدي    مركـز و متـوازن گـره       مركـز، بـرون    پاياني و از نظر معنايي به درون       آغازين و هسته   گروه هسته 

كنـد كـه اگـر يكـي از      در بررسي تركيب بيان مـي ) Shaghaghi, 2007, p. 91(شقاقي . كند مي
يك از اجزاي آن فعل نباشد،         مركب فعلي و در صورتي كه هيچ       هاي مركب فعل باشد،     اجزاي واژه 

پــور  هــاي مركــب غيــر فعلــي و غنچــه واژه) Khabbaz, 2007(خبــاز .  غيــر فعلــي اســت مركــب
)Ghonchepour, 2014 (ــوده و    واژه ــان فارســـي بررســـي نمـ ــاي مركـــب فعلـــي را در زبـ هـ
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) Vahedi, 2009(واحـدي  . انـد  هاي گوناگوني براي ايـن دو نـوع تركيـب ارائـه كـرده      بندي دسته
شـوند، بررسـي     تـشكيل مـي  ][صـفر   و َ نـده -هاي مركب زبان فارسي را كه از طريـق پـسوند          اسم
هـاي   به صـرف تـوزيعي واژه    توجه  با) Ahmadi & Anoushe, 2020(احمدي و انوشه . كند مي

پـور و همكـاران       لامياس ـ. كننـد   بندي مي   اي و تركيبي دسته     مركب زبان فارسي را به دو گروه ريشه       
)Eslamipour et al., 2016 (بنيـاد و   هاي مركـب بـر اسـاس دو رويكـرد واژه     نيز در بررسي واژه

 .بنياد هستند هاي مركب در زبان فارسي واژه دهند كه واژه بنياد نشان مي تكواژه
  

  چارچوب نظري. 3
در مـورد تركيـب انجـام     )Lieber, 2009; Lieber, 2010 (هـاي ليبـر   اين پژوهش برمبناي يافتـه 

. وي به تعامل دو حوزة صرف و نحو و تركيب در نقطة تعامل اين دو حوزه معتقد اسـت                  . است  شده
تركيب گروهي را ساختي كه عنـصر آغـازين آن گـروه نحـوي و     ) Lieber, 2010, p. 152(ليبر 

كننده  توصيفاز ديد وي تركيب گروهي از دو عنصر         . گيرد  عنصر پاياني آن اسم است، در نظر مي       
) Lieber, 2009, p. 363(وي . اسـت  و اسم در نقش هـستة تركيـب تـشكيل شـده    ) گروه صفتي(

داند كه عنصر آغازين  هايي مي ها را ساخت آورد و آن اي به شمار مي    هاي گروهي را حاشيه    تركيب
ستة نحـوي،  هاي گروهي را از جنبة ه ـ   افزون بر اين، وي تركيب    . تواند باشد  ها حتي جمله نيز مي      آن

  . كند بندي مي ها طبقه معنايي و ارتباط بين سازه
هـاي   مفهـوم هـسته را در صـرف مطـرح و هـستة نحـوي واژه      ) Lieber, 2009, p. 366(ليبـر  

 1مقولــه اســت و از طريــق تــراوش انگــارد كــه بــا كــل واژة مركــب هــم اي مــي مركــب را آن ســازه
از جنبة هستة نحـوي تركيـب       . نمايد ص مي هاي خود به واژة مركب، مقولة تركيب را مشخ         مشخصه
  : شود بندي مي هاي زير گروه به گونه

هاي داراي هستة نحوي كه سازة آغازين يا پاياني تركيب مقولة كلي تركيب را مشخص       تركيب. 1 
  .كند مي

ديگـر   هاي تركيب متمـايز از يـك   هاي بذون هستة نحوي كه مقولة تركيب با مقولة سازه تركيب .2
  ). Ceccagno & Basciano, 2009, p. 483 reports from Huang, 1998(هستند 

ها مقولـة هـر دو سـازة تركيـب بـا مقولـة تركيـب                   كه در آن   2نامشخص  هاي داراي هستة     تركيب. 3
ــة خــود را از كــدام ســازه دريافــت مــي      كنــد  يكــسان اســت و مــشخص نيــست كــه تركيــب مقول

)Ralli, 2009, p. 459 .(  
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اي اسـت كـه از اهميـت بيـشتري برخـوردار اسـت و تركيـب در                   كيب آن سازه  هستة معنايي تر  
هـاي    با توجه به هستة معنـايي بـه گونـه    تركيب). Lieber, 2010: 46(شمول معنايي آن قرار دارد 

  : شود بندي مي زير طبقه
هـاي    تركيـب . تركيب موضوعي كه سازة غير هسته، موضـوع درونـي سـازة هـستة نحـوي اسـت                 . 1

مركـز، يكـي از       در نـوع درون   . شـوند   بنـدي مـي     مركز گروه   مركز و برون    ه دو نوع درون   موضوعي ب 
هستة تركيب است و تركيـب در شـمول معنـايي سـازة             ) سازة آغازين و يا پاياني    (هاي تركيب     سازه

در شـمول معنـايي   ) فاقـد هـسته  (مركـز   نـوع بـرون  ). Lieber, 2010, p. 43-48(فـوق قـرار دارد   
  هــا در خــارج از تركيــب واقــع اســت  گيرنــد و هــستة معنــايي آن ا قــرار نمــيهــ يــك از ســازه هــيچ

)Lieber, 2009, p. 367 .(  
  .شوند هاي توصيفي كه از انضمام صفت به سازة هسته ساخته مي تركيب. 2
  .گيرند اي كه از انضمام افزوده به سازة هسته شكل مي هاي افزوده تركيب. 3
  

  تركيب گروهي در زبان فارسي. 4
اي واژگاني و    اي متشكل از دست كم دو سازه است كه هستة نحوي آن مقوله             كيب گروهي واژه  تر

تواند موضـوع،    هاي گروهي مي   گروه نحوي در ساخت تركيب    . سازة غير هسته، گروه نحوي است     
هـا برگرفتـه از فعـل         هاي مركب گروهي بر پاية اينكه هستة نحـوي آن           واژه. افزوده و يا صفت باشد    

هاي مركب گروهي فعلي  ها برگرفته از فعل نيست، به دو گروه واژه  اينكه هستة نحوي آناست و يا
هـاي هـر     جا به انواع و مشخصه      شوند، كه در اين    بندي مي  هاي مركب گروهي غير فعلي دسته       و واژه 

  .پردازيم ها مي يك از آن
  

  تركيب گروهي فعلي. 1. 4
از فعل و    ها برگرفته     شود كه هستة نحوي آن     ته مي هايي گف  هاي مركب گروهي فعلي به تركيب       واژه

 متـشكل از گـروه   دار نـان  و آببراي نمونه، تركيب گروهي فعلي   . سازة غير هسته گروه نحوي باشد     
عنـوان هـستة      بـه ) Ø-دار (دارعنوان سازة غير هسته و سازة صـفتي برگرفتـة فعلـي                به نان و آباسمي  

و اسم برگرفتة   ) هسته  سازه غير    (ازجاناي   ه حرف اضافه   از گرو  گذشتگي ازجاننمونة  . نحوي است 
، گــروه اســمي وخيزكنــان جــستدر نمونــة . اســت شــكل گرفتــه) هــستة نحــوي (گذشــتگيفعلــي 
عنوان هستة نحوي، تركيب بـالا       به) از فعل كردن   (كنان در نقش سازة غير هسته و سازة         خيز و جست

 و  گذشـتگي  ازجـان هـاي گروهـي       اي تركيـب    هدر زير بـراي نمونـه، سـاخت سـاز         . اند را شكل داده  
  .است  از طريق قلاب و نمودار درختي نشان داده شدهدار نان و آب
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   گروهي فعلي از نظر هستة نحوي تركيب. 1. 1. 4
. موضوع، افزوده و يا صفت است     ) گروه نحوي (هاي مركب گروهي فعلي، سازة غير هسته          در واژه 
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در . كنـد  جا كه مقولة اين تركيب اسـم اسـت، سـازة دوم، مقولـة آن را تعيـين مـي                     از آن . است  شده
هـاي گروهـي       مقولة تركيب  گرفتهو  آميخته  هاي صفتي      سازه گرفته ازآب و   آميخته درهمهاي    نمونه

وه نحوي اسمي، صفتي و يا هاي مركب گروهي فعلي، گر در واژه. سازد فعلي صفتي را مشخص مي
شـود و ايـن سـازة برگرفتـة فعلـي، مقولـة نحـوي                اي به ستاك برگرفتة فعلي منضم مـي        اضافه  حرف

در . نمايـد  ها سازة پاياني هستة نحوي را تعيـين مـي   سازد، پس در اين تركيب     تركيب را مشخص مي   
مقولة دستوري  (نِ هسته   آغازين، بدو  هاي هسته  هاي گروهي فعلي زبان فارسي تركيب      پيكرة تركيب 

هـاي تركيـب مقولـه يكـسان      سـازه (و نامـشخص  ) هاي تركيب نيـست  يك از سازه   واژة مركب هيچ  
جـا   از آن. مشاهده نشد) كند دارند و مشخص نيست تركيب مقولة خود را از كدام سازه دريافت مي     

 تركيـب اسـت،     هاي حتمي در ساخت اين نوع      كه سازة برگرفتة فعلي در نقش هستة نحوي از سازه         
، نظرخـواهي  تجديـد هـاي    تركيـب . پاياني هستند  هاي گروهي فعلي از جنبة نحوي هسته       همة تركيب 

ــشم ــوش و چ ــستگي گ ــوش، ب ــدگويي خ ــت و آم ــواب رخ ــيچ خ ــه پ ــن نمون ــد  از اي ــب . ان در تركي
 صـفت و در  شـناس  وحـلال  حـرام  موضـوع، در نمونـة     سرودسـت ، سـازة آغـازين      شكسته سرودست
هـاي   هـاي تركيـب    داده. كنـد    را بيـان مـي     خوانـدن  افزودة حالت است و نحوة       زبرا سازة   ازبرخواني

ــشان مــي  ــوع تركيــب  گروهــي فعلــي ن ــه دهــد كــه ايــن ن ، خــواري مــردم مــال(هــاي اســم  هــا مقول
، برگشته ازجنگ، رفته، ازپادرآمده ازحال،  گورشده گوربه(، صفت   )پذيري جا ازخودگذشتگي، جابه 

و قيــد ) شكــسته پــا و دســت، بــسته وگــوش چــشم، رومادردارپــد، فــشرده درهــم، بخــور درد بــه
  .گيرند را در بر مي) خيزكنان و جست و اندازان وتخته شلنگ ،]ي[آمدگو خوش(

  

   گروهي فعلي از نظر هستة معنايي تركيب. 2. 1. 4
. مركـز هـستند    مركـز هـسته پايـاني و بـرون         هـاي گروهـي فعلـي درون       از نظر هستة معنـايي تركيـب      

هـا قـرار     هايي هستند كه تركيب در شـمول معنـايي يكـي از سـازه               مركز آن  فعلي درون هاي   تركيب
آغـازين وجـود نـدارد، ولـي نـوع       مركـزِ هـسته   در زبان فارسـي تركيـب گروهـي فعلـي درون       . دارد
، گويي آمد خوش،  دان وحساب حق،  گسيخته ازهم،  گسسته ازهمهاي   تركيب. پاياني وجود دارد   هسته
 شناس حلال و حرام،  دار پينه و وصله،  دار بوته و گل،  روشويي و دست،  فروش دوم دست،  پيچيدگي درهم

براي نمونـه،   . آيند پاياني به شمار مي    هاي گروهي فعلي هسته    هايي از تركيب    نمونه خوري مردم مالو  
 نـوعي  فـروش  دوم دسـت ديگـر،       بيـان     بـه . هـاي دسـت دوم اسـت        ، فروشندة جنس  فروش دوم دست

  .پاياني است  جنبة معنايي هستهفروشنده و از
هـاي تركيـب واقـع       يـك از سـازه     مركـز، تركيـب در شـمول معنـايي هـيچ           هاي برون  در تركيب 

، داده دست از دل،  شسته رو و دست. كند شود و به مصداق و يا مفهومي خارج از تركيب اشاره مي            نمي
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، خـورده  ، شـيرپاك   بـراي نمونـه    .هايي از ايـن نـوع هـستند         نمونه افتاده گور به گور و   خورده شيرپاك
نـصب نجيـب و        و    شود كـه داراي اصـل       نوعي شير و يا نوعي خوردن نيست بلكه به كسي گفته مي           

هـاي گروهـي فعلـي از     به موضوع و يا غير موضوع بودنِ گروه نحوي، تركيـب  توجه  با . پاكي است 
  .جنبة هستة معنايي ممكن است موضوعي و يا غير موضوعي باشند

  

   گروهي فعلي موضوعي تركيب. 1. 2 .1. 4
هايي هستند كه سازة گروه نحوي، موضوع دروني و يا            هاي مركب گروهي فعلي موضوعي آن      واژه

 و خــور مــردم مــالهــاي  در تركيــب. اســت) اســم و يــا صــفت برگرفتــه فعلــي(بيرونــي ســازة هــسته 
 به ترتيب خورده و +خورهاي   موضوع پذيرنده و سازهخر مغز و مردم مالهاي   ، سازه مغزخرخورده

 سـازة غيـر هـسته       بـستگي  گـوش  و چـشم  و   بـسته  وگـوش  چـشم هاي   در تركيب . هستة تركيب هستند  
هاي بـالا     در هر دو تركيب موضوع بيروني هستة صفتي و اسمي برگرفتة فعلي تركيب             گوش و چشم
قـد هـسته    و فا ) درون مركـز  (هاي گروهي فعلي موضوعي بـه دو طبقـة داراي هـسته              تركيب. هستند

   .شوند بندي مي گروه) برون مركز(
موضـوع  ) گـروه نحـوي   (مركز، سازه غيـر هـسته        هاي گروهي فعلي موضوعي درون     در تركيب 

شـود و    افزون بر اين، واژة مركب در شمول معنايي هستة تركيب واقع مي           . هستة برگرفته فعلي است   
 گروهـي فعلـي، واژة مركـب        در پيكـرة تركيـب    . شـود  اين سازه به جاي كـل تركيـب اسـتفاده مـي           

، دار پينـه  و وصـله ،  دانـي  حـساب  و حق،  پلاگويي و پرتهاي   نمونه. آغازين يافت نشد    مركز هسته  درون
  .پاياني هستند مركز هسته هاي گروهي فعلي درون  تركيبفروشي دوم دست و خوري مردم مال

يـب در شـمول معنـايي       مركز، هستة معنايي ندارنـد و ترك       هاي گروهي فعلي موضوعي برون     تركيب
 چراغ دود نوعي   خوردگي چراغ دود و   خورده دودچراغهاي   نمونه. شود ها واقع نمي   يك از سازه    هيچ

 نـوعي   چـشيده  گـرم  و سـرد همچنـين،   .  نيست بلكـه رنـج و زحمـت بـسيار كـشيدن اسـت              خوردنو  
بسيار و با تجربه    هاي   فردي اشاره دارد كه داراي تجربه     به   نيست، بلكه    چشيدن و يا نوعي     گرم و سرد
  . نيز از اين مقوله هستندداده ازدست دل و برو تودلهاي  نمونه. است

  

   گروهي فعلي غير موضوعي تركيب. 2. 2. 1. 4
اي بـه   هاي مركب گروهي فعلي غير موضوعي از انضمام گروه صفتي و يا گروه حـرف اضـافه                 واژه

 فعلـي بـه دو       شده بـه سـتاك برگرفتـه       ضمگيرند و براساس نوع واژة من      سازة برگرفته فعلي شكل مي    
تواننـد   ايـن دو گـروه مـي     . شـوند  بندي مـي    اي و صفتي گروه    هاي گروهي فعلي افزوده    دستة تركيب 

  . مركز باشند مركز و برون درون
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مركز داراي هستة معنايي هـستند و يكـي از دو سـازه،              اي درون  هاي مركب گروهي افزوده     واژه
اي در   ها از انضمام گروه اسمي يا گروه حرف اضافه         اين تركيب . شود هستة معنايي تركيب واقع مي    

هـاي   در نمونـه  . گيرنـد  به سازة برگرفتة فعلي شكل مـي      ) مكان، زمان، حالت، و مقدار    (معناي قيدها   
آنكه توجه و علاقه ديگران را به سـوي خـود جلـب             ( برو تودل،  )پا افتاده بودن   پيش (افتادگي پا پيش
 و  )كـه از جـايي دور، سـوغات آورده باشـند          ) خـوردني (ويژگـي هرچيـز     ( گذشـته  آب از،  )كند مي
) تواند در كسي، چيزي يـا كـاري ايجـاد تحـول و دگرگـوني عميـق كنـد                   چه مي   آن (كننده رو زيرو

در . اي در معناي قيد مكـان در سـاخت تركيـب مـشاركت دارنـد            گروه اسمي يا گروه حرف اضافه     
 شكـستگي  درهم ،)است  ديگر داخل شده    چه اجزاي آن در يك       آن ويژگي( فرورفته درهمهاي   نمونه

چيـزي را از     (برخـواني  از و   )پيچيـدگي  داراي حالت درهم   (پيچيده درهم،  )شكسته و خراب بودن   (
هـاي   در نمونـه . انـد  اي در معناي قيد حالت تركيب را شـكل داده        گروه حرف اضافه  ) حفظ خواندن 

، گروه حرف   )شمار و فراوان   بي (گذشته اندازه از،  )آمده دست زحمت به  آساني و بي   به (گرفته ازآب
 داده ازدسـت / رفتـه  ازدسـت هـاي   نمونه. اي در معناي قيد مقدار در ساخت تركيب نقش دارند    اضافه

  .دارد بر اي معناي زمان را در ، گروه حرف اضافه)تازگي درگذشته به(
نـوعي   (ازبرخـواني ،  )خـراب شكـسته و     (شكـسته  هـم  در،  شكـستگي  درهمهاي گروهي    تركيب

. پايـاني هـستند     هاي مركب هـسته    ، واژه )بودن  نوعي آميختگي و مختلط    (آميختگي درهمو  ) خواندن
آغـازين بـودن ايـن       دهنـدة هـسته    جايي و نـشان    به  نوعي جا  پذيري جا به جا و   شدگي جا به جاهاي   نمونه

آغازين  پاياني بيشتر از نوع هسته     تهاي هس  هاي گروهي فعلي افزوده    فراواني تركيب . ها هستند  تركيب
  .است

اي بـه    مركز از طريق انضمام گروه حـرف اضـافه         اي برون  هاي مركب گروهي فعلي افزوده     واژه
هـاي تركيـب واقـع     يك از سازه گيرند و تركيب در شمول معنايي هيچ سازة برگرفتة فعلي شكل مي   

و پايـاني   ) ازپـا (هـاي آغـازين      يـك از سـازه     چ، هـي  پادرآمـده  از/ افتاده پا ازهاي   در تركيب . شود نمي
ويژگي كـسي   ازپادرآمده  / افتاده ازپازيرا  . جاي تركيب استفاده كرد     توان به  را نمي ) درآمده/ افتاده(

 نـوعي  برگـشته  جنـگ  ازهمچنـين،  . نـدارد  رفـتن  است كه به دليلي مانند بيماري و يا پيـري تـوان راه       
چه بسيار كهنه و پاره باشد گفته  مناسب و آشفته و يا به آن    جنگ و يا برگشتن نيست بلكه به وضع نا        

آنكه تمام دارايي خـود را صـرف        (  زن آب به شكم،  )بسيار آزرده  (آمده جان بههاي   تركيب. شود مي
  .اند نيز از اين مقوله) با كمال علاقه مندي و اشتياق (خواسته خدا ازو ) كند گذراني مي خوش

وصفي از انضمام گروه صفتي به اسـم يـا صـفت برگرفتـة فعلـي           هاي مركب گروهي فعلي      واژه
داند و مرتكب    ويژگي آنكه تفاوت بين حرام و حلال را مي         (شناس  حلال] و[حرام  . گيرند شكل مي 
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) هـاي بـسيار   داراي تجربه (سرد چشيده] و[گرم  و گرم چشيده] و[سرد . شود عمل خلاف شرع نمي   
هـا، تركيـب در شـمول معنـايي          در اين نمونه  .  وصفي هستند  هاي گروهي فعلي   هايي از تركيب   نمونه
شود، بلكه به فرد يا افرادي در خـارج از تركيـب             هاي آغازين و يا پاياني واقع نمي       يك از سازه    هيچ

در زبـان فارسـي     . دهنـد  اشاره دارد كه داراي تجربه هستند يا اينكه عمـل خـلاف شـرع انجـام نمـي                 
  . ز وجود نداردمرك تركيب گروهي فعلي وصفي درون

همچنـين، فراوانـي    . اسـت   ارائه شـده  ) 1(هاي گروهي غير فعلي در جدول        هايي از تركيب   نمونه
هـا در     هاي سـازندة آن    هاي مركب گروهي غير فعلي، هستة نحوي، هستة معنايي، مقوله و سازه            واژه

  .است ، ارائه شده)2(جدول 
  

  هاي گروهي فعلي هايي از تركيب نمونه: 1جدول

 
 

  هاي سازنده مقوله دستوري واژه  مقوله تركيب  معنايي  نحوي
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          +    +    +        +    دار نان و آب

          +    +      +      +    دار پينه ]و[وصله

        +        +    +      +    نظرخواهي تجديد

        +      +    +        +    بسته گوش و چشم
      +        +      +      +    شناس حلال و حرام
      +        +    +        +    چشيده گرم و سرد
    +          +    +        +    گذشته خود از
    +          +    +        +    افتاده كار از
  +              +  +        +    خوردگي هم به حال

  +            +    +        +    زن هم به دو
        +    +      +        +    كنان  خيز و جست
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نايي و مقولة دستوري هاي مركب گروهي فعلي، هستة نحوي، مع فراواني واژه: 2جدول 
  هاي سازنده واژه

  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقوله تركيب  معنايي  نحوي
  درون مركز  داراي هسته
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، هـاي نحـوي اسـمي     واژة مركب گروهي فعلي نشان داد كه در زبان فارسي گـروه           135بررسي  
براي نمونه، تركيـب  . هاي گروهي فعلي مشاركت دارند اي در ساخت تركيب   صفتي و حرف اضافه   

هـستة  .  اسـت  بـسته     وگـوش     و  چـشم متـشكل از دو سـازة        »يـار  اطلاع و ناهوش   بي «بسته  گوش  و  چشم
اي اسـت كـه مقولـة نحـوي تركيـب را              مقوله با كل تركيـب و آن سـازه          نحوي در تركيب سازة هم    

. ، صـفت اسـت    )برگرفتـة فعلـي   (در اين تركيب سازة آغازين اسم و سازة پاياني          . زدسا  مشخص مي 
مقولـه بـا كـل        كه دارندة وند است هستة نحوي تركيب است، زيرا سازة هم          ]] ه-[بست[سازة پاياني   

 و نـه    گـوش   و  چـشم تركيب بالا نه نـوعي      . سازد  تركيب است و مقولة نحوي تركيب را مشخص مي        
در . مركـز اسـت   رو بـرون  ايـن  ه به مفهومي در خارج از تركيب اشـاره دارد و از  است بلك  بستهنوعي  

صــفت و ]] Ø[دار[ اســم و ســازة پايــاني آب و نــان، »پردرآمــد«دار  آب و نــان/ دار نــان و آبتركيــب 
اسـت،    مقوله يا كل تركيب است زيرا وند اشتقاقي صفر كه به ستاك برگرفته فعلي پيوسته شـده                  هم

مركز است زيرا بـه   اين تركيب از جنبة معنايي برون   . است  ه كل تركيب تراوش كرده    مقولة خود را ب   
هاي گروهي فعلي سـه مقولـة اسـمي، صـفتي و             تركيب. اي در خارج از تركيب اشاره دارد        مشخصه

هـاي گروهـي فعلـي در زبـان فارسـي از جنبـة               افزون بر اين، همـة تركيـب      . شوند قيدي را شامل مي   
هـاي    جـا كـه در تركيـب        از آن . مركز هـستند   پاياني و برون    از جنبة معنايي هسته    پاياني و  نحوي هسته 

به ستاك برگرفتة فعلي هستة نحوي تركيب را تعيـين            گروهي فعلي زبان فارسي وند اشتقاقي متصل        
كند و اين دو هميشه سازة پاياني تركيب گروهي فعلي هستند، بنـابراين تركيـب گروهـي فعلـي                     مي

  . زبان فارسي وجود نداردآغازين در هسته
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  فعليتركيب گروهي غير. 2. 4
شود كه متشكل از دو سازة گروه نحوي  هايي گفته مي هاي مركب گروهي غير فعلي به ساخت     واژه

مقولة واژگاني، هستة نحـوي تركيـب در        . و مقولة واژگاني باشند   ) اي اسمي، صفتي و حرف اضافه    (
در . حوي، اسم و صفتي است كه برگرفته از فعل نباشـد          هاي مركب داراي هسته است و هستة ن         واژه

 سـير  دل و چـشم تركيب گروهي صـفتي     . هاي بدونِ هسته، مقولة واژگاني هسته نحوي نيست        تركيب
 تـشكيل  سـير  بـه صـفت     دل و چـشم از انـضمام گـروه اسـمي        ) دهـد  آنكه بـه ماديـات اهميـت نمـي        (

 بـه اسـم     مقـصد  دراي   گـروه حـرف اضـافه     ، از انـضمام     مقصد در كرايهواژة مركب قيدي    . است  شده
 از منضم شـدن اسـم       آب به دستهمچنين، تركيب گروهي غير فعلي اسمي       .  است   ايجاد شده  كرايه
  . است  ساخته شدهآب بهاي   به گروه حرف اضافهدست

  

  تركيب گروهي غير فعلي از نظر هستة نحوي. 1. 2. 4
نظر هـستة نحـوي بـه دو دسـتة داراي هـسته و       هاي مركب گروهي غير فعلي در زبان فارسي از            واژه

ها، گـروه نحـوي وجـود دارد و          جا كه در ساختار اين تركيب       از آن . شوند بندي مي   فاقد هسته گروه  
هـاي   شـود، سـازه   هـا الزامـاً گـروه نحـوي اسـت كـه بـه اسـم و يـا صـفت منـضم مـي                يكي از سـازه   

رند؛ در نتيجه تركيب گروهـي غيـر        دهندة تركيب گروهي غير فعلي مقولة نحوي يكسان ندا          تشكيل
  .فعلي داراي هستة نحوي نامشخص در زبان فارسي وجود ندارد

  

  تركيب گروهي غير فعلي داراي هسته. 1. 1. 2. 4
هاي مركب گروهي غير فعلي داراي هسته، هستة نحوي دارند و اين هسته كـه سـازة واژگـاني                    واژه

آن كـه بـه    (پـاك  دل و دستكيب گروهي غير فعلي   براي نمونه، در تر   . است، برگرفته از فعل نيست    
زيـرا كـل تركيـب صـفت اسـت و           .  است پاكهستة نحوي   ) كند مال و ناموس ديگران خيانت نمي     

همچنـين، در نمونـة   . كنـد   نيز صفت است و مقولة آن به كل تركيـب تـراوش مـي   پاكسازه پاياني   
 زيـرا كـل   .تاب و آب نه سازة گروهي   است و  پر، هستة نحوي    )با طول و تفصيل بسيار     (تاب و آب پر

 در ايـن    وتـاب  آب پر و   پاك دل و دستتفاوت دو تركيب    .  نيز صفت است   پرتركيب صفت است و     
بنـابراين، از نظـر هـستة نحـوي،         . پايـاني اسـت    آغـازين و نمونـة اول هـسته        است كه نمونة دوم هسته    

. پايـاني را دارا هـستند      و هـسته  آغـازين    هاي مركب گروهي غير فعلي هر دو نوع تركيب هـسته            واژه
 جرأت و دل كم و   رنگ و آب خوش،  جوش و جنب پر،  سر به شانه،  سر به ديگ،  آب به دستهاي   تركيب
 از نـوع    سـير  دل و چـشم  و   يكـي  زبان و دل،  پاكي دل و دست،  باز گوش و چشمهاي   آغازين و نمونه   هسته
  .پاياني هستند هسته
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   بدونِ هستهتركيب گروهي غير فعلي. 2. 1. 2. 4
هـاي   هاي مركب گروهي غير فعلي فاقد هسته، مقولة دستوري واژة مركب متفاوت از مقوله         در واژه 

آزار و   مـردم  (گـور  بـه  آتـش بـراي نمونـه، در تركيـب        . هـاي سـازندة تركيـب اسـت        دستوري سـازه  
حرف گروه  ) گور به(اسم و سازه پاياني     ) آتش(، كل تركيب صفت است و سازة آغازين         )كار ستم
كـدام   هـا بـا مقولـة تركيـب يكـسان نيـست و هـيچ         يك از سازه   اي است؛ در نتيجه، مقولة هيچ      اضافه
، دل به آرزوهاي   نمونه. توانند مقولة خود را به كل تركيب تراوش كنند و مقولة آن را رقم بزنند               نمي
  . نيز از اين مقوله هستندسر به عمامه و دوش به خانه، سينه به دست، جگر به خون

  
  تركيب گروهي غير فعلي از نظر هستة معنايي. 2. 2. 4

هـاي مركـب    در زبان فارسي نشان داد كه واژه)  مورد146(بررسي پيكرة تركيب گروهي غير فعلي    
به بيان ديگر، هستة معنايي در خارج از تركيب         . هسته هستند  گروهي غير فعلي از جنبة معنايي بدونِ        

 نيست، بلكه به كسي اشـاره دارد كـه          دور به و   آدم، نوعي   دور به آدمبراي نمونه، تركيب    . واقع است 
به سبب پرهيز از معاشرت يا آميزش با ديگران، فاقد خصوصيات يا رفتار اجتماعي متناسب با جامعه 

 نيست بلكه بـه آنكـه بـه مـال و يـا              پاك و يا نوعي     دل و دست نوعي   پاك دل و دستهمچنين،  . است
 و نه نوعي  پر كه نه نوعي     تاب و پرآبهمچنين است   . شود كند، گفته مي   يناموس ديگران خيانت نم   

بـه بيـان   . شـود اشـاره دارد    است، بلكه به مشخصة آن چيزي كه با طول و تفصيل بيان مـي   تاب و آب
هـسته   پاياني و يـا بـدون        آغازين، هسته  هاي گروهي غير فعلي كه از جنبة نحوي هسته         ديگر، تركيب 

براي نمونه، از نظر نحوي، تركيب گروهي غيـر فعلـي   . مركز هستند نايي فقط برون هستند از جنبة مع   
 است بلكه به مكـاني گفتـه     هوا و آب و نه نوعي     بد از جنبة معنايي، نه نوعي       هوا  و   بدآبآغازينِ   هسته
 كـه از  سـير  دل و چشمهمچنين، تركيب گروهي غير فعلي . هواي مناسب است و شود كه فاقد آب  مي

مركز است و به آن كسي اشاره دارد كه به ماديات            پاياني است از نظر معنايي برون       حوي هسته جنبة ن 
ويژگي آن كه چنـين   (جانب به حقهايي كه از جنبة نحوي هسته ندارند مانند         نمونه. دهد اهميت نمي 
معنـايي  نيـز از جنبـة      ) بـردار  كـاملاً مطيـع و فرمـان       (سينه به دستو  ) كند كه حق با اوست     وانمود مي 

  . مركز هستند برون
همچنـين، فراوانـي    . اسـت   ارائه شـده  ) 3(هاي گروهي غير فعلي در جدول        هايي از تركيب   نمونه

هـا در     هاي سـازندة آن    هاي مركب گروهي غير فعلي، هستة نحوي، هستة معنايي، مقوله و سازه            واژه
  .است ارائه شده) 4(جدول 
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  وهي غير فعليهاي مركب گر هايي از واژه نمونه: 3جدول
  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقولة تركيب  معنايي  نحوي

  درون مركز  داراي هسته
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            +    +    +          +    اختيارسرخود

            +    +    +          +    افسارسرخود

          +      +    +          +    پاك دل و دست

          +      +    +          +    باز گوش و چشم

        +        +    +            +  هوا و بدآب

        +        +    +            +  وسال سن كم

      +          +    +      +        گور به تشآ

      +          +    +      +        جگر به خون

      +        +      +      +        عصا به دست

    +            +    +      +        پا و دست چهار

    +            +    +      +        راستي و چپ يقه

  +              +    +          +    منبر يك و چل

  +                +  +          +    پاكي دل و دست

 
هاي مركب گروهي غير فعلي، هستة نحوي، معنايي و مقولة  فراواني واژه: 4جدول 

  هاي سازنده دستوري واژه
  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقولة تركيب  معنايي  نحوي
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 فعلـي   هاي گروهي غير   دهد كه در زبان فارسي تركيب      نشان مي ) 4(و  ) 3(هاي    هاي جدول  داده
هاي مركب بـدون     واژه. و فاقد هسته هستند   ) پاياني آغازين و هسته   هسته(از جنبة نحوي داراي هسته      

 واژة  146از  . پايـاني دارنـد     آغـازين و هـسته      هـاي هـسته    هسته فراواني بيشتري در مقايسه بـا تركيـب        
از جنبـة معنـايي،   . پايـاني هـستند    واژه هسته15آغازين و   واژه هسته44 واژه بدون هسته،     87مركب،  
هاي مركب گروهي     افزون بر اين، صفت   . مركز هستند  هاي مركب گروهي غير فعلي برون       همة واژه 

و قيدهاي مركب گروهي غير   )  مورد 16(ها    فراواني بيشتري در مقايسه با اسم     )  مورد 115(غير فعلي   
 48(بـا گـروه اسـمي     ه در مقايـس )  مورد 95(اي   همچنين، گروه حرف اضافه   . دارند)  مورد 15(فعلي  
  . هاي گروهي غير فعلي دارد مشاركت بيشتري در ساخت تركيب)  مورد3(و گروه صفتي ) مورد

 

  هاي گروهي فعلي و غير فعلي مقايسة تركيب. 3. 4
هـايي هـستند كـه از انـضمام گـروه اسـمي، صـفتي و يـا حـرف                     هاي گروهي فعلي سـاخت     تركيب
اين در حالي اسـت كـه       . گيرند علي اسم، صفت و قيد شكل مي      اي به هستة واژگاني برگرفته ف      اضافه

اي به اسم و يا صفت       هاي گروهي غير فعلي از انضمام گروه اسمي، صفتي و يا حرف اضافه             تركيب
آنكـه    هاي گروهي فعلي سازة واژگاني هستة نحوي تركيب است، حـال           در تركيب . شوند ساخته مي 

ي هـستة نحـوي باشـد، سـازة واژگـاني هـستة تركيـب               در نوع غيرفعلي در صورتي كه تركيب دارا       
ايـن يافتـه در مـورد تركيـب       . است، ولي در نوع فاقد هـسته، سـازة واژگـاني هـستة تركيـب نيـست                

و تـريپس و  ) Booij, 2019(، بـوي  )Trips, 2014: 44(هـاي تـريپس    گروهي غير فعلي بـا يافتـه  
روهـي سـازگار نيـست، مبنـي بـر      هـاي گ  در مورد تركيب) Trips & Kornfilt, 2017(كرنفيلت 

، ايـن دو نـوع      )5(در جـدول    . هاي گروهي داراي هسته نحـوي واژگـاني هـستند          اينكه همه تركيب  
  .است ديگر مقايسه شده تركيب از جنبة نحوي و معنايي با يك

 

  هاي گروهي فعلي و غير فعلي از جنبة هستة نحوي و معنايي تركيب: 5جدول 
  معنايي  نحوي  

  تركيب گروهي غيرفعلي  فعلي گروهي تركيب  تركيب گروهي غيرفعلي  فعلي گروهي تركيب
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. پايـاني هـستند   هاي گروهي فعلي از جنبة نحوي هسته دهد كه همة تركيب  ، نشان مي  )5(جدول  
پايـاني و فاقـد هـسته        آغـازين، هـسته    هاي مركب گروهي غير فعلي هسته      اين در حالي است كه واژه     

هـاي   مربـوط بـه تركيـب     )  درصـد  58/59(ها، بيشترين فراوانـي      ن بر اين، در اين تركيب     افزو. هستند
هـاي   در رتبـة دوم و سـپس تركيـب        )  درصد 13/30با  (آغازين     هاي هسته  بدون هسته است؛ تركيب   

هـاي گروهـي    بنابراين، برخلاف تركيـب . گيرند در رتبة سوم قرار مي  )  درصد 27/10با  (پاياني   هسته
هاي گروهـي غيـر فعلـي كمتـرين فراوانـي مربـوط بـه          هسته پاياني هستند، در تركيب  فعلي كه فقط  

پايـاني و    هـاي گروهـي فعلـي هـسته        از نظـر هـستة معنـايي، تركيـب        . هاي هسته پاياني اسـت     تركيب
در هـر دو نـوع      . مركـز هـستند    اين در حالي است كه نوع غيـر فعلـي فقـط بـرون             . مركز هستند  برون

. مركـز اسـت    هـاي بـرون    غيـر فعلـي، بيـشترين فراوانـي مربـوط بـه تركيـب             تركيب گروهي فعلي و     
بيشتر )  درصد 100(هاي مركب گروهي غير فعلي       مركز در واژه   هاي برون  همچنين، فراواني تركيب  

  . است)  درصد40/67(مركز  هاي گروهي فعلي برون از تركيب
 مـورد  89ي متعلق به صفت با   هاي گروهي فعل   از نظر مقولة تركيب، بيشترين فراواني در تركيب       

فعلـي  هـاي گروهـي غير     در تركيب . است)  درصد 62/29( مورد   40و سپس اسم با     )  درصد 97/65(
اين در حالي است كه اسم      . است)  درصد 76/78( مورد   115نيز بيشترين فراواني مربوط به صفت با        

اين ).  درصد قيد27/10 درصد اسم و 95/10(دهند  و قيد موارد بسيار كمي را به خود اختصاص مي  
هـاي مركـب گروهـي فعلـي و          ها تأييدي است بر اينكه در زبان فارسي از نظر نوع واژه، صفت             داده

. دارنـد ) ها و قيـدهاي مركـب گروهـي    اسم(هاي ديگر   غير فعلي فراواني بيشتري در مقايسه با مقوله       
مقايـسة فراوانـي    . ي اسـت  هاي مركب گروهي غير فعلـي بيـشتر از فعل ـ          افزون بر اين، فراواني صفت    

هـا در     دهنـدة آن    هاي تـشكيل   هاي گروهي فعلي و غير فعلي و نيز نوع مقولة سازه           هاي تركيب  مقوله
  . شود ، ارائه مي)6(جدول 

  

  هاي تركيب گروهي فعلي و غيرفعلي مقايسه فراواني مقوله تركيب و سازه: 6جدول 
تركيب گروهي 

    تركيب گروهي غير فعلي  وهي فعليتركيب گر  تركيب گروهي غير فعلي  فعلي
  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقولة تركيب
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)  درصد 03/57( مورد   77اي با    دهد كه گروه حرف اضافه     نشان مي ) 6(هاي جدول    بررسي داده 
هـاي   بيـشترين مـشاركت را در سـاخت تركيـب         )  درصـد  29/36(ورد   م ـ 49و سپس گروه اسمي بـا       

و )  درصـد 06/65( مـورد  95اي بـا   در نوع غير فعلي، گروه حرف اضافه. كنند گروهي فعلي ايفا مي  
بـه طـور كلـي، در زبـان فارسـي           . بيشترين نقش را داشـتند    )  درصد 50/31( مورد   46گروه اسمي با    

نقش مهمـي در سـاخت      )  درصد 80/33(س گروه اسمي    و سپ )  درصد 2/61(اي   گروه حرف اضافه  
  .هاي گروهي دارند تركيب

 گروهي در زبان فارسي، تركيب گروهـي سـاختي اسـت كـه از                با توجه به رفتار نحوي تركيب     
هــاي ديگــر  گيــرد و ايــن تعريـف بــا پـژوهش   انـضمام گــروه نحـوي بــه ســازة واژگـاني شــكل مـي    

 ,Lieber, 2010; Trips, 2014, p. 44; Booij, 2019; Trips & Kornfilt(پژوهـشگران  

مبني بر اينكه در تركيب گروهي سازة واژگاني هـستة نحـوي اسـت، هماهنـگ و سـازگار                   ) 2017
زيرا پيامد پذيرش سازة واژگاني در ساخت تركيب گروهي در نقش هـستة نحـوي در زبـان            . نيست

هـاي مركـب    بـالا در واژه تعريـف  . فارسي آن است كه تركيـب گروهـي الزامـاً هـستة نحـوي دارد             
براي نمونـه، در  . هاي گروهي غيرفعلي همخواني ندارد كند اما براي تركيب گروهي فعلي صدق مي 

هـاي    مقولـة دسـتوري واژه     دوش، بـه  خانـه  و   گـور  بـه  گور،  سر به چادرهاي گروهي غير فعلي      تركيب
هـا يكـي    دهنـدة آن  لهاي تـشكي  يك از سازه ها صفت است كه با مقولة دستوري هيچ   مركب در آن  

هـاي   با توجه به اين موارد، تعريـف بـالا در نمونـه       . هاي بالا فاقد هستة نحوي هستند      نيست و تركيب  
هاي گروهـي بـدونِ هـسته        هاي غير فعلي به سبب وجود تركيب       فعلي همخواني دارد، ولي در نمونه     

هي فعلي و غير فعلي هر دو       هاي گرو  جا كه در زبان فارسي در تركيب        همچنين، از آن  . انطباق ندارد 
هاي سـازنده    توانند مقولة نحوي يكسان اسمي، صفتي و قيدي داشته باشند و يكي از سازه              سازه نمي 

تركيب، گروه نحوي است، بنابراين تركيب گروهـي فعلـي و غيـر فعلـي نامـشخص از جنبـة هـستة                      
  .گيرد نحوي در زبان فارسي شكل نمي

هاي گروهي غير فعلي زبان فارسي در دو جايگاه آغـازين            اين يافته كه گروه نحوي در تركيب      
و ) Plag, 2003(، پـلاگ  )Lieber, 2010(هاي ليبر  شود، برخلاف يافته و پاياني تركيب واقع مي

هـاي   شدن گروه نحوي در آغـاز تركيـب   افزون بر اين، واقع. است) Kageyama, 2009(كاگياما 
 ,Kageyama(هـاي كاگيامـا    ن آن هماهنگ با يافتـه گروهي فعلي در زبان فارسي و غيرهسته بود

پايـاني هـستند، در      هاي گروهي فعلي هسته    از نظر هستة نحوي، تركيب    . در زبان ژاپني است   ) 2009
از نظـر هـسته معنـايي،    . پايـاني و بـدونِ هـسته هـستند     آغـازين، هـسته   حالي كه نوع غير فعلي، هـسته     

هاي مركب گروهي غير فعلـي       مركز هستند، ولي واژه   پاياني وبرون    هاي گروهي فعلي هسته    تركيب
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  و تـريپس و كرنفيلـت   ) Booij, 2019(هـاي بـوي    ايـن يافتـه، بـا يافتـه    . مركـز هـستند   همگي برون
)Trips & Kornfilt, 2017 (تباط معنايي هاي گروهي ار سازگار نيست، مبني بر اينكه در تركيب

  .وعي سازة هسته استهسته وجود دارد و تركيب نبين سازه هسته و غير
  

  گيري نتيجه. 5
 135( واژة مركب گروهـي      281در اين پژوهش، تركيب گروهي در زبان فارسي معاصر با توجه به             

شـده از فرهنـگ بـزرگ سـخن          اسـتخراج )  تركيب گروهي غير فعلـي     146تركيب گروهي فعلي و     
هـا بـا     و معنـايي آن ها و مطابقت سـاختار نحـوي   بررسي داده. بررسي شد) Anvari, 2007(انوري 

سازي است، ولي در مقايـسه بـا         معيارهاي تركيب تأييدي است بر اينكه تركيب گروهي فرايند واژه         
  . سازي دارد هاي فعلي و غير فعلي زايايي كمتري در فرايند واژه تركيب

هـاي داراي هـسته،    در تركيب گروهي، گروه نحوي سازة غير هسته و سازة واژگاني در ساخت     
اگر هستة نحـوي در تركيـب گروهـي، برگرفتـه از فعـل باشـد، تركيـب          . حوي تركيب است  هستة ن 

. گروهي فعلي و در صورتي كه هستة نحوي برگرفته از فعل نباشد، تركيب گروهي غير فعلي اسـت    
 135(هـا   گيرنـد و همـة آن     هاي مركب گروهي فعلي سه مقولة اسم، صـفت و قيـد را در برمـي                 واژه
سازة ) 1. 1. 4(و  ) 1. 4(هاي    هاي بخش   زيرا بر اساس يافته   . پاياني هستند   ، هسته از جنبة نحوي  ) مورد

هـاي مركـب      از نظر معنايي واژه   . كند  مقوله با تركيب است و مقولة نحوي آن را تعيين مي            پاياني هم 
 و) 2. 1. 4(هـاي بخـش       زيرا بر پاية يافتـه    . مركز هستند   پاياني و برون    مركز هسته   گروهي فعلي درون  

ها در شمول معنايي سـازة پايـاني هـستند و يـا اينكـه بـه        ، اين تركيب )2(و  ) 1(هاي    هاي جدول   داده
با توجـه بـه كـاربرد گـروه نحـوي در نقـش              . مصداق و يا مفهومي در خارج از تركيب اشاره دارند         

هاي گروهي فعلـي دو طبقـة موضـوعي و غيـر موضـوعي را شـامل                  موضوع و غير موضوع، تركيب    
هاي گروهي فعلي غير     تركيب. مركز هستند  مركز و برون   هاي مركب موضوعي درون    واژه. شوند مي

هـاي مركـب گروهـي غيـر         واژه. شـوند  بنـدي مـي    اي و وصـفي گـروه      موضوعي به دو طبقة افـزوده     
شوند، ولي در نـوع      اي، از انضمام موضوع معنايي به ريشة برگرفته فعلي ساخته مي           موضوعي افزوده 
  .شود تي به اسم يا صفت برگرفته فعلي منضم ميوصفي، گروه صف

هاي مركب گروهي غير فعلي       دهد كه از جنبة هستة نحوي واژه        نشان مي ) 3. 4(هاي بخش     يافته
افـزون  . پاياني و بدونِ هسته هـستند  آغازين، هسته تنوع بيشتري در مقايسه با انواع فعلي دارند و هسته  

هـاي مركـب     واژه. مركز هستند  هاي گروهي غير فعلي برون     كيباين، از نظر هستة معنايي همة تر        بر    
هـاي اسـمي،    هاي اسـم و صـفت بـه گـروه     گروهي غير فعلي اسمي، صفتي و قيدي از انضمام مقوله         

هـاي   هاي گروهي غيـر فعلـي بـرخلاف تركيـب          در تركيب . اند اي ساخته شده   صفتي و حرف اضافه   
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هـاي آغـازين     هاي نحوي، سازه   شود، گروه  ع مي گروهي فعلي كه گروه نحوي در آغاز تركيب واق        
  . يا پاياني تركيب هستند

دهنده،   هاي تشكيل  دهد كه از نظر مقوله     هاي گروهي فعلي و غير فعلي نشان مي         مقايسة تركيب 
افزون بـراين، در هـر دو نـوع تركيـب، از           . گروه غير فعلي تنوع بيشتري در مقايسه با نوع فعلي دارد          

هاي نحـوي اسـمي و صـفتي در سـاخت            اي بيشتر از گروه    وي گروه حرف اضافه   هاي نح  ميان گروه 
هـاي   از نظـر هـستة نحـوي، تركيـب       . كننـد  هاي گروهي فعلي و غير فعلـي ايفـاي نقـش مـي             تركيب

. پاياني و فاقد هـسته هـستند       آغازين، هسته  پاياني هستند ولي نوع غير فعلي، هسته       گروهي فعلي هسته  
پايـاني وبـرون مركـز هـستند در حـالي كـه              هـاي گروهـي فعلـي هـسته        كيباز نظر هسته معنايي، تر    

  . مركز هستند هاي مركب گروهي غير فعلي همگي برون واژه
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1. Introduction 
In recent years, considerable attention has been given to compounding by linguists 
worldwide. While Persian linguists have extensively studied root and verbal 
compounds, phrasal compounds have received relatively little attention, possibly 
due to the lack of correspondence between the structures of phrasal compounds and 
common compound standards. This article aims to describe and analyze 
contemporary Persian phrasal compounds using a dataset of 281 phrasal compound 
words (135 synthetic and 146 root compound words). 
 
2. Materials and methods 
The characteristics of these phrasal compound words, as identified in previous 
research, were analyzed based on their referentiality/anaphoricity and the criteria of 
proposing and pro-forms. This analysis led to the classification of these compounds 
into synthetic and root types, depending on the presence of a verbal constituent 
within their structure. The study identified a total of 281 phrasal compounds (135 
synthetic and 146 root words) and categorized them based on their semantic and 
syntactic heads. 
 
3. Discussion 
Phrasal compounds incorporate syntactic phrases into nouns, adjectives, and 
adverbs, making it challenging to distinguish them from compound words. 
However, through the analysis of data related to referentiality/anaphoricity, 
constituent displacement, proposing, and the use of pro-forms, it became evident 
that the compounding process played a significant role in constructing these 
structures. Phrasal compounds consist of at least two constituents: a lexical category 
(the head) and syntactic phrases (the non-head). The syntactic head determines the 
grammatical category of the compound word, with verbal syntactic heads classifying 
the compound as synthetic and non-verbal heads as root compounds. 

Verbal phrasal compounds have a verbal syntactic head, with noun phrases, 
adjective phrases, and prepositional phrases contributing to their structure. These 
compounds can be categorized as noun, adjective, or adverbial types. Additionally, 
all 135 verbal phrasal compounds are head-final based on syntactic heads, with no 
initial or unknown head compounds found. The semantic characteristics of verbal 
phrasal compounds include argument and non-argument types, which can be 
endocentric or exocentric. Non-argument phrasal compounds are formed by 
                                                                                                                   
1 Department of Language and Literature, Farhangian University;  
m.ghonchepour@cfu.ac.ir 
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incorporating adjective phrases and prepositional phrases into verbal constituents, 
functioning as adjunct verbal phrasal compounds and modifiers. 

Root phrasal compounds consist of two syntactic phrases and lexical 
constituents, where noun phrases, adjective phrases, and prepositional phrases are 
incorporated into noun and adjective heads (if a syntactic head is present). The 
lexical category is not a head in headless compounds. Syntactically, root phrasal 
compounds are categorized as endocentric (head-initial and head-final) and headless, 
with no unknown root phrasal compounds identified in the corpus. Semantically, all 
146 root phrasal compounds are exocentric, indicating that the head is outside the 
compound structure.  

When comparing root and verbal phrasal compounds, it becomes evident that 
verbal phrasal compounds are constructed by incorporating noun, adjective, or 
prepositional phrases into de-verbal nouns, adjectives, or adverbs. In contrast, root 
phrasal compounds have noun or adjective lexical categories and may have a 
syntactic head. The frequency of headless compounds is higher in root phrasal 
compounds compared to head-initial and head-final types. Root exocentric phrasal 
compounds are more frequent than verbal exocentric phrasal compounds. 
 
4. Conclusion 
In conclusion, the analysis of root and verbal phrasal compounds in Persian reveals 
that phrasal compounding is a non-productive but active word formation process. 
These compounds are classified based on their syntactic heads, which may be verbal 
or non-verbal, leading to the distinction between verbal and root phrasal compounds. 
Persian phrasal compounds vary in their syntactic and semantic characteristics, with 
differences in frequency based on the type of speech. Root phrasal adjective 
compounds and verbal phrasal adjective compounds are the most frequent 
categories, with prepositional and noun phrases actively participating in Persian 
phrasal compound formation. 
 
Keywords: Argument, Head, Persian Language, Phrasal Compound, Syntactic 
Phrase  
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  چكيده
ناپـذير فرهنـگ و       هاي زبان در فرهنگ عاميانه ناسزا است كه بخـش جـدايي             يكي از گونه  

درحقيقـت  » زباهنگ«. عنوان زباهنگ  يادكرد     توان به   زبان آدمي بوده و هست و از آن مي        
 در ايـن    .دهـد    را نـشان مـي     فرهنـگ  زبان است و رابطة بين زبان و         نمايش فرهنگي از يك   
هــاي رايــج زبــاني، داســتان طنزآميــز اســت كــه منبــع مناســبي بــراي   ميــان، يكــي از شــيوه

توان با بررسي زبان داسـتان، فرهنـگ آن جامعـه     گيري فرهنگ در جامعه است و مي  شكل
مجموعـه طنـز    اهنگ ناسـزا در  به بررسي زب، بر اين اساس، پژوهش حاضر.را بررسي كرد

تحليلـي بـا   -اين پژوهش به روش توصـيفي . است  نوشته مهرداد صدقي پرداخته   » آب نبات «
بـه بيـان كاركردهـاي    هـا   ناسزاها و تحليل انگيـزة اسـتفاده از آن  بندي محتوايي    هدف طبقه 

وع اثـر و    است تا نشان دهد استفاده از ناسزا در اين مجموعة طنز متناسب با ن ـ               ناسزا پرداخته 
مخاطب آن است يا خير؟ براي انجام اين پژوهش، نخست بـا مطالعـة سـه جلـد رمـان آب                     

بــر پايــة الگــوي هــايمز هــا  آوري شــد و ســپس داده نبــات، دويــست و پنجــاه ناســزا گــرد
)Hymes, 1967 (هاي اين مقاله اين است كه كاركردهاي طنـز   از جمله يافته. تحليل شد
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دهد نويـسنده از   طنز، خشم، سرزنش و تحقير است كه نشان مي    در اين داستان بيشتر شامل      
ترين انگيـزة نويـسنده      است ولي طنز مهم     كردن متن استفاده نكرده     ناسزا فقط براي طنزآميز   

 بـه  توجـه  اگرچه ناسزا در آثار طنز امري طبيعي اسـت؛ ولـي بـا   . كارگيري طنز است از به

 زنـدگي  سـبك  در آن تـأثير  و ياجتمـاع  مناسـب  فرهنـگ  ايجـاد  مهـم داسـتان در   نقش

  .نوجوان، نويسندگان رمان كودك و نوجوان بايد به آن بيشتر توجه كنند
  . زباهنگ، ناسزا، مجموعة آب نبات، صدقي، هايمز: هاي كليدي واژه

  

 مقدمه. 1

ها در همه جوامع يكسان نيست؛ ولي نقـش ارتبـاطي         هاي متفاوتي دارد و ارزش اين نقش        زبان نقش 
تـوان بـه شناسـايي يـا         هـاي زبـان دانـست كـه بـه كمـك آن مـي                ترين نقش  ن يكي از مهم   توا را مي 
كـاري روابـط و       اجتماعي، حفظ و دست   -هاي سياسي   هاي اجتماعي، ايدئولوژي    گذاري مقوله   نشانه
) Troike, 2003( بـه بـاور ترويكـه   . پرداخـت هاي اجتماعي فردي و اعمال كنترل اجتماعي  شبكه

صـورت مـستقيم بـه        اي اسـت كـه بـه        كند، زيرا رسانه    ل اجتماعي نقش ايفا مي    زبان آشكارا در كنتر   
يادگيري زبان بـراي  ). Troike, 2003, p. 33 (كند مردم كارهايي را كه بايد انجام دهند، بيان مي

هاسـت و   پـذيري آن  سـازي و رونـد جامعـه        ناپـذير از فرهنـگ      كودكان و نوجوانـان بخـشي جـدايي       
روابـط نقـشي خـود از آن بهـره      ند از آن براي كشف محيط اجتمـاعي و توان كودك يا نوجوان مي

. شدة جامعه اسـت  ها در يك زبان دانش تثبيت معاني واژه، )Fowler, 1996 (به باور فاولر.  گيرند
زبـان ابـزار    : آمـوزد   هاي فرهنگ خود را اغلب از طريق يادگيري زبان مي           ها و مشغله    كودك ارزش 
فرآيندي است كه طي آن فرد، خواه ناخواه، با نظام باورهاي جامعه كه             .  شدن است   اصلي اجتماعي 

يادگيري غير رسمي اغلـب  ). Fowler, 1996, p. 30(شود  است، همسو مي اتفاقاً در آن زاده شده
بـسياري از رفتارهـاي     . گيرد  هاي ارتباط غير كلامي انجام مي       صورت ناخودآگاه و از طريق كانال       به

شـكلي ناخودآگـاه بـر     شـود و در ايـن سـطح بـه      ها آموخته مـي     وانان با قانون  كلامي كودكان و نوج   
هاي غيـر رسـمي اسـت كـه      داستان يكي از اين كانال .است اساس مشاهدات غير رسمي تنظيم شده

پذيري خود   كند كه روند جامعه    آموزد و به او كمك مي      كودك يا نوجوان از طريق آن زبان را مي        
 ،شـود  هايي كه به كودكان گفته مـي داستان ،)Troike, 2003(باور ترويكه به . دهد تر شكل را سريع

هـاي    طنزآميز يكي از شـيوه  داستان. )Troike, 2003, p. 33(ها است  اغلب براي كنترل رفتار آن
كند كه اگر مستقيماً مطـرح   مي رايج زباني براي كاهش انتقاد است و نويسنده در آن مطالبي را بيان           

گيري فرهنگ   آميز را منبع مناسبي براي شكل      توان آثار طنز   مي. ت، قابل قبول نباشد   شود، ممكن اس  
Pishghadam , (پيـشقدم . در جامعه دانست و با بررسي زبان، فرهنگ آن جامعه را بررسـي كـرد  
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از » زباهنـگ «بـه بـاور وي،   . كنـد   مي مطرح» زباهنگ« رابطة بين زبان و فرهنگ را با مفهوم     )2012
ــان «ۀدو واژ ــده و » فرهنــگ«و » زب ــد آم ــان «پدي ــي » نمــايش فرهنگــي از يــك زب  دشــو مــي معرف

)52. p, 2012, Pishghadam ( شـود رفتارهـاي    ها مي پس از آشكارسازي و تشخيص زباهنگو
گاه تصميم به تغييـر و يـا بهبـود آن             فرهنگي سالم را از رفتارهاي فرهنگي ناسالم تشخيص داد و آن          

هـاي گفتـار در فرهنـگ عاميانـة      ناسزا يكـي از گونـه      ).59همان،  (م گرفت   رفتارهاي فرهنگي ناسال  
. اسـت   آميـز رشـد چـشمگيري داشـته         هاي طنـز    هاي اخير در متن     جامعه است كه كاربرد آن در دهه      

صـدقي بـر پايـة الگـوي هـايمز          » آب نبـات  «، به مطالعة زباهنگ ناسـزا در مجموعـة          پژوهش حاضر 
)Hymes, 1967 (ناسـزاها در ايـن مجموعـه، انگيـزة     بنـدي محتـوايي    طبقـه ون بـر  پردازد تا افز مي

هـا پاسـخ دهـيم كـه كاركردهـاي ناسـزا در ايـن رمـان                به اين پرسش   وها تحليل شده      استفاده از آن  
عنوان شگرد طنزپردازي، نويسنده به چه ميزان از ناسـزا            چيست؟ با توجه به رواج ناسزا در ادبيات به        

گيري از ناسزا در اين مجموعة طنز متناسـب بـا             است؟ آيا بهره   ه كرده براي خنداندن مخاطب استفاد   
كـارگيري ايـن    هـاي بـه   نوع اثر و مخاطب آن است؟ نويسنده از چه راهكاري براي كـاهش آسـيب      

  است؟ زباهنگ بر مخاطب خود بهره گرفته
  

 پيشينة پژوهش. 2

   زبانناسزا در. 1. 2
 بيـان  بـراي  فرهنگـي، روشـي   هـاي  انديـشه  بيان رب افزون كه است نمودهاي فرهنگ از يكي زبان

 ديگـري،  و خـود  جوامـع  از هاي آگاهي راه از يكي. است ديگران با تعامل برقراري احساسات و

 فرهنـگ  نـسبت بـه   ديگـران  ديدگاه از كند مي كمك ما به زباني دانش زيرا است؛ زبان آموختن

Saadatnejad & ,  Farsian(بيم ديگران دست يـا  و خود از بهتر شناخت به و شويم آگاه خود

بينـي    دهنـدة جهـان     بازتـاب . كنـد  تفكر گويندگانش شكل داده و آن را كنترل مـي         به  زبان  ).  2020
هـا    تـوان در زبـان آن       گمان رد پاي فرهنگ و روحيات اهالي هر جامعة زباني را مـي              هاست و بي    آن

» ي بـه فرهنـگ پـشت آن پـي بـرد     شـود تـا حـد    با واكاوي دقيق هـر زبـان مـي   «كه    اي  گونه  يافت؛ به 
)52. p, 2012, Pishghadam .(   پيـشقدم و كرمانـشاهي), Kermanshahi& Pishghadam 

 كـه  نـد  بر ايـن باور ها آن. نامد مي» كاوي زبان   فرهنگ«ها را     علم واكاوي و بررسي زباهنگ    ) 2016
اوان قـرار   ك ـ  تر از فرهنگ يـك جامعـه در اختيـار فرهنـگ             مجموع چندين زباهنگ، تصويري كلي    

گيـري شـناخت و در نهايـت، تغييـر            ها در شكل    ها و تأثير آن     با توجه به اهميت زبان و واژه      . دهد  مي
تواند به ما در شناخت بهتر     هاي ارزشي در زبان فارسي مي       رسد آشنايي با واژه     رفتار افراد، به نظر مي    

 kermanshahi& Pishghadam ,2016 ,(ها ياري رسـاند   جامعه، فرهنگ و عوامل مؤثر بر آن
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28. p .(هـاي زبـان معيـار اهميـت      هاي زباني نامعيار همان انـدازه كـه گونـه    بررسي و شناخت گونه
هـاي نامعيـار     بسياري از احـساسات و عواطـف انـساني بـدون گونـه            «چراكه  . دارد، قابل توجه است   

 اي نامعيـار را بـه    گونـه توان در جمعي دوستانه حضور داشت ولي رسد نمي ناپذيرند و به نظر مي    بيان
هـاي زبـاني نامعيـار در جامعـه اسـت كـه        ناسزا يكـي از گونـه   .)Sarli, 2008, p. 104(» كار نبرد

ناسزا كلامي است كه هم تـا حـد بـسيار           «. دهد مي بخشي از گنجينة گفتاري جامعه زباني را تشكيل       
؛ )Omid Salar, 1995, p. 342(» زيادي به فرهنگ مرتبط است و هم بـه عواطـف ارتبـاط دارد   

 و ميان زبـان  رابطة ترشدن روشن به تواندمي هاي زباني عنوان يكي از گونه به ناسزا بررسيبنابراين 
 انگيزة افراد از كاربرد ناسزا بـا توجـه   )Hymes, 1967(ياري رساند، بر اساس مدل هايمز  فرهنگ

شـده،     ناسزا در رمان بررسي    بر اساس اين الگو، كاركردهاي    . به ملاحظات فرهنگي قابل شرح است     
  .گردد مشخص مي

  
  هاي پيشين  مرور پژوهش. 2. 2

هاي مربوط، در بخـش       ها و مقاله    بر اساس كتاب  . گردد  پيشينة اين پژوهش در سه بخش خلاصه مي       
پـس از آن  منـابعي كـه روش          . شـود    مي  ها اشاره   ها و دشنام    هاي مرتبط با دشواژه     نخست به پژوهش  
هـايي   گردد و در بخش پايـاني، پـژوهش   اند، معرفي مي هاي خويش به كاربرده  شهايمز را در پژوه   
  .گردد اند، معرفي مي شده  نوشته»آب نبات«كه دربارة رمان 

 محتـوايي  بررسي ساختار«با نام   خود نامه پايان در) Afraz Borujeni, 2011(افراز بروجني 

ارتباط واژگان تـابو را بـا   تلاش كرده » فارسي معاصر هاي داستان از برخي در تابو واژگان زباني و
جنسيت كاربران زبان بررسي كند و ساختار اين گونة زبـاني را             متغيرهايي همچون طبقة اجتماعي و    

كـرده و مرفـه    هـاي اجتمـاعي تحـصيل    به باور نويسنده، طبقـه . تحليل كند از جنبة دستوري و بلاغي   
هـا، زنـان و مـردان فقيـر و           هـايي ماننـد زنـداني       ند و طبقـه   ادبانه را دار   بي كمترين ميزان كاربرد زبان   

تأمين نيازهاي زباني خويش بـه راحتـي ايـن واژگـان             ها، براي   هاي نظامي داستان   همچنين شخصيت 
  . برند ممنوع را به كار مي

اي اسـت كـه مـدرس         عنـوان مقالـه    »ها در برنامه هـاي طنـز سـيما         بررسي ميزان كاربرد دشواژه   «
هـاي   در آن ميزان رعايت نزاكـت زبـاني در مجموعـه   ) Modarres Khiyabani, 2013(خياباني 

هـا در مقايـسه بـا كـل          هاي پژوهش، اگرچه تعداد دشواژه      بنا به يافته  . است طنز سيما را بررسي كرده    
خورد كـه بـر اسـاس عـواملي ماننـد سـن، جنـسيت و                 ها اندك است؛ ولي موادري به چشم مي        واژه

  .ر مكالمه، بار عاطفي منفي داردكنندگان د رابطة شركت
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بنـدي   نام ابزارها و كاربرد و طبقـه «در مقاله )  &Farzami2020,  Tammeh(فرزامي و طامه 
اي كـه بـه طبقـة     هـاي پايـه   اند كـه بـا واژه   هايي پرداخته  مبه بررسي دشنا  » هاي فارسي  ها در دشنام    آن

 .اند ها را بررسي كرده اند و ارتباط معنايي ميان نام آن ابزارها و دشنام        ابزارها تعلق دارند، ساخته شده    
هـا،   هاي آن ابزارهاي چوبي، ظروف و وابسته در ها هاي پژوهش، بيشترين حوزة دشنام     بر مبناي يافته  
ها، ابزارهاي قمار و سرگرمي، ادوات جنگـي، و ابزارهـاي مربـوط       وط به خانه و وابسته    ابزارهاي مرب 

هـا كاربردهـاي متفـاوتي       شده با ابزارهاي اين حوزه      هاي ساخته  دشنام. به زين و يراق چارپايان است     
  .بودن و فراواني متفاوتي در جامعه برخوردارند هاي ركيك دارند و از درجه

)  & Mehrabi2021 ,tiariBakh(مهرابي و بختيـاري  رو با  مقالة  بيشترين ارتباط مقالة پيش 
 شـدة انگليـسي بـر اسـاس الگـوي هـايمز،              هـاي ترجمـه    زباهنگ ناسزا در فارسي و معادل     «با عنوان   

 »مقولـة ناسـزا را در دو مـتن فارسـي و انگليـسي             مطالعة موردي پيكرة زباني رمان دايي جان ناپلئون         
ي منفي، طعنه، پرخاش،    ا  گونه  نويسندگان هدف از زباهنگ ناسزا را بيان تحقير، بيان ترحم به          . است

بررسـي ناسـزا و نيـز       . دانند كه با نفرين هـم ارتبـاط دارنـد           عصبانيت و حتي آرزو و تمناي منفي مي       
چه   وجه اشتراك اين پژوهش با مقالة يادشده است؛ آن)Hymes, 1967(استفاده از الگوي هايمز 

ي و بختياري با بررسي ترجمة      سازد، اين است كه مهراب     پژوهش يادشده را از مقاله حاضر متمايز مي       
هاي زبـاني ناشـي از تفـاوت فرهنگـي را در زبـان       فارسي و انگليسي رمان دايي جان ناپلئون، تفاوت     

 )Hymes, 1967(در واقع، نويـسندگان بـا اسـتفاده از الگـوي هـايمز      . اند مبدأ و مقصد تبيين كرده
هـاي ترجمـه آن      سايي كرده و دشواري   كارگيري ناسزا را در زبان فارسي شنا       اند، اهداف به   كوشيده

. اي گـردد   هاي ترجمه  كارهايي براي ارائة معادل    گيري راه  را بيان كنند تا اين پژوهش منجر به شكل        
اسـت؛   عنوان يك اثر طنز جـدي معرفـي گرديـده        در اين پژوهش، اگرچه رمان دايي جان ناپلئون به        

هاي نويسنده از بيان ناسزا نيز نشاني از     انگيزه است و حتي در    آميز آن ناديده گرفته شده     ولي بعد طنز  
گيـري از فحـش و ناسـزا درآثـار طنـز              هـاي اخيـر بهـره      با توجه به اينكه در دهه     . شود طنز يافت نمي  

آميـز بـرخلاف    شود، در پژوهش حاضـر، مـتن طنـز    عنوان شگردي براي خنداندن مخاطب ياد مي        به
ميان آثار نوجوان انتخاب شده تا با استفاده از الگوي          سال است، از     دايي جان ناپلئون كه طنز بزرگ     

عنـوان ابـزاري    كارگيري آن بـه  هاي ناسزا، ميزان به ، افزون بر تبيين انگيزه)Hymes, 1967(هايمز 
 حتي بـه عنـوان      -هاي ناسزا  براي خنداندن مخاطب مورد بررسي قرار گيرد و ضمن شناسايي آسيب          

  .راي جلوگيري از تأثير ناسزا بر مخاطب نوجوان تحليل شود راهكار نويسنده ب-آميز شگردي طنز
. گـردد   انـد، اشـاره مـي       هايي كـه از الگـوي هـايمز بهـره گرفتـه             به دو نمونه از پژوهش    در ادامه   

شـناختي   نگـاهي جامعـه  «در پژوهشي با عنوان ) ,.Pishghadam et al 2014(پيشقدم و همكاران 
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 به بررسـي كـنش گفتـار نفـرين در دو          »  فارسي و انگليسي   هاي مقايسة زبان : گفتاري نفرين  به كنش 
گيـري فـراوان از نفـرين         اين پژوهش، بيانگر بهـره    . اند زبان فارسي و بر اساس الگوي هايمز پرداخته       

نفـرين از    جـاي  هاي مشابه به   زبانان در موقعيت    عصبانيت در فرهنگ ايراني است كه انگليسي       هنگام
 Ghorbanpoor Arani et(پور آرانـي و همكـاران    چنين، قربانهم. گيرند فحش و ناسزا بهره مي

al., 2017 ( نگـاري   ها بر اساس مدل قـوم  نگاره فرهنگي ماشين-بررسي كاركرد اجتماعي«در مقالة
ها با هشت عنصر موقعيـت مكـاني، ماهيـت نويـسندگان،             نگاره اند كه ماشين     بيان كرده  »زباني هايمز 

هـا را منتقـل      وع كانال ارتباطي، هنجارها و ژانـر خـاص خـود پيـام            هدف، قالب زباني، لحن كلام، ن     
  .كنند مي

 »نبـات  آب«در زمينة رمان مورد بررسي نيز بايد گفت تنها پژوهـشي كـه تـاكنون در مجموعـة                     
   اسـت كـه شـيخ حـسيني     »نبـات صـدقي   طنـز و خواننـده نهفتـه در مجموعـه آب    «انجام شـده مقالـة      

)2020 Sheikhhosseini, (   تـرين عنـصر در آفـرينش خواننـدة          است كه برجسته    بيان كرده در آن
اسـت مخاطـب را بـه درون مـتن فراخوانـد و او را همـراه بـا         نهفته، سبك اسـت و نويـسنده توانـسته       

شده با مقالة حاضر يكسان و در موضوع          اين مقاله از نظر متن انتخاب     . هاي داستان بخنداند   شخصيت
  .متمايز است

عنـوان گونـة زبـاني نامعيـار از آن            هاي آن بـه     رمان نوجوان و تحليل دشنام    روي، توجه به     به هر 
شناسي زبان نوجـوان را        جهت كه در شناخت فرهنگ و زبان نوجوان مؤثر است و نيز امكان آسيب             

هـاي مـورد اشـاره،        هـا و پـژوهش      يك از مقالـه     سازد، قابل توجه است كه اين امر در هيچ          فراهم مي 
  .است بررسي نشده

  
 روش انجام پژوهش. 3

آوري  تحليلــي گــرد-اي و بــر مبنــاي روش توصــيفي شــيوة كتابخانــه هــاي پــژوهش حاضــر، بــه داده
هـاي   دادههاي مختلف در ايـن زمينـه،     پس از بررسي اجمالي تاريخچة موضوع و ديدگاه       . است شده

هـاي پـژوهش    ه داد»نبات آب«متن رمان سه جلدي برداري شد و سپس با مطالعة    مورد نياز يادداشت  
. بندي شـد    دويست و پنجاه ناسزا از كتاب استخراج گرديد و براساس موضوع طبقه           . آوري شد  گرد

در نهايت، تعداد ناسزاهاي ناظر بر هر مضمون و درصد مربوط به هـر يـك اسـتخراج شـد تـا نـشان          
داف ناسـزاها،   پس از آن، براي يافتن اه     . ها است   دهد انواع ناسزا در رمان آب نبات در كدام عنوان         

بار ديگر دويست و پنجاه ناسزا مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس مدل هايمز در بيان نـوع هـدف       
دهـد و عوامـل       هاي مختلف را بـه پژوهـشگر مـي          مدل هايمز امكان واكاوي گفتمان    . ارزيابي شدند 
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هـاي   ن از درستي يافته   در مرحلة ارزيابي، ناسزاها براي اطمينا     . كند  مؤثر بر تعامل افراد را بررسي مي      
دو ارزياب دكتـري رشـتة زبـان و ادبيـات           . هاي پژوهش را بررسي كردند     پژوهش، دو ارزياب داده   

اس  .اس.پـي . در نـرم افـزار اس      1پس از ارزيابي، ميزان توافق ارزيابان با ضريب كاپـا         . فارسي داشتند 
 :دهد رزياب را نشان ميهاي ميزان توافق دو ا ، يافته)1(جدول .  تجزيه و تحليل شد26نسخة 

  ميزان توافق: 1جدول 
                    

  2ارزياب 

 

ض
عترا

ا
 

كار
ان

يب  
تحب

قير  
تح

  

زي
سو
و دل

حم 
تر

  

ظيم
تع

ديد  
ته

ف  
وصي

ت
خود  

 به 
هين

تو
  

شم
خ

ش  
رزن
س

نده  
و خ

طنز 
  

نايه
ك

مت  
ندا

رت  
نف

رين  
نف

دار  
هش

  

وع
جم

 م

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5  اعتراض

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 انكار

 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 تحبيب

 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 0 0 تحقير

ترحم و 
 دلسوزي

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 تعظيم

 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 تهديد

 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 توصيف

توهين 
 به خود

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 25 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 خشم

 28 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 سرزنش

طنز و 
 خنده

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 66 

 13 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كنايه

 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 ندامت

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نفرت

 23 0 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نفرين

ب 
زيا
ار

1  

 11 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هشدار

 249 9 22 1 11 13 65 28 24 3 11 7 1 1 23 24 1 5 مجموع

  

                                                                                                                   
1 Kappa 
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موقعيت مكـاني و  . 1 :شوند مشتمل اند بر  بيان مي)Hymes, 1967(عواملي كه در مدل هايمز 
. 7ابـزار گفتمـان؛     . 6لحـن؛   . 5گفتمـان؛   / ترتيب عملكـرد  . 4هدف؛  . 3كنندگان؛    شركت. 2زماني؛  

  .نوع گفتمان. 8قوانين گفتمان؛ 
گيـرد   شكل مـي  آن در گفتمان كه  استمكاني و  زمانصحنه، و موقعيت): صحنه(موقعيت  -يك

)Hymes, 1967, p. 21 .(  به باور ترويـك)Troike, 2003 (      موقعيـت نـه تنهـا شـامل موقعيـت
هاي سال و هر ترتيبي كه مرتبط با موقعيت و كنش باشد             فيزيكي است؛ بلكه شامل زمان روز، فصل      

 بـه  توجـه  بـا  را صحنه و موقعيت )Pishghadam et al., 2014(پيشقدم و همكاران . شود نيز مي

 بنـدي  گـروه  غيـر رسـمي   و خـصوصي  و رسـمي  هـاي عمـومي،   دسـته  به برگفتمان حاكم شرايط

  .) p, 2014, .et alPishghadam .51(اند  كرده
فرسـتنده و گيرنـده   / شـنوندگان  و از گوينـدگان  كننـدگان متـشكل   شـركت : كنندگان شركت -دو

   .)Hymes, 1967, p. 21( اند گفتمان در حاضر
كننـده در گفتمـان بايـد         در اين مرحله سن، جنسيت، مليت و روابط ميان افراد شـركت           

كننـدگان وجـود      اي كـه ميـان شـركت        بر اساس روابط قـدرت و فاصـله       . مشخص شود 
دو (تـراز و رسـمي    هـم ) الـف : توان متـصور شـد   دارد، چهار حالت براي اين مرحله مي   

ــار   ــل ك ــك در مح ــم) ؛ ب)پزش ــر ه ــمي  ت ــر رس ــت(از و غي ــابرابر و ) ؛ ج)دو دوس ن
) آمـوز  دانـش  معلـم و (نـابرابر و غيـر رسـمي    ) ؛ د)مـدير و كـارگر در كارخانـه   (رسمي

)Pishghadam & Firooziyan Pour Esfahani, 2017, p. 13( .  
. )Hymes, 1967, p. 21 (وگـو اسـت   مقصود يك گفت دهندة غايت و نشان هدف،:  هدف-سه

توانـد در شـرايط مختلـف      هفته در بيان يك عبارت است كه در هر گفتمـان مـي            هدف بيانگر نيت ن   
  .)Maghsoudi, 2021(دچار تغيير شود 

هاي گفتاري ترتيب وقايعي است كه در يـك رويـداد             توالي كنش يا كنش   : ترتيب عملكرد  -چهار
: شـوند  بندي مـي  جا، دو جنبه كاملاً مرتبط از كنش گفتاري با هم گروه   در اين . دهد  ارتباطي رخ مي  

در ترتيب عملكرد در واقع هر . )Hymes, 1967, p. 24(است  چه گفته شده شكل، و محتواي آن
  . سازد كنندة بعدي فراهم مي كننده، صحنه را براي اقدام شركت عمل شركت

و ) Hymes, 1967, p. 24 (شود گفتمان در آن انجام مي اي است كه عمل شيوه لحن : لحن-پنج
آميز، طنزآلود، دوستانه، خـصمانه، يـا تهديـدآميز و مـواردي از      لسردكننده، مهربان، طعنه  دتواند    مي

هـاي    هاي غيركلامي مانند چشمك و يـا ويژگـي          گيري از تنوع كلامي يا سرنخ       بهره. اين قبيل باشد  
  ).Troike, 2003( توانند نوع گفتمان را براي ما روشن سازند مي) دميدگي( شناختي مانند زبان
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  ابـزار .پـذيرد  مـي  انجـام  گفتمان آن انتقال از استفاده با كه است روشي ابزار گفتمان : ابزار-شش

 دادن باشـد  علامـت  شفاهي، نوشتاري، تلگرافي ياصورت  زبان به ارتباطي تواند شامل يك كانال مي
)Hymes, 1967, p. 24( . پيشقدم و همكاران)Pishghadam et al., 2014 (    ابـزار گفتمـان بـه

   .)p, 2014, . et al,Pishghadam .51(شود  بندي مي  دستة نوشتاري و گفتاري دستهدو
قوانين گفتمان بيانگر آن است كه كاربرد زبان در اجتمـاع انـساني در قالـب    : گفتمان  قوانين-هفت

و در ) Hymes, 1967(انـد   اين قوانين تابع نظام اعتقادي جامعه. پذير است قوانين و هنجارها درك
تـوان بـا توجـه بـه يـك گفتمـان خـاص آن را                  شوند كه مي    هايي نمايان مي    ب رفتارها و مشخصه   قال

كردن حرف ديگري يـا رعايـت اصـول ترتيـب در      براي نمونه، قطع). Troike, 2003(درك كرد 
كننـدة    هاي توصيف  كردن و مانند آن از مشخصه       كردن، زمزمه   كردن، با صداي بلند صحبت      صحبت

  ).Hymes, 1967, p. 24(يك گفتمان است 
 ,.Bauman, 2000; Qouted in Pishghadam et al(بـاومن  بـه بـاور    : نـوع گفتمـان  -هـشت 

هـا و سـاختارهاي       هـاي گفتـاري، موقعيـت       نوع گفتمان مشتمل است بر انواع مختلف كنش       ) 2020
 Bauman, 2000; quoted in(دهنــد   كــه چــارچوب يــك گفتمــان را شــكل مــي گفتــاري

176. p, 2020 ,.et alza Re, Pishghadam ( تـوان انـواع گونـاگوني ماننـد شـعر، ضـرب        مـي
المثل، معما، سـخنراني، اسـطوره، داسـتان، گفتگـو و مكالمـه بـراي يـك گفتمـان در نظـر گرفـت                        

)Troike, 2003(.  
  

 هاي پژوهش يافته. 4

در كتـاب آب   از بين دويست و پنجاه واژه يا عبارات ناسزا كـه  دهد مي نشان پژوهش اين هاي يافته
ناسزا مربوط به طبقة حيوانات است كه با فراوانـي نـود مـورد،     از استفاده بيشترين ميزاننبات آمده، 

ترين ناسزاها ازآنِ شاخة لعن و نفـرين   در ردة دوم فراوان. گيرد ها را در بر مي    درصد از كل داده    36
پس از آن دسـتة     .  ناسزاهاست  درصد از كل   16. 2 فراواني اين شاخه چهل و نه مورد و شامل        . است

هاي عقلـي بـا سـي و چهـار           همچنين نارسايي .  درصد را داراست   14. 8 عمومي با سي و هفت داده،     
-هاي صفات ناپسند اخلاقي، حيوانـات    سپس، شاخه . گيرد  ها را دربر مي      درصد از داده   13. 6 مورد،

پـس از آن    . گيرنـد    قـرار مـي    هاي بعدي    در دسته  5 و   7،  13ترتيب با درصدهاي    خانواده و جسمي به   
همچنـين  . گيرد   درصد از كل ناسزاها را در بر مي        4شاخة جنسيت و آيين و مذهب با فراواني برابر،          

 درصـد، جـزء كمتـرين    1هاي اجتماعي با      درصد و ناهنجاري   2دفع، شغل، ناموسي با فراواني برابر،       
با ارائـة ميـزان فراوانـي و درصـد انـواع            در ادامه، جدول انواع ناسزا      . دستة ناسزا در اين كتاب است     

  .است آمده
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  نبات انواع ناسزا در كتاب آب: 2جدول 

  شماره
بندي  نوع طبقه
  ها داده

 فراواني نمونه
درصد 
  فراوني

1 
حيوانات و قرائن 

  حيواني

گاو، خر، سگ، 
تشي، ميمون، شغال، 

مگس،پشه، هشه 
  ...حيوان و 

90  36%  

  لعن و نفرين  2
مرگ، خاك 

، ذليل برسرشدن
  ...شدن و

49  19,6%  

3  
نارسايي هاي عقلي 

  و ذهني
شعور،  ديوانه، بي
  نفهم،

34  13,6%  

4  
صفات ناپسند 

  اخلاقي

هرزه چني، فضولي، 
 خوري، مفت

  ...شلختگي و
13  5,2%  

  %2,8  7  پدرسگ، كره خر  خانواده-حيوانات  5

  جسمي  6
قدپست، گامبو، 

  ...چمبه و
5  2%  

  جنسيت  7
دم پسرا شيرن، مردا آ

  ...نيستن و
4  1,6%  

  %1,6  4  ...لاكردار، نامرد و   آيين و مذهب  8
  %0,8  2  ه-  دفع  9

  %0,8  2  پالان دوز  شغل  10
  %0,8  2  اي خواهر مادر  ناموسي  11

12  
هاي  ناهنجاري

  اجتماعي
  دزد

  %0,4  1  دزد

  عمومي  13
به تو چه؟ غلط 

  كردي، آت و آشغال
37 14,8%  
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 اس مدل هايمزها بر اس تحليل يافته. 1. 4

  موقعيت مكاني و زماني. 1. 1. 4
وگـو     فيزيكي يا زماني است كـه گفـت        موقعيت تر بيان شد، موقعيت شامل يك       گونه كه پيش   همان

شود، موقعيتي    است و هنگام تحليل يك گفتمان، نخستين چيزي كه به آن توجه مي              در آن رخ داده   
مـوقعيتي كـه ناسـزا در آن بيـان           جهـت،    از ايـن  . اسـت   است كه آن مكالمـه خـاص در آن رخ داده          

آميزبـودن    تعيـين تـوهين  )Jay, 2000(به باور جـي  . زايي برخوردار استشود، نيز از اهميت بس مي
 ,Culpeper(كالپپر  ديد از). ,p. 148 Jay ,2000(يك واژه بدون بررسي زمينه غير ممكن است 

 فراينـد  در كننـده  تعامل و است جههبه و حمله موارد بيشتر در كنش از هدف بي ادبي در) 2011

كـالپپر  . شـوند  مـي  وجهـه  حملـه بـه   سـبب  كـه  گيـرد  بهـره مـي   هـايي  گفتـه  پاره و ها واژه از ارتباط
)Culpeper, 2011 (ادبـي ذاتـي ،    در بـي . دانـد  ادبي كاذب مي ادبي ذاتي و بي ادبي را شامل بي بي

 نـوع  ايـن  .آينـد  ادبانـه بـه شـمار مـي     بي و اندازند مي خطر به را وجهه ذاتي طور به اعمال از برخي

 ديگـر  بيـان  به و شود ضد اجتماعي فعاليت يك مرتكب شخص كه دهد رخ مي هنگامي ادبي بي

  نـوعي بكـاذ  ادبـي  بـي . گيـرد  ناديـده مـي   را بافت عامل و دارد تأكيد متقابل فردي جنبة بر فقط

 و را  نـدارد  مخاطـب  كردن تناراح قصد گوينده آن در و است آميز كنايه شوخي يك و ادبي بي
 در كـه  ها واژه برخي است ممكن براي نمونه،. دهد مي نشان نيز را فردي ميان رابطة در همبستگي

 منفي معنايي بار و شده استفاده صميمي دوستان در جمع آيند، به شمار مي دشواژه معمولي حالت

 ديگر بافتي در و شده انگاشته ادبانه بي خاص بافتي در توانند رفتارها مي برخي باشند؛ يعني نداشته

  ).Culpeper, 2011, p. 117(شوند  تعبير مثبت يا خنثي
خصوصي و بـين اعـضاي خـانواده يـا     / نبات بيشتر در موقعيت غير رسمي   ناسزا در مجموعة آب   

شود و بيشتر با شوخي همراه است كه بيانگر همبستگي رابطـة بـين افـراد در ايـن            مي  همسايگان بيان 
ايـن داسـتان در فـضاي       . ادبـي انگاشـت    تـوان آن را بـي      وعه است و در بـسياري از مـوارد نمـي          مجم
است و شايد بتوان گفت در فـضاي فرهنگـي آن            شده ر بجنورد به تصوير كشيده     د 60 تا   50هاي دهه
ديگـر   ها ناسزاگويي در بين افراد بيشتر جنبه عادت داشته تا اينكه افردا بخواهند بـه وجهـه يـك        سال
  .له كنندحم

  

   ها هكنند شركت. 2. 1. 4
كنـد،   بـراي برقـراري ارتبـاط بيـان مـي     ) Hymes, 1967(يكي ديگر از عوامل فرازباني كه هـايمز  

گيري از زباهنـگ ناسـزا مـشاركت          نبات افرادي كه در بهره     در داستان آب  . كنندگان هستند   شركت
  :اند، نسبت به يكديگر در چهار حالت هستند داشته
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  ):رسمي(از و غريبه  هم تر-يك
  .)Sedghi, 2015, p. 225(مرض داري؟ توشلوارت مگز داري؟ : پسر غريبه/ محسن) الف. 1

  .)Sedghi, 2013, p. 46(مردا آدم نيستن: ناشناس/ عمه)       ب
  ).Sedghi, 2018, p. 130 (كره خر بيا پايين: محسن/سوار دوچرخه)       پ

  ):غير رسمي( هم تراز و صميمي -دو
 ,Sedghi(خـاك بـر سـرت    : مي دانست الان هر دو بـه او خواهنـد گفـت   : برادر/  خواهر)الف. 2

2015, p. 200(.   
دهاتي اين يقـة    : گفتم قلادة سگ بستي؟ فرهاد كه ناراحت شده بود، گفت         :دوست  /  محسن )   ب 

  .)Sedghi, 2013, p. 92(مارشاله 
 .Sedghi, 2018, p (يوانـه هـه يـم خـودتي    معلـوم شـد اون د  ! خاك بِسرت: برادر/خواهر)     پ

100(.   
  ):رسمي(نابرابر و غريبه  -سه

 ,Sedghi (»زنـد  ها نوك مي احساس كردم الان عين مرغ به آن«: همسر معلم/ آموز دانش) الف. 3

2015, p. 20(.  

 »الخـر : زنـد كـه بـه صـدام بگوينـد           هـا را بـا لگـد و سـيلي مـي            چنـان آن  «: هـا  عراقي/ پيرمرد)     ب
)Sedghi, 2013, p. 167(.  

   .)Sedghi, 2018, p. 120 (»پيش خر بز قشنگه: شاگرد/معلم)     پ
  ): صميمي( نابرابر و آشنا -چهار

   .)Sedghi, 2015, p. 124 (»!خوب تـف مديا، ولي خر خودتي: خواهرزاده/دايي) الف. 4
ت بگيـره بـرات لبـاس         وز انـدازه  نوه اگه نمخـواي، مـديم همـان بـرات پـالان د            / مادربزرگ)     ب

  .)Sedghi, 2013, p. 16  (مخصوص بدوزه
 ,Sedghi, 2018 با هم بازي كـنن ) توله سگ(اين دو تا بچه عين كوچي سگا: فرزند/مادر)     پ

p. 304)(.   
شـنونده دقيـق    /كننـدگان بـه گوينـده      بندي شركت  گونه كه هايمز هم بيان كرده طبقه       البته همان 

شود كه ناسزا خطاب به زمين يا اشياء اسـت و گـاهي            رمان برخي از موارد يافت مي      نيست و در اين   
توان گفت كـه ايـن زباهنـگ در ميـان افـراد سـنين مختلـف از                   رفته، مي   هم  روي. نيز توهين به خود   

اسـت؛   شده شناخته زبان اهل همة در ميان زباني هرچند اين گونة. نوجوان گرفته تا پير، رايج است
 جامعه از جمله معلم، بازاري، پدر و مادر، همسايه و مانند آن بيـشتر  خاص هاي طبقه و ها ولي گروه

در ايـن  . دارنـد  نگـه  دور آن از را خود كنند مي تلاش هايي بر عكس گروه گيرند و بهره مي آن از
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ايـن  . كنـد  شود، دشنام بر زبـان جـاري نمـي         عنوان شخصيتي مذهبي معرفي مي      داستان، محمد كه به   
 .اهنگ در ميان هر دو جنس پركاربرد استزب

  
 هدف. 3. 1. 4

تجزيه و تحليل رويدادهاي گفتاري بيانگر اين اسـت كـه مقولـة هـدف و نتيجـه بـراي تمـايز انـواع              
اسـت كـه از    هـاي گونـاگوني انجـام گرفتـه     دشنام در اين مجموعه با هدف   .رويداد بسيار مهم است   

  : ارد زير اشاره كردتوان به مو ها مي جمله مهمترين اين هدف
  : نفرت

   .)Sedghi, 2013, p. 46 (»مردا آدم نيستن«. 5
  : نفرين

  .)Sedghi, 2013, p. 449 (»كارد بخوره به اون شكمت«) الف. 6
  .)Sedghi, 2018, p. 67 (»لعنت بر دهاني كه بي موقع باز شود«)     ب
 »هم بپاشد او را به سزاي اعمالش برسانخدايا اگر قرار است كسي كانون خانواده مان را از        «)     پ

)Sedghi, 2015, p. 39(.  

  :خشم و عصبانيت
هـا رِ از خـواب بيـدار مكنـي؟ الآن وقـت زنـگ        شور نفهم مگه تو مرض داري همساده  بي«) الف. 7

  .)Sedghi, 2013, p. 24( »!شور بي! ديوانه! زدن نفهم؟ احمق
   .)Sedghi, 2018, p. 19 (»غلامي گمشو بيرون«)     ب

   .)Sedghi, 2015, p. 55 (»تو روح هر چي خروس بي محله«)    پ 
  :تحقير و تمسخر

    .)Sedghi, 2013, p. 18 (»!يك روسري هم سرت مكردي ديگه«) الف. 8
 .Sedghi, 2018, p (»اينِ مگفتي خر زوره؟ اينكه از هيكلش معلومه نـون مفـت خـورده   «)      ب

178(.  
  :ترحم و دلسوزي

  .)Sedghi, 2018, p. 130 (»نامردا، دو نفر به يك نفر؟«. 9

  :تهديد
  .)Sedghi, 2013, p. 131 (»!بلايي سرت بيارم كه به خر بگي دايي«) الف. 10

   .)Sedghi, 2018, p. 65 (»...تو غلط مكني با اون«)        ب
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   .)Sedghi, 2015, p. 235 (»بگو غلط كردم«)        پ
  :اعتراض

   ).Sedghi, 2013, p. 23 (»به تو چي؟. دلم ميخواد بازي كنم«) الف. 11
    .)Sedghi, 2015, p. 42 (»پدرسگ اين پولِ به من داد«) ب      

  : توصيف
   .)Sedghi, 2013, p. 46( »اخلاق عمه بتول سگ شده بود«) الف. 12

   .)Sedghi, 2018, p. 290 (»...خانم فضولي كه هم سن و سال مامان بود«)       ب
   .)Sedghi, 2015, p. 199 (»بدت نمياد يك ماشين با يك راننده كله خر بگيري«)      پ

  : سرزنش
توي تنبل بي غيرت بي خاصيت فقط مثل گاو هيكل بزرگ مكني و روز به روز عقلـت                  «) الف. 13

                                   .)Sedghi, 2013, p. 148 (»خا من از دست تويِ احمق نفهم چي كار كنم؟. كم مشه
   .)Sedghi, 2018, p. 119 (»خاك تو سرت جز اسمت همه رِ اشتباه نوشته بودي«)      ب
    .)Sedghi, 2015, p. 78 (»اصلاً به تو چي؟ هرزه چنه مردمي؟«)      پ
  :انكار

                                .)Sedghi, 2013, p. 100 (»من؟ غلط كنم«. 14
  : به مثلمقابله 

                                       .)Sedghi, 2013, p. 217 (»من نبودم. كره خر خودتي«. 15
  :تحبيب

                            .)Sedghi, 2013, p. 55 (»           جانِ مرگ چي با مزه يه«) الف. 16
 .Sedghi, 2018, p (»زي كـنن بـا هـم بـا   ) تولـه سـگ  (اين دو تا بچه عين كوچي سگا«)        ب

304(.  

 »اين بچه با اينكـه قـبلاً اخمـق بـود و هنـوز هـم تـو سـن خرمستيـشه، خيلـي خـوب شـده              «)        پ
)Sedghi, 2015, p. 48(.                                 

  : هشدار
                             .)Sedghi, 2013, p. 423 (»           به تو چي كه لرزيد؟«) الف. 17

 .)Sedghi, 2015, p. 223 (»هيچ وقت هرزه چنه مردم نباش«)      ب

   .)Sedghi, 2018, p. 228 (»پدرسگا خوب نيست با هم دعوا كنين«)      پ
  :تعظيم
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  .)Sedghi, 2015, p. 252 (»خرزور بود«. 18
  : ندامت

    .)Sedghi, 2013, p. 135 (»اجازه غلط كردم«) الف. 19
  .)Sedghi, 2018, p. 339 (»مشه فيلمِ در نياري؟... غلط كردم« )     ب

  .)Sedghi, 2015, p. 175 (»داداش غلط كردم«)      پ
  : طنز و خنده

  :است نويسنده براي خنداندن مخاطب از ابزارهايي مثل تشبيه به حيوانات استفاده كرده
ــف. 20 ــامه «) ال ــا ش ــوي ب ــوت را    اي ق ــوي كمپ ــواب ب ــوي خ ــر از ســگ ت ــود ت ــشخيص داده ب    » ت

)Sedghi, 2013, p. 182(.                                

حـالا جـاش   . خيال شـدم  خواستم از عمو ابراهيم يك توله سگ بگيرم بزرگ كنم؛ كه بي «)       ب
   .)Sedghi, 2018, p. 319 (»همين ناصرِ بزرگ مكنم

 »شــدند د بــا ســرعت بــاز و بــسته مــياش مثــل گاوهــاي مــسابقه داشــتن ســوراخ هــاي بينــي«)       پ
)Sedghi, 2015, p. 116(.   

  :كنايه
جا اگر چه نويسنده      است، در اين     كاربرده  در برخي موارد نويسنده دشنام را در معناي كنايي خود به          
  .از ناسزا استفاده كرده؛ ولي مفهوم ناسزا در آن نهفته نيست

  .كنايه از ناداني و حماقت .)Sedghi, 2013, p. 470 (»خودم را به خريت زدم«) الف. 21
كنايه از زيادخواني با هدف حفظ كردن نـه  .)Sedghi, 2018, p. 232 (»خرخوني كنين«)       ب
  .آموختن
  .كنايه از فريب دادن. )Sedghi, 2015, p. 235 (»تا مرا خر كند«)       پ

تـشبيه وگـاهي كنايـه ابـزاري        چه بيان شد، نويسنده كوشيده دشنام را در قالـب تحقيـر،               بنابر آن 
بــراي خندانــدن مخاطــب قــرار دهــد؛ ولــي در بعــضي مــوارد نويــسنده از ناســزا بــراي بيــان خــشم   

 -اسـت؛ در فرهنـگ ايرانـي       وعصبانيت، اعتراض، توصيف، هشدار، انكار و تحبيـب اسـتفاده كـرده           
در ايـن داسـتان    هاي مذهبي مانند محمد      اي نيست؛ از اين جهت، شخصيت      اسلامي ناسزا امر شايسته   

توان گفت ناسزا اگرچه واقعيت موجود در جامعه است و در فضاي موجود در               مي. دهند دشنام نمي 
اسـت و    تر بوده  است، امري شايع     كه سطح تحصيلات جامعه كمتر بوده      60 و   50 هاي هداستان در ده  

ا يكـي از ابزارهـاي   نويسنده اين وقايع اجتماعي را به تصوير كشيده است و اگرچه اسـتفاده از ناسـز            
آميزكردن نوشته است و گاهي نويسنده راه گريزي از آن نـدارد؛ ولـي در برخـي از مـوارد نيـز                       طنز
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رسد استفاده از اين مقدار دشنام در كتـاب نوجـوان    است و به نظر مي ناسزا نقشي در بيان طنز نداشته  
ن موضوع را به نحـوي گوشـزد        نويسنده، حداقل بايد به مخاطب نوجوان اي      . رسد مناسب به نظر نمي   

است و بـا تغييراتـي كـه         اي اين مسأله را به مخاطب بيان كرده         صدقي در داستان خود، تا اندازه     . كند
مـستقيم مخاطـب خـود را از ناسـزاگويي بـاز          صـورت غيـر       آيـد، بـه    در شخصيت نوجوان پديد مـي     

   .دارد مي
  

  توالي عملكرد. 4. 1. 4
هاي گفتاري ترتيب وقايعي است كه در يك رويداد            كنش يا كنش   چه بيان شد، توالي     بر اساس آن  

اينكه چه چيزي اول، چه چيزي دوم بيـان         . پردازد دهد و به شكل و محتواي پيام مي         ارتباطي رخ مي  
گيـري از واژگـان در        هـا و چگـونگي بهـره        گيري دقيق از واژگان، چگونگي بيـان آن         شود، بهره  مي

ترويكـه  ) Hymes, 1967(هـاي كلامـي مربـوط اسـت      والي كنشوگو به ت رابطه با موضوع  گفت
كـه هـر دو طـرف          هنگـامي  -پوشـي    هـم  گيـري و پديـده     هاي ارتبـاطي را شـامل نوبـت        توالي كنش 

  ).Troike, 1996, p. 138(داند   مي-زمان با هم صحبت كنند يا واكنش نشان دهند وگو هم گفت
هاي  يار است، در اين بخش از هركدام از كتاب        با توجه به اينكه رويدادهاي ارتباطي در متن بس        

  :اين مجموعه يك رويداد به عنوان نمونه تحليل خواهد شد
  1رويداد ارتباطي. 22

شان را باز كرد و آمد توي كوچه، چادر سرش كرده بود كـه بـرود                 عذرا خانم در خانه   
بـا  . كنـيم  مـي كه ما دو نفر را ديد كه با هم بازي            همين. از باغ شمسي خانم سبزي بخرد     

حميـد  !(...) تربيت بازي مكني كه؟    هاي بي  باز داري با بچه   ... حميد«: عصبانيت صدا زد  
عذرا خانم چنان سـيلي     » به تو چي؟  . دلم مخواد بازي كنم   «: با لجبازي به مادرش گفت    

  .هايش از دستش ريخت توي كوچه محكمي به او زد كه همة توشله
  كني كه اين طور جواب مدي دتربيت بازي م هاي بي با همين بچه -

هـايش را گرفـت كـه        كند، ولي عذرا خـانم گـوش       خواست جمعشان  حميد با گريه مي   
  ).Sedghi, 2013, p. 23 (زود برود توي خانه

دهد كه توهين بـه مـادر    حميد پاسخي مي . زند  ابتدا اعظم خانم با عصبانيت بر سر حميد داد مي         
ارتبـاط  ) اعظم خانم (كننده    زدن شِركت   يرد كه به حالت سيلي    گ اي بين مكالمه انجام مي     وقفه. است
در ايـن   . بـرد  ادامة مكالمه و در پايان اعظم خانم با  سرزنش حميـد او را بـه داخـل منـزل مـي                     . دارد

صـورت واكـنش      گـذارد و بـه     رويداد، محتواي كلام كه توهين است، بر قالب و شكل آن تأثير مي            
كـردن را از      زدن واكنشي حركتـي اسـت كـه نوبـت صـحبت             سيلي. شود  غير كلامي مادر نمايان مي    
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در فرهنگ جامعة ايراني توهين فرزند به والدين امري ناپسند است و واكنش اعظم              . گيرد حميد مي 
هـا ايـن     كـردن توشـله     ندادن براي جمـع     زدن به او و اجازه      كردن صحبت حميد و سيلي     خانم در قطع  

ناسزا به بزرگترهـا در فرهنـگ ايـن جامعـه امـري پـذيرفتني               كند كه    مفهوم را به مخاطب منتقل مي     
  . نيست

  2رويداد ارتباطي . 23
  كيه؟-
  !منم -
  خا تو كدوم خري؟ -
  .محسن! منم ديگه-
  !محله  تو روح هر چي خروس بي-
  !براتان سحري آوردما -

  .اعصاب است گردد و حسابي هم بي معلوم بود دارد دنبال كليد مي
  .لامصبِ پيدا كنم) كليد(بذار اين آچر -

فهميد يك قفـل ديگـر هـم زده و كليـد آن را               كرد، مي  آقا برات هر قفلي را كه باز مي       
وقتي بعد از پنج دقيقه در را باز كـرد، از شـدت خـشم و سـرما و گرسـنگي و                      . نياورده

. اش ديـد   شـد در چهـره     هـاي عـالم را مـي       لرزيد و همـة بـدبختي      تنهايي و عصبانيت مي   
انگار حاضر بـوده    . بود شده   هاي مختلف شكسته     ز و موهايش در جهت    هايش قرم  چشم

 دادم، بـوي غـذا     قابلمة غذاي سحري را كه به او نـشان        . بميرد؛ اما در تنهايي بيدار نشود     
شـد، ايـن    هاي دماغ آقا برات كه به شدت داشت تنگ و گشاد مي       پره. توي فضا پيچيد  

ــا حــس چــشايي و بويــايي  ــا تــرس و لــرز، محــض . زد گــره مــياش  بــو را مــستقيماً ب ب
قدر خوشمزه شده كه خودم كم        آن. اينم غذاي سحري  ! بفرمايين«: بازي گفتم  خوشمزه

اكبر در    قبل از اينكه آقابرات چيزي بگويد، صداي االله       . »شِ بخورم  مانده بود تو راه همه    
سـاعتش  آقا برات با استيصال نگـاهي بـه قابلمـه و بعـد بـه                . هاي شهر پيچيد   تمام كوچه 

هـايم   خواهـد مـرا از پلـك       اش معلوم بود مـي     از قيافه . انداخت و با اخم به من نگاه كرد       
يواش در قابلمه را بستم و اميدوار بودم حالا كه اذان شـده، آقـا بـرات بـه                   . آويزان كند 
دار  نژاد كه راجع منِ روزه     مثل آقاي كريمي  . داري ديگر به من فحش ندهد      خاطر روزه 

. دار آقا برات اشتباه قضاوت كـردم       بود، من هم راجع به زبان روزه       ردهاشتباه قضاوت ك  
 .Sedghi, 2015, p(تر بتوانم فرار كنم  محض احتياط قابلمه را زمين گذاشتم تا سريع

56.(  
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با پاسخ محـسن مبنـي بـر اينكـه          . شود اين رويداد با مكالمة همراه با ناسزاي آقا برات شروع مي          
كند و احتمـالاً مكثـي در مكالمـه انجـام        شود كه در را باز     آقا برات قانع مي   » !براتان سحري آوردما  «

در پايان نيز كه بازشـدن در بـا صـداي    . است كه ناشي از ترس محسن از خشم آقا برات است  گرفته
در اين رويداد محتواي    . شود شود، مكالمه با ناسزاي آقابرات و فرار محسن همراه مي          اذان همراه مي  

اسـت و محـسن      ناسزا در موقعيت خـشم انجـام گرفتـه        . گذارد لب و شكل آن نيز تأثير مي      كلام بر قا  
پردازد؛ ولي ايـن مـسئله بـا صـداي اذان            براي اينكه خشم آقابرات را كاهش دهد به خوشمزگي مي         

گيـرد و    اي انجـام مـي     در اين بخـش از رويـداد وقفـه        . شود تر مي  شود و آقا برات عصباني     همراه مي 
آميـز در قالـب حركـت        محتواي تـوهين  . ار است كه آقابرات دوباره به او فحش ندهد        محسن اميدو 

شـود كـه بيـانگر       كـردن محـسن بـراي كتـك زدن نمايـان مـي              غير كلامي آقابرات مبنـي بـر دنبـال        
نـدادن بـا زبـان روزه         هايي ماننـد فحـش      گفته  آوردن پاره . آميز بودن ناسزاهاي آقا برات است      توهين

  .  است عه است كه آقا برات آن را نقض كردهبيانگر فرهنگ جام
  3رويداد ارتباطي. 24

تـو بـا    . ملي اينا يكي دو هفته ديگه مرن خانـة خودشـان          «: مامان با صدايي آهسته گفت    
  »خيال راحت ديگه بشين درس بخوان

  ديگه چه فرقي مكنه؟. هفتة ديگه كنكور دارم. خسته نباشيد -
  .ملي مخواد برگرده سر كارش -
  كار مكنه؟ ناصرِ چه -
  .مگه مخوان پرستار بگيرن براش -
خا اون پولي كه به پرستار مـدن بـه   ! من كه هفتة بعد مرحلة اولِ كنكور مدم، خلاص      -

  .خودم نگهش مدارم. من بدن
   تو از بچه متاني مراقبت كني؟-
. ال شـدم  خي اتفاقاً مخواستم از عمو ابراهيم، يك توله سگ بگيرم بزرگ كنم؛ كه بي             -

  .حالا جاش همين ناصرِ بزرگ مكنم
ي، مليحـه بفهمـه،      ي، عاقل نشده   خا همين حرفه كه تو مزني؟ به سند كنكورم رسيده          -

  .از حرفت خيلي ناراحت مشه
  ..شوخي كردما -
  ).Sedghi, 2018, p. 319! (آدم با هر چيزي كه شوخي نمكنه كه -

كنـد كـه مليحـه و دكتـر          كند و بيان مـي      را شروع مي   در اين رويداد ارتباطي، ابتدا مادر مكالمه      
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در وسط مكالمه محسن با استفاده از تشبيه، بـه خـواهرزادة            . قرار است به خانه خودشان مشهد بروند      
كنـد و محـسن سـكوت     در پايان، مادر او را از اين نحوة سخن گفتن نهـي مـي  . گويد خود ناسزا مي 

اسـتفاده از تـشبيه بـه حيوانـات كـه ابـزاري             . گذارد أثير مي در اين رويداد، محتوا بر شكل ت      . كند مي
معنـاي  » شـوخي كـردم   «گفتة    است و با آمدن پاره      براي ساخت طنز است در شكل كلام نمايان شده        

استفاده از لهجة بجنوردي نيـز در لطافـت         . است  شود كه قصد محسن توهين نبوده      كلام مشخص مي  
كـدام از    اسـت و هـيچ     ي در ايـن رويـداد رعايـت شـده         گير  نوبت. كلام و شكل آن تأثيرگذار است     

دهنـدة   است كه اين خود نشان     پوشي نيز انجام نگرفته    كند و هم   گويندگان كلام ديگري را قطع نمي     
آميـز   اسـت و معنـاي تـوهين       وگـو در محيطـي صـميمي انجـام گرفتـه            اين موضوع اسـت كـه گفـت       

، اين معنا »شوخي كردم»سن پس از گفتن است و در پايان، هم با نصيحت مادر و سكوت مح   نداشته
شود كه ناسزا حتي به شوخي هم ناپسند است و اين موضوع با فرهنگ ايرانـي                 به مخاطب منتقل مي   

  .تناسب دارد
  
  لحن/كليد. 5. 1. 4

از .  طـرز گفـتن يـا نوشـتن رويـداد ارتبـاطي اسـت       )Hymes, 1967(كليد يا لحن در نظريه هايمز 
آميز همراه با  است، در اين اثر، بيشتر از لحن طنز ت در ژانر طنز نوشته شدهنبا جا كه مجموعة آب    آن

تواند  بيانگر تعاملي باشد كه با لحـن          است كه مي   استفاده شده ) لهجة بجنوردي ( رسمي   گويش غير   
 .شود  مي پذيرد؛ البته در برخي موارد نيز لحن جدي و غير رسمي در اين اثر ديده صميمانه انجام مي

  

 ابزار . 6. 1 .4

تر اشاره شد، چگونگي بيان يـك گفتمـان بـه دو صـورت گفتـاري و نوشـتاري           گونه كه پيش   همان
صـورت    اسـت و فقـط در يـك مـورد ناسـزا بـه               ناسزا در اين اثر در قالب گفتـاري بيـان شـده           . است

اي بــر پــشت او  اســت و آن هنگــامي اســت كــه مليحــه خواهرمحــسن برگــه نوشــتاري نمايــان شــده
 . )Sedghi, 2013, p. 145 (»رسد اين خر به فروش مي«باند كه روي آن نوشته است چس مي

  
 قوانين گفتمان. 7. 1. 4

ناپذيرند، مهم است بـدانيم كـه هنجارهـاي مكالمـه در              جايي كه زبان و فرهنگ از هم جدايي         از آن 
 اشـاره دارد كـه      هنجار در اين معنـا بـه قـوانيني        . اند شده يك فرهنگ درست و مناسب به كارگرفته        

در فرهنگ اسـلامي، ناسـزاگويي عملـي ناشايـست     . شود براي هر مكان و فرهنگي به كار گرفته مي        
در اين اثر در . كنشي است غير مودبانهتر  تر به بزرگ  است و در فرهنگ ايراني ناسزاگويي كوچك      
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  .است برخي موارد هنجارهاي گفتمان رعايت نشده
  
  نوع گفتمان. 8. 1. 4

. كنـد  ز در قالب رمان با استفاده از مكالمه و روايت اهـداف ارتبـاطي خـود را مـشخص مـي                    ژانر طن 
پسرا شيرن مثل شمشير دختـرا    «: گيرد مانند   گاهي نيز نويسنده از شعرهاي عاميانه براي ناسزا بهره مي         

اتفاقي نيست و نويـسنده بـا اسـتفاده از آن     )Sedghi, 2013, p. 180(» موش ان مثل خرگوش ان
  .كند ام خود را منتقل ميپي
  
 گيري بحث و نتيجه. 5

با عوامـل خـارج از زبـان     كند كه ارتباط دريك رويداد گفتاري ارتباط نزديكي هايمز استدلال مي
در اين پژوهش، با بررسـي مجموعـة   . كنندگان، هدف، لحن و مانند آن دارد مانند موقعيت، شركت  

  :ها دست يافتيم به اين يافته» نبات صدقي آب«
هـاي   اسـت و بـر اسـاس داده         در اين اثر از ناسزا بيشتر به عنوان شگرد طنزپردازي بهره گرفته شده             -

 . كارگيري اين زباهنگ، خنداندن مخاطب است يسنده از بهترين انگيزه نو ، مهم)1(جدول 

اسـت   با بررسي موقعيت داستان روشن شد كه داستان در محـيط خـانوادگي و صـميمانه رخ داده                   -
با توجه به اينكه موقعيت بيـان       . است  در بسياري از موارد ناسزاها جنبه عادت و شوخي پيدا كرده           كه

هـا   تـوان گفـت در بـسياري از موقعيـت          آميز بودن يا نبودن آن نقش مهمي دارد، مي         ناسزا در توهين  
  .آيد خورد كه ناسزا توهين به شمار مي ادبي ندارد؛ ولي مواردي هم به چشم مي ناسزا جنبة بي

دهـد كـه ناسـزاها بيـشتر در جمـع غيـر رسـمي و                  مـي   ها، در اين رمان نـشان       كننده بررسي شركت  -
دهنـدة ارتبـاط     گويـد كـه نـشان       مذهبي ناسـزا نمـي      در اين اثر، شخصيت   . است  صميمي انجام گرفته  

ها در سـنين مختلـف و        كارگيري اين زباهنگ است؛ ديگر شخصيت      فرهنگ اسلامي در جامعه با به     
  . گيرند ر دو جنس از ناسزا بهره ميه
سزا در اين داستان ايجاد طنز اسـت و نويـسنده توانـسته بـا اسـتفاده از      ترين هدف استفاده از نا  مهم -

شگردهايي مانند تشبيه به حيوانات طنز ايجاد كند؛ ولي در بعضي موارد نيز  نويسنده از ناسـزا بـراي          
  .است ر، انكار، تحبيب و مانند بهره گرفتهبيان خشم وعصبانيت، اعتراض، توصيف، هشدا

بررسي توالي عملكردهـا در ايـن مجموعـه بيـانگر ايـن اسـت كـه محتـوا بـر شـكل گفتـار تـأثير                            -
دهـد كـه بيـانگر       هاي گفتاري در مجموع رخدادي را شكل مي        است و توالي موجود در كنش       نهاده

  .فرهنگ جامعه است
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آميز  است كه سبب شده جنبة توهين   در ژانر طنز نوشته شده     آميز و عاميانه است و     لحن داستان طنز   -
  .است جارهاي گفتمان در موارد اندكي رعايت نشدههن. ناسزا در اين اثر كمتر شود

هـاي خـاص    نمايي داستان خود، زبـان رايـج در بـين طبقـه             اگرچه نويسنده ناگزير است براي واقع      -
عنـوان شـگرد طنزپـردازي،     توجـه بـه رواج ناسـزا بـه    جامعه را به نمايش بگذارد و از سويي ديگر با         

است؛ ولي بـا توجـه بـه سـن مخاطـب و               صدقي نيز از اين شگرد براي خنداندن مخاطب بهره گرفته         
كارگيري ناسزا در داستان نوجوان بر سبك زنـدگي   پنداري با قهرمان داستان، به   ذات تمايل او به هم   

سالان، شخـصيت نوجــوان را از ناسـزاگويي برحــذر   در ايـن اثـر گــاهي بزرگ ـ  . گــذارد او تـأثير مـي  
ويـژه توسـط همـان        بـه ) آميـز  حتي بـا زبـان طنـز      (گيري از ناسزا      رسد، بهره  دارند؛ ولي به نظر مي     مي

در پايان داسـتان شخـصيت اصـلي و         . سال تأثير منفي بر مخاطب نوجوان دارد       هاي بزرگ  شخصيت
صـورت غيـر مـستقيم        ا ايجاد ايـن تحـول در او، بـه         گويد و نويسنده ب    نوجوان داستان كمتر ناسزا مي    

  . كند ناپسندي ناسزا را به مخاطب خود گوشزد مي
هاي مفهومي مانند حيوانات، فهم و شـعور، نـاموس، شـرم و حيـا، اصـل و                   ناسزاها در برخي حوزه   -

هـاي جنـسي در ايـن داسـتان بنـا بـه ملاحظـاتي ماننـد سـن                     نسب و پدر ومادر شكل گرفته و توهين       
  . جوان كمتر استنو
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كاربردهـاي  گفتمـاني    پيرامـون  شناختي تأملي جامعه«). 1396(اصفهاني  پور فيروزيان رضا و آيدا پيشقدم،
صص . 18شمارة   .ارتباطات -فرهنگ مطالعات .»هايمز الگوي پرتو در فارسي زبان  در»دانم نمي«
7-35 .  

تحقيـق و تـدقيقي در   : ارتباط ميان زبان، مذهب و فرهنـگ «). 1395( مانشاهيكر  نوروز    پرياشقدم، رضا و    پي
. 20 ۀشـمار . 8سـال   . پژوهـي   زبـان . »هاي واژه در زبـان فارسـي        لقب و وابسته  » حاجي«كاركردهاي  

  .  51-27 صص
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 ويپرتـو الگ ـ  هاي فارسي و انگليـسي در  فيلم در »دعا«كاربردهاي «). 1394(وحيدنيا  رضا و فاطمه پيشقدم،

 .53-72صص. 7شمارة . 6دوره . زباني جستارهاي. »هايمز

ــان پوراصــفهاني    ــان پوراصــفهاني و آيلــين فيروزي ــدا فيروزي معرفــي زباهنــگ «). 1399(پيــشقدم، رضــا، آي
. »در زبـان فارسـي    » مـرگ «شناسـي     گريـزي از طريـق تفحـص در گفتمـان           محـوري و شـادي      مرگ

  . 206-181صص . 94شمارة . 21دورة .  ارتباطات-مطالعات فرهنگ
نگاهي جامعه شناختي به كنش گفتـار       «). 1393( پوراصفهاني  فيروزيان  آيلينشقدم، رضا، فاطمه وحيدنيا و      پي

-71 صص. 2شمارة  . 47دورة  . مطالعات زبان و ترجمه   . »هاي فارسي و انگليسي     مقايسه زبان : نفرين
45  .  

  .هرمس: تهران. معيار فارسي زبان). 1387(سارلي، ناصرقلي
 .ادبـي  متـون  خـلال  از بينـافرهنگي  تـوانش  تقويـت «) .1398(فارسـيان   محمدرضـا  زهـرا و  نـژاد،  سـعادت 

  .345-372 صص. 6شمارة . 10دورة. زباني جستارهاي. »فرانسه زبان در آن آموزش راهبردهاي
. 10دوره  . فارسـي  ادب. »نبـات صـدقي    طنز و خواننده نهفتـه در مجموعـه آب        «). 1399(شيخ حسيني، زينب    

  . 146-125 صص. 2شمارة 
  .چرخ و فلك: تهران. اي پسته نبات آب). 1394( صدقي، مهرداد 
 .سوره مهر: تهران. دار آب نبات هل). 1392(صدقي، مهرداد 

  .سوره مهر: تهران. دارچيني نبات آب). 1397(صدقي، مهرداد 
زبان و  . »هاي فارسي  ها در دشنام    ندي آن ب نام ابزارها و كاربرد و طبقه     « ). 1399( فرزامي، هومن و مجيد طامه      

  . 200-173صص . 31شمارة . 16دوره . شناسي زبان
فرهنگـي  -بررسـي كـاركرد اجتمـاعي     «). 1396(پور آراني، حـسين، عبـاس زارعـي و الهـام عربـشاهي               قربان

. 18دورة  . ارتباطـات -مطالعـات فرهنـگ   . »ها بر اساس مدل قـوم نگـاري زبـاني هـايمز            نگاره ماشين
   . 200-177صص . 38رة شما

مطالعـات سـبك    .»ها در برنامه هاي طنز سـيما  بررسي ميزان كاربرد دشواژه «). 1392(مدرس خياباني، شهرام    
  . 76-57صص . 4 شمارة. زندگي

بازنگري زباهنـگ احتـرام ـ محـوري در سـاية ادب اجتمـاعي بـا تحليـل پيكـرة          «). 1400(مقصودي، مجتبي 
  .385-419صص . 2شمارة . 12دوره . زباني جستارهاي. »ي هايمزاساس الگو گفتمان شفاهي بر

شـدة   هـاي ترجمـه   زباهنگ ناسزا در فارسـي و معـادل  «). 1399( مهرابي، معصومه و بهروز محمودي بختياري   
مطالعات زبان و  .»جان ناپلئون   انگليسي براساس الگوي هايمز؛ مطالعةموردي پيكرة زباني رمان دايي        

  .31-59صص. 4ارة شم. 53دوره . ترجمه
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1. Introduction 
Language plays various roles, and the significance of these roles varies across 
different societies. The communicative role, however, can be considered one of the 
most pivotal functions of language. Through communication, social categories, 
socio-political ideologies, relationships, individual social networks, and social 
control can be identified and influenced. According to Troike (2003), language has a 
clear role in social control because it directly conveys instructions to people. 
Humorous works serve as a significant source for shaping a society's culture, and an 
examination of the language used in these works can provide insights into the 
culture of that society. Profanity is a speech genre within popular culture, and its 
usage in humorous texts has seen substantial growth in recent decades. This research 
investigates the use of profanity in Sedgi's "Abnabat" collection using Hymes' 
model. In addition to classifying the profanities in this collection, we analyze the 
motivations behind their usage, aiming to answer the following questions: What 
functions do profanities serve in this novel? Is the use of profanity in this humor 
collection appropriate for the genre of the work and its intended audience? 
 

2. Materials and methods 
This research adopted a descriptive-analytical approach and collected information 
using a library-style methodology. After a brief review of the subject's history and 
different perspectives, the necessary data was recorded. Data for this study were 
gathered by analyzing the text of the "three-volume Abnabat" novel. A total of 250 
profanities were extracted from the book and classified based on their themes. The 
number of profanities related to each theme and the corresponding percentages were 
calculated to demonstrate where these profanities are most prevalent in the 
"Abnabat" novel. Additionally, the study employed Hymes' model to evaluate the 
functions of profanity. In the evaluation stage, two Ph.D. evaluators in Persian and 
language literature verified the research findings. The inter-rater agreement was 
assessed using the Kappa coefficient in SPSS software version 26. Hymes' model 
considers various factors, including setting, participants, end, act sequence, 
key/tone, tools, rules, and genre of discourse. 
 

3. Results and discussion 
The research findings reveal that out of the 250 profanities in the "Abnabat" book, 
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the most frequently used profanities belong to the category of animals, accounting 
for 36% of the total data with a frequency of 90 cases. The second most common 
profanity category is curses, with 49 cases, making up 16.2% of all profanities. 
General profanities follow with 37 cases, representing 14.8% of the data. Intellectual 
disabilities come next with 34 cases, accounting for 13.6% of the data. Other 
categories, such as unethical features, family-related traits, and physical objections, 
follow with 13%, 7%, and 5%, respectively. Gender, ritual, and religion, each with a 
4% frequency, share the next category. Profanities related to excretion, occupation, 
honor (each with 2%), and social anomalies (1%) are among the less frequent 
abusive categories in this book. 

Profanities in the "Abnabat" collection are primarily used in informal or private 
settings among family members and neighbors. This speech often involves humor 
and serves to reinforce social bonds, rather than being genuinely offensive. It is 
common among people of different ages, from teenagers to the elderly. While this 
type of language is known to all language speakers, certain groups within society, 
including teachers, marketers, parents, and neighbors, actively discourage its use. 
The author employs profanity in various ways, including humiliation, similes, and 
irony, as a tool to evoke laughter and humor. However, in some instances, profanity 
is used to express irritation, protest, description, warning, denial, and even love. As 
"Abnabat" is written in the humor genre, it predominantly employs a humorous tone, 
often combined with an informal dialect (Bojnord dialect) that conveys a sincere 
interaction. However, a serious and informal tone can occasionally be observed in 
this work. Profanity in this collection is primarily expressed in spoken form, with 
written profanity being a rare exception. In some cases, discourse norms are not 
observed. 

 

4. Conclusion 
An examination of the story's settings reveals that the story primarily unfolds in a 
familial and intimate environment, where profanity has become a common and 
humorous practice. The context in which profanity is used plays a crucial role in 
determining whether it is offensive. In many instances, profanity lacks a genuinely 
offensive aspect. The participants in this novel are shown to use profanity 
predominantly in informal and intimate group settings. Notably, religious figures in 
this work do not engage in cursing, reflecting the influence of Islamic culture on 
language use in the society depicted. Despite expressing certain social realities 
among specific social classes, the use of profanity, especially in the language of 
adult characters, could have a negative impact on the teenage audience. 

The primary purpose of using profanity in this story is humor, and the author 
effectively uses it for comedic effect. Profanity is employed to create humor through 
techniques such as likening animals. However, it also serves to express anger, 
protest, description, warning, denial, and love. An analysis of the act sequence 
reveals that the content of the profanity shapes the speech acts, reflecting the culture 
of the society in which it is used. The tone of the story is characterized as humorous 
and popular, in line with the humor genre, which mitigates the offensiveness of the 
profanity used. Nevertheless, there are instances where discourse norms are not 
followed. Insults predominantly fall within specific conceptual domains, including 
animals, understanding and intelligence, honor, shame and modesty, descent and 
parental figures, with sexual insults being less common due to considerations like 
the age of the characters. 

 

Keywords :Abnabat, Hymes, profanity, Sedgi, Zabahang 
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  چكيده
هـاي كودكـان ده تـا         در مـتن  جملـه   هاي بنيـادين      با هدف شناسايي ساخت    پژوهش حاضر 

اسـتوار اسـت كـه       اصول نظري پژوهش بر دسـتور وابـستگي       . است  انجام شده دوازده ساله   
هاي يك جملـه در       دوي غير متقارن بين واژه      ساختار نحوي جمله را متشكل از روابط دوبه       

در اين ) Tabibzadeh, 2011(زاده  هاي بنيادين طبيب به طور ويژه، ساخت. گيرد ظر مين
ها متشكل از هشتصد و شصت و هـشت           داده. است  پژوهش براي مقايسه به كار گرفته شده      

هـا بـه روش       گيري هدفمنـد بـوده و جمـه         است و روش نمونه     جمله نوشتاري كودكان بوده   
هـاي   در نهايـت، سـاخت  . اسـت  ها استخراج شـده  دين آنشماري انتخاب و ساخت بنيا   تمام

هـاي كودكـان در محـيط اكـسل گـردآوري و در               نوشـته   بنيادين مستخرج از پيكره دسـت     
هـاي دو ظرفيتـي      هـا، كودكـان سـاخت       بـر اسـاس يافتـه     .  تحليل شد  اس.اس.پي.محيط اس 

ارظرفيتي و چه ـ %) 9/19(ظرفيتي    ، سه %)2/11(ظرفيتي    هاي تك  را بيش از ساخت   %) 6/66(
ها با فاعل و يك متمم همراه         دهد كه توليد جمله     اين يافته نشان مي   . اند  به كار برده  %) 3/2(

، مـتمم حـرف    %)9/97( فاعـل اسـمي      ترتيـب   كودكـان بـه   . تـر اسـت    فاعل براي آنان آسان   
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هـاي ديگـر    را نـسبت بـه مـتمم   %) 0/19(و مسند %) 1/19(، متمم مستقيم   %)3/39(اي     اضافه
زاده كـه از    هـاي طبيـب     مقايسه ساخت بنيادين كودكـان بـا سـاخت        . اند فاده كرده بيشتر است 

سـاخت بنيـادين كودكـان مـشترك بـا          16 پيكره بزرگسالان استخراج شده بـود، نـشان داد        
ها مشاهده شـد، همچنـين        زاده است و چهار ساخت جديد در نوشتار آن          هاي طبيب   ساخت

  . ددر پنج ساخت پركاربرد هر دو اشتراك داشتن
 دستور وابستگي، ساخت بنيادين جمله، فعل مركزي، وابـسته، مـتمم            :ي كليدي ها  واژه

         اجباري، متمم اختياري
  

 مقدمه. 1

هاي واپسين، روابط ميان عناصر جمله را         هاي مطرح در دهه      عنوان يكي از نظريه      به 1دستور وابستگي 
 ارائـه   3 و وابسته  2يك جمله را به صورت هسته     در قالب روابط كل و جزء بيان و روابط ميان عناصر            

 و چه نوع    5كند چه تعداد متمم        تعيين مي  4عنوان هسته يا عنصر حاكم      به اين معنا كه، فعل به     . كند    مي
  و 6گـرا  هـاي سـاخت    نظريـه دسـتور وابـستگي يكـي از نظريـه          . متممي بايد در جمله نمايانـده شـود       

هاي نحـوي، بـه      گي بين عناصر هسته و وابسته در گروه        است كه با بررسي روابط وابست      7گرا صورت
  ).Herbest, 1988, p. 269 (پردازد هاي گوناگون مي هاي نحوي در زبان توصيف ساخت

هـاي    ها و نظريـه     دستور وابستگي دو مفهوم نهاد و گزاره را كه از ديرباز حاكم بر غالب ديدگاه              
است كـه بـر اسـاس سـاخت            مفاهيمي ياد كرده   ها به عنوان    نحوي غرب بوده، كنار گذاشته و از آن       

بنابراين براي تجزيه ساخت    . اند و ارتباطي با ساختار نحوي زبان ندارند          اطلاعاتي جمله شكل گرفته   
بـه بيـان ديگـر، در دسـتور     ). Engel, 2002, p. 68(كنـد   نحوي جمله، تحليل را از فعل آغاز مـي 

 براي تحليل جمله ابتدا لازم اسـت هـسته آن يعنـي    وابستگي، فعل هسته اصلي جمله است و بنابراين      
هاي فعـل هـستند و       عناصر جمله در اين ديدگاه يا وابسته      . هاي آن مشخص شود     فعل و سپس وابسته   

شود كه نخستين تمايز بـين        در دستور وابستگي دو تمايز اساسي مطرح مي       . هاي فعل  يا وابسته وابسته  
  .     است8ها  ها و افزوده  ي تمايز بين وابستههاي اجباري و اختياري و ديگر  وابسته
هـاي گونـاگون را از طريـق     هـاي نحـوي در زبـان    جا كه نظريه دستور وابـستگي، سـاخت   آن از

                                                                                                                   
1 dependency grammar 
2 head 
3 dependent 
4 governing element 
5 complement  
6 structural theory  
7 formalist theory 
8 adjunct 
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كنـد، در هـر جملـه وضـعيت تمـام            بررسي روابط وابستگي بين عناصر هسته و وابسته توصـيف مـي           
اي هـسته باشـد بايـد         اگـر واژه  . ودش ـ ها بر حسب اينكه هـسته يـا وابـسته هـستند، مـشخص مـي                 واژه

هاي آن را مشخص كرد و اگر آن واژه وابسته است، بايد مشخص كرد كه آن واژه به كـدام                     وابسته
آيـد     بـه شـمار مـي      1بنـابراين، دسـتور وابـستگي دسـتوري واژه بنيـاد          . هسته در جملـه وابـسته اسـت       

)Tabibzadeh, 1998 .(  
هـاي   تـوان بـر اسـاس مـتمم          مركزي دارد كـه مـي      بر اساس دستور وابستگي هر جمله يك فعل       

در ايـن معنـا، سـاخت بنيـادين جملـه      .  را تعيين كـرد    آن، ساخت بنيادين جمله    3 و اختياري  2اجباري
 ,Tabibzadeh(زاده  طبيـب . هـاي اجبـاري و اختيـاري آن اسـت     شامل فعل مركزي جمله و متمم

فعال، با بررسي پيكره زباني بزرگسالان       ا 4بر اساس نظريه دستور وابستگي و ساخت ظرفيتي       ) 2012
. اسـت   هاي فارسي ارائه نموده      براي جمله  5هاي بنيادين   بيست و چهار ساخت نحوي با عنوان ساخت       

هـا   شود كه از بسط، تعريف، تركيب يا تبـديل آن  هايي گفته مي  هاي بنيادين جمله به ساخت     ساخت
هـاي بنيـادين      سـاخت . زبـان را توليـد كـرد      هاي محتمـل و موجـود در         ديگر بتوان همة جمله     به يك 
آينـد، و از سـوي     وجـود مـي   هاي زبان بر اساس آن به  هايي هستند كه از يك سو تمام جمله        ساخت

هـاي بنيـادين    به سبب محدودبودن تعداد ساخت    . ها هستند   ديگر همة جملات زبان قابل تقليل به آن       
تواند در مدت كوتـاهي    ها، كودك مي    كيب آن ها يا تر   و نيز تعداد قواعد حاكم بر بسط اين ساخت        

  .گيرد ساختار نحوي زبان را فرا مي
ترين وظايف تحليل نحوي اسـت؛ زيـرا ايـن     ترين و ابتدايي  هاي بنيادين از مهم    استخراج ساخت 

دهنــد  هــاي نحــوي هــر زبــان را تــشكيل مــي شــونده، تمــام ســاخت هــاي محــدود و تكــرار ســاخت
)Tabibzadeh, 1998 .(كنون  هاي نحوي در زبان فارسي، تا  تلاش براي استخراج ساختبا وجود

هاي كودكان، پژوهشي انجام نشده و اين پژوهش از جنبـة    در حوزه شناخت پيچيدگي نحوي جمله     
مسئله پژوهش  . گفتارهاي توليدشده توسط كودكان، نوآورانه است       هاي نحوي پاره    توجه به ويژگي  

 سـاله بـر     12 تـا    10هاي نوشتاري كودكان      هاي متن   ن جمله حاضر، تلاش براي بررسي ساخت بنيادي     
در دسـتور  ) Tabibzadeh, 2012(زاده  وچهـار سـاخت بنيـادين زبـان فارسـي طبيـب       اساس بيست

هاي بنيادين جمله در متـون       وضعيت ساخت «وابستگي است و در پي پاسخ به اين پرسش  است كه             
  .» ساله چگونه است؟12 تا 10نوشتاري كودكان 

                                                                                                                   
1 word based 
2 obligatory complement  
3 optional complement 
4 valency structure  
5 basic Structure 
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 پيشينه پژوهش. 2

بـراي نخـستين بـار بـر اسـاس نظريـه ظرفيـت واژگـاني         ) Mohajer Ghomi, 1978( مهاجر قمي
هـاي آلمـاني و    هاي صـوري سـاخت جملـه    ها و شباهت    وي تفاوت . هاي فارسي را بررسي كرد     فعل

نيـز  ها با هم مقايسه كرد و نشان داد كه زبان فارسـي               هاي اجباري و اختياري فعل     فارسي را در متمم   
  . هايي مانند، فاعلي، مفعولي صريح و مفعولي غير صريح است مانند زبان آلماني داراي حالت

نخـستين دسـتور زبـان فارسـي را بـر اسـاس نظريـه دسـتور         ) Tabibzadeh, 2006(زاده  طبيب
هـاي    ظرفيـت فعـل و سـاخت      «وي در كتـاب     . وابستگي به زبان فارسي گـردآوري و نگـارش كـرد          

هاي بنيـادين   ها و ساخت   بندي جمله  سعي بر استخراج، توصيف و طبقه     » رسي امروز بنيادين آن در فا   
در ايـن   . هـاي دسـتور وابـستگي و نظريـه ظرفيـت فعـل داشـت               زبان فارسي بر اساس اصول و روش      

شـوند كـه پـيش از قرارگـرفتن در      هاي واژگاني در نظر گرفتـه مـي        مثابه كليت   دستور زبان، افعال به   
هاي اجباري و اختياري دارند، امكان تقابـل   اي كه در جذب برخي متمم   ويژه جمله به سبب ظرفيت   

هـاي   زاده بـراي اسـتخراج افعـال و سـاخت        طبيـب . نماينـد  را در ايجاد ساخت بنيادين جمله بـاز مـي         
 سـاخت يـا   23ها بـه    جمله بهره گرفت كه با تحليل اين جمله6000اي بالغ بر  بنيادين جمله از پيكره 

 فعـل فارسـي     2000وي در نهايت، بـا بررسـي بـيش از           . ن براي زبان فارسي دست يافت     جمله بنيادي 
 متمم نحوي براي زبان فارسي اسـتخراج كـرد   10مشتمل بر انواع ساده، پيشوندي، مركب و ناگذر،       

اي، مـتمم فعلـي، مـتمم        اي، مفعول نشانه اضـافه      كه مشتمل اند بر فاعل، مفعول، مفعول حرف اضافه        
  .د، تميز، متمم قيدي و فاعل صفراي، مسن جمله

هـاي   اي افزون بر معرفـي دسـتور وابـستگي، مـتمم     در مقاله) Tabibzadeh, 2001(زاده  طبيب
 اين مقاله از جنبة مباني نظـري بـر آراي هلبيـگ و شـنكل              . هاي فارسي را استخراج كرد     نحوي فعل 

)Helbig & Schenkel, 1991 (ارسي، يازده متمم نحوي  فعل ف1200است و بر پايه  شكل گرفته
اي، مفعول كـسره   فاعل، مفعول، مفعول حرف اضافه: است  هاي فارسي پيشنهاد داده    زير را براي فعل   

زاده در اين مقالـه      طبيب. اي، مفعول دوم، قيد، صفت، مسند، جمله پيرو، فعل دوم، فاعل صفر             اضافه
 متممي، فاعـل محـذوف را در دسـتة    صفت را در دستة مسند، فعل دوم را در دستة جمله پيرو يا بند            

در ايـن مقالـه   . اسـت  فاعل در نظر گرفته و به اين ترتيب، يازده متمم را به هشت مـتمم كـاهش داده      
  . است دقت روشن نشده و سبب به هم آميختن مفاهيم شده ها به ها و غير متمم تفاوت ميان متمم

س دسـتور وابـستگي بـه صـورت     هاي فعل فارسي را بـر اسـا    نيز متمم) Ahadi, 2001( احدي
در پـژوهش خـود از ادبيـات معاصـر و روزنامـه             ) همان(احدي  . بندي كرد   مند استخراج و طبقه    نظام

همچنـين  .  شاهد است  85 فعل مركب و     722عنوان پيكره زباني استفاده كرده كه شامل          همشهري به 
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ي نظري پژوهش بـيش از      مبان.  فعل مركب ديگر مستخرج از آثار گوناگون نيز بهره گرفت          2700از
يـازده مـتمم بـراي    ) Ahadi, 2001(احـدي  . بـود ) Engel, 1994(هر چيز مبتني بـر آراي انگـل   

مفعول حـرف  (اي  ، متمم پيش اضافه   )مفعول مستقيم (فاعل، متمم مستقيم    : فارسي امروز پيشنهاد داد   
بستي، متمم مكاني،    متمم پي ،  »رايي«، متمم اضافه    )اي مفعول نشانه اضافه  (اي    ، متمم اضافه  )اي  اضافه

بند متممـي در    (و متمم فعلي    ) مسند و تميز  (، متمم صفتي    )مسند و تميز  (متمم مقداري، متمم اسمي     
  ).هاي وجهي فعل

دستور زبان فارسي بـر اسـاس نظريـه    «در كتابي ديگر با نام ) Tabibzadeh, 2012(زاده  طبيب
شين خود را بازبيني و كامل نمـود و افـزون بـر             ، كتاب پي  »گردان در دستور وابستگي    هاي خود  گروه

حـرف  «، »صـفت « ، »اسـم «هاي ظرفيتي ديگـر اجـزاي كـلام ماننـد      ها به بررسي ساخت  ظرفيت فعل 
هـاي   اي بود كه بتوان با آن جملـه        هدف او از نوشتن اين كتاب ارائه نظريه       . پرداخت» قيد«و  » اضافه

هـا    ط وابـستگي بـه ريزتـرين واحـدهاي واژگـاني آن           اي از رواب   زبان فارسي معيار را بر اساس شبكه      
هـاي    در نهايـت، وي بـه نظريـه گـروه         . تجزيه كرد و صورت و نقش دستوري هر يك را بـاز نمـود             

هاي ديگـر نيـز اسـتفاده كـرد،      توان براي تحليل زبان به باور وي، از اين نظريه مي      . گردان رسيد  خود
ها است، همـان روابطـي        ها و وابسته    ستگي ميان هسته  زيرا بيش از هر چيز مبتني بر روابط صوري واب         

گـردان، هـر گـروه       هـاي خـود    در نظريـه گـروه    . دهـد  ها را تشكيل مي     كه اساس و شالوده تمام زبان     
نحوي، براي نمونه جمله به يك و فقط يك تا چهار نوع وابسته محتمل شامل متمم اجبـاري، مـتمم    

هـايش    سـپس روابـط وابـستگي ميـان هـسته و وابـسته         اختياري، افزوده خاص و افزوده عام تجزيه و       
هاي بنيـادين جملـه را بـه          زاده تعداد ساخت    طبيب. شود هاي نحوي تعيين مي    درون هر يك از گروه    

 متمم كاهش داد كه مشتمل اند بـر فاعـل، مـتمم مـستقيم،       8هاي فعل را به       ساخت و تعداد متمم    24
زاده فاعل بنـد و      طبيب. دي، مسند، تميز و متمم قيدي     اي، متمم بن    اي، متمم اضافه    متمم حرف اضافه  

  . يابد  متمم به هشت متمم كاهش مي10فاعل بند مرخم را در دستة فاعل قرار داده و به اين ترتيب 
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  زاده  بنيادين طبيب  ساخت24: 1جدول 
 ساخت هاي بنيادين رديف

 
 ساخت هاي بنيادين رديف

 
||فا|| 1 ||فا، مت، متا|| 13   
||فابند|| 2 ||فا، مت، متب|| 14   
||مرخم فا بند || 3 ||فا، مت، تم|| 15   
||فابند، مس|| 4 ||فا، مت، متق|| 16   
||فا، مت|| 5 ||فا، متح، متح|| 17   
||فا، متح|| 6 ||فا، متح، متا|| 18   
||فا، متا|| 7 ||فا، متح، متب|| 19   
||فا، متب|| 8 ||فا، متح، تم|| 20   
||فا، مس|| 9 ||فا، متا، متب|| 21   

||فا، متق|| 10 ||فا، مت، متح، متح|| 22   
||فابند، متح|| 11 ||فا، متح، متح، متب|| 23   
||فا، مت، متح|| 12 ||فا، متح، متا، متب|| 24   

  
هـاي   پـس از توصـيف مـتمم   ) Seyfollahi &Tabibzadeh, 2013(زاده  الهي و طبيب سيف

 افعال مركب و معيارهاي تشخيص آن از ديگر افعال پرداختـه            فعل فارسي به بحث مفصلي در مورد      
بـرد فارسـي معيـار معاصـر را بررسـي            كار  فعل از افعال پر    654و در نهايت ساخت ظرفيتي و بنيادين        

ها پژوهش خود را گامي در راه تكميل فرهنگ ظرفيت افعـال فارسـي و كوشـشي در                    آن. اند  نموده
  . داند هاي بنيادين افعال فارسي مي ا و ساخته سازي استخراج متمم كمك به آسان

هـاي اسـم در زبـان      در رساله خود به توصيف و بررسـي انـواع مـتمم   ) Kalali, 2010(كلايي 
 اسم فارسي به اين نتيجـه  500ظرفيت پرداخته و با بررسي        فارسي بر اساس دستور وابستگي و نظريه        

اي هـستند و ايـن         اي و مـتمم نـشانه اضـافه        هاي اسم شامل مـتمم حـرف اضـافه          است كه متمم    رسيده
وي همچنين به . هاي يكسان هستند هاي متناظر با اسم    هاي صفت   ها از جنبة نوع و تعداد با متمم         متمم

گرداني و تبديل به اسم تغييراتـي        هاي فعل پس از اسم      است كه ظرفيت يا متمم      اين نتيجه دست يافته   
. انجامـد   هاي مركـب انـضمامي مـي       ها به مفهوم جديد اسم     نيگردا كند كه بررسي دقيق اين اسم      مي

  .است بهره گرفته) (Herbest, 1988هاي هربست  هاي خود از نظريه  وي براي تجزيه و تحليل داده
با تأكيد بر خلاء وجود يك فرهنـگ ظرفيـت   ) Moloudi et al., 2011( مولودي وهمكاران 



  175 / 1402، پاييز 48 پانزدهم، شماره ، سال)س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 از جمله پـردازش زبـان و ترجمـه ماشـيني زبـان در           هاي مختلف  منسجم در زبان فارسي براي حوزه     
هـا بـا      آن. نماينـد  زبان فارسي، ضرورت توليد يك فرهنگ ظرفيت فعل در زبان فارسي را تببين مي             

هاي موجود زبان فارسي پرداختـه        هاي فرهنگ   ارائه مباني نظري دستور وابستگي، به بررسي كاستي       
در آن پـژوهش هـسته      . نمايـد   وابستگي را روشـن مـي     و مزاياي توليد فرهنگ زبان بر اساس دستور         

شـده     سـاخت بنيـادين پيـشنهاد      23زاده اسـت و در نهايـت بـه            فعاليت پژوهشي مبتني بر آراي طبيب     
 سـاخت بنيـادين   27چهار ساخت ديگـر افـزوده شـده و    ) Tabibzadeh, 2006(زاده  توسط طبيب

شنهادشده مولـودي و همكـاران بـه ترتيـب        هاي بنيادين پي    ساخت. شود براي زبان فارسي پيشنهاد مي    
  .|| فا،  مت، متح، متق|| و || فا، مت، متح، تم ||، || فا، متق، متا ||، || فا، مت، متح، متح ||عبارتند از 
هـاي تغييـر آن در زبـان كـردي       در بررسـي ظرفيـت فعـل و شـيوه    ) Ghadami, 2013(قدمي 

هاي مكتوب معاصر و گفتار گويـشوران ايـن    ز متنهاي مورد بررسي خود را ا       سوراني، افعال و داده   
بنـدي   هاي نحـوي و طبقـه        هاي مختلف، به توضيح وابسته      زبان انتخاب و پس از بررسي فعل از جنبه        

ظرفيتـي، دوظرفيتـي    وي افعال را از جنبة ظرفيت در سه گروه يك     . است  ها پرداخته   ها و افزوده   متمم
هاي تغيير ظرفيت شامل، افزايش، كاهش و تغييـر نـوع مـتمم              ظرفيتي آورده و به بررسي فرايند       و سه 

  .است پرداخته
شناسي  به ضرورت تهيه فرهنگ واژگان در زبان) Rasouli et al., 2014(رسولي و همكاران 

هـا را فرهنـگ    تـرين فرهنـگ   اي و تجزيه زبان طبيعي اشاره نمـوده و يكـي از مهـم             اي رايانه  محاسبه
هاي اختيـاري و اجبـاري    فرهنگ ظرفيت واژگان اطلاعات مربوط به متمم در  . دانند ظرفيت فعل مي  

نويـسندگان، فراوانـي    . گـردد   آوري مـي   گـرد ) هـا و صـفات     هـا و گـاهي اسـم       اغلـب فعـل   (واژگان  
هاي سبك در زبان فارسي را دليلي بر ضرورت فرايند تهيه فهرست قابل دسترسـي                هاي فعل   ساخت
هـاي مركـب    شود كه شناسايي فعل    ورت از اين واقعيت ناشي مي     اين ضر . اند  هاي فارسي دانسته   فعل

اي داراي    با جمله   وقتي رايانه . هاي ساده است   تر از فعل   هاي ترجمه بسيار دشوار     براي رايانه و ماشين   
كرد عنـصر غيـر      يك از واژگان جمله كار      شود، بايد تشخيص دهد كه كدام      رو مي   فعل مركب روبه  

تواند اشـتباه    ها مي   هاي مركب و ظرفيت آن      تجهيز ماشين با فهرست فعل     .فعلي فعل مركب را دارند    
  .ها و نارسايي در تجزيه جمله را كاهش دهد در تشخيص اين فعل

، بـه  »بررسـي ظرفيـت فعـل در زبـان فارسـي     «در پژوهـشي بـا نـام    ) Mehrjoo, 2015(مهرجو 
هـاي مختلفـي كـه در          هـاي نحـوي آن از جنبـة مـتمم          هـاي ظرفيتـي فعـل و ويژگـي         بررسي ساخت 

اسـت كـه تحليـل        وي به اين نتيجه رسـيده     . است  توانند دريافت كنند، پرداخته      هاي مختلف مي     جمله
  .نحوي بر پايه دستور وابستگي، تنوع ساختاري بيشتر نسبت به تحليل نحوي سنتي دارد
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چي را بـر  نامه خود ساخت ظرفيتي اسم و صفت در زبان بلـو  در پايان) Arbabi, 2016(اربابي 
مـرز  «وي از روزنامـه بلـوچي زبـان         . اسـت   اساس چارچوب دستور وابستگي مورد بررسي قرار داده       

هاي اسمي و صفتي بود، استخراج و ثبت       جمله را كه داراي گروه     636عنوان پيكره زباني      به» پرگهر
هـا را     آنها و انـواع و تعـداد ظرفيـت            هاي اسمي و صفتي موجود اين جمله       سپس گروه . است  نموده

اربابي در مورد ظرفيت صفت در زبان بلوچي به اين نتيجه رسـيده كـه               . است  بررسي و تحليل نموده   
هـايي    ها و اسم در زبان بلوچي صفر، تك يا دوظرفيتي بوده و در ساخت ظرفيتي خـود مـتمم                 صفت

 .گيرد اي و متمم بندي مي  اي، متمم حرف اضافه شامل متمم اضافه

افزارهـاي پـردازش زبـاني     هـاي كـاربردي در توليـد نـرم          تگي مبناي پژوهش  امروزه دستور وابس  
هـا   پيچيدگي نحوي، دانش بررسي قواعد مربوط به چگونگي تركيب و كنار هـم آمـدن واژه       . است

بـا توجـه بـه اهميـت پيچيـدگي نحـوي در             . هـا در يـك زبـان اسـت          منظور ايجاد و درك جملـه       به  
پـذيري   هايي بـراي انـسجام و خـوانش    ر پژوهشگران شاخصهاي اخي متون، در سال 1پذيري خوانش

توليـد   2افـزار كـومتريكس   نـرم )  مـورد 108(ها  اند و بر اساس اين شاخص متون انگليسي ارائه كرده
شناسـي رايانـشي و      هـا در زبـان     اين پيـشرفت  . ها است   است كه ابزاري بسيار مفيد در تحليل متن         شده

هـاي پـردازش مـتن و زبـان را فـراهم             سياري از مكـانيزم   پردازش گفتمان، امكـان خودكـاركردن ب ـ      
 108(هـا   افـزار بـر اسـاس شـماري از شـاخص      ايـن نـرم  ). Graesser et al., 2004( اسـت  آورده
  . كند پذيري متن را مشخص مي ، ميزان انسجام و خوانش)شاخص

يـه خودكـار    افزارهاي پردازش زبان براي تجز      هاي زباني منبعي مهم براي نرم       بانك درختي داده  
بـر و فرسايـشي    جايي كه گسترش و پيشرفت چنـين منبعـي بـسيار زمـان     از آن. هاي جديد است   داده

ايـن كـار  ميـزان تـلاش     . توان با تطبيق منابع موجود پيشين با يك برنامه خـاص بهـره بـرد      است، مي 
و كـوهن   قيـومي . دهـد  انساني مـورد نيـاز بـراي گـسترش يـك منبـع جديـد زبـاني را كـاهش مـي          

)Ghayoomi & Kuhn, 2014 (اند كه بانـك درختـي مبتنـي بـر گرامـر       الگويي را معرفي كرده
مزيت اصلي بانك   . كند  محور را به بانك درختي مبتني بر وابستگي تبديل مي           ساختاري گروه هسته  

هاي درختي موجود براي زبان فارسي اين اسـت كـه             درختي مبتني بر وابستگي نسبت به ساير بانك       
توانـد بـراي      شده مبتنـي بـر وابـستگي مـي          بانك درختي تبديل  . بدون دخالت انسان ايجاد شد    تقريباً  
  .افزارهاي پردازش زبان استفاده شود نرم

بـا هـدف ايجـاد بانـك درختـي وابـستگي زبـان        ) Seraji et al., 2012(سراجي و همكـاران  
وهنـده بهبـود تجزيـه و       هـدف پژ  . خان را مـورد بررسـي قـرار داد           جمله از پيكره بيجن    215فارسي،  

                                                                                                                   
1 readability 
2 Coh-Metrix  
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 .تحليل نحوي در دستور وابستگي و كاهش اعتبارسنجي دستي اطلاعات در دستور وابستگي است

 
  چارچوب نظري. 3

در ايـن راسـتا از   . چارچوب نظري پژوهش حاضر بر پايه دسـتور وابـستگي و نظريـه ظرفيـت اسـت                
 & Helbig (بيـگ و شـنكل  ، هل)Engel, 2002(، انگـل  )Tesniere, 1959 (ير هاي تني ديدگاه

Schenkel, 1991 ( زاده  و همچنين طبيـب)Tabibzadeh, 2012(      در مـورد زبـان فارسـي بهـره
شـناختي پـانيني در       هـاي زبـان     شايد آغاز رويكرد زباني وابستگي مربوط به انديشه       . است  گرفته شده 

شناسي    رويكرد در زبان   ير آغازي بر استفاده از اين      هاي تني   مورد زبان سانسكريت باشد؛ ولي نظريه     
هـاي گونـاگوني را    هـاي مختلـف روش   شناس ير، زبان  پس از تني).Tesniere, 1953 (نوين است

در همه اين دستورها، يك فرض پايـه وجـود دارد           . اند   براي ارائه دستور زبان وابستگي پيشنهاد داده      
ويـي نامتقـارن بـا هـم در         هايي است كه بـا روابـط دود        و آن اين است كه ساختار نحوي شامل واژه        

  ).Culotta & Sorensen, 2009(شود  ارتباط هستند، به اين روابط، ارتباط وابستگي گفته مي
ديري نگذشت كه اين نظريه در سر تا سر اروپـا گـسترش يافـت و بـه طـور ويـژه در فرانـسه و                          

هـاي نحـو در كـار    هكم تبديل به يكي از مهمترين نظري كماين نظريه . آلمان هواداران بسياري يافت   
نگاري، پردازش زبان طبيعـي و آمـوزش زبـان     اي گوناگون، فرهنگ هاي مقايسه تدوين دستور زبان  

ها در جمله بـه كـار گرفتـه           برد واژه  عنوان ابزاري براي پردازش كار      آموزان خارجي شد تا به    به زبان 
 ,Helbig & Schenkel (نخستين فرهنگ ظرفيت افعال زبـان آلمـاني را هلبيـگ و شـنكل    . شود

 سـاخت بنيـادين بـر    53 مـتمم و  11بـراي ايـن زبـان    ) Engel, 1994(انگـل  . منتشر كردند) 1991
 24هـاي زبـان فارسـي      جملـه از جملـه  200بـا بررسـي   ) Tabibzadeh, 2012( زاده طبيـب . شمرد

   . است ساخت بنيادين براي زبان فارسي استخراج كرده
روابـط وابـستگي بـين عناصـر هـسته و وابـسته در زبـان،                در نظريه دستور وابـستگي بـا بررسـي          

نمودهـاي   بـاز ). Tabibzadeh, 2006(شود  هاي گوناگون توصيف مي هاي نحوي در زبان ساخت
اي در مـسائل محاسـباتي، هماننـد         هـاي اخيـر كـاربرد فزاينـده         نحوي در دسـتور وابـستگي در سـال        

در دسـتور وابـستگي     . انـد  زش زبـان داشـته    استخراج اطلاعات زباني، ترجمه ماشيني، تقطيـع و آمـو         
گام بعدي عبارت است از تعيـين       . نخستين گام براي تحليل هر جمله، شناسايي هسته آن جمله است          

تواند وابـسته باشـد و از بـه هـم پيوسـتن               هر وابسته فقط به يك هسته مي      . هايش   رابطه هسته و وابسته   
  .)Kruijff, 2002, p. 445-447(آيد  ي وابستگي به وجود م ها با همديگر درخت ارتباط

كوشـد بـدون تمركـز بـر اطلاعـات      مـي  گرا عنوان يك نظريه صورت نظريه دستور وابستگي به
هاي خـود را      هاي زبان را بررسي كند و دامنه پژوهش       فرامتني و فقط بر اساس ساختار جمله ساخت       
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تور بزرگتـرين واحـد بررسـي    بر اساس اين دس ـ). Tabibzadeh, 2004(از حدود جمله فراتر نبرد 
هـا در محيطـي كـاملاً تـصنعي و بـه اصـطلاح              اسـت و ايـن جملـه       1سـاخت   هـاي خـوش     زبان جملـه  

  .شوند هاي بنيادين زبان شناسايي مي گيرد و ساخت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي
ميـان  تواند روشـي كـاربردي بـراي مقايـسه تطبيقـي            هاي بينادين جمله مي   گيري از ساخت    بهره
در نهايت دستور وابستگي به دليل ارائه ساختاري صـوري  . هاي گوناگون  باشدها و حتي زبان    جمله

در نظريـه  . رود هاي عيني جمله راهكاري ساده و صورتمند در پـردازش زبـان بـه شـمار مـي                  و قالب 
دستور وابستگي نخستين قدم در تحليل نحوي يك جمله عبـارت اسـت از شناسـايي فعـل مركـزي                    

موجود در ساخت ظرفيتـي   هاي اجباري و اختياري  مله و ساخت ظرفيتي آن، يعني شناسايي متممج
شـود    هـاي هـر زبـان نمايـان مـي          فعل، ساخت ظرفيتي به شكل يك يا چند ساخت بنيادين در جمله           

)Tabibzadeh, 2012, p. 20-29.(  
  

 روش پژوهش . 4

هـا در سـال       آوري داده   بـراي گـرد   . اسـت روش پژوهش از نوع ميداني، غيـر آزمايـشي و پيمايـشي             
اي   از كودكـان پايـه چهـارم، پـنجم و شـشم مـدارس نمونـه خواسـته شـد خـاطره                      95-96تحصيلي  
ها شامل مدارس دولتي دخترانه و پسرانه عادي از منطقه نه شهر تهـران بـود كـه بـه                      مدرسه. بنويسند

 متن بود؛ از    868آموزان بالغ بر      نشهاي دا   شده از متن    آوري پيكره گرد . طور تصادفي انتخاب شدند   
هـا   روش انتخـاب جملـه  (گـذاري شـد      جملـه انتخـاب و شـماره       868منـد     صورت نظـام    اين پيكره به  

كـه جملـه اول از    اي گونـه  ها به ترتيب شماره بود به صورت انتخاب جمله از اول، ميانه و پايان متن         به
وم و دوباره جمله اول از متن چهارم و مانند          متن اول، جمله وسط از متن دوم و جمله آخر از متن س            

  ). گذاري شد آن شماره
صورت دستي انجـام شـد        هاي خاطره كودكان به     هاي متن   هاي بنيادين از جمله    استخراج ساخت 

انجام محاسبات و تجزيه و     . و ساخت بنيادين هر جمله پس از استخراج در محيط اكسل بررسي شد            
  .اس انجام شد.سا.پي. در محيط اسها تحليل داده

  

  بحث و بررسي. 5
وضعيت متـون  . ها، تعداد كل كودكان در هر پايه و مجموع سه پايه مشخص شد        براي توصيف داده  

ها به تفكيك پايه نيز  نوشتاري كودكان از نظر تعداد واژه در جمله و كل متن و ميانگين اين ويژگي        
  :ا به شرح زير استه  آن نفر و وضعيت سني868تعداد كل كودكان . بررسي شد

                                                                                                                   
1 well-formed sentence 
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  تعداد و درصد گروه مورد بررسي كودكان: 2جدول 
  تعداد  پايه/ سن

  238  پايه چهارم/ ده ساله 
  319  پايه پنجم/ يازده ساله
  311  پايه ششم/ دوازده ساله

  868  جمع
       

 ساله بيـشتر از ديگـران اسـت، ولـي سـن           11دهد، تعداد كودكان      نشان مي ) 2(گونه كه جدول      همان
هاي پژوهش بر اساس نسبت        است و در هر پيكره داده       كودكان در پژوهش حاضر مورد توجه نبوده      

  .ها مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت  و درصد داده
  
  هاي نوشتاري كودكان  متنهاي ههاي جمل ويژگي. 1. 5

هـا   يـادين جملـه  استخراج ساخت بن. است ها بوده   نويس آن  هاي نوشتاري كودكان، خاطره دست      متن
در . اسـت   صورت دستي انجام و اطلاعات براي بررسي، تجزيه و تحليل وارد محـيط اكـسل شـده                  به

هـاي هـر مـتن نيـز          هنگام ثبت داده در محيط اكسل، تعداد واژه هر جمله مورد بررسي و تعداد واژه              
ورد بررسـي  هاي م ها و متن نمودن گستردگي طول جمله هدف از اين كار روشن . است  ثبت گرديده 

  .است هاي نوشتاري كودكان بوده در متن
  

  هاي نوشتاري كودكان ها و متن ها در جمله تعداد واژه: 3جدول 
 هاي متن تعداد كل واژه هاي جمله تعداد واژه 

 23 1 ترين كوتاه

 574 22 بلندترين

 9/137 4/7 ميانگين

  7/72  6/3  انحراف استاندارد
 868جمله در مجموع  تعداد

 
 واژه  22 تـا    1 از   هـاي نوشـتاري كودكـان،        هاي مورد بررسي مـتن      ها در جمله    ه طور كلي، واژه   ب

هـاي مـتن      تعداد كـل واژه   . است   واژه متغير بوده   4/7ها در جمله      ميانگين تعداد واژه  . است  متغير بوده 
   .ت واژه در متن متغير اس9/137 واژه با ميانگين 574 تا 23ها از  هاي نوشتاري آن در متن
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  ها تحليل داده. 2. 5
هـاي فعـل مركـزي در يـك            بر اساس نظريه ظرفيت در دستور وابستگي، با استفاده از مجموع متمم           

بـا  . جمله، ظرفيت آن فعل، ساخت ظرفيتي جمله و ساخت بنيادين آن جمله به دسـت خواهـد آمـد                  
نوشتاري كودكان  هاي     جمله مورد بررسي از متن     868هاي    هاي هر يك از فعل     كردن متمم   مشخص

  . است ها نيز مشخص شده و ثبت آن در محيط اكسل، وضعيت ظرفيت آن
  

  هاي كودكان به تفكيك سن جمله) هاي فعل تعداد متمم(ميزان كاربرد ظرفيت : 4جدول 
 سال )هاي فعل در جمله تعداد متمم(ظرفيت

  فراواني
 4 3 2  1 درصد

 مجموع

 238 2 39 174 23 فراواني
  ده

 %100 %0/8 %4/16 %73/1 %7/9 درصد

 319 5 81 197 36 فراواني
 يازده

 %100 %6/1 %4/25 %8/61 %3/11 درصد

 311 2 64 207 38 فراواني

 
سن

دوازده
 100 %6/0 %6/20 %6/66 %2/12 درصد

 868 9 184 578 97 فراواني
 جمع

 100 %0/1 %2/21 %6/66 %2/11 درصد

 97يعنـي  % 2/11شـده،   هـاي بررسـي    كه روي هم رفتـه، از همـة جملـه     دهد  جدول بالا نشان مي   
يعني % 1ظرفيتي و     جمله سه 184يعني  % 2/21 جمله دوظرفيتي،    578يعني  % 6/66ظرفيتي،    جمله تك 

هاي كودكان به ترتيـب       به طور كلي، ميانگين كاربرد ظرفيت در جمله       .  جمله چهارظرفيتي هستند   9
  .يتي و چهارظرفيتي استظرف ظرفيتي، تك دوظرفيتي، سه

  :است هاي نوشتاري كودكان سه گروه سني در نمودار زير آمده هاي جمله وضعيت ظرفيت فعل

  
       هاي كودكان به تفكيك سن جمله) هاي فعل تعداد متمم(ميزان كاربرد ظرفيت : 1شكل 
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بـرد   كمترين كاربرد و افعال چهار ظرفيتي  دهد افعال دو ظرفيتي بيشترين كار  نشان مي ) 1(شكل  
  . هاي نوشتاري كودكان در سه گروه سني مورد بررسي دارد را در جمله

سـاله    هـاي كودكـان ده      هاي كودكان مـشخص گرديـد، در نوشـته          با بررسي ظرفيت افعال جمله    
هاي كودكان يازده سـاله افعـال          جمله، در نوشته   238 نمونه از كل     174و  % 1/73افعال دو ظرفيتي با     

هاي كودكان دوازده ساله افعـال دو    جمله و در نوشته319 نمونه از كل 197و %  8/61ا  دو ظرفيتي ب  
ظرفيتــي و  ظرفيتــي، ســه  جملــه نــسبت بــه افعــال تــك311  نمونــه از كــل 207و % 6/66ظرفيتــي بــا 

 نمونـه، بيـشتر از   578و  % 6/66رفته، افعال دو ظرفيتي بـا         هم  روي. است  چهارظرفيتي بيشتر ديده شده   
هـا در     هـاي جملـه     به منظور مقايسه ظرفيت فعل    . شده است   هاي مشاهده   انواع ظرفيت در جمله   ديگر  
  .است  انجام شد كه در جدول زير آمده1دو هاي نوشتاري كودكان آزمون خي متن

  
  آزمون خي دو مقايسه ميزان كاربرد ظرفيت فعل جمله در متون كودكان: 5جدول 

 

 داري دوطرفه  معنيسطح درجه آزادي مقدار محاسبه شده 

 118/0 6 174/10 خي دو محاسبه شده

   868 تعداد قابل قبول
      

هاي نوشـتاري كودكـان       هاي متن   برد ظرفيت فعل جمله    ، تفاوت ميزان كار   )5(  بر اساس جدول  
 سـال، ظرفيـت     12و  10،11يعني به طور كلي كودكان در گـروه سـني           ). sig>0.05(دار نيست    معنا

  .برند  يكسان به كار ميفعل را به طور
زاده   شـده طبيـب     هـاي ارائـه     ساخت بنيادين جملـه و كـد سـاخت         24 در پژوهش حاضر بر پايه      

)Tabibzadeh, 2012(هاي نوشتاري كودكان استخراج و ثبت  هاي متن هاي بنيادين جمله  ساخت
در جـدول   هاي نوشتاري به تفكيك پايـه         هاي متن   هاي جمله  ساخت وضعيت هر يك از كد    . گرديد

  . است به شرح زير آمده
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
1 chi-square   
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  هاي نوشتاري كودكان  جمله) هاي بنيادين ساخت(هاي  وضعيت كد ساخت: 6جدول 
  به تفكيك سن
 سن

 دوازده يازده ده
  جمع

  
  

 

 كدساخت

درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 

فــا، ، يــك  , 01
 ظرفيتي

23 7/9 3 3/11 34 9/10 93 7/10  

فا بند، يـك    , 02
 ظرفيتي

0 0/0 0 0/0 4 3/1 4 5/0 

فا بند، مس،   , 04
 دوظرفيتي

1 4/0 5 6/1 4 3/1 10 2/1 

ــت،  , 05 ــا، مـ فـ
  دوظرفيتي

34 3/14 29 1/9 32 3/10 95 9/10 

فـــا ، مـــتح، , 06
  دوظرفيتي

76 9/31 79 8/24 73 5/23 228 3/26 

ــا،  , 07 ــا، متــ فــ
 ظرفيتيدو

3 3/1 3 9/0 6 9/1 12 4/1 

ــا، متـــب، , 08 فـ
 دوظرفيتي

19 0/8 35 0/11 30 6/9 84 7/9 

ــس، , 09 ــا، مـ فـ
 دوظرفيتي

40 8/16 44 8/13 61 6/19 145 7/16 

ــق،  , 10 ــا، متـ فـ
 دوظرفيتي

1 4/0 2 6/0 1 3/0 4 5/0 

ــت،  , 12 ــا، مـ فـ
 متح، سه ظرفيتي

11 6/4 34 7/10 20 4/6 65 5/7 

ــت،  , 13 ــا، مـ فـ
 متا، سه ظرفيتي

0 0/0 0 0/0 2 6/0 2 2/0 

فا، مت، تم،   , 15
 سه ظرفيتي

0 0/0 1 3/0 0 0/0 1 1/0 

ــتح،  , 17 ــا، مـ فـ
 متح، سه ظرفيتي

14 9/5 32 0/10 25 0/8 71 2/8 

      

ــتح،  , 18 ــا، مـ  7/0 6 3/1 4 3/0 1 4/0 1فـ
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 متا، سه ظرفيتي

ــتح،  , 19 ــا، مـ فـ
ــب، ســـــه   متـــ

 ظرفيتي

8 4/3 3 9/0 6 9/1 17 0/2 

ــت،, 22  فا،مـــــ
مـــــتح،  مـــــتح،

  چهارظرفيتي
1 4/0 1 3/0 1 3/0 3 3/0 

ــتح،  , 25 ــا، مـ فـ
 متق، سه ظرفيتي

3 3/1 6 9/1 2 6/0 11 3/1 

ــتح،  , 26 ــا، مـ فـ
 مس، سه ظرفيتي

2 8/0 4 3/1 5 6/1 11 3/1 

ــا،متح،, 27  فـــــ
مـــــتح،  مـــــتح،

 چهارظرفيتي

0 0/0 2 6/0 1 3/0 3 3/0 

ــا, 28  ،متح،فـــــ
متح،متــــــــــق، 

 چهارظرفيتي

0 0/0 2 6/0 0 0/0 2 2/0 

 فا،مت،مت،, 29
مــــــــــــــــتح، 

 چهارظرفيتي

1 4/0 0 0/0 0 0/0 1 1/0 

 100 868 100 311 100 319 100 238  جمع    

  
  

  
         هاي نوشتاري كودكان هاي بنيادين جمله ميزان كار برد ساخت: 2شكل 

بـا   ||فـا ، مـتح  || 6رفته ساخت دوظرفيتـي شـماره        هم  دهد، روي  نشان مي ) 2( و شكل    )6(جدول  
 فراوانـي، سـاخت     145،  %7/16بـا    ||فـا، مـس   || 9 فراواني، ساخت دوظرفيتـي شـماره        228و  % 3/26

درصد كاربرد 
هاي  ساخت

بنيادين 
 كودكان 
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% 7/10 با   ||فا|| 1ظرفيتي شماره       فراواني، ساخت تك    95و  % 9/10 با   || فا، مت  || 5دوظرفيتي شماره   
 فراوانــي پركــاربردترين 84و % 7/9بــا  || فــا، متــب|| 8وانــي و ســاخت دوظرفيتــي شــماره  فرا93و 

دهـد كـه بـه طـور كلـي            ها نشان مـي     هاي بررسي جمله    يافته. شده هستند   هاي بنيادين مشاهده   ساخت
  .كاربرد اختصاص دارد   ساخت پر5هاي نوشتاري كودكان به استفاده از اين  از همة جمله% 3/74

 6سـاخت دوظرفيتـي شـماره     سـاله   هاي كودكان ده شود كه در نوشته  مشاهده مي ) 6(در جدول   
ترين ساخت بنيادين و سپس ساخت دوظرفيتي شـماره          برد كار  فراواني، پر  76و  % 9/31 با   ||فا ، متح  ||
  فراواني34و % 3/14 با || فا، مت|| 5 فراواني و ساخت دوظرفيتي شماره 40و % 8/16با  ||فا، مس|| 9

فـا،  || 8 فراوانـي و كـد سـاخت دوظرفيتـي شـماره             2و  % 7/9 با   ||فا|| 1ظرفيتي شماره     و ساخت تك  
هـا   هاي بنيادين جملـه   ترين ساخت  برد كار  جمله به ترتيب پر    238 فراواني از كل     19و  % 0/8با   ||متب
  .دهند هاي مورد بررسي را تشكيل مي متن

و % 8/24 بـا    ||فـا ، مـتح    || 6اخت دوظرفيتي شماره    ترتيب س   هاي كودكان يازده ساله به      در نوشته 
بـا   ||فـا، مـس  || 9ترين ساخت بنيادين و پس از آن ساخت دوظرفيتـي شـماره            برد كار  فراواني، پر  79

 فراواني، ساخت دوظرفيتـي     36و  % 3/11 با   ||فا|| 1ظرفيتي شماره      فراواني، ساخت تك   44و  % 8/13
% 7/10 بـا    || فا، مت، متح   || 12ظرفيتي شماره     واني و ساخت سه   و  فرا  % 0/11 با   || فا، متب  || 8شماره  

  .دهند هاي بنيادين را تشكيل مي ترين ساخت برد  جمله پركار319 فراواني از كل34و 
و % 5/23 بـا    ||فا ، متح  || 6ترتيب ساخت دوظرفيتي شماره       هاي كودكان دوازده ساله به      در نوشته 

ظرفيتـي    فراوانـي، سـاخت تـك      61و  % 6/19بـا    ||فا، مـس  || 9 فراواني، ساخت دوظرفيتي شماره      73
 فراواني  32و  % 3/10 با   ||فا، مت || 5 فراواني، ساخت دوظرفيتي شماره      34و  % 9/10 با   ||فا|| 1شماره  

تـرين سـاخت بنيـادين       بـرد  كـار   فراوانـي  پـر     35و  % 6/9 بـا    ||فا، متب || 8ساخت دوظرفيتي شماره     و
  .هستند

، ||فـا بنـد، مـتح     || 11، ساخت شـماره     ||فا بند مرخم  || 3 ساخت شماره    هاي بنيادين شامل   ساخت
فـا، مـتح،    || 20 ساخت شماره  ،||فا، مت، متق  || 16، ساخت شماره    ||فا، مت، متب  ||14ساخت شماره   

 24، ساخت شماره    ||فا، متح ،متح، متب   || 23، ساخت شماره    ||فا، متا، متب  || 21 ساخت شماره    ،||تم
هـاي    هاي مـتن    زاده در هيچ يك از جمله      شده طبيب   هاي بنيادين ارائه    از ساخت  ||فا، متح، متا، متب   ||

  .نوشتاري كودكان مشاهده نشد
 در 12ظرفيتـي   دهد در سه گروه سني به جز كد سـاخت سـه   نشان مي) 6(گونه كه جدول      همان

هاي  ه، ساخت شد  هاي بررسي   هاي بنيادين جمله   ترين ساخت  برد كار ساله پر   هاي كودكان يازده    نوشته
  . ظرفيتي هستند دوظرفيتي و تك
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هـاي    هاي بنيادين ديگري نيز در جملـه       زاده، ساخت  شده طبيب    ساخت بنيادين ارائه   24افزون بر   
ظرفيتي شماره  به اين ترتيب كه ساخت بنيادين سه .است نوشتاري كودكان مشاهده و استخراج شده

فـا، مـتح، مـتح،      || 27، سـاخت چهـارظرفيتي شـماره        ||فا، متح، مس  || 26، شماره ||فا، متح، متق  || 25
 فا، || 29 و ساخت چهار ظرفيتي شماره   || فا، متح، متح، متق    || 28، ساخت چهارظرفيتي شماره     ||متح

بـه منظـور مقايـسه    . اسـت  هـاي متـون نوشـتاري كودكـان مـشاهده شـده        در جمله  1 ||مت، مت، متح  
 سـاله    نوشـتاري كودكـان ده، يـازده و دوازده         هـاي   هاي متن   هاي بنيادين جمله    وضعيت كلي ساخت  

  .است دو انجام شد كه در جدول زير آمده آزمون خي
  

 هاي  متنهاي ههاي بنيادين جمل مقايسه ميزان كاربرد ساخت-دو  آزمون خي: 7جدول 
  كودكان ده، يازده و دوازده ساله

 

 سطح معنا داري دوطرفه درجه آزادي مقدار محاسبه شده 

 032/0 40 166/58 به شدهخي دو محاس

   868 تعداد قابل قبول
هـاي كودكـان سـه گـروه سـني معنـادار             هاي متن   هاي بنيادين جمله   برد ساخت   تفاوت ميزان كار  

هـاي    در جملـه  يعني دست كم يك ساخت بنيادين وجود دارد كه كـاربرد آن             ). sig<0.05(است  
نمودن ايـن كـه     به منظور مشخص   .تفاوت است ساله م   هاي نوشتاري كودكان ده، يازده و دوازده        متن

هـاي    شود، آزمون جداگانه براي هـر كـدام از سـاخت            كدام ساخت بنيادين متفاوت به كار برده مي       
شده جديد در     زاده و چهار ساخت مشاهده     شده طبيب    ساخت بنيادين ارائه   24(گانه    ونه  بنيادين بيست 

  .است انجام شده) هاي گروه مورد بررسي جمله
، 5،  4،  3،  1برد سـاخت بنيـادين شـماره         دهد تفاوت ميزان كار    دو نشان مي   هاي آزمون خي    تهياف

دار نيـست    هاي نوشتاري كودكان ده، يـازده و دوازده سـاله معنـا             هاي متن    در جمله  10 و   9،  8،  7،  6
)sig0.05.(  

هاي كودكان ده و يازده       ته در نوش  2برد ساخت بنيادين شماره      به سبب عدم مشاهده داده از كار      
دو  شـده آزمـون خـي       ها سني مطالعه     در گروه  2ساله و عدم شرايط مقايسه در ساخت بنيادين شماره          

  . قابل انجام نيست
                                                                                                                   

   دستوري كرده با توجه به اينكه وجود دو متمم مستقيم در جمله، ساخت جمله را نا 1
)2012, Tabibzadeh; 2021, Ghayoomi.( 

 در بررسي هاي    مورد اشاره  ساخت   ، براي پردازش وجود ندارد    30 بر اين فراواني معتبر كافي  در ساخت شماره           افزون 
 .شود  نميدر نظر گرفتهتحليلي 
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هاي   در جمله12برد ساخت بنيادين شماره  مقايسه ميزان كار- دو آزمون خي: 8جدول 
  هاي كودكان ده، يازده و دوازده ساله متن

  پارامتريك خي دوهاي غير آزمون

 ها فراواني

 سن كد ساخت
تعدا مشاهده 

 شده

تعداد مورد 
 انتظار

تفاوت
 آمارهاي آزمون

 4/12 خي دو -7/10 7/21 11 ده

 2 درجه آزادي 3/12 7/21 34 يازده

 -7/1 7/21 20دوازده

سطح  
 داري معني

002/0
فا، مت، متح، سه , 12

 ظرفيتي

      65 جمع

  .باشد  مي7/21حداقل فراواني مورد انتظار.  نيست5اي فراواني مورد انتظار آن كمتر از  هدر هيچ خان
  

 در  12دهـد تفـاوت ميـزان كـاربرد سـاخت بنيـادين شـماره                دو نـشان مـي     هاي آزمون خي    يافته
 12 كاربرد ساخت بنيـادين   يعني  ). sig0.05(دار است    هاي نوشتاري كودكان معنا     هاي متن   جمله

ساله نسبت به ده و دوازده ساله تفاوت داشته و به طور معنـاداري بيـشتر                 هاي كودكان يازده    در جمله 
 ).sig = 0/002 <0.05(است 

هاي كودكان ده و يازده ساله و          در نوشته  15 و   13برد كد ساخت          به سبب عدم مشاهده داده كار     
دو قابل انجام  هاي آزمون خي هاي متن  در جمله13نبود شرايط مقايسه ميزان كاربرد ساخت بنيادين    

  .نيست
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 هاي ه در جمل17برد ساخت بنيادين شماره  دو مقايسه ميزان كار آزمون خي: 9 جدول
   كودكان ده، يازده و دوازده سالههاي متن

 هاي غير پارامتريك خي دو آزمون

   فراواني

  سن  كد ساخت
تعداي مشاهده 

 شده

ورد تعداد م
 انتظار

  تفاوت
 آمارهاي آزمون

958/6 خي دو -7/9 7/23 14 ده

 3/8 7/23 32 يازده
درجه 
 آزادي

2 

 3/1 7/23 25دوازده

 

سطح 
 معناداري

031/0

فا، متح، متح، , 17
 ظرفيتي سه

      71 جمع

  . مي باشد7/23حداقل فرواني مورد انتظار .  نيست5هيچ خانه اي فراواني مورد انتظار آن كمتر از 
      

 در  17بـرد سـاخت بنيـادين شـماره          دهـد تفـاوت ميـزان كـار        دو نشان مـي    هاي آزمون خي    يافته
 17برد ساخت بنيـادين      يعني كار ). sig0.05(دار است    هاي نوشتاري كودكان معنا     هاي متن   جمله

 داري بيـشتر اسـت   اساله نسبت به كودكان ده و دوازده ساله به طور معن هاي كودكان يازده در جمله

)sig = 0/031 <0.05.( 

هـاي    هـاي مـتن      در جمله  27 و   26،  25،  22،  19،  18برد ساخت بنيادين شماره      تفاوت ميزان كار  
 ). sig0.05(دار نيست  نوشتاري كودكان معنا

 و سـاله  هاي كودكـان ده و دوازده    در نوشته  28برد كد ساخت     به سبب عدم مشاهده داده از كار      
دو قابـل    در سه گروه سـني آزمـون خـي   28نبود شرايط مقايسه ميزان كاربرد ساخت بنيادين شماره      

  .انجام نيست
سـاله   هاي كودكان يازده و دوازده  در نوشته  30 به سبب عدم مشاهده داده از كاربرد كد ساخت        

مون خي دو قابل     در سه گروه سني آز     30و نبود شرايط مقايسه ميزان كاربرد ساخت بنيادين شماره          
 .انجام نيست

فا، مت،  || 12ظرفيتي شماره     هاي آزمون، تفاوت ميزان كاربرد ساخت بنيادين سه         بر مبناي يافته   
دار اسـت     هاي كودكان معنـا      در جمله  ||فا، متح، متح  || 17ظرفيتي شماره       و ساخت بنيادين سه     ||متح

)sig<0.05 .(اشــاره در نوشــته ســاخت ســاله بيــشتر و در  اي كودكــان يــازدههــ هــاي بنيــادين مــورد
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  . است ساله كمتر  به كار رفته هاي كودكان ده نوشته
هـاي مـورد بررسـي، تعـداد مـتمم موجـود در               هاي فعل در جملـه       وجود يا نبود هر يك از متمم      

هـا نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و در                هاي فعـل جملـه       فراواني و درصد هر يك از متمم       ها،  جمله
  .است  آمده)10(جدول 
  

  هاي مورد بررسي كودكان گانه فعل در جمله هاي هشت وضعيت متمم: 10جدول 
  عدم مشاهده متمم

 فعل

مشاهده يك متمم در 
 جمله

 جمع
 هاي فعل متمم

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 %100 311 %0/35 109 %0/65 202 افزوده

  868 %9/97 850 %1/2 18 فاعل

  868 %6/1 14 %4/98 854 فاعل بند

  868   %0/100 868 فاعل بند مرخم

  868 %1/19 166 %8/80 701 متمم

متمم حرف 
 اي اضافه

451 0/52% 341 3/39% 
868 

 

  868 %4/2 21 %6/97 847 اي متمم اضافه

  868 %5/11 100 %5/88 768 متمم بندي

  868 %0/2 17 %0/98 851 متمم قيدي

  868 %1/0 1 %9/99 867 تميز

  868 %0/19 165 %0/81 703 مسند

  868 %8/38 337 %2/61 531 افزوده

  
، مـتمم حـرف   %9/97بـا  ) 1فاعـل اسـمي  (ترتيـب فاعـل    دهـد، بـه   گونه كه جدول نشان مي    همان

، بيشترين كـاربرد    %5/11و متمم بندي با     % 0/19، مسند با    %1/19، متمم مستقيم با     %3/39اي با      اضافه
  . اند هاي نوشتاري كودكان به خود اختصاص داده هاي ديگر فعل در جمله ه متممرا نسبت ب

  

                                                                                                                   
 فاعل اسمي شامل فاعل آشكار يا شناسه فاعلي 1
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  گيري نتيجه. 6
ترتيب، فاعـل اسـمي بـا     شده به طور ميانگين به    آمده، در سه گروه بررسي      دست  هاي به    بر اساس يافته  

مم بنـدي بـا   و مـت % 0/19 ، مـسند بـا  %1/19، متمم مستقيم بـا  %3/39اي با   اضافه ، متمم حرف 9/97%
عنـوان مـتمم اجبـاري هـر سـاخت            وجود فاعل بـه   . است  ها بيشترين كاربرد را داشته      در جمله % 5/11

دهـد كـه بـا بـالارفتن           ها نشان مـي       ها يافته    در پيوند با استفاده از هر يك از متمم        . بنيادين قطعي است  
است و اين     مرخم افزايش يافته  سن، استفاده از فاعل اسمي كاهش و استفاده از فاعل بند و فاعل بند               

تـر داراي فاعـل اسـمي        هـاي سـاده    هـا بـا سـاخت       بدان معنا است كه با بالارفتن سن استفاده از جمله         
مـتمم حـرف    . يابـد   هـاي كودكـان افـزايش مـي         تر در جملـه      هاي پيچيده  ها با ساخت    كاهش و جمله  

تكـرار    كودكـان، متممـي پـر   هـاي  هـاي بنيـادين مـورد اسـتفاده در جملـه      اي در انواع سـاخت    اضافه
هاي نوشتاري كودكان با بـالارفتن سـن          اي در جمله     گيري از يك متمم حرف اضافه       بهره. است  بوده

اي  اي و سه متمم حرف اضـافه       گيري از دو متمم حرف اضافه       است و در مقابل آن بهره       كاهش يافته 
ايي كـه مـتمم مـستقيم، متممـي         ج ـ  از آن . اسـت   هاي كودكان با بالارفتن سن افزايش يافتـه         در جمله 

توان نتيجه گرفت     هاي نوشتاري كودكان پركاربرد است، مي       ها و در جمله     اجباري در ساخت جمله   
مـسند  . نماينـد  هـاي لازم اسـتفاده مـي        هاي خود بيـشتر از فعـل        هاي متعدي در جمله     كودكان از فعل  

ه از مـسند بـا افـزايش سـن بيـشتر         هاي نوشتاري كودكان و استفاد      ربرد در جمله   كا چهارمين متمم پر  
هاي اسنادي گـرايش بيـشتري پيـدا          اي كه كودكان با افزايش سن به ساخت جمله          گونه  است به   شده
هاي نوشتاري كودكان بوده و استفاده از متمم  برد در جمله كار متمم بندي پنجمين متمم پر. اند كرده

ترتيب فاعل بند مرخم بدون    برد، به  كار هاي پر  در مقابل متمم  . است  بندي با افزايش سن افزايش يافته     
% 4/2اي بـا     و مـتمم اضـافه    % 0/2، مـتمم قيـدي بـا        %6/1، فاعل بند بـا      %1/0، تميز با    % )0/0(استفاده  

رفتـه، بـه طـور     هـم  روي. آيـد  هاي نوشتاري كودكان بـه شـمار مـي    ها در جمله ترين متمم برد كار  كم
 بـا   ||فـا، مـس   || 9، سـاخت دوظرفيتـي      %3/26 بـا    ||فـا ، مـتح    || 6ترتيب ساخت دوظرفيتي      ميانگين به 

، و سـاخت    %7/10 بـا    ||فا|| 1ظرفيتي    ، ساخت تك  %9/10 با   ||فا، مت || 5،  ساخت دوظرفيتي     7/16%
ترين ساخت بنيادين    برد كار هاي نوشتاري كودكان پر     در كل جمله  % 7/9 با   || فا، متب  || 8دوظرفيتي  
  . هاي دوظرفيتي هستند هاي بنيادين، ساخت بردترين ساخت كار هستند و پر
هاي ايـن     زاده با يافته     ساخت بنيادين طبيب   24است، مقايسه     آمده) 11(گونه كه در جدول       همان

ــاخت    ــي از س ــه برخ ــشان داد ك ــژوهش ن ــب  پ ــاي طبي ــت   ه ــود نداش ــتاركودكان وج زاده در نوش
هايي   در نوشتاركودكان ساختدر مقابل،). 3،11،14،16،20،21،23،24 هاي بنيادين شماره    ساخت(

، 27،  28هاي بنيـادين شـماره        ساخت(زاده وجود نداشت      هاي بنيادين طبيب    ديده شد كه در ساخت    
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هـاي در پـژوهش    زاده وجود نداشـت و ايـن سـاخت      شده طبيب   هاي بنيادين ارايه     در ساخت  25،  26
هـاي   رسـت سـاخت   درجـدول زيـر، فه    ). اسـت   حاضر در نوشتار كودكان مشاهده و استخراج شـده        

شـده در زبـان فارسـي         هاي بنيادين ارائه   شده در نوشتار كودكان در مقايسه با ساخت         بنيادين مشاهده 
  .است آمده

  

 زاده و نوشتار كودكان هاي بنيادين طبيب ساخت: 11جدول 

  هاي بنيادين متون كودكان ساخت  شده طبيب زاده هاي بنيادين فارسي ارائه ساخت  رديف
  ||اف||  ||فا||  1
  ||فابند||  ||فابند||  2
    ||مرخم فا بند ||  3
  ||فابند، مس||  ||فابند، مس||  4
  ||فا، مت||  ||فا، مت||  5
  ||فا، متح||  ||فا، متح||  6
  ||فا، متا||  ||فا، متا||  7
  ||فا، متب||  ||فا، متب||  8
  ||فا، مس||  ||فا، مس||  9

  ||فا، متق||  ||فا، متق||  10
    ||فابند، متح||  11
  ||فا، مت، متح||  ||فا، مت، متح||  12
  ||فا، مت، متا||  ||فا، مت، متا||  13
    ||فا، مت، متب||  14
  ||فا، مت، تم||  ||فا، مت، تم||  15
    ||فا، مت، متق||  16
  ||فا، متح، متح||  ||فا، متح، متح||  17
  ||فا، متح، متا||  ||فا، متح، متا||  18
  ||، متبفا، متح||  ||فا، متح، متب||  19
    ||فا، متح، تم||  20
    ||فا، متا، متب||  21
  ||فا، مت، متح، متح||  ||فا، مت، متح، متح||  22
    ||فا، متح، متح، متب||  23
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    ||فا، متح، متا، متب||  24
  ||فا، متح، متق||    25
  ||فا، متح، مس||    26
  ||فا، متح، متح، متح||    27
  ||فا،متح، متح، متق||    28
  

 سـاخت بنيـادين     16زاده براي زبان فارسـي،        شده طبيب    ساخت ارائه  24 به جدول بالا از      با توجه 
 ساخت كه از جنبة پيچيدگي نحوي دشوارتر بود در     8هاي نوشتاري كودكان مشاهده شد و         در متن 

ها و دشواري آن بـراي كودكـان          در ادامه در مورد برخي از ساخت      . نوشتار كودكان وجود نداشت   
  .شود ائه ميتوضيحاتي ار

بـرد سـاخت     دليـل عـدم كـار   )Tabibzadeh, 2006, p. 71-75(زاده  همسو با ديدگاه طبيب
 توسط كودكان، محدوديت افعال وجهي غيـر شخـصي          ||مرخم  بند  فا|| 3ظرفيتي شماره     بنيادين تك 

  و عدم دانش3هاي بنيادين شماره  هاي با ساخت براي ساخت جمله) بايستن، توانستن، شدن( خاص
  . گيري از اين ساخت است زباني كافي اين گروه سني براي بهره

هـا بـه مـتمم     برخي متمم)Tabibzadeh ,2012( 1گرداني در زبان فارسي بر اساس فرايند اسم
هايي است كه   اي از نوع متمم    متمم اضافه  ||فا، متا || 7در ساخت بنيادين شماره     . شونداسم تبديل مي  

Tabibzadeh ,(گيـرد  فعلي برخي افعال مركـب قـرار مـي   ز عنصر غيرواسطه كسره اضافه پس ا به

105. p, 2012(. هاي ديگر همچون مـتمم  اي، متممي است كه با متممجايي كه متمم اضافه از آن
 مـتمم  ||فا، متـا || 7شود و در واقع در ساخت شماره       مستقيم، متمم بندي و موارد مشابه جايگزين مي       

اي تبـديل    گردانـي بـه مـتمم اضـافه         اي يا متمم بندي در قالب فرايند اسم        مستقيم، متمم حرف اضافه   
اي و سـاخت بنيـادين دوظرفيتـي     برد كم متمم اضـافه  و با توجه به كار) Baghaei ,2017(اند  شده

هـاي   توان نتيجه گرفـت كـه كودكـان از سـاخت          مي%) 4/1( در نوشتار كودكان     ||فا ، متا  || 7شماره  
هـاي جـايگزين     اسـت كـه سـاخت       اين امر سـبب شـده     . اند  استفاده نموده  7جايگزين ساخت شماره    

  براي نمونه.  كاربرد كمتري داشته باشد7برد بيشتر و در مقابل ساخت شماره  كار
  %)4/1 (||فا، متا||. مخصوصا نگاه آنها نكردم) الف. 1

 7اخت شـماره   جـايگزين س ـ 6 ساخت شماره   ||فا، متح ||. مخصوصا به آنها نگاه نكردم    )      ب
  %)3/26(در نوشتاركودكان 

                                                                                                                   
1 nominalization 
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  %)4/1 (||فا، متا||. يك هفته تمرينِ سرود كرديم) الف. 2
 جايگزين ساخت شماره 5 ساخت شماره ||فا، مت||. يك هفته سرود را تمرين كرديم )       ب

  %)9/10( در نوشتار كودكان 7
عنـوان    ها را بـه      زماني وجود آن   كاربرد در زبان فارسي بوده و       هاي بسيار كم   متمم قيدي از متمم   

گيريم كـه مـتمم اجبـاري     در نظر مي» رفتار كردن« و » طول كشيدن «هاي محدودي مانند     متمم فعل 
 پذيرنــد افــزون بــر ايــن شــمار محــدودي از افعــال در زبــان فارســي مــتمم قيــدي مــي . فعــل باشــند

)2012, Tabibzadeh( .الــديني ايــن مــتمم قيــدي را مــشكوه) 2009, niMeshkatoddi ( قيــد
عنوان   هاي عام به   با جداسازي افزوده  . است  چگونگي تعداد محدودي از افعال در زبان فارسي ناميده        

قيد انواع جمله، از قيدهاي فعل كه متمم اجباري تعـداد محـدودي از افعـال در زبـان فارسـي اسـت        
هـاي    يافتـه . ه شـود   بـه ميـزان كمـي اسـتفاد        ||فـا، متـق   || 10توان نتيجه گرفت كه ساخت شـماره          مي
بـه طـوري   . كنـد  گيري را تأييد مـي   در نوشتار كودكان اين نتيجه10برد ساخت  آمده از كار    دست  به

الهـي و     پـژوهش سـيف   . اسـت   بـوده % 5/0هـاي كودكـان       كه ميـزان كـاربرد ايـن سـاخت در جملـه           
بـرد   ر  فعـل زبـان فارسـي و كـا    654با بررسي )  Tabibzadeh&Seyfollahi ,2013 (زاده  طبيب

  .كند  نيز نتايج پژوهش حاضر را تأييد مي||فا، متق|| 10از ساخت شماره %  4/0
 در نوشتار كودكان ايـن اسـت        ||فا، مت، تم  ||15همچنين دليل ميزان كمِ كاربرد ساخت شماره        

و » ناميـدن «و  » نام نهـادن  «،  »لقب دادن «كه تميز نوعي متمم اجباري براي  برخي افعال محدود مانند            
  .وع متعدي استاز ن

 % ) 1/0 (||فا، مت، تم||). معادل نام نهادن(اند  بچه ها اسم مرا مستر جريمه گذاشته. 3

 24از طرفي چهار سـاخت بنيـادين در نوشـتار كودكـان بـود كـه در        هاي نوشتار كودكان      جمله
 )Moloudi et al., 2011(راستا با پژوهش مولـودي   اين پژوهش هم. زاده ديده نشد  طبيب ساخت

  .زاده ديده شد  گانه طبيب24است، در آن مطالعه نيز چهار ساخت جديد افزون بر ساخت 
زاده بـا     شـده طبيـب     هاي ارائه   دهد پنج ساخت بنيادين پركاربرد در ساخت        نشان مي ) 11(جدول  

  . است آمده) 12(جزييات در جدول . هاي بنيادين نوشتار كودكان مشترك هستند ساخت
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 زاده و نوشتار كودكان پنج ساخت پركاربرد طبيب: 12جدول 

  ساخت هاي بنيادين فارسي  رديف
  شده طبيب زاده ارائه

  ساخت هاي بنيادين
  نوشتار كودكان

  ||فا ، متح||  ||فا، مس||  1
  ||فا، مس||  ||فا، مت||  2
  ||فا، مت||  ||  فا، متب||  3
  ||فا||  ||فا ، متح||  4
  ||  فا، متب||  ||فا||  5

       

شود با وجود شباهت پنج سـاخت از جنبـة پركـاربرد          مشاهده مي ) 12(گونه كه در جدول       همان
 بـراي كودكـان     ||فـا ، مـتح    ||به بيـان ديگـر، درك سـاخت         . بودن، در ترتيب كاربرد با هم متفاوتند      

زاده كه از     هاي طبيب   تر است؛ اين در حالي است كه در ساخت           ملموس ||فا، مس ||نسبت به ساخت    
  .ه زباني بزرگسال استخراج شده اين ساخت در رديف چهارم استپيكر

هـاي توليدشـده توسـط كودكـان          هاي بنيادين جمله  اين پژوهش با استخراج و شناسايي ساخت      
هـاي  هـاي پيچيـدگي   رده سني ده تا دوازده سال بر اساس نظريه دستور وابستگي بخشي از شـاخص              

اسـت كـه       را بـراي ايـن رده سـني مـشخص كـرده            ها در زبان فارسـي      پذيري جمله نحوي و خوانش  
  .گر متون فارسي و پردازش زبان طبيعي كاربرد داشته باشدافزارهاي تحليل تواند در توليد نرم مي

  

  فهرست منابع
 رسـاله  .ساخت ظرفيتـي اسـم و صـفت در زبـان بلـوچي بـر اسـاس دسـتور وابـستگي         ). 1395( اربابي، عطاالله

 .ان و بلوچستاندانشگاه سيست .كارشناسي ارشد

ارائـه  . »گرداني در زبـان فارسـي       هاي فعل در فرايندهاي اسم      چگونگي تغييرات متمم  «). 1396(بقايي، عاطفه   
  .دانشگاه بيرجند. 1396 اسفند 18.شده در نهمين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي

زبان فارسي، پژوهـشي    پيكره نحوي   ). 1393(رسولي، محمدصادق، منوچهر كوهستاني و امير سعيد مولودي         
  .دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني:  تهران.بر اساس دستور وابستگي

نامـه نامـه    ويـژه . »هـايي فعـل مركـب نيـستند     چـه زنجيـره  «). 1392(زاده   اميـد طبيـب  و سـيف الهـي، مهربـانو   
 .28-13صص . 6 و 5 شماره .)فرهنگ نويسي(فرهنگستان 

. »هاي نحوي فعل در زبان فارسي بـر اسـاس نظريـه ظرفيـت واژگـان                 ستهتحليل واب «). 1380(زاده، اميد    طبيب
 . 43-77صص . 31شمارة . 16دورة . شناسي ن زبا

صص . 1شماره  . دستور. »هاي فعل در زبان فارسي بر اساس نظريه وابستگي          وابسته«). 1383(زاده، اميد    طبيب
28-13. 
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دين جمله در فارسي امروز، پژوهشي بر اساس نظريـه  هاي بنيا  ظرفيت فعل و ساخت   ). 1385(زاده، اميد     طبيب
 .نشر مركز: تهران. دستور وابستگي

. هـاي خـودگردان در دسـتور وابـستگي     دستور زبان فارسي بر اسـاس نظريـه گـروه    ). 1391(زاده، اميد     طبيب
 .نشرمركز: تهران

. نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان . هـاي تغييـر آن در زبـان كـردي         ظرفيت فعل و شيوه   ). 1392(قدمي، كوروش   
 .دانشگاه كردستان

هـاي خـودگردان در      قد و بررسي كتاب دستور زبان فارسي براساس نظريـه گـروه           ن«). 1384(سعود  ، م قيومي
 .245-217صص . 1ة  شمار.21 ة دور.هاي علوم انساني پژوهشنامه متون و برنامه »دستور وابستگي

دانـشگاه آزاد  . نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان . در فارسـي گردانـي و ظرفيـت اسـم      اسـم ). 1389(كلالي، سارا   
 .اسلامي تهران

 .انتشارات اميركبير: تهران. دستور زبان فارسي، واژگان و پيوندهاي ساختي). 1388(مشكوه الديني، مهدي 

. پژوهـشي براسـاس دسـتور وابـستگي       : بررسي ظرفيـت فعـل در زبـان فارسـي معاصـر           ). 1394(مهرجو، علي   
  .297-281 صص .27دورة . 6 شمارة .نيجستارهاي زبا

 در تلاشـي : فعـل  ظرفيتـي  فرهنـگ ). 1390(رسـولي   و محمدصادق اميرسعيد، منوچهر كوهستاني مولودي،

 زبان  المللي گسترش بين همايش نخستين ارائه شده در . زبانان غيرفارسي به فارسي آموزش جهت

  . دانشگاه علامه طباطبايي.1396 دي ماه 27-26. فارسي، چشم انداز، راهكارها و منافع ادبيات و
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1. Introduction 
Dependency Grammar, as one of the prominent linguistic theories in recent decades, 
examines the relationships among sentence elements, emphasizing their holistic and 
component-based connections. This theory defines the head and dependent 
relationship, wherein the verb serves as the head or governing element, dictating the 
number and types of complements required in a sentence (Herbest, 1988, p. 209). 
Dependency Grammar theory falls within the domain of structural and Formalist 
theories, focusing on the investigation of dependency relations among head elements 
and dependents within syntactic phrases, aiming to describe syntactic structures 
across diverse languages.  

Within the framework of Dependency Grammar, every sentence features a 
central verb. By considering its obligatory and optional complements, one can 
ascertain the fundamental structure of sentences in which the verb is employed. 
Tabibzadeh (2012), following Dependency Grammar theory and an analysis of verb 
valency structures, has identified twenty-four syntactic structures referred to as the 
basic structure for Persian sentences. These basic structures serve as foundational 
templates, enabling the generation, definition, combination, or conversion of 
sentences within a language. They provide the basis for producing all potential and 
existing sentences in that language. Due to the limited number of governing 
principles governing their expansion and combination, children can rapidly acquire 
the syntactic structure of a language.  

The extraction of these basic structures plays a pivotal and essential role in 
syntactic analysis. These structured and recurrent configurations constitute the 
building blocks for all syntactic structures in a language (Tabibzadeh, 1998). 
Despite ongoing efforts to extract syntactic structures in the Persian language, no 
prior research has focused on recognizing the syntactic features of children. Thus, 
this research is pioneering in its attention to the syntactic characteristics of sentences 
generated by children. The primary objective of this study is to examine the basic 
structure of sentences within written texts produced by children aged 10 to 12 years, 
employing the twenty-four basic structures of the Persian language (Tabibzadeh, 
2012) within a dependency framework. 
 

                                                                                                                   
1 Faculty member, Organization for Educational Research and Planning 
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2. Materials and methods  
The research methodology adopted for this study is non-experimental, survey-based, 
and conducted in a field setting. During the academic year 1395-96, children from 
various sample schools were requested to write memoirs as part of data collection. A 
total of 868 texts were collected for analysis. These texts were systematically 
selected, and 868 sentences were extracted from them. This selection method 
involved numbering the sentences based on their position within the texts. To 
clarify, the first sentence of the first text was assigned number one, followed by the 
middle sentence of the second text, and so on, creating a continuous sequence. This 
approach was consistently applied to all texts.  

The extraction of basic structures from the children's memoirs was carried out 
manually, ensuring a rigorous and systematic process. The basic structures, along 
with details of the extraction procedure, were meticulously examined within their 
natural context. Subsequent data processing, calculations, and analyses were 
conducted using the SPSS environment to derive meaningful insights and findings. 
 

3. Results and discussion 
According to the theory of valency in the Dependency Grammar, using the sum of 
the complements of the central verb in a sentence, the valency of that verb, the basic 
structure of that sentence will be obtained. The following results were observed by 
determining the valency structure of each of the 868 verbs studied from children's 
written texts. 

 

Table (1): valency construction of the verbs of the studied sentences 
 

  
1 2 3 4 

Total 

Frequency 97 578 184 9 868 
Percentage 11.2% 66.6% 21.2% 1.0% 100% 

 
The table shows that 11/2% or 97 sentences are monovalent, 66/6% or 578 

sentences are divalent, 21/2% or 184 sentences are trivalent and 1/0% or 9 sentences 
are quadrilateral sentences. In general, the average use of valency in children's 
sentences is divalent, trivalent, monovalent and quadrilateral, respectively. In the 
present study, based on 24 basic structures of sentences and the presented structure 
code (Tabibzadeh, 2012), basic structures in sentences of children's written texts 
were extracted and recorded. 

 

 
Figure (1): Basic structures of children written sentences 
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Figure (1) shows, structures 6 ||Subject, Prepositional Object complement|| With 
26/3%, 9 ||Subject, subject complement|| With 16/7%, 5 ||Subject, Object 
complement|| With 10/9%, 1 ||Subject|| With 10/7% and 8 ||Subject, Complement 
clause|| With 9/7%, they are the most widely used basic structures. The results of 
sentence analysis show that in general, 74/3% of all children's written sentences are 
dedicated to the use of these 5 widely used structures. 
Tabibzadeh's basic structures 3 ||Deleted Subject Clause||, 11 ||Subject Clause, 
Object complement||, 14 ||Subject, Object complement, Complement clause||, 
16||Subject, Object complement, adverbial complement||, 20||Subject, Prepositional 
complement, Object complement||, 21 ||Subject, Genitive complement, Object 
complement||, 23 ||Subject, Prepositional complement, Prepositional complement, 
Complement clause||, 24 ||Subject, Prepositional complement, Genitive complement, 
Complement clause|| were not found in any of the sentences in the children's written 
texts. 

In addition to Tabibzadeh's structures, other basic structures have been observed 
and studied in children's written sentences. In this way, the basic structure of 25 
||Subject, Object complement, adverbial complement||, 26 ||Subject, Object 
complement, subject complement||, 27 ||Subject, Object complement, Object 
complement, adverbial complement||, 28 ||Subject, Prepositional Object 
complement, Prepositional Object complement, adverb complement|| and 29 
||Subject, Object complement, Object complement, Object complement|| were 
observed in the sentences of children's written texts. The presence or absence of 
each of the verb complements in the studied sentences, the frequency and percentage 
of each of the verb complements are examined and are given in Table (2). 
 

Table (2): Status of the 8 verb complements in the studied sentences 
  

Frequency Percentage 
Subject 850 97.9% 

subject clause 14 1.6% 
Complement 166 19.1% 

Prepositional Object complement 341 39.3% 
Genitive/ Object complement 21 2.4% 

Complement clause 100 11.5% 
Adverbial complement 17 2.0% 

Object complement 1 0.1% 
subject complement 165 19.0% 

Adjunct 337 38.8% 
 

As the table shows, the subject with 97/9, the prepositional object complements 
with 39/3%, the direct complements with 19/9%, subject complements with 19/0%, 
complement clause with 11/5% respectively had the most application compared to 
other verb complements in the written sentences by children. 
 
4. Conclusion  
Regarding the use of complements, the findings indicate that as children age, there is 
a decrease in the use of nominal subjects and an increase in the use of subject 
clauses. This suggests that, with advancing age, there is a reduction in the utilization 
of sentences with simpler structures containing nominal subjects and an increase in 
more complex structures within children's sentences. The prepositional object 
complement is consistently used across various basic structures in children's 
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sentences. However, the use of a single prepositional object complement has 
declined with age, while the utilization of two or three prepositional object 
complements has increased. This shift suggests a growing proficiency in 
constructing complex sentence structures. The direct complement, which is an 
obligatory element in sentence structure, is extensively used in children's writing, 
indicating a preference for transitive verbs over intransitive ones. Subject 
complements rank as the fourth most frequently used complement in children's 
written sentences, and their usage has increased with age. The complement clause is 
the fifth most widely used in children's written sentences, and its usage has also 
increased with age. 
 
Keywords: Basic Sentence Structures, Central Verb, Dependency Grammar, 
Obligatory Complement, Optional Complement 
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دهد كه مبتداسازي ضميرگذار مالك در ساخت ملكي در واقـع            مربوط به تابلوها نشان مي    
صـورت    هاي پژوهش، حضور فاعل بـه       بر مبناي يافته  . مبتداسازي افزوده است و نه موضوع     

از سـوي ديگـر، در   . اسم خاص و يا ضـمير فـاعلي تـأثير يكـساني بـر تحليـل تابلوهـا دارد                  
ايـن پـژوهش نـشان      . ساخت ملكي زبان فارسي امكـان مبتداسـازي مـضاعف وجـود دارد            

 در تجزيـه و  هـا  دهد كه نظريه بهينگي و يك نظام ترازمند مبتني بر ترتيب خطـي سـازه              مي
  .تحليل ساخت مبتداسازي ضميرگذار مالك زبان فارسي كارايي لازم را دارد

 نظريه بهينگي، مبتداسازي ضميرگذار، نحو ترازمند، ساخت ملكي : كليدي هاي واژه
  

  مقدمه. 1
هدف اين پژوهش، بررسي فرايند مبتداسازي ضميرگذار ساخت ملكي در چارچوب نظريه بهينگي             

مبتداسازي ضميرگذار داراي انگيزه كاربردشـناختي اسـت و         . هاي زبان فارسي است    بر اساس نمونه  
. هـاي جديـد را در گفتمـان معرفـي كننـد      توانند مصداق ها نمي1بر اين نگرش استوار است كه مبتدا      

 خـاص   3 كه در ارتباط با عمليـات پيـشايندسازي        2اصطلاح مبتدا، اغلب در مورد عناصر آغازين بند       
محور، مفهوم مـدرجي از مبتـدا كـاربرد         -از ديدگاه كاربردشناختي يا گفتمان    .  دارد هستند، كاربرد 

. داري باشـد    هاي قـوي بـودن، جايگـاه و نـشان          بيشتري دارد تا بتواند براي نمونه، پاسخگوي تفاوت       
 است  را به خود جلب كرده     بسياريهاي اخير دستور زايشي است كه توجه         نظريه بهينگي از انشعاب   

)Prince & Smolensky, 1993/ 2004( .خلاف ديگـر رويكردهـا، اشـتقاق      در اين ديدگاه، بر
در  يـي 4هـا  ، محدوديت جاي آن   بهاي وجود ندارند؛     ساخت و قواعد ساخت سازه     روساخت از ژرف  

در  داد و بـرون  داد رابطه ميـان درون . سازند را مشخص مي كه صورت بهينهوجود دارد دستور زبان 
هـا بـر     محـدوديت  .گيـرد   شكل مـي   6 و ارزياب  5كارهاي صوري زاينده   و وي ساز نظريه بهينگي از س   

. شـوند   اسمي، كاربردشناختي و زمان ايجاد مي      8، واحدهاي مفهومي و قلمروهاي     7ها اساس مشخصه 
 9بنـدي  اصل بسيار مهم در بررسي ساخت مبتداسازي ضـميرگذار بـر اسـاس نظريـه بهينگـي، مرتبـه                  

هـاي كمتـر،     هـاي فرامرتبـه و يـا نقـض محـدوديت           دن از محدوديت  نكر  تخطي. ها است  محدوديت
داد  در ساخت مبتداسازي ضميرگذار، اگـر يـك عنـصر درون          . سازد  را مشخص مي   10صورت بهينه 

                                                                                                                   
1 topic 
2 initial position 
3 preposing  
4 constraints 
5 generator 
6 evaluator 
7 features 
8 domains 
9 ranking 
10 optimal form 
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 باشـد، بـه منظـور       2 و هم يك مشخصه مربوط به مبتـدا ماننـد دربـارگي            1هم شامل مشخصه نو بودن    
  . احدهاي مختلفي تظاهر يابندها بايد روي و داشتن ساخت دستوري، اين مشخصه

ايـن  . است  هاي زبان محاوره انجام گرفته     تحليلي است و با استناد به نمونه      -اين پژوهش توصيفي  
ها در بررسي ساخت     نخست اينكه، كدام محدوديت   : ها است  گويي به اين پرسش     مقاله در پي پاسخ   

آنكه، كارايي نظريـه بهينگـي      مبتداسازي ضميرگذار ساخت ملكي زبان فارسي كاربرد دارند؟ دوم          
دار فارسي همچون مبتداسازي ضميرگذار ساخت ملكي چگونه مشخص           هاي نشان  در تبيين ساخت  

 4، وفـاداري 3هاي ترازمنـدي  شود؟ همچنين، فرض اصلي اين پژوهش بر آن است كه محدوديت    مي
گيـري از    بـا بهـره    در تحليل ساخت مورد نظر كـاربرد دارنـد و اينكـه نظريـه بهينگـي                  5داري  و نشان 
ها، واحدهاي مفهومي و نيـز قلمروهـا، كـارايي لازم در             ها براساس مشخصه   دهي محدوديت  سازمان

  .تحليل ساخت مبتداسازي ضميرگذار زبان فارسي را دارد
 

  پيشينه پژوهش. 2
 در مبتداسـازي ضـميرگذار يـك ضـمير          ولـي مبتداسازي ضـميرگذار مـشابه پيـشايندسازي اسـت،          

 .Schiffrin et al., 2008, p (شـود  گر نمايان مـي   داراي نشانايگاه كانوني سازه در ج6مرجعهم

 & Prince, 1997; 1999; McCarthy(شده مانند  هاي انجام در بسياري از پژوهش). 131-132

Prince, 1998; Grohmann, 2000; Shaer & Frey, 2004(   نقش مبتداسـازي ضـميرگذار ،
به اين صورت كه يـا هـدف آن معرفـي مبتـداي جديـد و يـا                  . اند  كرده را در ارتباط با مبتدا تعريف     

-رويكردي نسبتاً كاردبردشناختي) Geluykens, 1992(گلويكنز . داركردن يك مبتدا است نشان
. دهـد  دهد و چنين تعريفـي از مبتداسـازي ضـميرگذار ارائـه مـي              محور را پيشنهاد مي   -محور تا نحو  

گيرد و يك ضمير تأييدكننـده در مجـاورت آن در            ن قرار مي  يك عبارت اسمي در جايگاه آغازي     «
عنـصر مرجـع متـشكل از يـك مرجـع           «وي بر اين باور است كـه        . »آيد جايگاه مربوطه در جمله مي    

كاملاً مشخص به لحاظ معنايي است؛ اين مرجع با خلأ ضميري كه يك مرجع معنايي كمينه اسـت،    
ارجـاعي ويژگـي     ايـن هـم  ،از جنبـة معنـايي  . )Geluykens, 1992, p. 33(» شـود  مرجـع مـي   هـم 

 ,Mahootian & Gebhardt (ماهوتيـان و گبهـارت    .متمايزكننده مبتداسازي ضـميرگذار اسـت  

توانند از طريق مبتداسـازي      هايي هستند كه مي    ي اسمي تنها سازه   ها  عبارت بر اين باورند كه      )1997
                                                                                                                   
1 newness 
2 aboutness 
3  alignment 
4 faithfulness 
5 markedness 
6 coreferential pronoun 
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يابنـد   ست مفعـولي همـراه فعـل نمـود          ب ـ  ضميرگذار به جايگاه آغازين حركت كنند و بـا يـك واژه           
)Mahootian & Gebhardt, 1997, p. 124-125.(  

ي، از جنبة ساختاري، به انتقال يك سازه از درون مبتداساز، )Shahidi, 2000(از ديد شهيدي 
ــه     ــداي آن گفت ــه ابت ــه ب ــجمل ــود يم ــلام). Shahidi, 2000, p. 112-115 (ش ــ غ   زادهيعل

)Gholamalizadeh, 2003, p. 207 ( كـه گوينـده بخواهـد بـر      صـورتي  بر اين باور است كـه در
وي اين انتقال را . دهد يمي تأكيد كند، آن سازه را از جايگاه اصلي خود به آغاز جمله انتقال        ا  سازه

  ). 1(، مانند جمله نامد يممبتداسازي 
                           Gholamalizadeh, 2003, p. 207. ( خريد بكنندتوانند يماز اين فروشگاه همه . 1

 كـه طـي آن عنـصري از جايگـاه           شود  يم زبان فارسي به فرآيندي گفته       رگذاريضمي  مبتداساز
 با آن قـرار     مرجع  هم و در جايگاه اوليه آن عنصر، ضميري         شود  يمخود به آغاز جمله حركت داده       

) 2 (جملــهد را در اي از ايــن فراينــ نمونــه). Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126 (رديــگ يمــ
  .ديكن يممشاهده 

  )Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126. (چاقور باش بازي نكن. 2
نظر، بايد بـه تعريـف زيـر از مبتداسـازي ضـميرگذار از               ترشدن به هدف مورد      به منظور نزديك  

است كـه عنـصر مبتداشـده     بپردازيم كه در آن كاملاً آشكار شده) Lambrecht, 2001(لمبركت 
كـه  (، سـاختار مبتداسـازي      )همـان (به بـاور لمبركـت      . است  د از بندي بيايد كه به آن پيوسته شده        باي

اي است كه در آن يك سـازه ارجـاعي كـه             ساخت جمله ) شود  نيز ناميده مي   1سازي ساختار گسسته 
 را داشته باشد، خارج از مرزهـاي بنـدي   2موضوع-بايد نقش موضوع و يا افزوده در ساخت محمول    

عنـوان موضـوع يـا        نقش مدلولِ سازه مبتداشـده بـه      . [...] گيرد رگيرندة محمول است قرار مي    كه درب 
شـود كـه بـا عبـارت مبتداشـده           افزوده محمول با يك عنصر ضـميري در درون بنـد نـشان داده مـي               

  ).Lambrecht, 2001, p. 1050(شود  مرجع انگاشته مي هم
 ايــن بــاور اســت كــه مبتداســازي ، بــر)Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126(دبيرمقــدم 

به سبب اين فرايند، پـس      . شود هاي مختلف نحوي اعمال مي     ضميرگذار بر ساخت اضافه در جايگاه     
آيد به جز در مـواردي كـه عنـصر از درون سـاخت اضـافه در        جاشده مي    همراه عنصر جابه   رااضافه  

شـده   هـاي ارائـه    بر اساس نمونـه   مبتداسازي از درون فاعل و مفعول مستقيم        . جايگاه فاعل مبتدا شود   
  .است آمده) 4(و ) 3(توسط دبيرمقدم به ترتيب در 

                                                                                                                   
1 detachment construction  
2 predicate-argument structure 
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 .مهمون همسايه آمد) الف. 3

  .همسايه، مهمونش آمد)     ب
  .همسايه ر، مهمونش آمد*) پ   
 .مهمون همسايه ر ديدم) من) (الف. 4

  .همسايه ر، مهمونش ديدم) من) (    ب
  )Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126.  ( ديدمهمسايه، مهمونش) من(*)     پ

، گروه اسمي متعلق به گروه مفعول حـرف  )Dabir-Moghaddam, 2005(به باور دبيرمقدم 
  .به نمونة زير توجه كنيد. عنوان مبتدا قرار داد توان با مبتداسازي ضميرگذار، به اضافه را نيز مي

  .از مهمون همسايه شكايت كردم) من) (الف. 5
  ) Dabir-Moghaddam, 2005, p. 127( .همسايه ر، از مهمونش شكايت كردم) من) ( ب

عنـوان    زبـان فارسـي مالـك بـه    در ،)Moezzipour, 2015, p. 160-161(پـور   به باور معزي
 محمـول   شـرايط ثير  أ است كه تحت ت ـ    مملوك اين، و   است   نشده يگذارموضوع مستقيم مركز رمز   

 بــه نمــايش  يــك عبــارت ملكــيرا درزي ضــميرگذار مالــك مبتداســا) 6 ( نمونــة.گيــرد  مــيقــرار
  .گذارد مي

6. Færzad, xanum-eš, kolliy-æš æz kar oftad-e.                    
(Moezzipour, 2015, p. 168) 

 بـه  خـانم  و فـرزاد يعنـي  ) 6(هـا در   ، مالك)Moezzipour, 2015(پور  بر مبناي ديدگاه معزي
  .شوند نمايان ميرا ويه جمله هستند و مهم نيست كه با يا بدون ترتيب مبتدا اوليه و مبتدا ثان

صورت سـاخت ملكـي تظـاهر     كه مفعول مستقيم به ، زماني)Azizian, 2015(به باور عزيزيان 
 ماشـين گـروه اسـمي     ) 7(در جملـه    . توان به آغاز جملـه مبتـدا نمـود         يابد، گروه اسمي مالك را مي     

اسـت     به شكل مبتدا به آغاز بند پيشايند شده        درِ ماشين لكي  عنوان گروه اسمي مالك در ساخت م       به
 تظــاهر در همــراه ســازه ش–بــستي  و در جايگــاه اصــلي آن عنــصر بازيــافتي بــه شــكل ضــمير واژه

  .است يافته
  .در ماشينُ بستم) الف. 7       

  )Azizian, 2015, p. 176. (ماشينُ، درش بستم)     ب
اند، مبتداسـازي ضـميرگذار سـاخت ملكـي زبـان فارسـي              دهجاكه نگارندگان بررسي نمو     تا آن 

اسـت و در نتيجـه، پـژوهش     تاكنون در چارچوب نظريه بهينگي مورد تجزيه و تحليـل قـرار نگرفتـه           
  .پژوهش در اين حوزه است حاضر نخستين
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  مباني نظري پژوهش. 3
وي خــود بــسياري را بــه ســهــاي اخيــر دســتور زايــشي اســت كــه توجــه  نظريــه بهينگــي از انــشعاب

اي وجـود    سـاخت و قواعـد سـاخت سـازه         در اين ديدگاه، اشتقاق روساخت از ژرف      . است  كشانيده
را مـشخص   هـايي در دسـتور زبـان وجـود دارنـد كـه صـورت بهينـه         ندارند؛ در مقابل، محـدوديت 

 )Prince & Smolensky, 1993/ 2004 (اين نظريه از سـوي پـرينس و اسمولنـسكي   . سازند مي
داد در نظريه بهينگي از سوي سـازوكارهاي صـوري           داد و برون   رابطه ميان درون  . است ارائه گرديده 

نهايـت باشـند،     تواننـد بـي    هاي رقيب را، كه مـي      زاينده، كليه گزينه  . گيرد زاينده و ارزياب شكل مي    
هـاي توليدشـده و       آن، ارزياب، از ميان همـه گزينـه         از پس  . كند داد توليد مي   براي حضور در درون   

 ,.Legendre et al(گزيند  هاي ويژه آن زبان گزينه بهينه را بر مي بندي محدوديت توجه به مرتبهبا

داري اســت   محــدوديت بــه معنــاي نــشاننقــضنــشاني و   بــه معنــاي بــي1اقنــاع محــدوديت. )2001
)Kager, 1999.( ها را رعايت كرده باشد  ساخت بهينه ساختي است كه به بهترين وجه محدوديت

هـاي   دستاورد برجسته اين رويكرد كنارگذاشتن قاعده      .ها را نقض كند    ن تعداد محدوديت  و كمتري 
هاي  هاي همگاني است كه در بخش ارزياب به گزينش گزينه          دستوري و توجه بيشتر به محدوديت     

  ). Dabir-Moghaddam, 2009, p. 649(بهينه مشغول هستند 
نحـو ترازمنـد بـا    . اسـت  2نحـو ترازمنـد  ارد يكي از اصول بنيادي كه در نظريه بهينگـي وجـود د  

شـوند و عناصـر يـك     كند كه در نظريه بهينگي به كار گرفته مـي  كار مي هاي ترازمندي محدوديت
) ,Newson 2004(اين اصل نخـستين بـار در اثـر نيوسـون            . دهند ساخت را در پيوند با هم قرار مي       

بندي عناصـر بـر      گردد زيرا دسته   ضروري مي  غير   3گروه/ ترتيب، مفهوم عبارت   به اين   . ارائه گرديد 
رو  هاي ترازمنـدي كـه در مقالـه پـيش          محدوديت. پذيرد ها انجام مي   مراتب محدوديت  اساس سلسله 

 y  پـيش از  x p y) x كـه بـه شـكل    4هاي تقـدم  شوند مشتمل بر دو گونه است؛ محدوديت ارائه مي
 در x (x A y ماننـد  5هـاي مجـاورت   هـستند و محـدوديت  ) آيـد   مـي y پس از x (x f yيا ) آيد مي

هاي وفاداري كه مـسئول حفـظ عناصـر درون داد            همچنين، محدوديت ). گيرد   قرار مي   yمجاورت  
  .هستند نيز ارائه خواهند شد
است كه با اصـول مربـوط بـه    ) Newson, 2010(رو برگرفته از نيوسون  مباني نظري مقاله پش

مـورد اسـتفاده قـرار    ) Newson & Maunula, 2006(هـاي نيوسـون و مـانولا     شكل محـدوديت 
                                                                                                                   
1 constraint satisfaction 
2 alignment syntax 
3 phrase 
4 precedence constraints  
5 adjacency constraints  
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اي كـه بـدون    انـد، نظريـه   نگارندگان مفاهيم اساسي نظريه نحو ترازمند را به كار گرفتـه       . است  گرفته
كنـد و در مقابـل، واحـدهاي مفهـومي را بـه كـار                داد عمل مـي    استفاده از عناصر واژگاني در درون     

  .گيرد مي
صورت  داد به  في معنايي، عناصري هستند كه در برون      واحدهاي مفهومي مشتمل بر مفهوم توصي     

. ناميـد 1هـا  هـا را ريـشه   تـوان آن  مستقيم به انجام رسند و دربردارنده اطلاعات واژگاني هستند كه مي      
: شـوند، بـر دو نـوع هـستند         هـا ناميـده مـي      نوع ديگر واحدهاي مفهومي كه در ايـن مقالـه مشخـصه           

هـاي نحـوي    ها از مشخـصه  دهي محدوديت ر سازماند ).Nagy, 2013(نقشي -دستوري و گفتمان
. شـود  محور دربارگي، نو بودن و تقابل بهره گرفته مي        -هاي گفتمان  موضوع و افزوده و نيز مشخصه     

هـا تلقـي    عنوان يك مشخصه يـا گروهـي از مشخـصه     داد را به اگر نقش گفتماني يك عنصر درون
  .توان به دست داد مياي گفتماني زير را  هاي مشخصه گاه دسته نمود، آن

  هاي گفتماني هاي احتمالي مشخصه تركيب. 8
 گفتمان يا كانون-                     عنصر نو        ])                  تقابل] ([نو          [

  گفتمان يا مبتدا-                    عنصر كهنه      ])           تقابل] ([دربارگي          [
         مبتداي نو، كه معمولاً بـه شـكل                 ])      تقابل] ([دربارگي] [نو  [       

  .يابد مبتداسازي ضميرگذار تظاهر مي
  هاي گفتماني                          عنصر خنثي            فاقد مشخصه

ــه در     ــعيتي ك ــه وض ــيدن ب ــراي رس ــده) 8(ب ــاگي   آم ــت، ن ) Nagy, 2013, p. 141(اس
  .كند را اعمال مي) 9(هاي  حدوديتم

9.  [contrast] A[about] 
  [contrast] A [new] 

قـرار  ] نوبـودن [يـا  ] دربـارگي [در مجـاورت مشخـصه   ] تقابـل [هـا،   بر اساس اين محدوديت   
  .گيرد مي

را ) 10(تـوان محـدوديت    ها در زبان فارسي مـي  با در نظر داشتن اين وضعيت و ترتيب پايه واژه    
  . دهد ها ارجاع مي طور مستقيم به مشخصه فارسي ارائه داد كه بهبراي زبان 

10. [about]&[contr] p [arg][adj], [about]&[contr] p DARG & DPRED 
آيد  ها مي  يا افزوده /ها و  هاي تقدم آن است كه مبتدا پيش از ديگر موضوع          از شرايط محدوديت  

  .گيرد ار ميها و قلمرو محمول قر و مبتدا پيش از قلمرو موضوع
هـاي   گيـرد، داراي مشخـصه      سازه مبتداسازي ضـميرگذار، كـه در حاشـيه چـپ بنـد قـرار مـي                

                                                                                                                   
1 roots 
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هـاي بنـد از    هاي ديگر سازه است كه در نتيجه پيش از مشخصه      ] تقابل[و  ] دربارگي[كاربردشناختي  
 سـازه  از سوي ديگـر، در فراينـد مبتداسـازي ضـميرگذار،     . گيرد ها قرار مي   ها و افزوده   قبيل موضوع 

هـاي سـازه مبتداشـده       آيد؛ در نتيجه، مشخـصه     مبتداشده پيش از قلمرو موضوع و قلمرو محمول مي        
هـا و   ها، مشخصه  جاي سازه   رو، اگر به   از اين   . گيرند پيش از قلمرو موضوع و قلمرو محمول قرار مي        

  . يم رسيدآمده است خواه) 10(ها را قرار دهيم به ترتيبي كه در  واحدهاي مفهومي متناظر آن
بـا در   . هـا در نحـو ترازمنـد اهيمـت فراوانـي دارد            هـا و سـازه      گفتني است كه ترتيب خطي واژه     

فعل، و ويژگي ضميراندازبودن آن -مفعول-ها در زبان فارسي يعني فاعل   نظرگرفتن ترتيب پايه واژه   
)Motavallian, 2017( وي هـاي ترازمنـد نح ـ   كوشـد بـا اسـتفاده از محـدوديت     ، مقاله حاضر مـي

بنـدي   ها در قالب نظريه بهينگي دست يابد؛ يـك مرتبـه      بندي از اين محدوديت    مرتبط، به يك مرتبه   
ها را در پديده مبتداسازي ضميرگذار مالـك در ايـن زبـان تبيـين                 تواند تغييرات جايگاه واژه    كه مي 
  .ترتيب درست است) 11(در زبان فارسي، ترتيب . نمايد

11. arg1 arg2 arg3 Root 
 و موضـوع    2، و در صورت حضور، سپس به ترتيب موضوع          1نشان، ابتدا موضوع     الت بي در ح 

  .هاي زير توجه نمائيد به مثال. كند آيند و فعل جايگاه پاياني را اشغال مي  مي3
 .آموزان تحويل گرفت ها را از دانش آقاي مدير كتاب. 12

 و  2، موضوع   1 به ترتيب موضوع     نآموزا دانش، و   ها كتاب،  آقاي مدير هاي   در اين نمونه، سازه   
 ايـن   بـا . است فعل اين جمله بوده كه در جايگاه پاياني قرار گرفتهتحويل گرفت   هستند و    3موضوع  

هـا دسـتخوش تغييـر       دار همچـون مبتداسـازي ضـميرگذار، ايـن سـازه            هـاي نـشان    وجود، در ساخت   
  .كنند شوند و از جايگاه اصلي خود حركت مي مي

 در تجزيه و تحليل مبتداسازي ضميرگذار سـاخت ملكـي زبـان فارسـي در                هايي كه  محدوديت
گفتنـي اسـت در حالـت    . شـوند  گيرنـد، در ادامـه معرفـي مـي       اين پژوهش مـورد اسـتفاده قـرار مـي         

شود، خارج از    اي كه از جايگاه اصلي خود حركت كرده و پيشايند مي           مبتداسازي ضميرگذار سازه  
جاكـه، ايـن سـازه معمـولاً از جايگـاه             از آن . اسـت    آن مبتدا شده   گيردكه از درون   مرزبندي قرار مي  

شده قبـل از قلمـرو اسـمي قـرار           مربوط به سازه مبتداسازي   ] arg[كند، مشخصه    موضوع حركت مي  
  . گيرد مي

13 .ARG p DNOM :  ايـن شـرط   . گيـرد  واحد مفهومي موضوع قبل از قلمرو اسمي قـرار مـي
  .شود  بيايند نقض مي[arg]توسط اعضاي قلمرو اسمي كه قبل از 

ها و واحدهاي مفهومي ماننـد       تر اشاره شد، قلمرو اسمي كه داراي مشخصه         گونه كه پيش    همان
) 14(گيرد كه به شكل محدوديت       است پيش از قلمرو كاربردشناختي قرار مي      ] افزوده[و  ] موضوع[
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 .شود ارائه مي

14 .DNOM p DPRAG :هر عـضوي از  . گيرد ناختي قرار ميقلمرو اسمي قبل از قلمرو كاربردش
 .كند قلمرو كاربردشناختي كه پيش از اعضاي قلمرو اسمي بيايد اين شرط را نقض مي

هاي   هاي قلمرو كاربردشناختي بايد در كنار مشخصه       از سوي ديگر، شرح داده شد كه مشخصه       
بيــان ديگــر، تظــاهر بــه . داد را داشــته باشــند قلمــرو اســمي قــرار گيرنــد تــا قابليــت تظــاهر در بــرون

نباشـند، تخطـي بـه      ] افزوده[و  ] موضوع[هاي   هاي كاربردشناختي كه در مجاورت مشخصه      مشخصه
 .آيد شمار مي

15  . DPRAG A [ARG, ADJ] :       قلمرو كاربردشـناختي مجـاور واحـد مفهـومي موضـوع يـا
احـد  اين محدوديت بـا هـر عـضوي از قلمـرو كاربردشـناختي كـه مجـاور و                 . افزوده قرار دارد  

  )Nagy, 2013, p. 137(گردد   مفهومي موضوع يا افزوده نباشد نقض مي
اگر اين محدوديت فراتر از محدوديت وفاداري، كه مانع حذف نشانگر قلمرو كاربردشـناختي              

  . شود هاي دربارگي يا نوبودن اقناع مي گاه با حذف شاخصِ قلمرو مشخصه شود، قرار گيرد آن مي
16 .FAITH (DOMAIN MARKERPRAG) :    توانـد   نـشانگر قلمـرو كاربردشـناختي نمـي

  .شود شده نقض مي هاي كاربردشناختي تقطيع اين محدوديت با شاخص. حذف شود
] about[يـا   ] new[منجـر بـه حـذف نـشانگر قلمـرو از روي             ) 16(دانستن محـدوديت      مفروض

تـوان   ردشناختي، مـي به پيروي از اصول كارب. هاي قلمرو اسمي است دليل محدوديت  شود كه به مي
هـاي برجـسته را پـر         طـور كلـي جايگـاه       تر را ارائه داد، مبني بر اينكه اطلاع نو به          يك شرط عمومي  

صـورت    تـوان محـدوديت نوبـودن را بـه         رو، مي  از اين   . گيرد كند يا پيش از اطلاع كهنه قرار مي        مي
  .ارائه داد) 17(

17 .[NEW] P DARG:  گيـرد  اعضاي قلمرو موضوع قرار مـي واحد مفهومي نوبودن پيش از .
  .كند قرا بگيرد اين محدوديت را نقض مي] new[هر عضوي از قلمرو موضوع كه پيش از 

ديگر محدوديت مربوط به قلمرو اسمي، مجاورت مشخصه نوبـودن بـا ريـشه اسـت كـه تحـت                    
هـا فاصـله      نتواند اقناع شود زيرا كه حداقل يك مشخصه موضوع يا افزوده بين آ             شرايط عادي نمي  

  .كند ايجاد مي
18 .[NEW] A ROOT :هر واحد مفهـومي  . مشخصه نوبودن بايد مجاور ريشه مربوطه باشد

  .كند كه بين مشخصه نوبودن و ريشه قرار گيرد از اين محدوديت تخطي مي
19 .[ABOUT] A [ARG] :  واحد مفهومي دربارگي مجاور واحد مفهومي موضوع متنـاظر

قرار گيـرد از ايـن محـدوديت        ] about[و  ] arg[ر واحد مفهومي كه بين      ه. گيرد خود قرار مي  
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  .كند تخطي مي
و ] arg[ ،]adj[هـاي   توان چنين بيـان كـرد كـه ريـشه هميـشه پـيش از مشخـصه         طوركلي، مي  به

زيـرا چنـين اصـلي    . توان اين شرط را در فرامرتبه قرار داد     مي. آيد هاي گفتماني مربوطه مي    مشخصه
  .شوند، كاربرد دارد هاي اسمي عادي كه جدا نمي در مورد ساخت

20  .ROOT p [ARG, ADJ] > ROOT p DPRAG   

  .بررسي كنيم) 21(ها را با نمونة  اجازه دهيد كارايي اين محدوديت
 .مهران سه تار شكست) الف. 21

  .سه تار مهران شكستش)       ب
گاهي است كـه در آغـاز بنـد اشـغال           دهد، جاي  نشان مي ) ب21( را در    سه تار چه مبتدا بودن      آن
اسـت،   تر در بافت گفتمان آورده شـده   پيشسه تارگذشته از اين ويژگي، به سبب آنكه     . است  كرده

عنـوان مبتـدا و     از سويي نيز به سبب قرار گرفتن در مركز بحث بـه           . است] دربارگي[داراي مشخصه   
در حالـت مبتداسـازي     . آورد  سـت مـي   را بـه د    ]نوبـودن [، مشخـصه    سـه تـار    بـه    مهرانتغيير مبتدا از    

آينـد و    همـراه ضـمير بازيـافتي مـي        ]دربـارگي [و   ]موضـوع [هاي   ضميرگذار زبان فارسي، مشخصه   
بـراي سـهولت در بررسـي       . گيرنـد  همراه عنصر مبتداشده قـرار مـي       ]تقابل[و  ] نوبودن[هاي   مشخصه
  . اند ها خارج از تابلو قرار گرفته داد، اين گزينه هاي برون گزينه
  

شده براي مبتداسازي ضميرگذار  هاي ارائه  بررسي برخي محدوديت1تابلو : 1جدول 
  زبان فارسي

a. Setar-onew, Mehranarg1 šekæst-ešarg2,about. 
b. Mehranarg1 šekæst setar-oarg2, new, about. 
c. Mehranarg1 setar-onew, about šekæst-ešarg2. 
d. Setar-oabout  šekæst -ešarg2 new, Mehranarg1. 
e. šekæst-ešarg2, new setar-oabout Mehran. 
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�a.    *   
b.    *  * 
c.  *! * * *  
d.  *!  *  ** 
e.   *! * * * 

مجـاورت مشخـصه     از محـدوديت     bدر گزينـه    . شـود   به عنوان گزينه بهينه انتخاب مي      aگزينه  
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 از محـدوديت   d و   cهـاي    در گزينه . است  تخطي انجام گرفته  ) 18(با ريشه يعني محدديت     ] نوبودن[
آيد زيـرا     است كه تخطي مهلك به شمار مي        شناختي تخطي شده   تقدم قلمرو اسمي بر قلمرو كاربرد     

بنـابراين تظـاهر هـر    آيد و    شناختي به دنبال قلمرو اسمي مي      ، قلمرو كاربرد  )14(بر مبناي محدوديت    
كـه ايـن     جـا   آن آيـد و از     شناختي پيش از قلمرو اسمي تخطي بـه شـمار مـي            عضوي از قلمرو كاربرد   

، cدر گزينـه    . شـود  گيرد تخطي از آن تخطـي مهلـك انگاشـته مـي            محدوديت در فرامرتبه قرار مي    
و ] نوبـودن  [شناختي هاي كاربرد  است و مشخصه     آمده eš–همراه ضمير بازيافتي    ] موضوع[مشخصه  

يعنـي  ) 15(انـد كـه ايـن وضـعيت، تخطـي از محـدوديت               با عنصر مبتداشده تظاهر يافته    ] دربارگي[
در همين گزينـه، محـدوديت    . شود انگاشته مي ] موضوع[شناختي با مشخصه     مجاورت قلمرو كاربرد  

هـاي موضـوع و      است؛ در واقع، تخطي از محـدوديت تقـدم ريـشه بـر مشخـصه                نيز نقض شده  ) 20(
، از  eدر گزينـه    . اسـت    نيز نقض شده   eاين محدوديت در گزينه     . است  شناختي انجام پذيرفته   كاربرد

است كه به سبب عـدم        تخطي شده ] موضوع[شناختي با مشخصه     محدوديت مجاورت قلمرو كاربرد   
كــه حــاوي شــاخص قلمــرو ] دربــارگي[در مجــاورت مشخــصه ] موضــوع[قــرار گــرفتن مشخــصه 
 . دهد خ ميكاربردشناختي است، ر

هاي مربـوط بـه پيـدايش مبتداسـازي ضـميرگذار در زيـر               بندي محدوديت  طورخلاصه، مرتبه  به
  . بررسي يعني فارسي كاربرد دارد است كه در زبان مورد آمده

22.  FAITHNOM > DPRAG A [ARG, ADJ] > FAITHPRAG >> [NEW] p DPRED   

، چـه  از ريـشه فعلـي زبـان فارسـي را     در جايگـاه آغـازين و قبـل      توان حـضور موضـوع اول      مي
اسـت بيـان    آمده) 23(به شكل محدوديتي كه در  صورت ضمير محذوف، صورت آشكار و چه به    به

هـاي زبـان    نشان و ترتيـب پايـه واژه   گونه كه در ارتباط با ساخت بي    همان. نقض نيست  نمود كه قابل  
از . كنـد  اه آغـازين را اشـغال مـي        يا فاعل، نخستين سازه است كه جايگ       1فارسي ارائه شد، موضوع     

. كنـد  نـشان زبـان فارسـي جايگـاه پايـاني را اشـغال مـي           سوي ديگر، فعل يا ريشه فعلي در حالت بي        
نـشان زبـان     محدوديتي است كه در ساخت بي     ) ريشه فعلي (بر فعل   ) 1موضوع  (بنابراين، تقدم فاعل    
  .شود فارسي نقض نمي

23. ARG1 p RootV 
هر مشخصه يا واحد مفهومي مربوط به فعـل         . گيرد ريشه فعلي قرار مي   موضوع نخست، پيش از     

  .كند كه پيش از موضوع اول بيايد اين محدوديت را نقض مي
هـا و     بر ديگر موضوع   1عنوان موضوع   تر بيان شد، تقدم فاعل به       گونه كه پيش   از سويي نيز همان   

هـاي دوم و سـوم يعنـي مفعـول           موضـوع . نقض نيـست   ها از شرايطي است كه در فارسي قابل        افزوده
نـشان   مستقيم و مفعول حرف اضافه، در صورتي كه در ساخت حضور داشته باشند، در سـاخت بـي                 
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 2در واقع، جايگاه پيش فـرض موضـوع       . گيرند زبان فارسي پس از موضوع اول يعني فاعل قرار مي         
 را بـراي ايـن      )24(بنـابراين، محـدوديت     .  و قبـل از محمـول اسـت        1 پـس از موضـوع       3و موضوع   

  .گيريم ويژگي در نظر مي
24. ARG1 p [ARG, ADJ] 

آيـد و    هاي اختصاري مي    هاي مختلف آن، در ادامه جدول علامت       پس از معرفي نظريه و بخش     
  .پردازيم ها مي در بخش پيش رو، به تجزيه و تحليل نمونه

  
  جدول علائم اختصاري: 2جدول 

  صورت كامل  معادل فارسي
علامت 
  اختصاري

x   مجاور  y گيرد قرار مي  is Adjacent to  y. x x  A y 

 Adjunct ADJ, adj  افزوده

 Argument ARG, arg  موضوع

 ,Contrast CONTR  تقابل
contr 

  Nominal Domain DNOM  قلمرو اسمي
  Pragmatic Domain  DPRAG  قلمرو كاربردشناختي

  Predicate Domain  DPRED  قلمرو محمول

  Argument Domain  قلمرو موضوع
DARG 
  

محدوديت وفاداري شاخص قلمرو 
  كاربردشناختي

FAITH (DOMAIN 
MARKERPRAG) FAITHPRAG 

x ازپس y    آيد مي  x  Follows  y  x  f  y  
 FAITH (DOMAIN  محدوديت وفاداري شاخص قلمرو اسمي

MARKERNOM) FAITHNOM 

x   قبل ازyآيد   مي  x  Precedes y  x  p  y  
  Verbal Root  ROOTV   فعليريشه

 

  ها تجزيه و تحليل داده. 4
به نمونـة زيـر   . گيرد اي از ساخت ملكي ساده زبان فارسي مورد بررسي قرار مي    جا ابتدا نمونه    در اين 

  .توجه كنيد
 .تمبك آوا ر من ورداشتم) الف. 25
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  .آوار، تمبكش من ورداشتم) ب     
اسـت و     مبتداسـازي شـده   تمبـك آوا    ن ساخت ملكي    از درو آوا  ، مالك   )ب25(براساس جمله   

گفتني است بر اساس نظريـه بهينگـي،        . است   آمده تمبكش همراه   -ضمير بازيافتي متناظر آن يعني      
داد  از سوي ديگر، بين عناصـر درون      . نهايت باشد  صورت بالقوه تا بي     تواند به  داد مي  هاي برون  گزينه

هـا و واحـدهاي      جود ندارد؛ به بيان ديگـر، برخـي مشخـصه         داد هميشه انطباق كامل و     با عناصر برون  
داد حاضـر نباشـند كـه ايـن      هـاي بـرون    داد ممكـن اسـت در برخـي گزينـه          مفهومي حاضر در درون   

رو، حذف يـك يـا چنـد عنـصر در            از اين   . شود وضعيت تخطي از محدوديت وفاداري انگاشته مي      
ها منجر به شناسايي گزينـه بهينـه خواهـد     ينه امري طبيعي است كه در مقايسه با ديگر گز يك گزينه 

  .شد
  مبتداسازي مالك در ساخت ملكي زبان فارسي2تابلو : 3جدول 

a. Ava-ronew, tombækarg2-eš-oadj, about mænarg1 vær dašt-æm. 
b. Tombækarg2-eš-oadj, about Avanew   mænarg1 vær dašt-æm. 
c. Ava-ronew, tombæk arg2-eš-oadj vær dašt-æm. 
d. Ava about, vær dašt-æm tombækarg2-eš-oadj, new mænarg1. 
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�a.   *    **  *  
b.   * *!   **  *!  

c.  *! *!  *  *  *  
d. *! *! *  *! * *** *! * ** 

 

 cدر گزينــه ] about[حــذف مشخــصه . گونــه شــرح داد تــوان ايــن را مــي) 2(تحليــل تــابلوي 
كنـد كـه بـه سـبب عـدم انطبـاق عناصـر حاضـر در                  محدوديت وفاداري را در اين گزينه نقض مـي        

ين وضــعيت ســبب تخطــي از همــ. آيــد داد تخطــي مهلــك بــه شــمار مــي داد بــا عناصــر درون بــرون
گـردد كـه دليـل آن عـدم          محدوديت تقدم قلمرو كاربردشناختي بر افزوده در ايـن گزينـه نيـز مـي              

در گزينه  . و در نتيجه حذف شاخص كاربردشناختي در اين ساخت است         ] about[حضور مشخصه   
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b          از ايـن  اسـت و تخطـي    تقدم ريشه بر قلمرو موضوع و افزوده و قلمرو كاربردشناختي نقـض شـده 
بـر قلمـرو    ] new[در ايـن گزينـه، تخطـي از تقـدم مشخـصه             . شود شرط، تخطي مهلك انگاشته مي    

آيد زيرا در مبتداسازي ضميرگذار اين مشخصه در مجاورت          موضوع نيز تخطي مهلك به شمار مي      
حـضور مشخـصه    . اسـت    نقض شـده   bكند كه در گزينه      ريشه، جايگاه آغازين ساخت را اشغال مي      

]about [  شده گزينه    همراه عنصر مبتداسازيd   ها و   كند، زيرا بر اساس ترتيب مشخصه       را حذف مي
به همراه ضـمير بازيـافتي و       ] about[واحدهاي مفهومي در ساخت مبتداسازي ضميرگذار مشخصه        

.  وجود نداردdاين ويژگي در گزينه . گيرد پس از موضوع يا افزوده متناظر عنصر مبتداشده قرار مي   
اسـت و ايـن وضـعيت بـا      در اين گزينه تغيير يافته ] about[و  ] new[كه جايگاه دو مشخصه     جا  ازآن

 منجر به تخطـي مهلـك       dجايگاه فاعل نيز در گزينه      . ساخت مبتداسازي ضميرگذار در تضاد است     
بـه سـبب عـدم      . اسـت   زيرا پس از قلمرو موضوع و همچنين پس از ريشه فعلي قرار گرفتـه             . شود مي

اسـت كـه منجـر بـه          با ريشه، از اين محدوديت نيـز تخطـي انجـام گرفتـه            ] new [مجاورت مشخصه 
  .گردد حذف اين گزينه مي

شـده در بخـش پيـشينه پـژوهش، مبنـي بـر مبتداسـازي سـازه وابـسته در                     بر مبناي مطالب مطرح   
توان نتيجـه گرفـت كـه نخـست، مبتداسـازي ضـميرگذار مالـك در             ساخت ملكي زبان فارسي، مي    

شدن مالك كه در سـاخت        به اين معنا كه مبتدا واقع     . ر واقع مبتداسازي افزوده است    ساخت ملكي د  
به ديگـر سـخن، در      . در ارتباط است  ] adjunct2[ است، با مشخصه     2ملكي مضاعف فارسي وابسته     

شـود   يك ساخت ملكي كه يك هسته و دو وابسته داشته باشـيم، ابتـدا وابـسته دوم مبتداسـازي مـي                    
شـود، بلكـه وابـسته را تحـت تـأثير قـرار              ميرگذار روي سازه هـسته اعمـال نمـي        يعني مبتداسازي ض  

  .توجه كنيد) 26(به نمونة . دهد مي
 .آراد جلد كتاب آوا را پاره كرد. 26

بنـابراين،  . كتـاب  وابسته   آوا است و    جلد، كتاب وابسته    جلد كتاب آوا  ، در سازه    )26(در جمله   
 1 و سـپس وابـسته      2شـود ابتـدا وابـسته        سـازه اعمـال مـي     كه مبتداسازي ضميرگذار بر ايـن         هنگامي

. پـذيرد  دهد و  مبتداسازي موضوع انجام نمـي        شوند؛ يعني مبتداسازي  افزوده رخ مي       مبتداسازي مي 
  .شود مبتداسازي مي) 27(صورت  به) 26(بنابراين جمله 

  .آوار، كتابش، جلدش آراد پاره كرد. 27
شـود و   در جايگاه آغـازين بنـد مـشخص مـي    ] new[دشناختي جا مبتدا با مشخصه كاربر در اين 

هـاي   آيـد، بـا مشخـصه     مـي 1بستي همـراه وابـسته     صورت ضمير واژه   ضمير بازيافتي متناظر آن كه به     
]adjunct2 [  و]about [  دوم آنكه به سـبب عـدم حـضور بـيش از يـك مبتـدا          . شود نمايش داده مي



  215 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

نـشان داده  ] familiar[ با مشخـصه  1اسازي وابستههاي ساده فارسي، مبتد  دربارگي در ساخت جمله   
آن را در ساخت مبتداسازي ضميرگذار ملكـي مـضاعف نـشان            ] adjunct1[خواهد شد و مشخصه     

شـود، بـه سـبب       و سوم آنكه سازه گروه اسمي هسته كه خود موضوع محمول انگاشته مـي             . دهد مي
شود  ول، دچار فرايند مبتداسازي نمي    نشان خود يعني جايگاه پيش از محم       قرارگرفتن در جايگاه بي   

پـس مشخـصه مـورد      . بـودن مفعـول مـستقيم اسـت          همراه آن نشانه معرفـه     رااضافه    و درحقيقت پس  
 همـان فاعـل اسـت كـه بـه شـكل ضـمير               1خواهد بود، زيرا موضـوع    ] arg2[استفاده براي اين سازه     

مالـك را نـشان دهـد     توانـد مبتـدابودن      چـه مـي     آن. شـود  محذوف دوم شـخص مفـرد انگاشـته مـي         
از سـوي   ] adjunct[از يك سو و مشخصه نحـوي        ] new[و  ] about[هاي كاربردشناختي    مشخصه

  .ديگر است
هـاي   آيـد و مشخـصه     در مجاورت ريشه اسمي مـي     ] new[ لازم به يادآوري است كه مشخصه       

]about [  و]adjunct [    هـايي   ن سـاخت  به زباني فنـي، در چنـي      . يابند همراه ضمير بازيافتي تظاهر مي
كنـد و نـه مالـك؛ بنـابراين، بـه       عنوان موضوعِ محمـول عمـل مـي    اين گروه اسمي هسته است كه به   

هاي مبتدا بـودن     عنوان مبتدا در ساخت مبتداسازي ضميرگذار ملكي مشخصه        منظور ارتقاء مالك به   
  .گيرند پيش از قلمرو موضوع قرار مي

ــدم مشخــصه  ــر مشخــصه ] about[تق ــش] familiar[ب ــده ترتيــب درســت مبتداســازي   انن دهن
  .توان با محدوديت زير تضمين كرد اين ويژگي را مي. ضميرگذار ساخت ملكي مضاعف است

28. ADJ2 p ADJ1  
 بيايد از اين محـدوديت      2 قبل از افزوده   1اگر افزوده   .  تقدم دارد  1 بر افزوده  2يعني اينكه افزوده  

  .كند تخطي مي
اجـازه دهيـد ارزيـابي      . پـردازيم  ي مضاعف در زبان فارسي مي     جا به ارزيابي ساخت ملك      در اين 

بـه انجـام   ) Moezzipour, 2015, p. 164(اين ساخت را بر اساس نمونة برگرفتـه از معـزي پـور    
هـاي موردنيـاز تحليـل، توسـط      لازم به گفتن است كه اين نمونه بـه منظـور داشـتن ويژگـي        . رسانيم

  .است نگارندگان اصلاح شده
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   مبتداسازي ضميرگذار مالك در ساخت ملكي مضاعف زبان فارسي3بلو تا: 4جدول 
a. Bæčče-ronew,  pirhæn-eš-oadj2,about  dogmearg2-š -oadj1, familiar     be-

duz.             
b. pirhæn adj1-eš-oadj2,about    bæčče-ronew,   dogmearg2-š -ofamiliar      be-

duz.   
c. dogmearg2-š -oadj1, new     pirhæn-eš-oadj2,about      bæčče-ro familiar  be-

duz. 
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�a.   *       * 

b. *!  * *!    *!  *! 
c. *! *! *! *!    *!*! * * 

  
 از  1 به دليل حركت عنصر مبتداشـده بـه بعـد از سـازه افـزوده               bبر اساس تابلوي بالا، در گزينه       

است كه تخطي مهلك بـه شـمار          محدوديت تقدم قلمرو اسمي بر قلمرو كاربردشناختي تخطي شده        
نيـز  ] new[م مشخـصه    ، و تقـد   2هاي تقدم ريشه، تقـدم افـزوده       در همين گزينه، محدوديت   . آيد مي

ديگـر، بـه دليـل     بيـان  بـه . اسـت  ، اين وضعيت با شدت بيشتري انجام گرفته      cدر گزينه   . اند نقض شده 
هـا در جايگـاه مناسـب، محـدوديت وفـاداري، محـدوديت تقـدم قلمـرو اسـمي،                    قرارنگرفتن سـازه  

حـدوديت  با قلمرو كاربردشناختي، محدوديت تقدم ريشه، و م       ] adj[محدوديت مجاورت مشخصه    
ايـن  . انـد   و قلمـرو موضـوع همگـي نقـض شـده           1عنوان عنصر مبتداشده بـر افـزوده        به 2تقدم افزوده 

ترتيـب بايـد      كه بـه   1 و افزوده  2وضعيت نشان از آن دارد كه تطابق ضماير بازيافتي مربوط به افزوده           
 .است شده قرار بگيرند به شكلي مطلوب انجام نگرفته بعد از عنصر مبتداسازي

گونـه   تواند در جايگاه آغازين بند قرار گيـرد زيـرا همـان             كه هسته اصلي است نمي     گمهدسازه  
توانـد تحـت     يعنـي مالـك اسـت كـه مـي     2تر بيان گرديد، در زبان فارسي  فقط اين افزوده      كه پيش 

 ش-بستي متناظر يعنـي      فرايند مبتداسازي ضميرگذار قرار گيرد و در جايگاه اصلي خود ضمير واژه           
لازم به يادآوري است كه در ساخت مبتداسازي ضميرگذار فارسي ابتدا عنـصر             .  بگذارد را بر جاي  
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گيرد و ضمير بازيافتي متناظر آن هميشه        شده در آغاز بند قرار مي      چين شده به شكل چپ    مبتداسازي
 و  bهـاي    شود در گزينه   گونه كه مشاهده مي    ولي همان . پس از عنصر مبتداشده جايگزين مي گردد      

c   است؛ در گزينـه       ترتيب يك بار و دو بار نقض شده        شرط به  اينb         ضـمير متنـاظر سـازه مبتداشـده 
. است و اين با سـاخت مبتداسـازي ضـميرگذار فارسـي نـاهمخواني دارد              پيش از آن آمده    بچهيعني  

عنـوان   بـه  پيـرهن عنوان مبتدا دربارگي و هم در مورد   بهبچه هم در مورد cهمين وضعيت در گزينه    
 بـه صـورت    پيرهن به همراه سازه     بچهضمير بازيافتي مربوط به سازه      . است  آشنايي انجام گرفته  مبتدا  

 نيـز همـين     پيـرهن بـراي سـازه     . است  واقع پيش از عنصر مبتداشده قرار گرفته       است كه در    آمده ش-
پـيش از آن آمـده و بـه سـازه هـسته           ش-كه ضمير متناظر آن يعنـي        اي  گونه وضعيت حاكم است به   

  .است  پيوست شدهدگمهيعني 
فني،   بيان    به. ها قرار گيرد   تواند پس از ديگر سازه     ها نمايانگر آن است كه مبتدا نمي       اين ويژگي 

گيـرد نـه اينكـه عنـصر         در مبتداسازي يك نوع پيشايندسازي و ارتقاء مبتدا به صدر جمله انجام مـي             
صـورت    اين، ايـن نـوع سـاخت بـه       افزون بر . صورت پسايندسازي در ساخت تظاهر يابد      مبتداشده به 

آسـاني    گمـان بـه     است با دانـش و حافظـه شـنونده سـازگار نيـست و بـي                  تظاهر يافته  cچه كه در      آن
ها به ترتيب مناسبي كه درك پيام و منظـور           زيرا اساساً سازه  . تواند پيام گوينده را دريافت نمايد      نمي

يي نيـز، يـافتن مرجـع ضـماير بازيـافتي بـه سـبب               از سو . اند پذير سازد، قرار نگرفته    گوينده را امكان  
هـا در سـطح      اگرچه ممكن است در برخـي سـاخت       . حضور در جايگاه نامناسب مشكل خواهد بود      

 اين وجود، در سطح يـك سـاخت       ارجاعي چنين حالتي را ايجاد كرد؛ با       گفتمان بتوان با فرايند پس    
  .شود شده نمي ره بيانساده اما داراي چندين مبتدا منجر به درك درستي از گزا

 قابل مـشاهده اسـت      3نخست، همانگونه كه در تابلوي      . جا الزامي است    اشاره به دو نكته در اين     
بنابراين، در تابلو بـالا نيـز       . كند ريشه فعلي در ساخت زبان فارسي هميشه جايگاه پاياني را اشغال مي           

شده در   داد مطرح  هاي برون  ه گزينه البت. است  نخورده بر جا مانده    هاي مربوط به آن دست     محدوديت
نكتـه  . اسـت اشـتراك دارنـد       اين تابلو همگي در اين ويژگي كه ريشه فعلي در جايگاه پاياني آمـده             

تـوان ضـمير فـاعلي       مـي كه ضمير فـاعلي محـذوف در سـاخت وجـود داشـته باشـد،                 دوم، درحالتي 
هاي  لا در نظرگرفتن محدوديت   داد نشان نداد كه در آن صورت، مانند نمونة با          محذوف را در برون   

خلاصه،   طور    به. ها ندارند  مربوط به جايگاه فاعل حشو است، زيرا تأثيري در ارزيابي بهينگي گزينه           
نظـر،   نشان فاعل و فعـل در سـاخت مـورد            توان چنين فرض كرد كه با در نظر گرفتن جايگاه بي           مي

تـري از    جلوگيري كرد تا ارزيـابي مطلـوب      ها    هاي مربوط به آن    رود از آوردن محدوديت    انتظار مي 
  .تابلو به دست داده شود
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هايي كـه فاعـل آشـكار      با ساخت3هاي احتمالي بين تابلو  ها و تفاوت براي آشكارشدن شباهت  
شـوند، تـابلو ديگـري را در پيونـد بـا سـاخت               هـا در اطـراف فعـل جابجـا مـي           دارند و يا ديگر سازه    

)  الـف  29(نشان   به شكل بي  . ارسي مورد ارزيابي قرار دهيم    مبتداسازي ضميرگذار مالك مضاعف ف    
  .هاي مبتداسازي  ضميرگذار ساخت زير توجه كنيد و ديگر صورت

 .آراد جلد كتابِ آوا ر پاره كرد) الف. 29

  .جلد كتابِ آوا ر، آراد پاره كرد)        ب
  .آوا ر ، جلد كتابش، آراد پاره كرد)        پ
  . كتابش، جلدش، آراد پاره كرد،آوا ر)       ت

كه در آن طي فرايند مبتداسازي ضميرگذار هم سـازه         )  ت 29(اكنون، بر اساس آخرين جمله يعني       
 بـه شـمار   1  و افـزوده   2انـد و بـه ترتيـب افـزوده            به صورت افزوده مبتدا شـده      كتاب و هم سازه     آوا
هـا   هـا جايگـاه فاعـل و ديگـر سـازه       آنافـزاييم كـه در   داد مي آيند، دو صورت ديگر را در برون     مي

  .است خوش تغيير شده دست
  

فاعل (مالك در ساخت ملكي مضاعف زبان فارسي  مبتداسازي ضميرگذار 4تابلو : 5جدول 
  )آشكار

a. ava-ronew, ketab-eš-oadj2, about, jeldarg2-eš-oadj1,familiar, Aradarg1 pare 
kærd. 

b. ketab-eš-oadj2, about, ava-ronew, Aradarg1 pare kærd jeldarg2-eš-oadj1, 

familiar. 
c. jeldarg2-eš-oadj1, new, pare kærd Aradarg1, ava-roabout, ketab-eš-oadj2. 
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ها اشـاره و بـه تـشريح         صورت خلاصه به شباهت    بنابراين، به .  است 3 مشابه تابلو    4وضعيت تابلو   
در گزينه . شاره دارندپردازيم كه به وضعيت فاعل ا هايي مي تفاوت اين دو تابلو بر مبناي محدوديت      

a      در گزينـه    . اسـت   هـا تخطـي شـده      ها و افزوده    از تقدم فاعل بر ديگر موضوعb      از  3 هماننـد تـابلو ،
، و تقـدم  2هاي تقدم قلمرو اسمي بر قلمـرو كاربردشـناختي، تقـدم ريـشه، تقـدم افـزوده             محدوديت

علـي و تقـدم فاعـل بـر         تقدم قلمرو موضوع بر ريـشه ف      . است  نيز تخطي انجام گرفته   ] new[مشخصه  
هـا در جايگـاه      ، به دليـل قرارنگـرفتن سـازه       cدر گزينه   . است  ها نقض شده   ها و افزوده   ديگر موضوع 

با ] adj[مناسب، محدوديت وفاداري، محدوديت تقدم قلمرو اسمي، محدوديت مجاورت مشخصه           
 عنصر مبتداشـده    عنوان  به 2قلمرو كاربردشناختي، محدوديت تقدم ريشه، و محدوديت تقدم افزوده        

تخطي از محدوديت تقدم فاعل بر ريشه فعلي در         . اند  و قلمرو موضوع همگي نقض شده      1بر افزوده 
هاي تقدم قلمرو موضـوع بـر ريـشه فعلـي و             از محدوديت . آيد  اين گزينه تخطي مهلك به شمار مي      

هـاي مربـوط    وديتدر ارتباط با محد. است ها نيز تخطي شده ها و افزوده تقدم فاعل بر ديگر موضوع  
است ولـي در ارزيـابي كلـي         گونه كه مشخص شد، اگرچه تخطي انجام گرفته        به فاعل آشكار همان   

هـا فقـط وضـعيت تخطـي را تـشديد            نقض اين محدوديت  . شود ها تغيير آشكاري ايجاد نمي     ساخت
تري دارد  ها بيشتر باشد، آن ساخت كاربرد كم       ديگر، هر چه تعداد نقض محدوديت      بيان   به  . كند مي

  .و فراواني آن بسيار پائين است
ــل ــودن ســاخت  دليــل قاب ــذيرش نب ــزان تخطــي آن  هــاي حــذف پ ــابلو، مي ــا از  شــده در هــر ت ه

هـاي فرامرتبـه كـه مربـوط بـه           تخطـي از محـدوديت    . شده در همان تابلو اسـت      هاي ارائه  محدوديت
قـدم فاعـل بـر ديگـر        هاي تقدم قلمـرو اسـمي بـر قلمـرو كاربردشـناختي، وفـاداري، و ت                محدوديت
وجود، ردشدن يـك گزينـه بـا تعـداد            اين    با. آيد  ها و فعل است، تخطي مهلك به شمار مي         موضوع
ها بيشتر باشد، ميـزان پـذيرش آن سـاخت           هرچه تعداد تخطي  . پذيرفته ارتباط دارد   هاي انجام  تخطي
دسـتوري نيـز     غيرِ  هاي   تر است؛ اگرچه در برخي موارد، بروز تخطي مهلك باعث ايجاد ساخت            كم
  .شود مي

 

  گيري نتيجه. 5
اين مقاله مبتداسازي ساخت ملكي زبان فارسي را از منظر نظريه بهينگي و ترازمندي نحو ابتدا مورد                 

دهـد كـه سـازه گـروه اسـمي هـسته خـود               هاي مربوط به تابلوها نشان مي       يافته. دهد بررسي قرار مي  
ميرگذار مالــك در ســاخت ملكــي درواقــع شــود و مبتداســازي ضــ موضــوع محمــول انگاشــته مــي

هـاي   توان حضور يا عـدم حـضور مشخـصه         بر اين اساس، مي   . مبتداسازي افزوده است و نه موضوع     
آمده از اين پژوهش، بروز تخطي مهلـك در   دست هاي به   بر مبناي يافته  . گفتماني مبتدا را تبيين كرد    
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زيرا نحو نسبت به ديگر     . گردد نميهاي زبان فارسي سبب ايجاد ساخت غير دستوري           برخي ساخت 
بنابراين، نحو در برخـورد     . واژه انعطاف بيشتري دارد    شناسي يا ساخت    هاي دستور از قبيل واج     حوزه

داد حاصـل رقابـت چنـدين        بـه ايـن سـبب كـه بـرون         . كنـد  هـا نيـز متفـاوت رفتـار مـي          با محدوديت 
داد با   دند ولي صورت برون   گر ها نقض مي   محدوديت مختلف است؛ يعني اگرچه برخي محدوديت      

ها فراواني كـاربرد كمتـري دارنـد ولـي غيـر             واقع، اين ساخت   در. ساخت زبان فارسي تناقض ندارد    
براساس تجزيه و تحليل تابلوها، حضور فاعل به صورت ضمير فاعلي تأثير يكساني             . دستوري نيستند 

 ضـمير فـاعلي آشـكار و چـه بـه       صـورت  بر تحليل تابلوها دارد؛ به بيان ديگر، حضور فاعل چه بـه  
از سـوي  . گـذارد  ها تأثير يكسان مـي    صورت ضمير فاعلي محذوف در اقناع يا تخطي از محدوديت         

 و  2ترتيب، وابـسته     ديگر، در ساخت ملكي زبان فارسي امكان مبتداسازي مضاعف وجود دارد و به            
دهد كه    اين پژوهش نشان مي    هاي  يافته. گيرند  تحت فرايند مبتداسازي ضميرگذار قرار مي      1وابسته  

هـاي   هـايي كـه براسـاس مشخـصه        هـا و محـدوديت     يك نظام ترازمند مبتني بر ترتيـب خطـي سـازه          
توانند  شوند، مي   دهي مي   سازمان) دربارگي، نو بودن  (نقشي  -و گفتمان ) موضوع و افزوده  (دستوري  

 . را به دست دهند فارسي سازي ساخت مبتداسازي ضميرگذار مالك در ساخت ملكي زبان انگاره
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1. Introduction 
This study investigates non-canonical syntax in the Persian language from a non-
hierarchical perspective, emphasizing the significant role of information-structural 
triggers, including topic and focus, in shaping the non-canonical order of left-
dislocated possessive constructions. We apply Optimality Theory (Prince & 
Smolensky, 1993; 2004) to account for the grammatical and pragmatic properties of 
these constructions. Additionally, we utilize Syntax First Alignment (Newson, 2004; 
2010) to explore the constraints and discourse-pragmatic reasons for left-dislocated 
possessive constructions, particularly those related to left dislocation in Persian.  

While left dislocation may resemble preposing, it differs in that a co-referential 
pronoun occupies the canonical position of the marked constituent (Schiffrin & 
Hamilton, 2008). Dabir-Moghaddam (2005) explains that left dislocation involves 
moving an item to the sentence-initial position, with a resumptive pronoun taking its 
original place. 
 
2. Materials and methods 
This research follows a descriptive-analytical approach, and the sample sentences 
consist of colloquial language, extracted from conversations and relevant sources. 
We aim to investigate several properties, including whether the left-dislocated 
constituent serves as an argument or an adjunct, the status of the 1st argument as an 
explicit or omitted pronoun, and the possibility of double-topicalization in Persian 
possessive constructions. 
 
3. Results and discussion 
Applying Alignment Syntax and the theoretical framework of Optimality Theory, 
this paper demonstrates that specific constraints, such as Precedence (x p y or x f y), 
Adjacency (x A y), and Faithfulness (FAITHPRAG) play a crucial role in forming left 
dislocated possessive constructions in Persian. These constraints are organized using 
structural elements, denoted as Features and Conceptual Units. Features can be 
either grammatical (e.g., argument and adjunct) or discourse-functional (e.g., topic). 
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Starting out from the assumption that the discourse function of an input element 
is represented as a feature or a set of features and following Nagy (2013), the 
following bundles of discourse features seem to be possible in Persian Left 
dislocation.  

  [new] ([contrast]),                                discourse –new element or focus 
  [about] ([contrast])                               discourse-old element or topic 
  [new] [about] ([contrast])                    new topic, typically surfacing as Left 

dislocation 
 Absence of discourse features                 neutral element 

Accordingly, there can be some constraints regarding the discourse features 
including [contrast] A [about] and [contrast] A [new]. Some other types of 
constraints applying in the analysis of Possessive construction consist of [NEW] p 
DARG, ROOT p [ARG, ADJ] > ROOT p DPRAG, or ARG1 p [ARG, ADJ]. 

By considering discourse features such as [new] ([contrast]), [about] ([contrast]), 
[new] [about] ([contrast]), and the absence of discourse features, constraints like 
[contrast] A [about] and [contrast] A [new] are applied. Additional constraints are 
related to the features of [ARGUMENT], [NEW], [ABOUT], [CONTRAST], and 
[ADJUNCT]. The results show that violating constraints related to the subject and 
topic leads to suboptimal structures. Although the violation of higher-ranked 
constraints like faithfulness and the precedence of argument1 (subject) results in 
severe violations, it does not render the structures ungrammatical, as syntax allows 
for flexibility. 
 
4. Conclusion 
The analysis shows that pronominal clitic attachment to the verb leads to a violation 
of the argument domain's presence in the verbal root and the presence of arg2 in the 
argument domain, both of which are critical violations. Clitic attachment to a 
particle or preposition in other candidates does not result in fatal violations. The 
presence or absence of a subject pronoun does not impact the evaluation 
significantly, as both explicit and dropped subject pronouns encounter constraints 
similarly.  

This research confirms that double topicalization is feasible in Persian, with the 
first left dislocation affecting the 2nd adjunct and the second left dislocation 
targeting the 1st adjunct. This indicates that the constituent undergoing left 
dislocation in possessive construction in Persian is the adjunct, not the argument. 
Additionally, the study underscores the effectiveness of Optimality Theory and 
Syntax First Alignment in analyzing left dislocation in Persian possessive 
constructions. 

 
Keywords: Alignment Syntax, Left dislocation, Optimality Theory, Possessive 
Construction 
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بنـابراين،  . در گفتـار گويـشوران زبـان فارسـيِ معيـار اسـت            » را«سبب ظهور يا عدم ظهـور       
هـا متغيرهـايِ      مفعولي مطابقِ شم زباني نگارندگان توليد شد تا براسـاس آن           هايي تك   جمله

عنـاييِ فعـل، و تأثيرپـذيري مفعـول از فعـل بـا              هـاي م   هاي معناييِ مفعول، مشخصه    مشخصه
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نمايـان  » را«دار و معرفـه بـا    كه مفعول مستقيم جـان  اي  گونه نقش دارد، به» را«و عدم ظهور    
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هـايي وجـود      داري همواره معنادار نيست و جمله       بنابراين، پيوستار معرفگي و جان    . شود  مي
هاي آيسن   هاي نگارندگان كاملاً همسو با يافته       بنابراين، يافته  .كند  يدارد كه آن را نقض م     

)Aissen, 2003 (راستا با نَس  هاي مقالة حاضر هم  يافته.نيست)Nass, 2004 ( داد  نـشان 
بايـد در   » را«شـود و     با كاهش ميزان تغيير در موجوديت، ميزان تأثيرپذيري نيـز كمتـر مـي             

 ولـي حـضور مفعـول مـؤثر و متـأثر در جايگـاه نحـوي                 ساختار جمله حضور داشته باشـد،     
 Von(هـويزينگر   بنـدي ون  طبقـه . نـدارد » را«مفعول تاثيري در امكان ظهور و عدم ظهـور  

Heusinger, 2008 (را تبيـين كنـد، زيـرا    » را«تواند دليل ظهور و يـا عـدم ظهـور     نيز نمي
بنـدي   طبقـه . شـود  نمايـان مـي   و هم بـدون آن      » را«افعالي وجود دارند كه  مفعولشان هم با         

كنـد، زيـرا حتـي     تواند تبيـين  را نمي» را«نيز ظهور و عدم ظهور ) Beavers, 2011(بيورز 
همچنـين، هـر   . دهند نشان مي» را«هاي متفاوتي در پذيرش    افعال يك گروه نيز گاهي رفتار     

 . ودش بيشتر مي» را«چه تأثيرپذيري مفعول از فعل كمتر باشد، امكان تظاهر آشكار 

هـاي معنـايي مفعـول،       ، مشخـصه  »را«شناسـي، نـشانة مفعـولي        معنـي : كليـدي  هاي واژه
  .پذيري، زبان فارسي معيار هاي معنايي فعل، تأثير مشخصه

   
  مقدمه. 1

يكـي  . شناختي اسـت   بازنمايي اجزاي جمله از مسائل مورد توجه حوزة ادبيات فارسي و حوزة  زبان             
بنـابراين، در ايـن     . برانگيـز اسـت    هـاي بحـث     زبان فارسي از مبحث   است كه در    » را«از اجزاي جمله    

هاي   و براي آن نقش هايي انجام داده شناسان ايراني و غير ايراني، پژوهش   زمينه دستورنويسان و زبان   
اهميت پژوهش حاضر در آن است كه تاكنون تبيين قطعي بـراي دليـل              . اند  مختلف زباني بر شمرده   

در پژوهش حاضـر، ايـن پرسـش مطـرح          . است  در زبان فارسي ارائه نشده    » ار«ظهور و يا عدم ظهور      
زبـان   در گفتـار گويـشوران فارسـي      » را«شود كه وجود چه متغيرهايي سبب ظهور يا عدم ظهـور             مي

كنـيم كـه متغيرهـايي     هاي پيشين ما را بر آن داشت كه فرضـية زيـر را مطـرح        بررسي پژوهش . است
» 3تأثيرپـذيري «، و   »2هـاي معنـاييِ فعـل      مشخـصه «،  »1ول مـستقيم  هاي معنـاييِ مفع ـ    مشخصه«همچون  

در پـژوهش حاضـر،     . زبان باشد  در گفتار گويشوران فارسي   » را« توانند سبب ظهور يا عدم ظهور      مي
  .مفعولي هستند است كه تك هايي بهره گرفته شده از فعل
  

                                                                                                                   
1 semantic features of direct object 
2 semantic features of direct verb 
3 effectedness 
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  پيشينة پژوهش. 2
هـا بررسـي    ر فارسـي را در دو دسـته از مـتن   د» را«رويـداد  ) Lazard, 1970, p. 380-385 (لازار
گـروه اول شـامل   . انـد  در دو گـروه جـاي داده شـده      » را«ها، رويـدادهاي     در اين بررسي  . است  كرده

اسـب مـلا را   «، و »خواندنـد  او را طـوبي مـي  «، »كشت فرعون كودكان را مي  «مواردي است همچون    
هـاي   ز واقـع شـوند كـه در نتيجـه، جملـه          سـا  توانند تحت تأثير فرآينـد مجهـول        كه مي » انتخاب كرد 

آيـد    بـه دسـت مـي     » اسب ملا انتخـاب شـد     «و  » شد او طوبي خوانده مي   «،  »شدند كودكان كشته مي  «
فيـروز را   «،  »خاقـان او را سـپاه داد      «هـايي اسـت ماننـد        گروه دوم مـشتمل بـر سـاخت       ). 383،   همان(

بـا توجـه بـه    . ها عمل كنـد   تواند بر آن   يساز نم  كه فرآيند مجهول  » سمرقند را چهار در بود    «،  »گفتند
توان گفـت كـه    است، مي بندي اين دو گروه ارائه داده در طبقه) Lazard, 1970(معياري كه لازار 

اسـت ولـي در گـروه دوم قريـب بـه اتفـاق                به همراه مفعول صـريح نمايـان شـده        » را«در گروه اول،    
تـوازن نـسبي   ) الـف (گيـرد كـه    وي نتيجـه مـي  . اند، مفعول صـريح نيـستند   آمده» را«هايي كه با     اسم

افـت فاحـشي در كـاربرد       ) ب(در گروه اول و دوم در متون فارسي قديم وجود دارد و             » را«رويداد  
  .خورد هايي غير از مفعول صريح در متون متأخر به چشم مي با اسم» را«

 است 1 مبتداسازينشانة» را« بر اين باور است كه اولاً )Peterson, 1974, p.71-76 (پيترسون
توان در واقع بـه هـر        را مي » را«. ، شرط لازم براي مبتداسازي است     »بودن مشخص«و دوماً در فارسي     

در هر جملة ساده فقـط يـك مـورد          . اي افزود  اضافه اسمي در جمله به استثناي فاعل و مفعولِ حرف        
  . شود مشاهده مي» را«

» را«رويـداد  ) Lazard, 1982; quoted in Dabir moghadam, 2009, p. 89-92 (لازار
 2سـازي  ، قطبـي »را«تـرين نقـش    وي بر اين باور است كـه عمـده        . داند را با عوامل متنوعي مرتبط مي     

افزايد كه در هر جمله سه قطب عمده وجود دارد كـه مـشتمل انـد           در توصيف اين مفهوم مي    . است
رو   با دو قطـب فاعـل و مفعـول روبـه    دهد كه در جمله نشان مي» را«حضور . بر فاعل، مفعول، و فعل    

: دانـد  كم يكـي از عوامـل زيـر مـي          را وابسته به وجود دست    » را«طور خلاصه، وي حضور      به. نيستيم
بودن مفعول، ميزان تماميت معنايي فعل، داشـتن فاصـلة معنـايي            ) دار  جان(بودن مفعول، انسان     معرفه

بر اين بـاور اسـت      ) همان(لازار  .  مبتدا بودن  بودن گروه اسمي مفعول، و     ميان فعل و مفعول، طولاني    
كم از نظـر   هاي نكرة مشخص نيز هنگامي كه هويتشان براي گوينده آشكار باشد و دست     كه مفعول 

  . شوند نمايان مي» را«گوينده براي شنونده ناآشنا باشد، با 
هـايي   سـم كند كـه اولاً ا  با ارائة شواهدي استدلال مي) Karimi, 1989, p. 53-124 (كريمي

                                                                                                                   
1 topicalization 
2 polarization 
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. آيـد  همـراه مفعـول صـريح نمـي        منحـصراً بـه   » را«انـد و دومـاً       آيد مشخص  مي» را«ها    كه پس از آن   
) طور اعـم، نـه الزامـاً در زبـان فارسـي            به(نويسد افراد ديگري نيز كه دربارة مفهوم مبتدا          كريمي مي 
كنـد كـه چنـين     د ميوي تأكي . اند بودن را شرط لازم براي مبتدابودن دانسته       اند، مشخص  بحث كرده 

هايي خطاست زيرا به باور وي اگر مبتدا را اطلاع كهنه يا اطلاع مفـروض در نظـر بگيـريم،                     استنباط
يعني اطلاع و دانشي كه هم گوينده و هم شنونده از آن آگاهند، بايد گفت مواردي وجود دارد كه       

. مبتـدابودن اسـت   مـستقل از    » بـودن  مـشخص «رو   و از ايـن   » مشخص نيـست  «عنصري مبتداست ولي    
از ديد . هاي مستقيم است معتقد به وجود سه جايگاه نحوي براي مفعول) Karimi, 2003 (كريمي

 گروه فعل واقع است و مفعول صريح نامشخص مـتمم           1گر وي، مفعول صريحِ مشخص در مشخص     
نمايـان  » را«كه مفعول مشخص باشد چه معرفه و چـه نكـره هميـشه بـا جـزء                   فعل است و درصورتي   

به باور وي، هرگـاه يـك گـروه    . كه همتاي نامشخص آن بدون اين عنصر است       شود، درصورتي  مي
گـاه ايـن گـروه اسـمي          نمايـان شـود، آن    » را« اسمي در جايگاه مفعول مستقيم جمله قرار گيرد و با           

  . صريح است
هـاي متفـاوت گـروه اسـمي       بـر ايـن بـاور اسـت برخـي ويژگـي      )Ghomeshi, 1996 (قمشي

نماي مفعول مستقيم اسـت كـه آن         حالت» را«از ديد وي،    . در جمله باشد  » را« عامل حضور    تواند مي
. كنـد   قلمـداد مـي  4 را دريافت حالت3داند و انگيزة اين افزودگي  مي2»مبتداي سطح گروه فعلي«را    

اي كـه در     تنها يك وند تصريفي، بلكه يك وند گروهي است و گروه نحـوي             از ديدگاه وي نه   » را«
  .است» گروه حالت«اه هستة آن قرار دارد، جايگ

پذيري هيچ برابر دستوري مـستقيمي در زبـان فارسـي      معتقد است تشخيص)Paul, 2003 (پال
در زبـان   » ي–«آيد لزوماً مشخص نيست و نقش اصلي         مي» را«اي كه همراه     ندارد و هر گروه اسمي    

توانـد  هاست كـه خـود مـي    ه موجوديتبخشي ب  برگزيدن و فرديت  5فارسي معيار مانند ديگر مميزها    
در زبان فارسي يك تكواژ مـبهم اسـت كـه           » را« بنابراين،  از ديدي وي،       .ملموس و يا انتزاعي باشد    

  .پذير نيست دليل حضور و عدم حضور آن در حالت كلي توجيه
و ) Chafe, 1987 (با استناد به آثـار چيـف  ) Shokuhi & Kipka, 2003 (شكوهي و كيپكا

انـد كـه دليـل حـضور       بيان كرده)Du Bois & Thompson, 1992 (دو بوآ و تامپسونچنين  هم
هـاي مفـروض     بر پاية اين مفهوم، همة مصداق     .  جويا شد  6پذيري توان در ملاك تشخيص    را مي » را«

                                                                                                                   
1 spec 
2 VP-level topics 
3 adjunction 
4 case 
5 classifier 
6 identifiability 
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پذير نيستند،   هاي نو، اگرچه معمولاً تشخيص     همچنين،  مصداق  . پذير هستند  دسترس تشخيص  و قابل 
به باور وي، اگرچه    . پذير باشد   با توجه به آشنايي قبلي شنونده با آن مصداق، تشخيص          توانند گاه مي 

پذيري در بسياري از رويدادها مرتبط است و رابطة مـستقيم دارد، ولـي صـرفاً نـشانة         با تشخيص » را«
پذير نيست و در صـورتي كـه مفعـول مـستقيم داراي اطـلاع           مكانيكي از يك گروه اسمي تشخيص     

هـا يـا آن اسـت        بعد از برخي از مفعـول     » را«دليل عدم ظهور    . شود ظاهر مي » را«، اغلب با    كهنه باشد 
  . ناپذير است ها تشخيص كه مصداقي ندارند و يا آنكه مصداق آن

ــوكلي ــه بررســي ) Tavakkoli, 2016 (ت ــاخت» را«ب ــاي ناگــذر در فارســي  در س ــا  ه دري ب
هـايي    و دليـل تظـاهر آن در جملـه        » را«ت نـشانة    وي به بررسي ماهي   . پردازد  گرا مي  رويكردي كمينه 

رو در حـضور ايـن نـشانه         ها قادر به اعطاي حالت مفعـولي نيـست؛ از ايـن               پردازد كه فعل در آن     مي
در پـي يـافتن پاسـخ ايـن پرسـش           ) همان(توكلي  . عنوان نمود آوايي حالت مفعولي دخالت ندارد       به

شـناختي، و ديگـر      هـاي ملكـي، روان     در ساخت » را«هاي حرف تعريف داراي نشانة        است كه گروه  
هدف وي ارائة تحليلـي     . پذيرند هاي ناگذر داراي محمول نامفعولي، چگونه اين نشانه را مي          ساخت

دهد كه   بررسي فرآيند مبتداسازي در دري نشان مي      . ها است  براي تبيين اين داده   » را«واحد از نشانة    
» را«توان افزون بر نقش      به بيان ديگر، نمي   . در نظر گرفت  اي   توان براي اين نشانه هويت دوگانه      نمي

  .به عنوان نشانة حالت مفعولي، آن را هستة گروه مبتدا يا نشانة مبتدا نيز فرض كرد
تبيين و سي ربه برا، بر پاية برنامة كمينهگر) Asadi Mofarrah, 2018 (اســــدي مفــــرح

 1تعريف شكافتهف  حروه  به گرم   موسويساختهااي از   نمونهان  » بهعنوراچند «ي داراي   ساختها
ــدميپر ــاور وي، . دازن ــه ب ــه ينداند فراتعريف ميتوف حروه گرن ساختمادر شكافت ب ي موســوم ب

ممكن ي يك نشانگر نحواز تظاهر بيش ، خيرايند افردر . ي را پديــــــــد آوردنحوزي مضاعفسا
. ستا» رايي «رت آوا صومفعولي با ي  حالتنمان  ين نشانگر هما، ا سي نيزرفان  بادر ز . دهد بواخو

ــراي   ركهنموييپووي از به پيرا، بتدآن، اشكل مضاعف اژ و ين تكواتبيين چگونگي تظاهر وي بـــ
)Kahnemuipour, 2014( ، ــدميضنتها فراهستهرا صفي وضافة اساخت ــس از آن، . كننــ پــ

وه ني گردروتأكيد عناصر زي و     ساامبتداز   تابي زبارا   تعريف شكافته ف   حروه   گري   شكلگير
ــي تعريف ف رح ــر م ــرد و  در نظ ــه با گي وه گردر عناصر ي گيرارترتيب قرو هد تجربي ابه شوتوج
  .Num P و Dحد فاصل بين هستة عبارت است از » را«دي وي براي پيشنهاه جايگا، سميا

در نظـام  : كنند  مي دهي اشاره  به دو نوع نظام حالت)Asadi Mofarrah, 2018 (اسدي مفرح
صورت رابطة   و در آن، حالت به شود  اعطا مي2هاي نقشي  از طريق هستهدهي نخست، حالت حالت

                                                                                                                   
1 split DP 
2 functional heads 
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 1شود كه در يك رابطة موضعي از طريـق مطابقـت بـا يـك مقولـة نقـشيِ            مي  مطابقت در نظر گرفته   
 ;Chomsky, 2000 (توان از چامـسكي  از طرفداران اين رويكرد مي. شود اعطا مي) FC(نزديك 

Chomsky, 2001( 2دهي دوم، حالت وابسته  نظام حالتدر. برد  نام) DC (   بدون اشـاره بـهFC و 
 بـين دو گـروه      C-commandشود و اين در حالي است كه رابطـة           مراتبي اعطا مي   صورت سلسله  به

. بـرد    نـام )Marantz, 2001(تـوان از مرنتـز    از طرفداران اين رويكرد مـي . اسمي مجزا وجود دارد
بيني رويكـرد دوم را از   اين است كه قابليت پيش) Asadi Mofarrah, 2018(هدف اسدي مفرح 

را » را«هايي بررسي كند كه نشانة حالت مفعولي         طريق اعمال قاعدة رويكرد مذكور بر روي ساخت       
دهـد كـه هـم       وي نشان مي  . اند جايي مفعول ناشي شده     كنند و هم از مبتداسازي و هم جابه        حمل مي 

 DCاي دارند و سبب ايجاد       شدگي چرخه  ش اساسي در خطي   جايي مفعول نق    مبتداسازي و هم جابه   
هم فعـل جملـة پايـه و هـم جملـة            »  خوشحاليم كه نيامده   علي رو ما  «براي نمونه، در جملة     . شوند مي

را با خـود حمـل   » رو«نماي مفعولي  نقش» علي«پيرو هر دو لازم هستند و به مفعول نياز ندارند، ولي           
دهـد كـه صـرفاً نظـام      مـي   نـشان  )Asadi Mofarrah, 2018 (هـاي اسـدي مفـرح    يافتـه . كنـد  مـي 

 & Baker (وي بـه پيـروي از بيكـر و وينوكـورووا    . دهي دوم قادر به تبيين اين پديده اسـت  حالت

Vinokurova, 2009 ( اگـر گـروه اسـمي اول بتوانـد گـروه اسـمي دوم را       «دهد كـه   مي نشانC-

command            باشند، گروه اسمي دوم حالـت       3يك دامنه  كند و به شرطي كه هر دو گروه اسمي در 
  .»مفعولي خواهد گرفت

در زبان فارسي ارائه  را در مقالة خود تحليلي نحوي از حالت نماي) Shafahi ,2023(شفاهي 
نمـايي    هـايي اسـت كـه در آن مفعـول           وي بر اين باور است كه زبان فارسي از جملـه زبـان            . دهد  مي

هاي نكره بـدون نـشانه        و مفعول  را هاي معرفه با نشانة      كه مفعول  شود، به اين ترتيب     افتراقي ديده مي  
هاي معرفه، رخدادهاي غير كـانوني ديگـري از           ولي در كنار رخداد عام اين عنصر با مفعول        . هستند

) 2بـا قيـدها؛    را ظهـور ) 1: اسـت ) 4-1(شـود كـه شـامل مـوارد      اين عنصر در زبان فارسي ديده مي  
شده  هاي اسمي خارج    بر روي گروه   را ظهور اجباري ) 3يي از بند درونه؛     هاي ارتقا   با فاعل  را ظهور

هاي گـروه حـرف       شده از متمم    هاي اسمي خارج    با گروه  را ظهور) 4از جايگاه مفعول غير مستقيم؛      
در راستاي تبيين نحوي رخداد عام و غيركانوني اين عنصر، وي در ابتدا به معرفـي و نقـد                   . اي  اضافه
هــا در ارائــه توصــيف و تبيينــي جــامع از  پيــشين پرداختــه و بــه ناكارآمــدي آنهــاي نحــوي  تحليــل

اي   دهـي وابـسته را بـه عنـوان نظريـه            سپس، نظـام حالـت    . است  نما اشاره كرده    رخدادهاي اين حالت  
                                                                                                                   
1 functional category=FC 
2 dependent case= DC 
3 domain 
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در زبـان   را دست از رخدادهاي كانوني و غير كانوني حالت نماي       تواند تحليلي يك    كارآمد كه مي  
يـك   را شـود كـه   در چارچوب ايـن نظريـه، چنـين اسـتدلال مـي         . كند عرفي مي فارسي ارائه دهد، م   

هـاي  دهـي وابـسته بـا گـروه         از حالـت  ) ب(وسـيلة عامـل      حالت نماي غير فاعلي وابسته است كه بـه        
  .1شود نشينند، نمايانده مي مي) vP (اي اي كه در لبة گروه فعلي پوسته اسمي
  

  مباني نظري. 3
شـناختي در    رده-اي را در ادبيـات نقـشي        توجـه فزاينـده    3ي افتراقـي  گـذار   و شـاخص   2گذاري نشانه
 ;Comrie, 1989; Croft, 1988; Lazar, 2001 (اسـت  هاي گذشته به خـود جلـب كـرده    دهه

Aissen, 2003.(به باور آيسن ) Aissen, 2003(  دارتـر   تـر و جـان   ، هر چه مفعول مـستقيم معرفـه
بـه ايـن ترتيـب، وي دو    . گـردد  تـر مـي    ل مستقيم برجسته  نماي مفعو  باشد، لزوم همراهي آن با حالت     

  : را معرفي كرد5داري  و جان4معيار معرفگي
  جان  بي> جاندار غيرانساني >انسان : معيار جانداري) الف
 گـروه اسـمي   > گروه اسـمي معرفـه       > اسامي خاص    >ضماير شخصي   : معيار معرفگي ) ب

  . گروه اسمي نامشخص>مشخص نكره 
بودند و نظرية بهينگي نيز بر آن  ين دو معيار در قالب نظرية زايشي معرفي شده گفتني است كه ا 

داري و معرفگـي را در حـضور    تعامـل دو معيـار جـان   ) 1( شـكل  ).Aissen, 2003 (تأكيد داشـت 
  ).Aissen, 2003 (دهد نماي مفعول مستقيم نمايش مي حالت

                                                                                                                   
در آخرين مرحلة چاپ مقالة خود، يعني در مرحلة ويراستاري نهايي، ديده شـد و  ) Shafahi, 2023(مقالة شفاهي  1

  .پذير نبود هاي ايشان براي نگارندگان امكان در اين مرحله امكان تحليل يافته
2 Differential Object Marking (DOM) 
3 Differential Object Indexing (DOI) 
4 dfinteness scale 
5 animacy scale 
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 ,Aissen (نماي مفعول مستقيم لتتعامل دو معيار جانداري و معرفگي در حضور حا: 1شكل 

2003, p. 459(  
  

  :توان سه قاعدة كلي زير را در نظر گرفت بر اساس شكل بالا مي
تـسلط داشـته   ) دار مثلاً ضمير جان  (βبر  ) براي نمونه ضمير شخصي انسان     (α،  )1(اگر در شكل    

  : گاه باشد، آن
باشـد،  ) »را«بـراي نمونـه     (كار  نماي آش  در جايگاه مفعول داراي حالت     βاگر احتمالاً   ) الف
  .شود نماي آشكار مي نيز در جايگاه مفعول احتمالاً داراي حالتα گاه  آن
 نيـز در    αگـاه     نماي آشكار باشـد، آن      در جايگاه مفعول داراي حالت     βاگر صددرصد   ) ب

  .شود گمان داراي حالت نماي آشكار مي جايگاه مفعول بي
 نيز در جايگاه مفعول βنماي آشكار نباشد، آنگاه  لت در جايگاه مفعول داراي حا   αاگر  ) ج

  . نماي آشكار نخواهد بود داراي حالت
هرگاه، براي  » گزيني  حاكميت و مرجع  «اين سه قاعدة كلي به اين معناست كه با استناد به نظرية             

ننـد  ما(نمـا    در جايگاه مفعول مستقيم بـا تظـاهر آشـكار حالـت           » دار  ضمير غير جان  «نمونه، در زباني    
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شـوند   نيز بايد با ايـن نـشانه ظـاهر          » ضمير شخصي انسان  «و  » دار  ضمير جان «همراه شود، آنگاه    ) »را«
دار حاكميـت دارد و ضـمير شخـصي انـسان نيـز بـر ضـمير                   دار بر ضمير غير جان      چراكه ضمير جان  

سـت و    خيلـي رسـيده ا     سيبايـن   «براي نمونه، اگر در زبان فارسي عبارت        . دار حاكميت دارد    جان
» را«دار اســت كــه  ضــمير غيــر جــان» آن«را داشــته باشــيم كــه » خــورد  را مــيآناحتمــالاً حــسن 

 را  آناسـت و احتمـالاً حـسن           خيلـي خـوب پختـه شـده        مـرغ اين  «است، پس حتماً عبارت       گرفته
همچنـين،  . اسـت   گرفته» را«دار است كه      جا ضمير جان    در اين » آن«را خواهيم داشت كه     » خورد مي

را خواهيم داشت كـه     » كند  را اخراج مي   او خيلي شلوغ است و احتمالاً حسن        احمد«عبارت  حتماً  
  .است گرفته» را«ضمير شخصي انسان است كه » او«

 نَـس . هاي معنـايي فعـل و موضـوعات آن اسـت            همان تعامل ميان مشخصه   » تأثيرپذيري«مفهوم  
)Nass, 2004 (دانـد كـه بـه سـبب      ه ميزان تغييراتي مـي ميزان تأثيرپذيري مفعول از فعل را وابسته ب

وي ميزان گذرايي فعل را مربوط به مشخصة معنـايي فعـل،            . شود  نفوذ معنايي فعل بر آن تحميل مي      
» شكستن«كه تأثير بيشتري نسبت به      » كشتن«داند، به اين ترتيب افعالي مانند        مفعول و حتي فاعل مي    

تأكيـد  » نمـاي مفعـول مـستقيم      حالـت «ام ظهـور    گذارند، گـذراتر بـوده و بـر الـز           بر روي مفعول مي   
هـاي    تنهـا مشخـصه    چه در بحث ميزان تأثيرپذيري مفعول از فعل مـؤثر اسـت، نـه               ولي آن . گردد  مي

  . است» نماي مفعول مستقيم حالت«هاي معنايي مفعول و حتي معناي  معنايي فعل، بلكه مشخصه
هاي متفـاوتي نيـز    بندي ام شده و طبقه هاي بسياري انج     افعال پژوهش  1در زمينة ساخت رويداديِ   

ــده  ــه گردي ــت ارائ ــتين.  اس  ;Rothstein, 2008a; quoted in Vendler, 1957  (روس

Rothstein, 2008a; quoted in Vendler, 1967( دارد كه وي افعال را به چهار گروه  بيان مي
ر وي، افعـال ايـستا شـامل        به بـاو  . است  بندي كرده    طبقه 5مند  و غايت  4، حصولي 3، كنشي 2افعال ايستا 

، و افعـال    »باورداشـتن «و  » اعتقادداشـتن «دهد، ماننـد      ها رخ نمي    رويدادهايي است كه تغييري در آن     
؛ ايـن در حـالي اسـت كـه افعـال            »زدن  قـدم «شـود، ماننـد       كنشي فرايندهاي بدون پايان را شامل مـي       

، و  »كـردن   كـشف «بند، ماننـد    يا  حصولي دربردارندة رويدادهايي هستند كه به محض آغاز پايان مي         
طور طبيعي يـك نقطـة پايـان دارد، ماننـد          مند به رويدادهايي اشاره دارد كه به        در نهايت افعال غايت   

  . »كردن مطالعه«

                                                                                                                   
1 event structure 
2 stative verbs 
3 activity verbs 
4 achievement verbs 
5 accomplishment verbs 
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 و 1اي افعـال را بـا دو مشخـصة مرحلـه    ) Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b (روستين
، ] كرانمنـد -اي،   مرحلـه -[افعال ايستا ) الف: است تعريف كرده) –(و (+)  و با دو ارزش    2مند كران
افعـال  ) ، د ]كرانمنـد + اي،     مرحلـه  -[افعال حصولي   ) ، ج ] كرانمند -اي،    مرحله+ [افعال كنشي   ) ب

، افعـال ايـستا شـامل افعـالي         )همـان (بر اساس ديدگاه روسـتين      . ]كرانمند+ اي،    مرحله+ [مند   غايت
شـاهدي كـه بـراي      . شوند   ولي موجب تغيير وضعيت نمي     كنند  هستند كه بر وجود حالتي دلالت مي      

هايي اسـت كـه معمـولاً بـا      شود، بدساختي جمله شناسايي افعال ايستا در زبان فارسي به كار برده مي     
در » داشـتن   دوسـت «و  » باورداشـتن «هايي ماننـد      گردد؛ فعل   همراه مي » مدت  به«و  » تدريج به«قيدهاي  

بـا توجـه بـه    . )Cheraghi & Karimi Doostan, 2013, p. 46-49 (گيرنـد  اين گروه جاي مي
هـاي   سـاخت و جملـه   در زبان فارسـي كـاملاً خـوش   ) الف2الف، 1(هاي  چه كه گفته شد، جمله  آن

  . بدساخت هستند) ج2ب، 2ج، 1ب، 1(
 .علي حسن را باور داشت) الف .1

 .تدريج حسن را باور داشت علي به) *ب

 .اشت سال حسن را باور د5مدت  علي به) *ج

 .علي حسن را دوست داشت) الف .2

 .تدريج حسن را دوست داشت علي به) *ب

  . سال حسن را دوست داشت5مدت  علي به) * ج
منـد نيـستند و از آن        اي هـستند ولـي كـران        اين افعال مرحله  . گروه دوم شامل افعال كنشي است     

ساخت  هاي خوش جمله» يجتدر به«و » مدت به«توانند همراه با قيدهاي  اي هستند مي جهت كه مرحله  
  ). 3نمونة (جز افعال كنشي هستند » پوشيدن«و » هل دادن«هايي مانند  فعل. توليد كنند
 .علي حسن را هل داد) الف .3

 .تدريج حسن را هل داد علي به) ب

  .مدت پنج دقيقه حسن را هل داد علي به)  ج
ند كه به محـض آغـاز،       كن  ولي گروه سوم كه افعال حصولي هستند رويدادهايي را توصيف مي          

، و  »كـردن   كشف«،  »كردن  اختراع«فعل  . مند هستند  اي ولي كران    اين افعال غير مرحله   . يابند  پايان مي 
شـود، فراينـد كـشف بـه         مـشاهده مـي   ) 4(گونـه كـه در نمونـة         همان. اند  جز افعال حصولي  » شنيدن«

  .گيرد و داراي نقطة پايان است باره انجام مي يك

                                                                                                                   
1 stage 
2 telic 
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 .را كشف كردرازي الكل ) الف  .4

  .تدريج الكل را كشف كرد رازي به*  ) ب
طـور طبيعـي يـك نقطـة         شود، اين افعال بـه      مند را شامل مي    در نهايت، گروه چهارم افعال غايت     

» ارائـه دادن «و » خوانـدن «افعالي مانند . مند هستند  اي و هم كران     بيان ديگر، هم مرحله    به. پايان دارند 
» در/ مدت به«توانند با قيد  مند هستند مي ين از اين جهت كه كران بنابرا. گيرند  در اين گروه جاي مي    

  ). 5 مثال(ساخت هستند  نيز خوش» تدريج به«اند با قيد  اي كار روند و از آن جهت كه مرحله به
 .حسن سخنراني خود را ارائه داد) الف  .5

  .ساعت سخنراني خود را ارائه داد حسن به مدت پنج  ) ب
هاي معنايي فعل را در امكان ظهور و عدم   مشخصه)Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  ون

هـاي   هـاي فعلـي را بـر اسـاس مشخـصه      وي محمـول . دانـد  نماي مفعول مسقيم مؤثر مي ظهور حالت 
گـروه اول شـامل     : كنـد   بنـدي مـي     پذيرند به سه گروه جداگانه دسته       معنايي مفعول مستقيمي كه مي    

گـروه دوم   . دار هـستند    لزوماً نيازمند يك مفعول مستقيم جـان      است، اين افعال    » كشتن«افعالي مانند   
در نهايـت، گـروه     . جـان   پذيرد و هـم بـي       دار مي   است كه هم مفعول جان    » ديدن«شامل افعالي مانند    

جـان اسـت، ماننـد فعـل          هـا بـي     شـود كـه از ديـد وي لزومـاً مفعـول آن              هايي را شامل مـي      سوم فعل 
هـاي معنـايي      هاي معنايي مفعول، نوع فعلي كـه مشخـصه          مشخصهبه باور وي، افزون بر      . »قراردادن«

 ون. دخيـل اسـت  » نماهـاي مفعـولي   حالـت «كنـد در ظهـور و يـا عـدم ظهـور       مفعول را بازبيني مي

نمـاي   مجاورت مفعول مستقيم و فعل را نيز در ظهور حالت) Von Heusinger, 2008 (هويزينگر 
  . داند مفعول  مستقيم  مؤثر مي

 بر روي مفعول خود اعمـال كنـد، فعـل گـذراتر              تري مشاهده تغييرات اساسي و قابل   هر چه فعل    
بر ) Beavers, 2011 (بيورز. رسد بوده و ميزان تأثيرپذيري مفعول از آن به بيشترين ميزان خود مي

 بيانگر تغييراتـي اسـت كـه فعـل بـه مفعـول مـستقيم تحميـل                   »تأثيرپذيري«ن باور است كه مفهوم      يا
تـوان بـه    شناختي بسياري است كه از آن جملـه مـي   ين مفهوم ساده داراي كاربردهاي زبان  ا. كند  مي

  . نماي معفول مستقيم اشاره كرد تأثير آن در تظاهر حالت
 در نظريـة زايـشي قائـل بـه ارزش     )Tenny, 1987 (شـناختي، تنـي   هاي زبـان  بر مبناي پژوهش

ــه ــراي مفهــوم ) –(و (+) اي  مقول  ;Beavers, 2006 (كــه بيــورز درحــاليشــد، » تأثيرپــذيري«ب

Beavers, 2011( ــي در نظــر گرفتــهبــر همــين مبنــا، بيــورز. اســت  بــراي ايــن مفهــوم ارزش كم 
)Beavers, 2010( اسـت   بنـدي كـرده    تغييرات فعلي را  به شش دسته گـروه) جـا   در ايـنx  همـان 

  ):مفعول است
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تميـز كـردن، رنـگ كـردن،                (كنـد     مـشاهده تغييـر مـي      هاي قابل    در يك سري مشخصه    x) الف
            )xتنظيم كردن، شكاندن 

  )y به xتغيير دادن، تبديل كردن (دهد   تغيير موجوديت ميx) ب
  )xهل دادن، كشيدن، غلتاندن (گيرد  كند و در موقعيت ديگري قرار مي  حركت ميx) پ
كوبيـدن، شـوت كـردن،       (شـود    آن برخورد مي    خورد و يا با      ضربه مي  xلحاظ فيزيكي به     به) ت

  )xجارو زدن، ساييدن، ماليدن 
حذف كـردن، خـوردن، مـصرف كـردن، كـاهش           (دهد     موجوديت خود را از دست مي      x) ث

  )xدادن 
  )xساختن، طراحي كردن، خلق كردن (شود   داراي موجوديت ميx) ج

ان گيــري ميــز بــراي انــدازه) Beavers, 2011, p. 24 (بنــدي بــالا، بيــورز افــزون بــر طبقــه
  :دهد به رخداهاي فعلي ارزش كمي مي» تأثيرپذيري«

  ).كشتن، شكستن(آيد  سبب آن تغيير كامل در مفعول به دست مي هايي كه به فعل) الف
پهـن كـردن، عـريض    (پـذيرد    سبب آن تغييـر كامـل در مفعـول انجـام نمـي             هايي كه به    فعل) ب

  ).كردن
  ).كردن كوبيدن، شوت(د كنن هايي كه مفعول خود را مستعد تغيير مي فعل) ج
لمـس كـردن، جـستجو    (دهنـد   هايي كه در مفعول خود هـيچ تغييـري را بـه دسـت نمـي       فعل) د

  ).كردن
 ، روسـتين )Nass, 2004 (، نَـس )Aissen, 2003 (در پژوهش حاضر، از رويكردهاي آيـسن 

)Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b(نهـويزينگر   ، و) Von Heusinger, 2008( و ،
  . شود هاي زباني بهره گرفته مي  براي توصيف و تحليل داده)Beavers, 2011 (يورزب

  
 روش پژوهش . 4

هـاي   مشخـصه «تحليلي حاضر، اين فرضيه مطرح است كه متغيرهايي همچون          -در پژوهشِ توصيفي  
م توانند سـبب ظهـور يـا عـد         مي» تأثيرپذيري«، و   »هاي معناييِ فعل   مشخصه«،  »معناييِ مفعول مستقيم  

هـايي براسـاس شـم زبـاني          به ايـن منظـور، جملـه      . زبان باشند  در گفتار گويشوران فارسي   » را«ظهور  
در . ها متغيرهاي شناختي مورد اشاره توصـيف و تحليـل شـوند             نگارندگان توليد شد تا بر اساس آن      

 مفعـولي هـستند و بـراي اينكـه مـشخص شـود             هايي استفاده شد كه تك      هاي توليدشده از فعل     جمله
هـاي    شود يا خير، جمله    زبان نيز بهره گرفته مي     وسيلة ديگر گويشوران فارسي     هاي توليدشده به    جمله
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كه در دسترس بودند، قرار گرفـت  ) با گويش معيار( گويشور فارسي زبان     15مورد اشاره در اختيار     
شوران بـا  ايـن گوي ـ  .  بـود  93/13هـا      و ميانگين تحصيلات آن    36/37ها    ميانگين سني آن  ). 1جدول  (

هـاي رايـج زبـان فارسـي          هاي مورد اشاره، جمله     كردند كه جمله   استفاده از شم زباني خود تأييد مي      
تأييـد  ) ده نفـر  (وسـيلة دوسـوم گويـشوران         هاي مـورد اشـاره بـه        كه جمله   در صورتي  .هستند يا خير  

  .شدند شدند از دستور كار خارج مي نمي
  

  زبان ده نفر بزرگسال فارسيشناختي پانز هاي جمعيت ويژگي: 1جدول 

  ميانگين  حداكثر  حداقل  
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
  استاندارد

  27/3  24/12  36/37  60  20  )سال(سن 
تحصيلات 

  )سال(
12  18  93/13  79/2  74/0  

  
ــه ــپس، جمل ــسن   س ــاي آي ــتفاده از رويكرده ــا اس ــده ب ــاي تأييدش ــس،)Aissen, 2003 (ه     نَ

)Nass, 2004(،روســتين ) Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b(نهــويزينگر  ، و   
)Von Heusinger, 2008(و بيورز ،) Beavers, 2011( شد تا مشخص شـود    توصيف و تحليل

  .با رويكردهاي مورد اشاره همسو هستند يا خير
  

  ها      توصيف و تحليل داده. 5
هـاي   رسد كه مشخصه   نظر مي  هاست، چنين ب    هاي گوناگوني كه انجام شده     با توجه به پيشينة پژوهش    

هـاي معنـاييِ فعـل، و اهميـت          هـاي معنـاييِ مفعـول مـستقيم، مشخـصه          معنايي افعال گذرا، مشخصه   
هـا   بنـابراين، ضـروري اسـت داده     . دخيـل باشـد   » را«در ظهـور و عـدم ظهـور         » تأثيرپذيري«شناختيِ  

  .گردد ترتيب بر مبناي اين سه مشخصة شناختي توصيف و تحليل به
  
  » را«هايي معناييِ مفعول مستقيم در ظهور و يا عدم ظهور  تأثير مشخصه. 1. 5

نمـاي   ها، از جمله زبان فارسي معيار، ايـن امكـان وجـود دارد كـه گـاهي حالـت                   در بسياري از زبان   
بـه  . سـاخت و دسـتوري باشـد      خـوش  مفعول مستقيم آشكارا تظاهر پيدا نكند، ولـي همچنـان جملـه     

به باور . ناميم گذاري افتراقي مفعول مي  اين پديده را نشانه،)Bossong, 1985 (پيروي از بوسونگ
دارتـر باشـد لـزوم همراهـي آن بـا       تر و جـان   هر چه مفعولِ مستقيم معرفه،)Aissen, 2003 (آيسن
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اسم نامشخص غير   «داري و معرفگي براي       معيار جان . گردد  تر مي  نماي مفعول مستقيم برجسته    حالت
داري مفعـول را تعريـف        ر جايگـاه مفعـول مـستقيم بنـشيند، كمتـرين معيـار نـشان              كـه د  » داري  جان
اسـم معرفـة   «به اين ترتيب، براي بررسي كفايت اين نمودار در زبان فارسي معيـار، اگـر          . است  كرده

گـاه    تظاهر پيدا كند، آن   » را«كه در جايگاه مفعول مستقيم با        اي  گونه  فرض كنيم به   βرا  » غير جاندار 
اي كه   هاي اسمي   بيايد، ولي گروه  » را« تسلط داشته باشد بايد با       βه اسمي ديگري هم كه بر       هر گرو  β16 تا 6هاي  جمله(آيد  نمي» را«ها تسلط دارد همواره با   بر آن.(  

  ):دار جان اسم نامشخص غير.  (6
  .من كتاب را دوست دارم)     الف
  .من كتاب دوست دارم)      ب

  ):دار نجا اسم مشخص غير.  (8
  .من كتاب زبان شناسي را دوست دارم)     الف
  .شناسي دوست دارم من كتاب زبان)      ب

  )دار جان اسم معرفة غير.   (10
شناسـي را دوسـت      من ايـن كتـاب معنـي      )       الف

  .دارم
  .شناسي دوست دارم من اين كتاب معني) ب       *

  
  ):دار جان اسم خاص غير.   (12

  .  را دوست دارمقرآنمن )        الف
  . دوست دارمقرآنمن )        ب

  ):دار جان ضمير غير.    (14
  .من آن را دوست دارم) الف

  .من آن دوست دارم) ب*
  ): دار اسم خاص جان.    (16

  .من طوطي را دوست دارم) الف
  . من طوطي دوست دارم)   ب

  ):دار ضمير جان( .7
  .من آن را دوست دارم) الف

  .  دارممن آن دوست) ب*
  ):اسم خاص انسان.  (9

  .من چامسكي را دوست دارم)     الف
  .من چامسكي دوست دارم) ب*   

  ):ضمير شخصي انسان .  (11
  .من او را دوست دارم)        الف

  .من او دوست دارم) ب         *
  

  ):دار معرفة جان.   (13
  .من آن طوطي را دوست دارم)         الف

  . طوطي دوست دارممن آن) ب*        
  ):معرفة انسان.    (15

ــان)         الــف شــناس را دوســت  مــن آن زب
  .دارم

  .شناس دوست دارم من آن زبان) ب          *
  

توان دريافت كه اين نمودار داراي كفايت تبييني در توصـيف            مي) 16-6(هاي    با توجه به جمله   
كتـاب  «،  )10(در نمونـة    . ان فارسـي نيـست    در زب ـ » گـذاري افتراقـي مفعـول مـستقيم         نشانه«عملكرد  
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گونـه   همـان . ساخت نيـست   خوش» را«است و در عدم حضور      » دار  اسم معرفه غير جان   » «شناسي معنا
تـسلط دارد،  » دار  اسـم معرفـه غيـر جـان       «بر  » دار  اسم خاص غير جان   «مشاهده شد،   ) 1(كه در شكل    

نيز لازم است همـان     » دار  سم خاص غير جان   ا«دارد  » دار  اسم معرفة غير جان   «اي كه    يعني هر ويژگي  
است ولـي هـم     » دار  اسم خاص غير جان   » «قرآن«، با اينكه    )12(ولي در نمونة    . شرايط را داشته باشد   

  .ساخت است و هم در عدم حضور آن خوش» را«در حضور 
 ,Aissen (داري بنابراين، از ديدگاه شناختي در زبـان فارسـي معيـار پيوسـتار معرفگـي و جـان      

وجود دارد كـه آن     ) 10(هايي مانند جملة       تا اندازة بسياري معنادار است، ولي همواره جمله        )2003
تواند رفتار متفاوت برخي از ساختارها  نمي) Aissen, 2003(افزون بر اين، آيسن . كند را نقض مي

 نمـودار   اين. توصيف كند » را«را كه گروه اسمي يكسان و فعل متفاوت دارند در امكان عدم ظهور              
بـراي نمونـه، امكـان ظهـور و عـدم          . »را«هاي اسمي بـا       فقط پاسخي دارد براي همراهي برخي گروه      

  .شود داري تبيين نمي با تكيه بر پيوستار معرفگي و جان) 18-17(هاي  در جمله» را«ظهور 
پلــيس ديــشب يــك قاتــل را دســتگير ) الــف.  17
  .كرد

   .پليس ديشب يك قاتل دستگير كرد)        ب

پليس ديـشب يـك قاتـل را تهديـد          ) الف. 18
   .كرد
   .پليس ديشب يك قاتل تهديد كرد  )ب*      

داري در امكـان      هاي معنايي ديگـري را افـزون بـر معرفگـي و جـان               به اين ترتيب، بايد مشخصه    
 ،)Karimi, 2003 (شناسان، از جملـه كريمـي   برخي از زبان. دخيل دانست» را«ظهور و عدم ظهور 

بـه بـاور كريمـي،      . نقش دارد » را«بودن مفعول نيز در حضور و عدم حضور          ن باورند كه صريح   بر اي 
همـين سـبب     عنوان يكي از مشاركين كلام حـضور دارد و بـه           مفعول صريح در يك رويداد فعلي به      

به اين ترتيب،   . آيد، ولي مفعول غير صريح  همواره بخشي از يك رويداد فعلي است             مي» را«همراه  
  .داراي همتاي صريح آن است) 20(داراي مفعول غير صريح و جملة ) 19(ور وي جملة به با
      ).Karimi, 2003 (ها يك كتاب خواند كيميا براي بچه.   19
  . )Karimi, 2003 (ها خواند كيميا كتابِ جديد سيمينِ دانشور را براي بچه. 20

كنـد كـه     چنين بيان مـي    داند و هم   ل مي بودن مفعو  را صريح ) 20(در جملة   » را«وي دليل حضور    
و » كار كـرد؟    ها چه  كيميا براي بچه  «: هايي است   ترتيب جواب چنين جمله    به) 20(و  ) 19(هاي    جمله

در زبان فارسـي    » را«به باور نگارندگان، همواره دليل حضور       » ها خواند؟  كيميا چه كتابي براي بچه    «
: را در جـواب همـين پرسـش توليـد كـرد           ) 21( جملة   توان بودنِ مفعول نيست، زيرا مي     معيار صريح 

  »ها خواند؟ كيميا چه كتابي براي بچه«
  .ها كتاب قصه خواند كيميا براي بچه.  21
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بنـابراين،  . سـاخت اسـت    خـوش » را«با وجود عـدم حـضور       ) 21(گونه كه پيداست، جملة      همان
  .عول نيستبودن مف در زبان فارسي معيار صريح» را«دليل ظهور و يا عدم ظهور 

  
  » را«تأثير مشخصة معنايي فعل در ظهور و يا عدم ظهور. 2. 5

هاي متفاوتي نيـز ارائـه      بندي  هاي بسياري انجام شده و طبقه       در زمينة ساخت رويداديِ افعال پژوهش     
 افعال را به چهـار گـروه افعـال ايـستا،     )Vendler, 1957; Vendler, 1967 (وندلر. است گرديده

 ايـن افعـال را بـا    )Rothstein, 2004 (روستين. است بندي كرده مند دسته ايتكنشي، حصولي و غ
  افعـال ايـستا   ) الـف . (اسـت  تعريف كـرده ) –(و (+) اي و با دو ارزش    مند و مرحله   دو مشخصة كران  

  افعــال حــصولي ) پ(؛ ] كرانمنــد-اي،  مرحلــه+  [افعــال كنــشي) ؛ ب]  كرانمنــد-اي،   مرحلــه-[
  ].كرانمند+ اي،  مرحله+ [مند  افعال غايت) ت(؛ ]نمندكرا+ اي،   مرحله-[

هـاي   براي هر دسـته از فعـل  » را«شدن رابطة نمود فعلي و ظهور يا عدم ظهور     حال براي مشخص  
بررسـي  » را«هاي دستوري و نادستوري را در زبان فارسي معيار در حضور و عدم حـضور                  بالا جمله 

» را«توانـد در حـضور    داري مفعـول مـي    معرفگـي و جـان  در اين بخش، با آگاهي از اينكه      . كنيم  مي
به سبب معرفگـي    » را«است كه حضور      اي انتخاب گرديده    ها به گونه    نقش داشته باشد، مفعول جمله    

  .بررسي كرد» را«هاي معنايي فعل را در حضور  داري آن الزامي نباشد تا بتوان مشخصه و جان
 افعـال ايـستا شـامل    )Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b (بر مبناي رويكـرد روسـتين  

شـاهدي  . شـوند   كنند ولي موجب تغيير وضعيت نمي       هايي هستند كه بر وجود حالتي دلالت مي         فعل
است كـه بـا      هايي  شود، بدساختي جمله    كه براي شناسايي افعال ايستا در زبان فارسي به كار برده مي           

» داشـتن  دوسـت «و » باورداشتن«هايي مانند  ند؛ فعلگرد همراه مي» در/ مدت به«و  » تدريج به«قيدهاي  
  .گيرند در اين گروه جاي مي

  .دانشجويان نظريه را باور ندارند) الف.    22
  .دانشجويان نظريه باور ندارند) ب*

همــة كودكــان بــستني را دوســت ) الــف.      23
  .دارند

  .همة كودكان بستني دوست دارند) ب
و » باورداشـتن «هـاي     پيداسـت، بـا وجـود آنكـه فعـل         ) 23(و  ) 22(هـاي     گونه كه از جملـه     همان

هر دو جزء افعال ايستا و داراي مشخـصة نمـودي معنـايي يكـسان هـستند، ولـي در                    » داشتن  دوست«
باور «كه فعل    اي  گونه  بعد از مفعول خود داراي رفتارهاي متفاوتي هستند؛ به        » را«ظهور و عدم ظهور     

، »دوسـت داشـتن   «كـه فعـل       كـار رود، درحـالي     بـه » را«تقيم همراه بـا     لزوماً بايد با مفعول مس    » داشتن
دار  اي نـشان  ساخت و حتي در حضور آن تاانـدازه  كاملاً خوش» را«برخلاف انتظار، در عدم حضور      
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  .شود است ولي معناي كاملاً يكساني دريافت مي شده
منـد نيـستند و از آن        اناي هستند ولي كـر      ها مرحله   اين فعل .  گروه دوم شامل افعال كنشي است     

ساخت  هاي خوش جمله» تدريج به«و » مدت به«توانند همراه با قيدهاي  اي هستند مي جهت كه مرحله  
  ).25 و 24هاي  جمله(جزء افعال كنشي هستند » پوشيدن«و » دادن هل«هايي مانند  فعل. توليد كنند

  .مكانيك ماشين را هل داد) الف.     24
مدت پنج دقيقه ماشـين       به مكانيك)            ب
  .را هل داد
  .مكانيك ماشين هل داد) *           ج
  مدت پنج دقيقه ماشين  مكانيك به)*            د

  .               هل داد

  .آشپزها بايد دستكش را بپوشند) الف.     25
مــدت پــنج دقيقــه    بايــد بــه آشــپزها )          ب

  .بپوشنددستكش را 
  .زها بايد دستكش بپوشندآشپ)           ج
مــدت پــنج دقيقــه    آشــپزها بايــد بــه  )            د

  .دستكش بپوشند
بندي رسيد كه افعال كنشي در حـضور و يـا    توان به اين جمع ، مي)25 و 24(هاي  بر مبناي جمله 

، اگـر يـك     )ب24(و  )  الـف  24(هـاي     در جمله . توانند معناي متفاوتي القا كنند      مي» را«عدم حضور   
ساخت است و در غير اين صورت اگـر           كاملاً خوش » را«ن مشخص مورد نظر باشد در حضور        ماشي

دار   اي نـشان    باشـد، جملـه تـا انـدازه       ) د24(و  ) ج24(هـاي     معناي آن همانند همتـاي خـود در جملـه         
نيـز  » پوشيدن«بعد از مفعول افعال كنشي در مورد فعل    » را«داري در حضور      شود، اين ميزان نشان     مي

توان اين قاعدة كلي را  در نظر گرفت كه مفعول مستقيمِ افعال كنـشي هـم           بنابراين، مي .  دارد وجود
داري ايجادشـده در   چنين نوع نشان داري و هم روند، ولي ميزان نشان كار مي و هم بدون آن به  » را«با  

  .متفاوت است» را«حضور و عدم حضور 
كنند كه به محض آغـاز،        ي را توصيف مي   ولي، گروه سوم كه افعال حصولي هستند رويدادهاي       

، »كــردن اختــراع«هــاي  فعــل. منــد هــستند اي ولــي كــران ايــن افعــال غيــر مرحلــه . يابنــد پايــان مــي
  ).27 و 26هاي  جمله(اند  جزء افعال حصولي» شنيدن«، و »كردن كشف«

  .اديسون برق را اختراع كرد) الف.      26
  .اديسون برق اختراع كرد) ب * 

ــف.     27 ــار را   )    ال ــداي انفج ــشجويان ص دان
  .شنيدند

  .دانشجويان صداي انفجار شنيدند)    ب
كـار   و هـم بـدون آن بـه     » را«توانند داراي مفعول مستقيمي باشند كه هم با           افعال حصولي نيز مي   

چنين تباين معنايي ايجادشـده در حـضور و عـدم حـضور              ها و هم    داري آن   رود، ولي ميزان نشان     مي
ايانگر آن است كه همة افعال حصولي داراي رفتارهاي يكساني در پـذيرش و عـدم پـذيرش                  نم» را«
شـود و معنـاي       دار مـي    اي نـشان    تا اندازه » را«در عدم حضور    » كردن اختراع«مفعول فعل   . نيستند» را«
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مفعـول آن در    » شـنيدن «ولي در مـورد فعـل       . شود  دريافت نمي ) الف و ب  26(هاي    يكساني از جمله  
شـود و فقـط تبـاين         داري توليـد نمـي      رود و هـيچ حالـت نـشان         كار مي  به» را« عدم حضور    حضور و 

  ).الف و ب27(كند از اين جهت كه صدا مشخص يا نامشخص است  معنايي ايجاد مي
. گيرنـد   شناختي نيز در گروه افعال حصولي جـاي مـي          توجه آنكه برخي از افعال روان      نكتة قابل 

 2 و عامـل   1گـر   هاي معنايي تجربه    دهند، نقش   هاي خود مي    ل به موضوع  هاي معنايي كه اين افعا      نقش
در زبـان فارسـي معيـار ايـن افعـال      ). Belletti & Rizzi, 1988; Hofmeister, 2005 (اسـت 

نشيند و جزء  گر در جايگاه فاعل و عامل در جايگاه مفعول مي        كه غير سببي باشند، تجربه     درصورتي
  ). الف و ب28(آيند  افعال ايستا به شمار مي

  .من كتاب را دوست دارم) الف.  28
  . من كتاب دوست دارم)       ب

گر در جايگاه مفعول و عامل در جايگـاه فاعـل      كه داراي ساخت سببي باشد، تجربه       در صورتي 
 ).     الف و ب29(رود   كار مي به» را«نشيند و جزء افعال حصولي است كه در اين حالت لزوماً با  مي
  .دانشجويان با ارائة مقالة ارزشمند علمي خود استاد را خوشحال كردند)  الف. 29
  .دانشجويان با ارائة مقالة ارزشمند علمي خود استاد خوشحال كردند) ب   *

طـور طبيعـي يـك نقطـة      اين افعال بـه . گيرد  مند را در بر مي     در نهايت، گروه چهارم افعال غايت     
ارائـه  «و  » خوانـدن «هـايي ماننـد       فعـل . مند هستند  اي و هم كران     مرحلهبه بيان ديگر، هم     . پايان دارند 

تواننـد بـا قيـد     منـد هـستند مـي    كـه كـران   بنـابراين از ايـن جنبـه    . گيرند در اين گروه جاي مي » دادن
سـاخت هـستند    نيز خـوش » تدريج به«اند با قيد  اي كار روند و از آن جهت كه مرحله  به» در/ مدت به«
  .)31( و )30 (هاي جمله(

  .دانشجويان كتاب را خواندند) الف.      30
ــه )            ب ــشجويان ب ــاب  دان ــدريج كت  را  ت
  .خواندند

ــه )             پ ــشجويان ب ــاعت   دان ــدت دوس م
  . را خواندند كتاب

  . خواندند دانشجويان  كتاب)             ت

  .دانشجويان مقاله را ارائه دادند) الف.      31
تــدريح مقالــه ارائــه را  ن بــهدانــشجويا) ب

  .دادند
دانشجويان به مدت دو سـاعت مقالـه        ) ب

  .را ارائه دادند
  .دانشجويان مقاله ارائه دادند)   ب

، مفعول مستقيم ايـن افعـال در حـضور و       آشكار است ) 31(تا  ) 30(هاي     جمله درگونه كه      همان
وليد كنـد، تبـاين معنـايي ايجـاد         دار ت    آنكه حالت نشان    ساخت است و بدون     خوش» را«عدم حضور   

                                                                                                                   
1 experiencer 
2 causer 
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» را«هاي نمود  فعلي داراي نقش ثـابتي در حـضور و عـدم حـضور                   تنها مشخصه  بنابراين، نه . كند  مي
شناسـان    بندي افعال بر مبناي اين گروه چهارگانه در ميان گويشوران و حتي زبان              نيستند، بلكه تقسيم  
 امكان وجود دارد كه يـك فعـل واحـد در چنـد              افزون بر اين، همواره اين    . پذيرد يكسان انجام نمي  

  .گروه مختلف جاي بگيرد
هاي معنـايي    بر اين باور است كه افزون بر مشخصه)Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  ون

كند نيز در امكـان ظهـور و عـدم           هاي معنايي فعلي كه مفعول مستقيم را بازبيني مي          مفعول، مشخصه 
هاي معنـايي     هاي فعلي را بر اساس مشخصه       وي محمول . مؤثر است نماي مفعول مسقيم     ظهور حالت 

گـروه اول شـامل افعـالي       : كنـد   بنـدي مـي     پذيرند به سه گروه جداگانه دسته       مفعول مستقيمي كه مي   
گروه دوم ). الف32(دار هستند  است، اين افعال لزوماً نيازمند يك مفعول مستقيم جان» كشتن«مانند  

  ).ج33(جان  و هم بي) الف33(پذيرد  دار مي  است كه هم مفعول جان»ديدن«شامل افعالي مانند 
 )مفعول مستقيم جاندار: گرگ. (حسن گرگ را كشت) الف .32

  .حسن گرگ كشت ) *ب
 )مفعول مستقيم جاندار: گرگ. (حسن گرگ را ديد)الف .33

 .حسن گرگ ديد  ) ب

  )جان مفعول مستقيم بي: ترس. (حسن ترس را در چشمان دوستش ديد)  ج
  .سن ترس در چشمان دوستش ديدح)    د

جـان   هـا بـي   شود كـه از ديـد وي لزومـاً مفعـول آن        هايي را شامل مي     در نهايت، گروه سوم فعل    
نيـز در زبـان     ) ج34(هر چند از ديد نگارنـدگان نمونـة         ). الف34مثال  (» قرار دادن «است، مانند فعل    
  . ساخت است فارسي خوش

 )جان مفعول مستقيم بي: تابك. (حسن كتاب را در قفسه قرار داد) الف .34

 .حسن كتاب در قفسه قرار داد) *ب

 )جان مفعول مستقيم بي: گربه. (حسن گربه را در قفس قرار داد  ) ج

  .حسن گربه در قفس قرار داد) *د
در زبـان فارسـي   » كـشتن «هايي معنايي فعـل    مشاهده شد، مشخصه  ) 32(گونه كه در نمونة      همان

 ,Von Heusinger (هـويزينگر   اين يافته در راسـتاي رويكـرد ون  داند كه  را مجاز مي» را«داشتنِ 

نمـا را مجـاز      هـم داشـتنِ حالـت     » ديدن«هاي معنايي فعل      مشخصه) 33(ولي در نمونة    .  است )2008
هـاي   ، مشخـصه )34(در نمونـة  . داند كه اين يافته در رد رويكرد مورد اشاره است  داند و هم نمي    مي

. داند كه در راستاي رويكرد مـورد اشـاره اسـت    نما را مجاز مي تنِ حالتداش» قراردادن«معنايي فعل   
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تواند علت ظهـور و   هميشه نمي) Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  بندي ون طور كلي، طبقه به
توانـد داراي مفعـولي      مـي » ديـدن «گونه كه بيان شد فعـل        را تبيين كند، زيرا همان    » را«يا عدم ظهور    

  . شود و هم بدون آن نمايان مي» را«باشد كه هم با 
  

  »را«مفعول از فعل در ظهور و يا عدم ظهور» تأثيرپذيري«اهميت شناختي . 3. 5
سبب نفـوذ معنـايي فعـل بـر آن      ميزان تأثيرپذيري مفعول از فعل وابسته به ميزان تغييراتي است كه به    

ست يكي بعد كيفي كـه شـامل    اين مفهوم از دو بعد قابل بررسي ا).Nass, 2004 (شود تحميل مي
ترتيب، اگر موجوديـت يـا موقعيـت رويـداد           به اين . موجوديت و موقعيت است و ديگري بعد كمي       

نمـاي   عنـوان حالـت    به» را«گاه امكان حذف     فعلي داراي درجة كاملي از معيار تأثيرپذيري باشد، آن        
) Nass, 2004 (ر نَــسدر تأييــد نـسبي نظ ــ) 36-35(هــاي  جملــه. آيـد  مفعـول مــستقيم فــراهم مــي 

  .است آمده
ــف.  35 ــه ) ال ــدوزر خان ــا بول ــب  ب اي را تخري

  .كردند
  .اي تخريب كردند با بولدوزر خانه) *       ب

هواپيمـاي دشـمن كـشوري را تخريـب      ) الف. 36
  .كرد

ــب   ) ب      * ــشوري تخري ــمن  ك ــاي دش هواپيم
  .كرد

يزان تماميت معنايي در يك سـطح   داري و م    از جنبة معرفگي، جان   ) 36 و   35(هاي    مفعول جمله 
هاي  هاي معنايي فعلي در جمله به اين ترتيب، مشخصه. ها نيز يكسان است قرار دارند و حتي فعل آن

 بيـان ديگـر،     بـه . شناختي مفعول از فعل متفـاوت اسـت        بالا يكسان است، ولي ميزان تأثيرپذيري معنا      
ر و بيـشتر از تخريـب همـة كـشور توسـط             ت ـ  مراتـب كامـل    وسيلة بولـدوزر بـه      درجة تخريب خانه به   
رود ولـي بعـد    به بيان ديگر، پس از تخريب خانه، موجوديت خانه از بين مي          . هواپيماي دشمن است  

. ماند كه نشانگر موجوديت يك كشور باشـد  از تخريب يك كشور، همواره جاهايي از آن باقي مي      
)  ب36(ساخت و جملة  خوش)  ب35( بايد جملة )Nass, 2004 (در نتيجه، بر مبناي رويكرد نَس

  .ساخت هستند بدساخت باشد، ولي در زبان فارسي، هر دو جمله بد
هاي مؤثر و متـأثر   قالب  مفعول را در» تأثيرپذيري«مفهوم ) Lehmann, 1995, p. 217 (لمان
هـاي مـؤثر بيـشتر از ميـزان تأثيرپـذيري             از ديـدگاه وي، ميـزان تأثيرپـذيري مفعـول         . دهـد   ارائه مـي  
  :مؤثر است) 38(مفعول متأثر و مفعول جملة ) 37(مفعول جملة . هاي متأثر است مفعول

  .استاد مقاله را تصحيح كرد) الف.      37
  .استاد مقاله تصحيح كرد) ب

  .دانشجويان مقاله را نوشتند) الف.     38
  .دانشجويان مقاله نوشتند)   ب
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 است، حضور مفعول مـؤثر و متـأثر در جايگـاه            آشكار) 38( و   )37(هاي    گونه كه از نمونه    همان
  . ندارد» را«نحوي مفعول مستقيم تأثيري در امكان ظهور و عدم ظهور 

سـاخت زبـان    هاي خـوش   ميزان درجة مفعول متأثر را در قالب جمله)Beavers, 2011 (بيورز
  .ردازيمپ است و در اين بخش به بررسي آن در زبان فارسي مي انگليسي بررسي و تعريف كرده

  .حسن سيب را خورد) الف.         39
  .حسن سيب خورد)   ب

  .حسن سيب را بريد) الف.        41
  .حسن سيب بريد)*    ب

  .حسن سيب را شوت كرد) الف.         40
  .حسن سيب شوت كرد) *    ب

  .حسن سيب را لمس كرد) الف.         42
  .حسن سيب لمس كرد) *   ب

طـور كامـل موجوديـت     بـه ) 39(در جملة » سيب«، )Beavers, 2011 (يورزبر مبناي رويكرد ب
در جايگاه مفعول مستقيم تحت تأثير قرار گرفتـه         » سيب«) 41(در جملة   . است  خود را از دست داده    

طـور   بـه » سـيب «) 40(همـين ترتيـب، در جملـة      بـه . گيري  اندازه ولي نه به يك ميزان مشخص و قابل       
هـيچ تغييـر حـالتي در    ) 42(است و در نهايـت، در جملـة    علي قرار نگرفته  كامل تحت تأثير رويداد ف    

گونـه كـه مـشاهده       همـان . اسـت   بـه دسـت نيامـده     » لمس كردن «سبب وجود رويداد فعلي      به» سيب«
) مفعـول (» سـيب «ساخت است كه در آن       خوش) ب39(فقط جملة   ) ب(هاي    شود، از بين جمله    مي
شـود    جا مطرح مي    اكنون، پرسشي كه در اين    . است   قرار گرفته  طور كامل تحت تأثير رويداد فعلي      به

  .اين است كه آيا بايد ميزان تأثيرپذيري مفعول از رويداد فعلي را از بعد كمي بررسي كرد يا كيفي
نگاه كنيـد بـه   (است  بندي كرده  تغييرات فعلي را به شش دسته گروه)Beavers, 2011 (بيورز

عنـوان   بـه » را«بندي امكان ظهور و عدم ظهـور         گارندگان، اين طبقه  هاي ن   بر اساس بررسي  ). 3بخش  
به بيان ديگر، چنين تعريفـي  . تواند تبيين كند نماي مفعول مستقيم را در زبان فارسي معيار نمي        حالت

هـاي    در زبان فارسي معنادار نيست، زيرا حتي افعـال يـك گـروه نيـز گـاهي رفتـار                  » تأثيرپذيري«از  
هـر دو بـه   » خـوردن «و » دادن كـاهش «هـاي   براي نمونه، فعل. دهند نشان مي» را«مختلفي در پذيرش   

كـه فعـل دوم      ساخت است، درحـالي    خوش» را«يك گروه تعلق دارد ولي فعل اول فقط در حضور           
  ).44 و 43هاي  جمله(آيد  و هم بدون آن مي» را«هم با 

  .او غذا را خورد) الف.       43
  .او غذا خورد)   ب

  .دولت سود بانكي را كاهش داد)    الف.     44
  .  دولت سود بانكي كاهش داد*)   ب

گيـري ميـزان     بـراي انـدازه  )Beavers, 2011, p. 24 (بنـدي بـالا، بيـورز        افـزون بـر طبقـه   
در زبـان فارسـي   ). 3نگـاه كنيـد بـه بخـش     (دهـد   به رويدادهاي فعلي ارزش كمي مي  » تأثيرپذيري«

هاي   را تبيين كند؛ براي نمونه، فعل     » را«تواند امكان ظهور و عدم ظهور        نيز نمي بندي   معيار، اين طبقه  
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دارنـد،  » را«در يك گروه جاي دارند ولي رفتار مختلفي درپذيرش          » جستجوكردن«و  » كردن  لمس«
كنـد ولـي مفعـول فعـل          تظـاهر پيـدا مـي     » را«همـواره بـا     » كـردن   لمـس «اي كه مفعـول فعـل         گونه  به
 و 45هـاي    جمله(نيز جملة دستوري توليد كند      » را«واند در عدم حضور آشكار      ت مي» جستجوكردن«

46.(  
  .كند كند و سپس با آن بازي مي هر كودكي ابتدا اسباب بازي را لمس مي) الف  .45

  .كند كند و سپس با آن بازي مي هر كودكي ابتدا اسباب بازي لمس مي*) ب                
   .را جستجو كرداو در سايت مقاله ) الف  .46

     .او در سايت مقاله جستجو كرد) ب   
  
 گيري  نتيجه. 6

بـودن   داري گروه اسمي مفعول مستقيم، بلكه معرفگـي و مـشخص            تنها جان  در زبان فارسيِ معيار، نه    
دار و معرفـه در   كـه مفعـول مـستقيم جـان     اي  گونـه  نقش دارد، بـه » را«آن نيز در ظهور و عدم ظهور        

بنـابراين، از جنبـة شـناختي در زبـان          . شـود   نمايـان مـي   » را«داري خود همواره با       نشانميزان بيشتزين   
هـايي    داري تا اندازة زيادي معنادار است، ولي همـواره جملـه            فارسيِ معيار، پيوستار معرفگي و جان     

 نهـاي آيـس    هاي نگارندگان كاملاً همسو با يافتـه        بنابراين، يافته  .كند  وجود دارد كه آن را نقض مي      
)Aissen, 2003(نيست  . 

توانند معنـاي   مي» را«هاي نگارندگان نشان داد كه افعال كنشي در حضور و يا عدم حضور             يافته
و هـم  » را«توانند داراي مفعول مـستقيمي باشـند كـه هـم بـا       افعال حصولي نيز مي   . متفاوتي القا كنند  

ين تباين معنايي ايجادشده در حضور و       چن ها و هم    داري آن   رود، ولي ميزان نشان     كار مي  بدون آن به  
نمايانگر آن است كه همة افعال حـصولي داراي رفتارهـاي يكـساني در پـذيرش و     » را«عدم حضور   
هـاي نمـود      تنهـا مشخـصه    هاي اين پژوهش نشان داد كـه نـه         همچنين، يافته . نيستند» را«عدم پذيرش   

بندي افعال طبق اين گـروه        بلكه تقسيم نيستند،  » را«فعلي داراي نقش ثابتي در حضور و عدم حضور          
افـزون بـر ايـن، همـواره     . پـذيرد  شناسان يكسان انجام نمي چهارگانه در ميان گويشوران و حتي زبان    

هـاي   بنـابراين، يافتـه   . اين امكان وجود دارد كه يك فعل واحد در چند گروه مختلف جـاي بگيـرد               
 )Rothstein, 2008a; Rothstein, 2008b (هـاي روسـتين   نگارنـدگان كـاملاً در راسـتاي يافتـه    

  .نيست
هـاي معنـايي     بر اين باور اسـت افـزون بـر مشخـصه    )Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  ون

كند نيز در امكـان ظهـور و عـدم           هاي معنايي فعلي كه مفعول مستقيم را بازبيني مي          مفعول، مشخصه 
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هاي معنايي    لي را بر اساس مشخصه    هاي فع   وي محمول . نماي مفعول مستقيم مؤثر است     ظهور حالت 
افعـالي ماننـد    ) الـف : (كنـد   بنـدي مـي     پذيرند به سـه گـروه جداگانـه گـروه           مفعول مستقيمي كه مي   

  .»قرار دادن«افعالي مانند ) ج(، »ديدن«افعالي مانند ) ب(، »كشتن«
يافتـه در   داند كه اين     را مجاز مي  » را«در زبان فارسي داشتنِ       » كشتن«هايي معنايي فعل     مشخصه

هـاي معنـايي فعـل     ولي مشخصه.  است)Von Heusinger, 2008 (هويزينگر  راستاي رويكرد ون
داند كه اين يافته در رد رويكرد مورد اشـاره           داند و هم نمي    نما را مجاز مي    هم داشتنِ حالت  » ديدن«

ر راستاي رويكـرد  داند كه د نما را مجاز مي    داشتنِ حالت » قراردادن«هاي معنايي فعل     مشخصه. است
هميـشه  ) Von Heusinger, 2008 (هـويزينگر   بنـدي ون  طـور كلـي، طبقـه    بـه . مورد اشاره اسـت 

» ديـدن «گونه كه اشاره شد، فعـل        را تبيين كند، زيرا همان    » را«تواند علت ظهور و يا عدم ظهور         نمي
  . دشو و هم بدون آن نمايانده مي» را«تواند داراي مفعولي باشد كه هم با  مي

 بر اين باور است كه ميزان تأثيرپذيري مفعـول از فعـل، وابـسته بـه ميـزان      )Nass, 2004 ( نَس
اگر موجوديت يا موقعيت رويداد     . شود  سبب نفوذ معنايي فعل بر آن تحميل مي        تغييراتي است كه به   

نمـاي   الـت عنوان ح  به» را«گاه امكان حذف     فعلي داراي درجة كاملي از ميزان تأثيرپذيري باشد، آن        
چـه    تر، الگوهاي ثابت زباني در ذهن موجود نيـست و آن           به بيان دقيق  . آيد  مفعول مستقيم فراهم مي   

در رويكرد شـناختي، معنـا در دو حـوزة سـاختار       . موجوديت ثابت دارد دانش شناختي از معنا است       
هاي   همسو با يافته   هاي نگارندگان  به اين ترتيب، يافته   . شود معنايي و تظاهر دانش معنايي بررسي مي      

طبـعِ    نشان داد كه با كاهش ميزان تغيير در موجوديت، ميزان تأثيرپذيري هم به)Nass, 2004 (نَس
  . بايد در ساختار جمله حضور داشته باشد» را«شود و  آن كمتر مي

چـه در بحـث ميـزان تأثيرپـذيري مفعـول از فعـل         بر اين باور است كه آن)Nass, 2004 (نَس
هـاي معنـايي مفعـول و حتـي معنـاي             هـاي معنـايي فعـل، بلكـه مشخـصه           تنها مشخـصه    نه مؤثر است، 

هاي معنـايي فعـل       همان تعامل ميان مشخصه   » تأثيرپذيري«است؛ مفهوم   » نماي مفعول مستقيم   حالت«
قالب  را در» تأثيرپذيري« مفهوم )Lehmann, 1995 (از سوي ديگر، لمان. و موضوعات آن است

هاي نگارندگان  نشان داد، حضور مفعـول مـؤثر و متـأثر             يافته. دهد  متأثر ارائه مي  هاي مؤثر و      مفعول
  . ندارد» را«در جايگاه نحوي مفعول مستقيم تأثيري در امكان ظهور و عدم ظهور 

هـاي   بر اسـاس يافتـه  . بندي كرد  تغييرات فعلي را به شش دسته گروه)Beavers, 2011 (بيورز
نماي مفعـول مـستقيم را در    عنوان حالت به» را«مكان ظهور و عدم ظهور      بندي ا  نگارندگان، اين طبقه  

در ايـن زبـان     » تأثيرپـذيري «به بيان ديگر، چنـين تعريفـي از         . تواند تبيين كند   زبان فارسي معيار نمي   
نـشان  » را«هـاي مختلفـي در پـذيرش          معنادار نيست، زيرا حتي افعـال يـك گـروه نيـز گـاهي رفتـار               
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  .دهند مي
بـه  » تأثيرپـذيري «گيـري ميـزان     براي انـدازه )Beavers, 2011 (بندي بالا، بيورز طبقهافزون بر 

تواند امكـان    بندي نيز نمي   ولي در زبان فارسي معيار، اين طبقه      . دهد  رخداهاي فعلي ارزش كمي مي    
بندي بسيار كلي و فاقـد مـرز مـشخص     اين طبقه افزون بر اين،. را تبيين كند» را«ظهور و عدم ظهور 

  . است
، حـداقل  )Beavers, 2011 (هاي پژوهش حاضر نشان داد، بر خلاف نظر بيورز همچنين، يافته

ميـزان  «تـوان تحـت چهـار يـا شـش گـروه كلـي تمـام افعـال را از جنبـة                        در زبان فارسي معيار نمـي     
افعالي كه بتوانند موجوديت يا موقعيت مفعـول خـود را بـراي هميـشه               . بندي كرد  طبقه» تأثيرپذيري

ها نيز قابليـت     ذف كنند و يا به آن موجوديت و موقعيت جديد اعطا كنند، هنگامي كه مفعول آن               ح
پذيرش حذف هميشگي موجوديت و موقعيت خـود و يـا كـسب موجوديـت و موقعيـت جديـد را                     

هـاي توليـد شـده        شوند و همواره جمله     مي» ميزان تأثيرگذاري «داشته باشد، داراي بيشترين درجه از       
تظـاهر  » را«دسـتوري هـستند، ولـي اگـر         » را«هاي فعلي در حضور و عـدم حـضور            روهتوسط اين گ  

بنـدي را ارائـه    توان اين جمـع  به اين ترتيب، مي. شود دار مي اي نشان   آشكار پيدا نكند جمله تا اندازه     
بيـشتر  » را«كرد كه هر چـه ميـزان تأثيرپـذيري مفعـول از فعـل كمتـر باشـد، امكـان تظـاهر آشـكار                      

سـازي مفعـول نيـز جملـه در      و هرگاه ميزان كمي آن به صفر نزديك شود، حتي با كانوني          شود،   مي
  . شود ساخت نمي خوش» را«عدم حضور 

تـوان گفـت كـه در زبـان فارسـي معيـار،              ، در پاسخ به پرسش پژوهش حاضر مي        هم رفته   روي
 و تأثيرپذيري هميشه    هاي معنايي فعل،   هاي معناييِ مفعول مستقيم، مشخصه     متغيرهايي مانند مشخصه  

طـور كامـل     بنابراين، فرضـية پـژوهش بـه      . تأثير داشته باشند  » را«توانند در ظهور و يا عدم ظهور         نمي
  . شود تأييد نمي
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1. Introduction 
The object marker "râ" has been extensively studied in the realm of Persian speech 
syntax. It has been posited that this object marker serves various functions, including 
definiteness marking, specificity marking, topicalization, and discourse 
management. Given the significance of the object marker "râ" in Persian sentence 
structure, it has not been thoroughly explored from various semantic theoretical 
perspectives. As a result, this study addresses this gap by considering different 
semantic factors and approaches to examine the object marker "râ" in Persian 
speech. 

The primary objective of this study is to provide a description and analysis of the 
factors influencing the presence or absence of "râ" in the Persian language. To 
achieve this, we hypothesize that the semantic attributes of the direct object, the 
semantic characteristics of the direct verb, and the extent to which the direct object 
is affected by the verb are the three principal factors influencing the usage of "râ" in 
Persian. 
 
2. Methodology 
In this descriptive-analytic research, the aim was to investigate the factors affecting 
the presence or absence of "râ" in the speech of standard Persian speakers. To do 
this, single-object sentences were constructed according to the linguistic judgments 
of the authors, and the semantic attributes of the object and the verb, as well as the 
object's affectedness by the verb, were analyzed and described using the approaches 
of Aissen (2003), Nass (2004), Rothstein (2008a, b), Von Heusinger (2008), and 
Beavers (2011). These constructed sentences were then administered to 15 Persian 
speakers with a mean age of 36.37 years and a mean education level of 13.93 years 
to verify their appropriateness in standard Persian. 
 

                                                                                                                   
1 Ph.D in General Linguistics, Department of Linguistics and Foreign Languages, 
Payame Noor University; info@dr-tarkashvand.com 
2 Professor, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor 
University (corresponding author); bl_rovshan@pnu.ac.ir 
3 Professor, Department of Linguistics, University of Tehran; gh5karimi@ut.ac.ir 
4 Associate Professor, Department of Speech Therapy, Tehran University of Medical 
Sciences; Mehri@tums.ac.ir 



A Study of the Factors Influencing the Presence … / Tarkashvand & … / 252 

3. Results and discussion   
In standard Persian, the presence or absence of "râ" is influenced not only by the 
animacy of the direct object but also by its definiteness. An animate and definite 
direct object that is fully marked accepts "râ." However, in Persian, the continuum 
of animacy and definiteness does not always yield consistent results, as some 
sentences deviate from this pattern. Generally, although the findings did not align 
completely with Aissen (2003), they were in line with Nass's (2004) findings, which 
suggest that as the degree of affectedness decreases with a decrease in entity change, 
"râ" is expected to be present in the sentence structure. The presence of an object 
affecting and affected in the syntactic structure does not consistently affect the 
presence or absence of "râ." Furthermore, Von Heusinger's (2008) classification 
does not always account for the presence or absence of "râ," as verbs like "see" can 
take objects with and without "râ." Beavers' (2011) classification also falls short in 
explaining the presence or absence of "râ." In contrast to Beavers (2011), when the 
object is minimally affected by the verb, the likelihood of "râ" representation 
increases. However, when the quantitative value approaches zero, even with object 
marking, the sentence is ungrammatical in the absence of "râ." 
 
4. Conclusion  
The primary aim of this study was to describe and analyze the factors influencing 
the presence and absence of "râ" in Persian sentences. Our hypothesis proposed that 
the semantic attributes of the direct object and the verb, as well as the affectedness 
of the direct object by the verb, were the key factors determining the presence or 
absence of "râ" in the Persian language. The results revealed that these factors do not 
consistently influence the presence or absence of "râ" in Persian, as there are 
sentences that do not conform to this hypothesis. Consequently, our hypothesis 
cannot be conclusively supported, and exceptions to it persist. 
 
Keywords: Semantics, Object Marker râ, Object’s Semantic Features, Verb’s 
Semantic Features, Affectedness, Standard Persian. 

 
 

 



  
  

  )س(پژوهي دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي زبان

   1402 پاييز، 48سال پانزدهم، شمارة 
  پژوهشي: نوع مقاله
  253-287صفحات 

  

  زبان  مقايسه گفتمان سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان طبيعي فارسي
 1از منظر زباني و كاربردشناختي

  

  4محمد يوسفوند، 3طوسمريم داناي ، 2فر آرزو جعفري
  

  20/03/1401: تاريخ دريافت
  11/08/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
زبـان طبيعـي و مبـتلا بـه آلزايمـر            پژوهش حاضر به دنبال مقايسه گفتمان سالمندان فارسـي        

هــاي زبــاني و كاربردشــناختي  در ســطح) در مراحــل آغــازين و ميــاني ابــتلا(زبــان  فارســي
ة  پرونـد  ي شـاملِ بررس ـ   ، مطالعـه  يِف ـيبخـش ك  . ي تركيبي بـود    پژوهش اين مقاله، . است  بوده

ــازگويي  هــاي  آزمــونســازي ، فارســيمــارانبي يزشــكپ ــاهب ــل، ضــرب، داســتان كوت  المث
ــود كلوچــهي دزد وري تــصوســازي داســتان ــي پــژوهش نيــز شــامل اجــراي   . ب بخــش كم
ند  ســالم31بــه ايــن منظــور، توانــايي . آزمايــشي بــود هــاي يادشــده بــه روش شــبه آزمــون
 سـالمند  31هاي آغـازين و ميـاني بيمـاري بـا      زبان مبتلا به بيماري آلزايمر در مرحله    فارسي
همگـي ايـن   . هاي زبـاني و كاربردشـناختي مقايـسه شـدند        زبان طبيعي از جنبة سطح     فارسي

ابـزارِ ايـن   . گيـري در دسـترس انتخـاب شـده بودنـد       زبانه بوده و بـه شـيوة نمونـه         افراد تك 
سـازي تـصوير و      هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان       شـدة آزمـون     سـازي  يپژوهش، شكل فارس ـ  

                                                                                                                   
  DOI:( 2022.40662.2189.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1

  DOR :(20.1001.1.20088833.1402.15.48.10.7(شناسة ديجيتال 
ــانش كارشــناس ارشــد زبــان 2 شناســي، دانــشكدة ادبيــات و علــوم انــساني، دانــشگاه گــيلان، رشــت،    ناســي، گــروه زب

 arezoujafarifar2022@gmail.com؛ )نويسندة مسئول(ايران
ــران؛          3 ــت، اي ــيلان، رش ــشگاه گ ــساني، دان ــوم ان ــات و عل ــشكدة ادبي ــسي، دان ــات انگلي ــان و ادبي ــروه زب ــشيار گ دان

maryam.dana@gmail.com maryam.dana@guilan.ac.ir;   
شناسي همگاني، گـروه زبـان و ادبيـات انگليـسي، دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني، دانـشگاه لرسـتان،                         دكتراي زبان  4

  mmyousefvand@gmail.com، ايران؛ خرمآباد



 ... فر و  جعفري... / زبان  فارسيمقايسه گفتمان سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان طبيعي /  254

هـا بـا     داده. هاي بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجبـاري بودنـد          المثل و نيز آزمون    ضرب
هـا توسـط     بـودن توزيـع داده      همچنـين، پـس از تأييـد طبيعـي        . آمار توصيفي خلاصه شدند   

هـا    يافتـه . يري مكرر تحليـل شـدند     گ آزمون شاپيروويلك، با آزمون تحليل واريانس اندازه      
نشان داد بين عملكرد سالمندان بيمار مبتلا به آلزايمر و سـالمندان طبيعـي در سـطح زبـاني                   

اســتنباط و توانــايي (و كاربردشــناختي ) شــامل خطاهــاي دســتوري، ســاختاري و معنــايي(
رد تفاوت معنـاداري وجـود دارد، و سـالمندان مبـتلا بـه آلزايمـر عملك ـ               ) تشخيص تكليف 

هـاي بيـاني در      هاي ايـن پـژوهش نـشان داد كـه مهـارت            همچنين يافته . تري داشتند   ضعيف
دربارة . گردد هاي ادراكي دچار اختلال مي مراحل آغازين و مياني بيماري كمتر از مهارت  

  .شود ها بحث مي پيامدهاي اين يافته
  يگفتمان، سالمند، آلزايمر، سطح زباني، كاربردشناخت: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. 1
هاي متفاوت عملكـرد   اي است كه به بررسي رابطة زبان و جنبه اي بينارشته شناسي زبان شاخه   عصب

به بيان ديگر، چگونگي سازوكار ذهـن بـه هنگـام درك و توليـد زبـان و برقـراري                   . پردازد ذهن مي 
تـاكنون  ). Ahlsen, 2006(شـود   شناسـي بررسـي مـي    ارتباط در چارچوب اين شاخه از علم زبـان 

ها براي توصيف توانـايي برقـراري ارتبـاط در ميـان         ترين روش   قبول  پريشي يكي از قابل    مطالعة زبان 
 & Ulatowska(اسـت   بزرگسالاني كـه داراي مـشكلاتي در سيـستم عـصبي خـود هـستند، بـوده       

Chapman, 1994 .( نظـام زبـان   هـاي صـوريِ    پريـشي در جنبـه   چون مهمترين علائم زبـان)  يعنـي
هـاي زبـان در ارزيـابي و درمـان         يابد، اين حـوزه     نمود مي ) شناسي، معناشناسي و نحو    هاي واج  مؤلفه

 بـارة پريـشي در   زبان. است  پريشي بيشترين توجه را به خود جلب كرده        ارتباطي در زبان  هاي    نارسايي
  . تند، نيز صادق است هس1ديگر بزرگسالان كه داراي مشكلاتي در سيستم عصبي مثل زوال عقل

شـناختي، توانـايي ضـعيفي از         كاركردهـاي ويـژة زبـان       جا كه عملكرد افراد روي مقيـاس        از آن 
گـذارد، كارشناسـان بـاليني و پژوهـشگران تمركـز خـود را از                ها به نمـايش مـي       توانش ارتباطي آن  

هـاي   يـي  ابي توانـا پردازنـد فراتـر بـرده و بـه ارزي ـ     هايي كه فقـط بـه بررسـي توليـد زبـان مـي         توانايي
 مطالعــه معنــا در بافــت 2كاربردشناســي). Carlomagno, 1994(انــد  كاربردشــناختي پــيش بــرده

 يا نويسنده و تفسير آن توسـط شـنونده           موقعيت است و به بررسي و مطالعة معناي مورد نظر گوينده          
يي درك منظـور  شناسـي بـه توانـا    جـايي كـه كـاربرد    از آن). Green, 1996(پردازد  يا خواننده مي

پـردازد،   هـاي ويـژه مـي    ها و موقعيت گوينده يا نويسنده با استفاده از معناي قراردادي الفاظ در بافت  
                                                                                                                   
1 dementia 
2 pragmatics 



  255 / 1402، پاييز 48، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 ,Brown & Yule(زباني به شمار آورد  توان نوعي مطالعة  مطالعات آگاهي كاربردشناختي را مي

1983, p. 22 .(     فـرادي كـه داراي   شـناختي اسـت و ا   اخـتلال كاربردشـناختي نـوعي اخـتلال زبـان
اختلالات كاربردشـناختي هـستند، مـشكلات بـسياري در درك و توليـد گفتمـان پيوسـته داشـته و                     

  ).  Bishop & Norbury, 2002(هايشان به منظور برقراري تعامل اجتماعي مناسب نيست  پاسخ
شـناختي و    زبـان صـوري   هـاي    شـود ايـن اسـت كـه آيـا توانـايي            پرسشي كـه معمـولاً بيـان مـي        

ديگر، برقراري ارتباط را در ميان افراد داراي مشكلات           تواند مستقل از يك    ردشناختي افراد مي  كارب
شــناختي تقويــت كــرده و يــا از آن جلــوگيري بــه عمــل آورد؟ شــايد بــسياري از بيمــاران    عــصب
شـناختي، توانـايي برقـراري ارتبـاط را از طريـق تكيـه بـر                 هاي زبان  پريش بتوانند با وجود نقص      زبان
اسـت افـراد      با اين حـال، مـشاهده شـده       . نخوردة كاربردشناختي خود جبران كنند     هاي دست  ناييتوا

تواننـد از كاركردهـاي      هاي ناقص كاربردشـناختي خـود كمتـر مـي          دچار زوال عقل به دليل توانايي     
 & Ulatowska(نخـوردة خـود بـراي حفـظ تـوانش ارتبـاطي بهـره گيرنـد          شـناختي دسـت   زبـان 

Chapman, 1995 .( ــژوهش ــا وجــود پ ــشكلات    ب ــمِ ضــعيفي از م ــاكنون فه ــاگون، ت ــاي گون ه
 ,Garcia & Joanette(برانگيز اسـت   كاربردشناختي در زوال عقل وجود دارد و موضوعي بحث

1994 .(  
المللـي   بنـدي بـين    دسـته «در چـارچوبِ    .  اسـت  1ترين صورت زوال عقل، بيمـاري آلزايمـر        رايج
آلزايمـر زوال  «): Kilmova et al., 2015(شـود   صـيف مـي  ، آلزايمر بـه ايـن شـرح تو   »2ها بيماري

حافظـه و   . گـذارد  هاي روزانـه تـأثير مـي       تدريج بر خودكفايتي در فعاليت     حافظه و تفكّر است كه به     
گيرد و اختلال در حافظه بـا اخـتلال در رفتـار و     هاي آن تحت تأثيرِ اين بيماري قرار مي  همة قسمت 

تـوان يـك نـوع اخـتلال در عملكـرد مغـز دانـست كـه بـا                    يمر را مـي   بيماري آلزا . »تفكر پيوند دارد  
. گـذارد  ثير مـي أگذشت زمان بر عملكرد ذهني، حافظه، استدلال، تفكر، زبان و قضاوت فرد بيمار ت            

تدريج سبب ايجاد مشكلات زباني و شناختي به طـور كلـي           كردن قشر مغز به    اين بيماري با كوچك   
   ).Milton, 2008(گردد   مي

هـاي    اصـليِ مغـز اسـت كـه علـت آن ناشـناخته اسـت و مختـصه         3برنده  ايمر، بيماري تحليل   آلز
بنـدي   ايـن بيمـاري بـه سـه مرحلـة اصـلي دسـته         .  دارد 5شـيميايي – و عـصبي   4شناختي آسيب-عصبي

مدت  ، كه در جريان آن تظاهرات اين بيماري با زوال حافظة كوتاه      6)ملايم(مرحلة آغازين   : شود مي
                                                                                                                   
1 Alzheimer  
2 the international classification of diseases 
3 degenerative  
4 neuropathological 
5 neurochemical 
6 early phase (mild) 
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 كـه ويژگـي آن، فقـدان حافظـه و     2)متوسـط (دهـد؛ مرحلـة ميـاني     د را نـشان مـي  خـو  1مدت و ميان
 فـرد دچـار مـشكلاتي در        3)شـديد (هاي گفتاري فـرد اسـت؛ و در مرحلـة پايـاني              بدترشدن مهارت 

بندي ديگري هم وجود دارد كـه        دسته. شود رفتن، يا تشخيص بستگان و دوستان مي       خوردن، راه   غذا
، و زوال عقـل  5، نقص شـناختيِ ملايـم ناشـي از آلزايمـر    4باليني لزايمر پيشاين بيماري را در دستة آ   

  ).Kilmova et al., 2015(كند  بندي مي  گروه6ناشي از آلزايمر
ويـژه   بـه . هاي شناختيِ آغاز بيماري آلزايمر است      هاي زباني معمولاً يكي از نخستين نشانه        نقص
هـا   هاي مناسب، ناميـدن، و درك واژه       ها، يافتنِ واژه   هها شامل مشكلاتي در فهمِ معناي واژ       اين نشانه 

هـاي اجتمـاعي بـراي       در نتيجـه، فـرد در موقعيـت       . هـاي اجتمـاعيِ زبـان هـستند        ناشي از تقليل جنبه   
اين مطلب به اين معناست كه بيمار مبتلا به آلزايمـر در زمـان              . شود برقراري ارتباط دچار مشكل مي    
سـادگي   كند، يا بـه  كند، يك مطلب را بارها تكرار مي د صحبت مينامناسب خيلي زياد، يا خيلي بلن 

   . كند وگو را رها مي موضوع گفت
هـايي از ارتبـاط كلامـي     ها نمايانگر آن انـد كـه جنبـه    در طي دو دهة گذشته، برخي از پژوهش   

فتن ، نقـص در يـا     7هـاي ادراكـي    ها شامل نقص   اين جنبه . شود افراد مبتلا به آلزايمر دچار اشكال مي      
هاي گفتماني آشكارتر    ها با مقياس   اين اختلال . محتوا و ناپيوسته است    هاي بي  ، پاسخ 8واژه، پرگويي 

هـاي مختلـف     به بعد، بيماري آلزايمر از جنبـه 1980 از دهة ).Chapman et al., 1998(شوند  مي
اران مبـتلا بـه     با اين وجود، بررسـي گفتمـان بيم ـ       . است  المللي بررسي شده   شناختي در سطح بين     زبان

ــاني   ــدگاه زب ــد كــلام(آلزايمــر از دي ــورد توجــه  ) درك مطلــب(و كاربردشــناختي ) تولي ــر م كمت
زبـان   شـناختي بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر فارسـي            در اين ميان اختلالات زبان    . است  پژوهشگران بوده 

در ايـن زمينـه،   شده  هاي انجام است و در پژوهش مراتب كمتر مورد توجه پژوهشگران ايراني بوده       به
ــر در ســطح    ــه آلزايم ــتلا ب ــي و مب ــراد طبيع ــان اف ــه  گفتم ــناختي ب ــاني و كاربردش ــاي زب صــورت  ه

بـا توجـه بـه      . اسـت   پاسـخ مانـده     هاي بسياري در اين زمينه بي       شده بررسي نشده و پرسش      گردآوري
يمـر  اهميت موضوع، مسألة اين پژوهش، نبـود بررسـي جـامعي از گفتمـان سـالمندانِ مبـتلا بـه آلزا                    

هاي زباني و كاربردشناختي و مقايسة آن بـا           زبان در مراحل آغازين و مياني بيماري در سطح         فارسي
                                                                                                                   
1 medium-term memory 
2 middle phase (moderate) 
3 late (severe) phase 
4 preclinical AD 
5 mild cognitive impairment due to AD 
6 dementia due to AD 
7 comprehension deficits 
8 verbosity 
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توان    فارسي، مي    از اين دست در زبان      هايي شك با انجام پژوهش     بي. گفتمان سالمندانِ طبيعي است   
همچنـين، انجـام    . هاي زباني و شناختي سالمندان برداشـت        هاي مهمي در راستاي تبيين نارسايي       گام

هاي علمي و جديدي را در تبيين        تواند شيوه   شناختي مي   هاي زبان   ها بر پاية تحليل     اين دست پژوهش  
 . هاي زباني ارائه دهد نارسايي

ارزيابي و شناسايي مشكلات زباني افراد مبتلا به بيماري آلزايمر نيازمند برخورداري از آگـاهي               
 و  هـاي مختلـف زبـاني       بـر سـطح   ونگي تأثير اين بيمـاري      و دانش كافي نسبت به اين موضوع و چگ        

درك و استنباط بيماران مبتلا به آلزايمر است و بررسي فرايند درك و توليد زباني در بيماران مبتلا                  
هـاي   هـا و ناتوانـايي     شناسايي و رويارويي با توانـايي     . تواند در اين راه بسيار مؤثر باشد       به آلزايمر مي  

 خـدمات   توانـد منجـر بـه ارائـه     هـاي مختلـف بيمـاري مـي      به آلزايمـر در مرحلـه    زباني بيماران مبتلا  
هـاي علمـي      دهنـدة نكتـه    توانـد ارائـه    انجام اين پـژوهش مـي     . بخشي به اين قشر از جامعه گردد       توان

هـا   زبان باشد، همچنين، انجام اين دست پژوهش شناختي بيماران آلزايمر فارسي دربارة عملكرد زبان 
. گران آتي الزامي اسـت     كردن راه پژوهش   ردن بسياري ابهامات در اين زمينه و روشن       ك براي روشن 

در مراحـل  (هدف از انجام اين پژوهش، مقايسة گفتمان افراد فارسي زبان طبيعي و مبتلا به آلزايمـر    
  دنبال پاسـخي    از نظر سطح زباني و سطح كاربرد شناختي بود و نگارندگان به           ) آغازين و مياني ابتلا   

زبـانِ طبيعـي و مبـتلا بـه      نخست اينكه، آيا بين گفتمان سالمندان فارسي: هاي زير بودند   براي پرسش 
خطاهــاي دســتوري، (زبــاني ســطوح صــوري از نظــر ) در مراحــل آغــازين و ميــاني ابــتلا(آلزايمــر 

 تفاوت معنادار وجود دارد؟ دوم آنكه، آيا بين گفتمـان ايـن دو گـروه سـالمند                ) ساختاري و معنايي  
آيـا بـين گفتمـان ايـن     ) فارسي زبان از نظر سطح كاربردشناختي تفاوت معناداري وجود دارد؟ الف  

آيـا بـين   ) دو گروه سالمند فارسي زبان از نظر توانـايي اسـتنباط تفـاوت معنـاداري وجـود دارد؟ ب              
گفتمان اين دو گروه سالمند فارسي زبان از نظر توانايي تشخيص تكليف تفـاوت معنـاداري وجـود                  

  دارد؟
 طبيعـي و    زبـانِ  فارسـي  سـالمندان گفتمـان    نخست آنكه،    :از اين قرارند  هاي اين پژوهش     فرضيه

خطاهـاي دسـتوري،    ( سطوح صوري زباني     از نظر ) در مراحل آغازين و مياني ابتلا     (آلزايمر  مبتلا به   
زبـان   سـي  فاراين دو گروه سـالمند گفتمان  آنكه، دوم .تفاوت معناداري ندارند) ساختاري و معنايي 

گفتمان  افراد فارسـي زبـان طبيعـي و افـراد            ) الف. در سطح كاربردشناختي تفاوت معناداري ندارند     
. از نظر توانايي استنباط تفـاوت معنـاداري ندارنـد         ) در مراحل آغازين و مياني ابتلا     (مبتلا به آلزايمر    

از ) حل آغـازين و ميـاني ابـتلا       در مرا (گفتمان  افراد فارسي زبان طبيعي و افراد مبتلا به آلزايمر            ) ب
 .نظر توانايي تشخيص تكليف تفاوت معناداري ندارند
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  پيشينه پژوهش. 2
زبانيِ بيمـاران مبـتلا       هاي زباني و غير      الملليِ گوناگوني دربارة انواع اختلال     هاي بين   تاكنون پژوهش 

لات زباني در بيماران به بررسي و مقايسة اختلا) Wertz, 1981(ورتز  .است به آلزايمر انجام گرفته
 ,.Ripich et al (هاي پژوهش ريپيچ و همكاران يافته. پريش پرداخت مبتلا به آلزايمر و افراد زبان

 Murdoch(مرداك و همكاران .  بيانگر عدم انسجام در گفتار بيماران مبتلا به آلزايمر بود)1983

et al., 1987( كروت و همكاران ،)Croot et al., 2000 (تكـو و همكـاران   و چر)Chertkow 

et al., 2001 (هايي به اختلالات زباني در بيماران مبتلا بـه آلزايمـر پرداختنـد    نيز با انجام پژوهش .
انسجام و پيوستگي را در گفتمان بيماران مبـتلا بـه   ) Chapman et al., 1995(چپمن و همكاران 

تغيير موضـوع گفتمـان را   ) Garcia & Joanette, 1994(گارسيا و ژانت . آلزايمر بررسي كردند
 ,.Chapman et al(چـپمن و همكـاران   . در بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر كانـادايي بررسـي كردنـد       

هـاي    پـريش و افـراد طبيعـي را در سـطح           گفتمان افراد مبتلا به بيماري آلزايمر، بيماران زبان       ) 1998
بـه  ) Kempler et al., 1999(كمپلـر و همكـاران   . صوري و كاربردشناختي زبان بررسـي كردنـد  

 ,.Bickel et al( و همكـاران  لبيك ـ. هـا پرداختنـد   اختلال بيماران مبتلا به آلزايمر در درك جملـه 

. زبـان بررسـي كردنـد      اختلالات ادراكي و نحـوي را در بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـرِ آلمـاني                ) 2000
 زبـان تمثيلـي را در بيمـاران    در پژوهـشي، درك ) Pappagno et al., 2003 ( و همكـاران پاپاگنو

هـاي     به بررسي عملكرد بيماران مبتلا به آلزايمر در درك عبـارت           وي. مبتلا به آلزايمر بررسي كرد    
روانـي گفتـار را در   ) Diaz et al., 2004(ديـاز و همكـاران   . اصـطلاحي بـدون ابهـام پرداخـت    

فايرســن و همكــاران . ردنــدتوليــدات زبــاني بيمــاران مبــتلا بــه آلزايمــر و افــراد طبيعــي بررســي ك 
)Feyereisen et al., 2007 (   به بررسي اختلال در گفتمان بيماران مبتلا به آلزايمر كـه در مرحلـه

تـلاش كردنـد تـا بـا     ) Rassiga et al., 2018(راسيگا و همكاران . آغازين قرار داشتند، پرداختند
هـاي   هاي زباني، مؤلفـه    لزايمر در آزمون  بررسيِ امكان ارتباط معنادار بين عملكرد بيماران مبتلا به آ         

عملكـرد دو  ) Báez et al., 2009(بـائز و همكـاران   . مؤثر در فرايند درك را نيـز شناسـايي كننـد   
هـاي شـفاهي بررسـي       گروه بيماران آلزايمر و افراد طبيعي را در آزمـون تفـسير انتزاعـي و محـرك                

هاي اصطلاحي در  رسي درك عبارتدر رسالة دكتري خود به بر) Hung, 2010(هونگ . كردند
 ,.Guzman-Velez et al(گومزرويز و همكاران .  گروه از افراد طبيعي از نظر شناختي پرداخت4

) مرحلة آغـازين  ( اسپانيايي مبتلا به بيماري آلزايمر       -عملكرد زباني بيماران دو زبانة كاتالان     ) 2014
بيماران مبتلا به آلزايمر و مقايسه اين افـراد  به بررسي عملكرد ) Lai, 2014(لاي . را بررسي كردند

در پژوهشي به پاسخ ) Szatloczki et al., 2015(زاتلوزكي و همكاران . با گروه طبيعي پرداختند
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تواند به تشخيص زود هنگام بيماري آلزايمر كمـك كنـد يـا               اين پرسش كه بررسي تحليل زبان مي      
در پژوهش خود فراواني واژگـاني را در  ) Shibata et al., 2016(شيباتا و همكاران . نه، پرداختند

 ,Mueller(مـولر و همكـاران   . زبـان بررسـي كردنـد    بيماران مبتلا به آلزايمر و افراد طبيعـي ژاپنـي  

شـناختي در بيمـاران داراي اخـتلال شـناختي و             روان  كـه مشخـصات عـصب      بر ايـن باورنـد    ) 2018
هـاي شـناختي از جملـه زبـان           ملكرد حافظه و ساير حوزه    بيماران مبتلا به آلزايمر شامل ناتواني در ع       

  .است
) Khoddam, 2004(خـدام  . است هايي دربارة بيماري آلزايمر انجام شده در ايران نيز پژوهش
، درك، غنـاي    )مقوله معنايي يا آوايي خـاص     (بردن    هاي زباني ناميدن، نام     به بررسي مقايسه ويژگي   

. مبتلا به آلزايمر خفيف تا متوسط و سالمندان طبيعي پرداخت         واژگاني و سرعت گفتار بين بيماران       
هـاي گفتمـاني شـامل انـسجام و پيوسـتگي كـلام را در گفتمـان          ويژگـي )Golbaz, 2007 (گلباز

) Malekzadeh, 2009( و همكـاران  زاده مالـك . كرد زبان  بررسي  بيماران مبتلا به آلزايمر فارسي
دشـتيان مقـدم    .  بـه آلزايمـر بـا سـالمندان عـادي مقايـسه كردنـد              ابزار انسجام را در گفتـار مبتلايـان       

)Dashtian Moghaddam, 2011 ( اختلالات زباني ناشي از بيماري آلزايمر را در حافظة معنايي
المثل در  با بررسي و مقايسة تعبير ضرب) Azad, 2014(آزاد . بيماران مبتلا به آلزايمر بررسي كرد

 و افراد سالم، كوشيد اخـتلالات زبـاني بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر را در                   زبان بيماران آلزايمر فارسي  
نيـز پيوسـتگي   ) Ahangar et al., 2015(آهنگـر و همكـاران   . كنـد  حوزة كاربردشناختي بررسي 

 .عنوان ابزار درك مطلب در دو گروه سالمندانِ مبتلا به آلزايمر و طبيعي بررسـي كردنـد                  كلام را به  
المللـي بررسـي    شناختي در سطح بـين   هاي مختلف زبان    د، بيماري آلزايمر از جنبه     به بع  1980از دهة   
هـايي   زبـان از جملـه موضـوع       است، ولي اختلالات زباني بيماران زباني مبتلا به آلزايمر فارسـي            شده

هاي اندكي در ايـن زمينـه انجـام        است و پژوهش    است كه كمتر مورد توجه پژوهشگران ايراني بوده       
پاسـخ   هـاي بـسياري در ايـن زمينـه بـي           هـاي گـسترده، هنـوز پرسـش         ا وجـود پـژوهش    ب ـ. است  شده
همچنين تاجايي كه نگارندگان آگاهي دارنـد تـاكنون هـيچ پژوهـشي در زبـان فارسـي                  . است  مانده

صورت   زباني و كاربردشناختي بههاي درباره مقايسه گفتمان افراد طبيعي و مبتلا به آلزايمر در سطح   
با توجه به اهميـت موضـوع، مـسألة ايـن پـژوهش، نبـود بررسـي جـامعي از                    . است  مدون انجام نشده  

مر فارسي زبان در مراحل آغازين و مياني بيماري در سطوح زباني و             ايگفتمان سالمندان مبتلا به آلز    
هــاي  در پـژوهش حاضــر كوشـيديم ايــن خــلاء پژوهـشي بــا بررسـي ســطح    . كاربردشـناختي اســت 

  .ان اين افراد و مقايسة آن با افراد طبيعي پر شودكاربردشناختي و زباني گفتم
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  روش پژوهش. 3
شـامل  (بخش كيفيِ مطالعه شاملِ بررسي پروندة پزشكي بيماران         . مقالة حاضر پژوهشي تركيبي بود    

هـاي   سـازي آزمـون    ، فارسي )اي.اس.ام.ام(هاي شناختي    ها در آزمون بررسي كوتاه توانايي       نمرة آن 
بخـش كمـي    . سـازي تـصوير و دزدي كلوچـه بـود           المثـل، داسـتان     ضـرب  بازگويي داستان كوتـاه،   

متغير مـستقلِ بخـش كمـيِ       . آزمايشي بود  هاي يادشده به روش شبه      پژوهش نيز شامل اجراي آزمون    
، ســطح )داراي دو ســطح واژگــاني و دســتوري  (ايــن پــژوهش شــامل ســطح زبــاني گفتمــان      

  و) اط و توانـــايي تـــشخيص تكليـــفداراي دو ســـطح توانـــايي اســـتنب(كاربردشـــناختي گفتمـــان 
متغير وابستة ايـن مطالعـه نيـز نمـرة افـراد            . كنندگان افراد طبيعي و گروه مبتلا به آلزايمز بود         شركت
ســازي تــصوير، بــازگويي داســتان كوتــاه،  هــاي دزدي كلوچــه، داســتان كننــده در آزمــون شــركت
، مرحلـة بيمـاري     ) سال 97 تا   60 انتخاب افراد در ردة سني    (سن  . المثل و گزينش اجباري بود     ضرب

  . نيز متغيرهاي كنترل اين پژوهش بودند)  بودن زبان فارسي(و زبان مادري ) آغازين و مياني(
هـاي واژگـاني و      نظـام  از   ة آسـان  در چارچوب اين پژوهش، متغير سطح زبانيِ گفتمـان اسـتفاد          

ي، سـاختاري و معنـايي   شود و ناتواني در ايـن سـطح بـا خطاهـاي دسـتور           دستوري زبان تعريف مي   
خطاهاي دستوري شامل مكث، بيان غير مستقيم، حذف، عدم رعايت پيوسـتگي،            . گردد بررسي مي 

خطاهاي . هايي از طبقات باز يا بسته، اطناب، خطاهاي تصريفي، و خلق نوواژه است             جايگزيني واژه 
اجـزاي كـلام،    ساختاري شامل مواردي است كـه ناشـي از اسـتفاده نامناسـب از تكواژهـاي جمـع،                   

كارگيري حروف اضافه و حـروف تعريـف، خطـا در             ها، ترتيب يا چينش نادرست، خطا در به        زمان
هاي معلوم و مجهول و شرطي، خطا در كاربرد علامت منفي، خطا در كاربرد مناسـب                  كاربرد جمله 

 Motavalian (فعل، مطابقت و هرگونه خطايي است كه منجر به غير دستوري شدن جملـه گـردد  

Naini & Ostovar Abarghooie, 2013( .  
كـردنِ مرزهـاي    هـاي زبــانيِ آن عمــدتاً در مـشـخص        مكث نقشِ مميز معنا نـدارد و نقـش        «: مكث

  . )Taherlou, 2010 (»ريزي مفاهيم جديد در ذهن است نحوي و ايجاد فرصت، براي برنامه
 & Aghababaie (د نظـر اسـت  ايـي كـه معنـاي ثانويـه آن م ـ     گونـه  بيان كلام بـه : بيان غير مستقيم

Safvai, 2016( . گفـت خوشـبخت   «جـاي   بـه » او گفت كه او خوشبخت اسـت  «نمونه جمله  براي
 .يك نوع بيان غير مستقيم است» است

براي نمونه، . )Kavoosinejad, 1997 (ها، از كلام  يا جمله افتادن يك يا چند عنصر، واژه: حذف
  .يك نوع حذف است» روي؟  كجا ميبه«جاي جملة  به» كجا؟«كاربردن  به

اي درون مـتن اسـت كـه در زبـان فارسـي              پيوستگي همان ارتباط ميان جمله    : عدم رعايت پيوستگي  
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 آيـد  هاي پيوندي، پيوند واژگـاني، ارتبـاط معنـايي، ارجـاع و جانـشيني بـه وجـود مـي                     وسيله واژه   به
)1999, Taki( . علـي بـه مدرسـه    «جـاي   بـه » فـت زود برگشت علي، به مدرسه ر«براي نمونه، جمله

 .يك نوع عدم رعايت پيوستگي است» رفت و زود برگشت

جايگزين كردن يك واژه يـا عبـارت بـا واژه يـا عبـارتي               : هايي از طبقات باز و بسته      جايگزيني واژه 
 .»سوپ را بياور«در جملة » سوپ«به جاي » سوت«ديگر براي نمونه، به كاربردن واژه 

 هاي آشـنا اسـت      گفتارهايي بيشتر از عبارت     كردن مقصود با استفاده از پاره       اناطناب همان بي  : اطناب
)Farhadi et al., 2017( .   جـاي واژة   بـه » بـه دسـت فراموشـي سـپردن    «كـاربردن   بـراي نمونـه، بـه
  .اي از اطناب است گونه» كردن فراموش«

. ژه را ساخت  هاي مختلف از يك وا     صورتتوان   به كمك وندهاي تصريفي مي    : خطاهاي تصريفي 
كنند و   وندهاي تصريفي ابعاد دستوري شمار، شخص، زمان دستوري، نمود و حالت را بازنمايي مي             

-Naghz (كننـد  عنوان فصل مشترك صـرف و نحـو در سـاختار نحـوي جملـه ايفـاي نقـش مـي                     به

gooye Kohan & Hakimara, 2010(.جـاي واژة   بـه »  خـواني  مي«كاربردن واژة   براي نمونه، به
 .يك نوع خطاي تصريفي است»  خواني من كتاب مي«در جملة » خوانم يم«

). Chapman et al., 1998(هـاي جديـد    اي قديمي، يا ايجاد واژه كاربرد جديد واژه: خلق نوواژه
در يك  » truthiness«براي سمينار روي وب يا اينترنت يا ابداع واژة          » webinar«براي نمونه، واژة    
» دينـه  مي«همچنين كاربرد واژة    .  استفان كولبرت يك نوع خلق نوواژه است       وسيلة  نمايش كمدي به  

 .يك نمونه ديگر از خلق نوواژه است» بينه داره درخت و مي«در جمله » بينه مي«به جاي واژة 

خطاهاي ساختاري شـامل مـواردي اسـت كـه ناشـي از اسـتفاده نامناسـب از تكواژهـاي جمـع،            
كـارگيري حـروف اضـافه و حـروف            چينش نادرسـت، خطـا در بـه        ها، ترتيب يا   اجزاي كلام، زمان  

هاي معلوم و مجهول و شرطي، خطا در كاربرد علامـت منفـي، خطـا                 تعريف، خطا در كاربرد جمله    
شـدن جملـه گـردد،     در كاربرد مناسب فعل، مطابقت و هرگونه خطايي كه منجـر بـه غيـر دسـتوري     

 به كاربردن جمله براي نمونه،). Motavalian Naini & Ostovar Abarghooie, 2013(است 
» آموز خوب كلاس كوشا اسـت  آن دانش«جاي جملة     به» آموز كلاس خوب است    آن كوشا دانش  «

  . يك نمونه جملة غير دستوري است
جـاي واژة هـدف،    در تعريف خطاهاي معنايي در چارچوب اين پژوهش بايد گفت اگر فرد بـه      

اسـت و    معنا به آن نزديك است، دچار اين نوع خطـا شـده  واژة ديگري را جايگزين كند كه از نظر       
، جـايگزيني واژة هـدف بـا واژة         )جـاي شـصت     كـاربرد انگـشت بـه     (سازي    انواعي دارد شامل ساده   
جـايگزيني  (، جـايگزيني كـل بـا جـزء          )مانند جايگزيني انگشت پا با شصت     (ديگري از همان طبقه     
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  ).Chapman et al., 1998) (دست به جاي شصت
جـا كـه كاربردشناسـي مفهـوم          مينة متغير سطح كاردبردشناختيِ گفتمان بايـد گفـت از آن          در ز 
هـاي گونـاگوني داشـته و بررسـي توانـايي             اي دارد، توانايي كاربردشـناختي افـراد مـصداق         گسترده

در چـارچوب   . پـذير نيـست    كاربردشناختي افراد در همة ابعاد آن در چارچوب اين پژوهش امكـان           
يعني همان توانايي استنتاج از محتواي      (نايي كاربردشناختي افراد با توانايي استنباط       اين پژوهش، توا  

المعارفي فرد و بخش ديگري از توانايي كاربردشـناختي       زباني بر اساس بافت موقعيت و دانش دايره       
و نيز توانايي تشخيص هدف يـك تكليـف و دادن پاسـخ يـا واكـنش مناسـب نـسبت بـه آن                        ) افراد

هاي  ود و اختلال افراد در سطح كاربردشناختي در اين پژوهش با نمرة افراد در آزمون              ش تعريف مي 
گيـري   سـازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزينش اجبـاري انـدازه                 دزدي كلوچه، داسـتان   

  . گردد مي
  

  جامعه و نمونة آماري پژوهش. 1. 3
 سـالمند  62نمونـة پـژوهش شـامل    . جامعة آماري اين پژوهش سالمندان فارسي زبان ايرانـي هـستند         

و  45/76   زن بـا ميـانگين سـني   8 مرد و 23 سالمند مبتلا به آلزايمر شامل      31(زبان   تك زبانة فارسي  
 بـود كـه از نظـر سـن و ميـزان             )41/74 بـا ميـانگين سـني      زن   8 مـرد و     23 سالمند طبيعـي شـامل       31

سـالمندان مبـتلا بـه      . همتا شده بودند  ديگر    تا اندازة ممكن با يك    ) ابتدايي تا كارشناسي  (تحصيلات  
به شيوة هدفمند از    ) واقع در تهران  (آلزايمر از مركز جامع توانبخشي قاصدك انجمن آلزايمر ايران          

تعيين مرحله بيمـاري بـا      . ميان سالمنداني كه در مراحل آغازين و مياني بيماري بودند انتخاب شدند           
هاي  شوندگان در آزمون بررسي مختصر توانايي      مونها، بر اساس نمرة آز     مطالعة پروندة پزشكي آن   

گروه كنترل از بين اعضاي سـراي   . و تشخيص پزشك معالج انجام گرفت     ) اي. اس. ام. ام(شناختي  
و نيـز از ميـان      )  نفـر  10(سالمندان كهريزك واقع در جنوب تهـران و در نزديكـي شـهر كهريـزك                

يـك از ايـن       هـيچ . گيري هدفمند انتخاب شدند    مونهبه شيوة ن  )  نفر 20(بستگان و آشنايان پژوهشگر     
در ايـن   . افراد در هر دو گروه سابقه سـكته مغـزي، تومـور، مـصرف مـواد مخـدر و الكـل نداشـتند                      

هـا بـه منظـور       از همة نمونه  . پژوهش، متعهد شديم كه اطلاعات شخصي افراد محرمانه خواهند ماند         
  .اجراي پژوهش رضايت شفاهي گرفته شد

  

  ار پژوهشابز. 2. 3
وسـيلة   هـا بـه    جز آزمـون گـزينش اجبـاري، بقيـة آزمـون            به( آزمون بود كه     5ابزار اين تحقيق شامل     

  ): سازي گشته و در صورت نياز متناسب با فرهنگ ايران تغيير داده شدند پژوهشگر نخست، فارسي
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 است1پريشي بوستون  زبان آزمون هاي مجموعه آزمون آزمون دزدي كلوچه يكي از خرده  .  
 پريـشي  سازي تصوير برگرفته از آزمون دو زبانة زبـان  آزمون داستان) Paradis et al., 1987( 

 Paribakht & Nilipor, 1993; quoted in(پـور   بخـت و نيلـي   اسـت كـه توسـط پـري    

Paradis et al., 1987 (برگردان شده است . 

 همكاران شدة آزمون چپمن و سازي آزمون  بازگويي داستان كوتاه نسخه فارسي )Chapman 

et al., 1998 (است . 

 المثل كاليفرنيا المثل بر اساس آزمون ضرب آزمون ضرب) Delis et al., 1984(سازي   فارسي
  .المثل آشنا و ناآشنا است اين آزمون شامل دو گروه ضرب. شد

  آزمون گزينش اجباري)Rassiga et al., 2018 ( توسط آزاد)Azad, 2014 (سـازي   فارسي
 . است شده

 
  ها گذاري آزمون شيوة اجرا و نمره. 3. 3

سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و دزدي كلوچه براي بررسي سطوح صـوري و       آزمون داستان 
دهي در اين سه آزمون به يـك شـكل           شيوه نمره . گردند شونده اجرا مي   كاربردشناختي زبان آزمون  

بنـدي سـنجيده      يـزان مـشكلات افـراد در صـورت        سطح زباني در اين سه آزمون با توجه بـه م          . است
، در  4بنـدي امتيـاز       شونده در صورت كمترين ميـزان يـا فقـدان مـشكل در صـورت               آزمون. شود مي

كنـد   صورت وجود مشكلات ملايم كه با خطاهاي دستوري و اصطلاحات جزيـي تظـاهر پيـدا مـي                 
ي دسـتوري، معنـايي و      بندي كه بـا خطاهـا       ، در صورت وجود مشكلات متوسط در صورت       3امتياز  

بنـدي كـه منجـر      ، در صورت وجود مشكلات شديد در صورت       2يابد امتياز    تصريفي مبهم نمود مي   
 راكـسب كـرده و در صـورت عـدم پاسـخ هـيچ امتيـازي        1گردد امتيـاز   به ناتواني در انتقال پيام مي   

شـونده   تشخيص آزمـون  ها با توجه به توانايي       توانايي انجام تكليف در اين آزمون     . كند دريافت نمي 
در صورتي كه فرد تشخيص دهد براي انجام تكليف چه بايد           . گردد براي انجام تكليف سنجيده مي    

شـونده داراي   ، در صورتي كه آزمون3اي تشخيص دهد امتياز ، در صورتي كه تا اندازه   4كرد امتياز   
ع ابهـام توسـط   اي كـه نيـاز بـه رف ـ    گونـه  در تشخيص تكليـف باشـد بـه       ) مشخص(دار  مشكلات نشان 

 را بـه دسـت      1، در صورت عدم تشخيص چگـونگيِ انجـام تكليـف امتيـاز              2گر باشد امتياز      آزمون
همچنين توانايي استنباط . آورد گونه امتيازي به دست نمي گويي هيچ  آورده و در صورت عدم پاسخ     

پاسـخ  كـه     در صـورتي  . گـردد  شـونده بررسـي مـي      در اين سه آزمون با توجه به نـوع پاسـخ آزمـون            
                                                                                                                   
1 boston diagnostic aphasi examination 
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، 4شونده پاسخي تفسيري از طريق استنباط بين معناي اصلي و نظام ارزشي فـرد باشـد امتيـاز                    آزمون
، درصـورتي كـه     3ها با دانـش جهـان باشـد امتيـاز           يافته با تلفيق محرك    اگر پاسخ وي پاسخي تعميم    

املاً ، در صـورت ارائـة پاسـخي ك ـ        2الفظـي انتقـال يابـد امتيـاز          معناي اصلي از طريق توضيح تحـت      
 را كـسب و در صـورت عـدم پاسـخ هـيچ امتيـازي را دريافـت        1متفاوت و فاقد معناي اصلي امتياز      

  . كند نمي
  شيوة امتيازدهي: 1جدول 

  استنباط    توانايي انجام تكليف    سطح زباني بندي رتبه

4  
 نبود/كمترين ميزان

مشكل در 
  بندي صورت

  
دهد كه  تشخيص مي

براي انجام تكليف 
 .كندبايد چه كار 

  
پاسخي تفسيري كه از طريق 

استنباط بين معناي اصلي و نظام 
  .آيد ارزشي فرد به دست مي

3  

مشكلات ملايم در 
بندي كه با  صورت

خطاهاي دستوري و 
نمود اصلاحات جزئي 

  .يابد مي

  
  
  
  

 تشخيص اي اندازهتا 
دهد كه براي  مي

انجام تكليف بايد چه 
  .كار كند

  
دهد  ييافته ارائه م پاسخي تعميم

ها  كه با تلفيق اطلاعات محرك
 .است با دانش جهان شكل گرفته

2  

مشكلات متوسط در 
بندي كه با  صورت

خطاهاي دستوري، 
معنايي و تصريفي 

  .يابد نمود مي

  

دار  مشكلات نشان
در ) مشخص(

تشخيص مقتضيات 
فرد به . تكليف دارد

شدن تكليف  روشن
  .نياز دارد) رفع ابهام(

  
  
  
  

ز طريق توضيح معناي اصلي ا
  .شود الفظي منتقل مي تحت

1 

مشكلات شديدي در 
بند دارد كه  صورت
 ناتواني در فرآوردة

انتقال پيام است كه با 
 هاي بسياري كاستي

  .شود توصيف مي

  

تواند تشخيص  نمي
دهد كه براي انجام 
تكليف از او انتظار 

رود چه كاري  مي
  .انجام بدهد

  
  يا كاملاًاي تا اندازهپاسخ 

دهد كه معناي اصلي  تفاوت ميم
  .كند را منتقل نمي

  .دهد پاسخ نمي    .دهد پاسخ نمي   .دهد پاسخ نمي  0
درنگ و بدون خطا تكرار   المثل را بي   شونده ضرب  كه آزمون  المثل در صورتي         در آزمون ضرب  

در تكـرار  شـونده   كـه آزمـون     در صـورتي  . آورد   را بـه دسـت مـي       5 امتياز كامل يعنـي امتيـاز        ،نمايد
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المثل دچار خطاي دستوري شامل مكث، اطناب، خلق نوواژه، جايگزيني واژه، حـذف، غيـر                ضرب
 امتيـاز و  5/0ها و خطاهاي معنايي گردد، به ازاي هر يك از خطاهاي دسـتوري                بودن جمله   دستوري

 .گردد  امتياز از امتياز كامل كسر مي2در صورت وجود خطاي معنايي 

باري براي سنجش توانايي يا عدم توانـايي در درك عبـارات اصـطلاحي                   آزمون گزينش اج  
المثل از بـين سـه گزينـه موجـود،           شونده براي هر ضرب    در اين آزمون در صورتي كه آزمون      . است

 را دريافت و در صورت انتخاب گزينه اشتباه هيچ امتيازي           1گزينه مورد نظر را انتخاب نمايد امتياز        
ها در پيوست    هايي از اجراي آزمون    هاي عنوان شده و نمونه      همگي آزمون . را دريافت نخواهد كرد   

  .اند آورده شده
   

  روايي و پايايي ابزار. 4. 3
المثــل، دزدي كلوچــه و  هــايي از ســه آزمــون ضــرب تــر اشــاره شــد قــسمت گونــه كــه پــيش  همــان
راحـي تـصاوير    هـا و ط     هـا، طراحـي پرسـش       سازي تصوير توسط پژوهشگر به شكل تهية متن         داستان

روايـي  . سـازي شـد   هـا فارسـي   اي متناسب با فرهنگ ايرانـي و هماهنـگ بـا اهـداف آزمـون            گونه به
براي اطمينان از اينكه ابزار ابهام يا مشكلي        . محتوايي ابزار توسط دو كارشناس موضوعي كنترل شد       

صيلات مـشابه   زبان كه از نظر سـني و تح ـ         سالمند طبيعي فارسي   10صورت آزمايشي روي      ندارد، به 
در نتيجـة ايـن اجـراي آزمايـشي مـشخص شـد، هـيچ               . كنندگان اين تحقيق بودند اجرا شـد        شركت

نمـودن پايـايي، مقـدار آلفـاي      به منظور كنترل. ها وجود ندارد  هاي مختلف آزمون   ابهامي در قسمت  
ده نـشان   ش ـ  كارگرفتـه   ، مقادير آلفا را براي هر يك از تكاليف بـه          )2(جدول  .  محاسبه شد  1كرونباخ

  .دهد مي
مقادير مربوط به آلفاي كرونباخ براي هريك از : 2جدول 

 شوندگان طبيعي هاي سطح زباني در آزمون آزمون

  مقدار آلفاي كرونباخ آزمون
  728/0  دزدي كلوچه

  759/0  داستان سازي تصوير
  862/0  بازگويي داستان كوتاه

   713/0  المثل ضرب
   

                                                                                                                   
1 cronbach's alpha  
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  ها شيوة گردآوري داده. 5. 3
هـا انتخـاب، و در مـوارد         در مرحله نخست، آزمـون    . انجام اين پژوهش در دو مرحله انجام پذيرفت       

هاي مورد نظر بـر روي دو گـروه سـالمند بيمـار و طبيعـي                 پس از آن آزمون   . سازي شد  لازم فارسي 
هـا و گـرفتن شـرح حـال و      روش كار بـه ايـن صـورت بـود كـه پـس از تنظـيم آزمـون              . اجرا شدند 

ها به هر بيمـار اختـصاص        ايي براي اجراي آزمون     دقيقه 30 تا   15ي بيمار، يك جلسه     مشخصات فرد 
البته اين كار با كسب اجازه از همـراه بيمـار و رضـايت خـود بيمـار در مركـز توانبخـشي                       . يافت مي

 دقيقـه   10ها، پژوهـشگر هـر       در هنگام انجام آزمون   . گرفت قاصدك انجمن آلزايمر ايران انجام مي     
ها  آوري داده  روش گرد . آورد   پرسيدن از بيمار، از عدم خستگي وي اطمينان به دست مي           بار با   يك

هاي مورد   حال و مشخصات باليني بيماران و اجراي آزمون        در اين مطالعه، شامل ضبط و ثبت شرحِ         
ه ها، واژه بـه واژه اقـدام ب ـ   پژوهشگر پس از ضبط همه داده. نظر بر روي دو گروه بيمار و طبيعي بود     

  .ها نمود سازي آن پياده
  
  ها تحليل داده. 4

هاي پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي بهـره گرفتـه      ها به منظور پاسخ به پرسش      براي بررسي داده  
ابتـدا بـراي    .  تحليل شـدند   16اس نسخة   .اس.پي.افزار اس  هاي اين پژوهش با استفاده از نرم       داده. شد

آمده براي دو گروه سالمند طبيعـي و          دست  هاي به   عيار نمره ها ميانگين و انحراف م     هريك از آزمون  
بـودن توزيـع     هـا، پـس از تأييـد نرمـال         براي تحليـل اسـتنباطي داده     . گيري شد   مبتلا به آلزايمر اندازه   

هاي مكرر بهره گرفتـه      گيري ، از روش تحليل واريانس با اندازه      1نمرات توسط آزمون شاپيروويلك   
صـورت جداگانـه بـراي        هاي اجرا شده، به    آمده از هريك از آزمون      دست هاي به   همچنين، يافته . شد

  . است دو گروه مورد بررسي ارائه شده
 
  هاي فرضية نخست يافته. 1. 4

سـازي   هاي دزدي كلوچـه، داسـتان      هاي مربوط به آزمون     نخست پژوهش، داده   ةبراي بررسي فرضي  
ميـانگين و انحـراف معيـار       . يـل شـدند   المثل توصيف و تحل    تصوير، بازگويي داستان كوتاه و ضرب     

  .است ، ارائه شده)3(هاي يادشده در سطح زباني در جدول  هاي افراد دو گروه در آزمون نمره
  

                                                                                                                   
1 Shapiro Wilk   
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هاي مربوط به سطح زباني افراد در گروه كنترل و  ميانگين و انحراف معيار نمره: 3جدول 
 )n=31(  مختلف هاي  مبتلا به آلزايمر در آزمون

 گروه كنترل

 )انحراف معيار( ميانگين 

 گروه بيمار

 )انحراف معيار( ميانگين 

  نوع آزمون

 آزمون اول دزدي كلوچه )1 (2 )45/0 (8/3

 سازي تصوير آزمون دوم داستان  )92/0(93/1 )34/0 (87/3

 آزمون سوم بازگويي داستان كوتاه )84/0 (87/1 )47/0 (67/3

 ب المثلآزمون چهارم ضر )32/0 ( 49/2 )59/0 (73/3
 

شود، ميانگين نمرة گروه سالمندان مبتلا به آلزايمر در  ، مشاهده مي)3(گونه كه در جدول  همان
در آزمون دزدي كلوچه، ميـانگين      .  آزمون در سطح زباني كمتر از گروه سالمندان طبيعي بود          4هر  

كـه در سـالمندان       ي بود، درحـال   45/0 و   3/ 83و انحراف معيار نمرة افراد در گروه سالمندان طبيعي          
آمده از ايـن آزمـون نـشان داد كـه       دست  هاي به   يافته.  بود 1 و   2ترتيب   ها به     مبتلا به آلزايمر اين رقم    

بنديِ گفتمان دارند كه شامل مكث، بيـان          بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضعيفي در صورت        
تـوان بـه     ع خطاهـاي دسـتوري مـي      از انـوا  . غير مستقيم، خطاهاي معنايي و خطاهـاي دسـتوري بـود          

هـايي از طبقـات بـاز و بـسته، خطاهـاي تـصريفي و                حذف، عدم رعايت پيوستگي، جـايگزيني واژه      
ها يا هر اشتباهي كـه       خطاهايي از نوع ساختاري كه شامل مواردي كه ناشي از اشتباه در ترتيب واژه             

ن جملـه و نـوواژگي اشـاره    گردد، خطاهـايي در فراينـد سـاخت     منجر به غير دستوري شدن جمله مي      
سـازي، جـايگزيني واژة هـدف بـا واژة ديگـري از               شامل ساده ها    همچنين خطاهاي معنايي آن   . كرد

  .همان طبقه، جايگزيني كل با جزء بود
در آزمون دزدي كلوچـه، بيمـاران تمايـل كمـي بـه صـحبت دربـارة تـصوير مـورد نظـر نـشان                         

همچنين، تكرار و نوواژگي نيـز در گفتارشـان وجـود           . ودبريده ب   دادند و معمولاً گفتارشان بريده     مي
  :توان به نمونة زير اشاره كرد بندي مي دربارة مشكلات موجود در صورت. داشت

 ساله است كه در مرحلـة ميـاني بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد،                73شوندة موردنظر، مردي     آزمون
بينين و اتفاقي كـه      ي اين تصوير چي مي    اين تصوير رو ببينين و به من بگين تو        «: گويد گر مي   آزمون

، )مكـث (ايـن خانمـه     «: دهـد  شـونده پاسـخ مـي       ، آزمون »توي اين تصوير رخ ميده رو توضيح بدين       
، ايـن مـادره   )مكـث (ايـن بچـه اس     ). مكـث (، ايـن خانمـه      )مكـث (، اندازه خونس    )مكث(پرستاره  

بـه ايـن ترتيـب،      . »)تقيمبيـان غيـر مـس     (، آب ريخـت     )مكـث (، يه كار انجام ميده كه مهمـه         )مكث(
) مكـث و بيـان غيـر مـستقيم        ( شامل خطاي دستوري     1اختلال مشاهده شده در گفتمان بيمار شمارة        

  . است
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سازي تصوير، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گروه سـالمندان طبيعـي               در آزمون داستان  
.  بـود  92/0 و   1/ 93ترتيـب     ارقام به  كه در سالمندان مبتلا به آلزايمر اين         بود، درحالي  34/0 و   3/ 87
آمده از اين آزمون نيز نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضـعيفي            دست  هاي به   يافته

بنديِ گفتمان دارند كه شامل مكث، خطاهاي دستوري از نوع حذف، خطاي تـصريفي،                در صورت 
معنايي از نوع  جايگزيني كـل بـا جـزء           اطناب، عدم رعايت پيوستگي، خطاي ساختاري و خطاهاي         

  : توان به مورد زير اشاره كرد براي نمونه، مي. بود
:  ساله است كـه در مرحلـه ميـاني بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد               73شوندة موردنظر، مردي     آزمون

خـوام اتفـاقي     هم مرتبط هستن و از شما مـي        بينين به  اين چهار تصويري كه مي    «: گويد گر مي   آزمون
خونـست  «: دهـد  شـونده پاسـخ مـي      آزمـون . »افته رو بـه مـن توضـيح بـدين          توي اين تصاوير مي   كه  

چينه تو درختو     ، يه چيزي مي   )مكث(، اين آقا    )مكث(، اين خانمه    )مكث و حذف  (، دو نفر    )مكث(
عـدم رعايـت    (، بـا چيـزا، ايـن افتـاده          ))نـشان دادن  (جـاي    بـه ) چينـه  مـي (مكث و جـايگزيني واژه      (

مكث، حذف، جايگزيني واژه و عدم (توان به خطاي دستوري  ر گفتمان اين بيمار مي    د. »)پيوستگي
  .اشاره كرد) رعايت پيوستگي

 و  3/ 67در آزمون داستان كوتاه، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گروه سالمندان طبيعي               
هـاي   يافتـه .  بود84/0 و 1/ 87ترتيب  كه در سالمندان مبتلا به آلزايمر اين ارقام به    بود، درحالي  47/0
آمـده از ايـن آزمـون نـشان داد كـه بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر عملكـرد بـسيار ضـعيفي در                             دست  به

بنديِ گفتمان دارند كه شامل مكث، خطاهاي دسـتوري از نـوع اطنـاب، خطـاي تـصريفي،                    صورت
نيز خطاهاي معنـايي    ها، و     عدم رعايت پيوستگي و خطاي ساختاري از نوع غير دستوري بودن جمله           

تـوان بـه مـورد زيـر      براي نمونه، مـي . از نوع جايگزيني واژة هدف با واژة ديگري از همان طبقه بود         
  : اشاره كرد
 ساله است كه در مرحلة آغازين بيماري آلزايمـر قـرار دارد،             86شوندة مورد نظر، مردي      آزمون

خوام بعد از خوندن هر      نم و از شما مي    خو من براي شما يك داستان كوتاه مي      «: گويد گر مي   آزمون
اكبر آقا كشاورز ثروتمندي بود كه دو پـسر تنبـل           : تكرار كنين  رو خوندم خط از داستان چيزي كه    

: دهد گر ادامه مي ، آزمون »)حذف(ثروتمند بود   . كشاورز بود «: دهد شونده پاسخ مي   ، آزمون »داشت
مكـث و   (موفـق شـوند     «: شـونده  آزمـون . »اكبر آقا آرزو داشت پسرهايش در زندگي موفق شـوند         «

براي شـما در زمـين   «: ها گفت به همين خاطر قبل از مرگش به آن  «: گر  آزمون. »)مكث(، بله )حذف
: دهـد  شونده پاسخ مـي   ، آزمون »ام كه بايد خودتان آن را پيدا كنيد        كشاورزي يك گنج پنهان كرده    

حـذف، غيردسـتوري بـودن جمـلات،      (قبل از مرگش گفت براي شما پول پنهان كردم پيدا كنـيم           «
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گـر    ، آزمـون  »)كاربرد كلمه پول به جاي گـنج      (سازي   خطاي تصريفي و خطاي معنايي از نوع ساده       
پس از مرگ اكبر آقا دو فرزندش تمام زمين را براي پيـداكردن گـنج شـخم زدن و            «: دهد ادامه مي 

زدن گنجـي نداشـت       ر آقا شخم  بعد از مرگ اكب   «: دهد شونده پاسخ مي   ، آزمون ».گنجي پيدا نكردن  
اون سال بيـشترين محـصول را از زمينـشان    «: گويد گر مي   ، آزمون »)مكث، حذف، بيان غير مستقيم    (

شـونده   آزمـون . »برداشت كردن و اون زمان بود كه فهميدن منظور پدرشان از گنج چه چيزي بـوده              
در گفتمـان بيمـار     . »)حـذف (بيشترين محصول بردن و منظـور پدرشـون رو فهميـد            «: دهد پاسخ مي 

، )مكث، بيان غير مستقيم، حـذف، غيـر دسـتوري بـودن جملـه             (توان به خطاي دستوري      يادشده مي 
سـازي و خطـاي      خطاي معنايي از نوع جايگزيني واژة هدف با واژة ديگري از همـان طبقـه و سـاده                 

  .تصريفي اشاره كرد
 بـود،   59/0 و   3/ 73ر گروه كنترل    المثل، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد د        در آزمون ضرب  

آمـده    دسـت   هاي به   يافته.  بود 1/ 32 و   2/ 49ترتيب   ها به   كه در افراد مبتلا به آلزايمر اين رقم         درحالي
بنـديِ گفتمـان      از اين آزمون نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضعيفي در صورت              

اطنـاب، حـذف،     از نـوع مكـث،    (ث، خطاهاي دستوري     شامل مك  )3 (بروز دادند كه بر پاية جدول     
تـوان   براي نمونه مي. ها و خطاهاي معنايي بود    خلق نوواژه، جايگزيني واژه غير دستوري بودن جمله       

  :به مورد زير اشاره كرد
 ســاله اســت كــه در مرحلــة آغــازين بيمــاري قــرار دارد، 69شــوندة مــوردنظر، خــانمي  آزمــون

اگـه  . خوام بلافاصله تكـرار كنـين   خونم و از شما مي    المثل مي   يه ضرب  براتون«: گويد گر مي   آزمون
، )حـذف (اگه دعاي   «: دهد شونده پاسخ مي    ، آزمون »موند ها اثر داشت، يه معلم زنده نمي       دعاي بچه 

بـه جـاي   ) آدم(مكـث و خطـاي معنـايي از نـوع سـاده سـازي شـامل كـاربرد واژه          (آدم اثر داشـت     
تـوان بـه خطـاي        مـي  2در گفتمان بيمار شمارة     . »، بله درسته  )حذف(وند  م ، يكي زنده نمي   ))ها بچه(

  .سازي اشاره كرد و خطاي معنايي از نوع ساده) مكث و حذف(دستوري 
هاي سالمندان طبيعي و سـالمندان        بودن پراكندگي نمره    آزمون شاپيروويلك براي بررسي نرمال    

سـازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و            هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان       مبتلا به آلزايمر در آزمون    
هاي نمونـه     فرض نرمال بودن آن است كه تفاوت بين توزيع نمره          اساس پيش . المثل انجام شد   ضرب

هـاي افـراد كنتـرل و     هاي اين آزمون براي نمـره  يافته. هاي نرمال در جامعه، صفر است      و توزيع نمره  
  .است ه شدهارائ) 4(شده در جدول  بيمار در چهار آزمون اشاره
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هاي مربوط به آزمون شاپيروويلك براي تعيين نرمال يا غير نرمال بودن  يافته: 4جدول 
هاي دزدي كلوچه،  هاي سطح زباني گروه كنترل و بيماران آلزايمر در آزمون توزيع نمره

 المثل سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و ضرب داستان

 آزمون
  

  متغير

  آزمون اول
  دزدي كلوچه

  

  آزمون دوم
سازي  داستان

  تصوير

  آزمون سوم
بازگويي داستان 

  كوتاه

  آزمون چهارم
  المثل ضرب

شاخص   893/0  859/0  863/0  810/0 بيمار
  397/0  591/0  403/0  408/0  كنترل آماري

درجه   31  31  31  31 بيمار
  31  31  31  31  كنترل آزادي

سطح   005/0  001/0  001/0  000/0 بيمار
 000/0 000/0  000/0  000/0  رلكنتمعناداري

 متغير سـطح  هاي نمره پراكندگيبودن   فرض نرمال  دهد، پيش  نشان مي ) 4(گونه كه جدول      مانه
؛ به اين معني كه فرض نرمـال بـودن توزيـع     )P˂0.05(هاي ذكر شده برقرار نيست       زباني در آزمون  

مفروضه نرمال بـودن، مقـاوم      حال تحليل واريانس نسبت به تخطي        است، با اين   نمرات رعايت نشده    
يكــي از . شــود  تخطــي از ايــن مفروضــه منجــر بــه نتــايج نــامعتبر نمــي اي انــدازهبنــابراين تــا . اســت
جايي كه در تحليل واريـانس       از آن .  است ها  نمرهبودن توزيع    هاي تحليل واريانس، نرمال    فرض پيش
فـرض مـشكلي     نشدن اين پـيش   شود، برآورده    هاي مكرر هرگروه با خودش مقايسه مي       گيري اندازه

ــد ايجــاد نمــي ــرم  مــي. كن ــه كمــك ن ــوان ب ــزار  ت ــون  SPSSاف ــا آزم ــانس را ب ــواختي كوواري  يكن
، آزمـون   )P˂0.05يعنـي (مـوخلي معنـادار شـود        اگر نتيجة آزمون كرويت   .  آزمود 1موخلي كرويت
براي ايـن   . شودايي تغيير يابد كه شانس رد كردن فرضية صفر كمتر            گونه تواند به  واريانس مي  تحليل

 ايـن آزمـون بـراي گـروه كنتـرل           هـاي   يافتـه .  بهره گرفت  2 گيزر   هوس  توان از آزمون گرين    كار مي 
 آزمون برايبايست  بنابراين مي. دست آمد  به(P<0.05) (MchW=0.54, Df=5)، )سطح زباني(

مـون  همچنـين مقـدار آز    . گرفـت  بهرهگيزر  -شده گرين هوس   آثار درون گروهي از آزمون تعديل     
، (MchW=0.6, Df=5) ،)سـطح زبـاني  (  مبـتلا بـه آلزايمـر   طبيعـي مـوخلي بـراي گـروه     كرويـت 

(P<0.05) شـده گـرين هـوس      بايست از آزمون تعديل    بنابراين در اين گروه هم مي     . دست آمد   به-
  .بهره گرفتگيزر 

                                                                                                                   
1 mauchly's Test of Sphericity 
2 Green house Geisser 
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هـاي مكـرر     گيـري   پژوهش از آزمـون تحليـل واريـانس انـدازه          نخستبه منظور بررسي فرضيه     
، )5( و مبتلا به آلزايمر در جـدول         طبيعيهاي اين آزمون براي دو گروه سالمندان          يافته. تفاده شد اس

  :شود ديده مي
هاي مكرر براي متغير نمرة افراد  گيري هاي آزمون تحليل واريانس با اندازه يافته: 5 جدول

ه و سازي تصوير، داستان كوتا هاي دزدي كلوچه، داستان كنترل و بيمار در آزمون
 زباني المثل از نظر سطح ضرب

  درجه آزادي  منبع تغييرات
مجموع 
  مربعات

ميانگين 
  مربعات

 Fآماره 
سطح 
  معناداري

 016/0  97/3 57/1  68/3  33/2  نوع آزمون

وضعيت افراد 
  )بيمار  و كنترل(

1  32/180  23/180  46/106  000/0  

اثر متقابل نوع 
آزمون و وضعيت 

بيمار  و (افراد 
 )كنترل

33/2  62/4  97/1 99/4  005/0 

  
دهد كه عملكرد افراد مبـتلا بـه آلزايمـر و افـراد طبيعـي از جنبـة                   ، نشان مي  )5( جدول   هاي  داده

سـازي تـصوير، بـازگويي       دزدي كلوچـه، داسـتان    (شـده    متغير سطح زباني در چهار آزمـون مطـرح        
ولي با آزمون آماري    . تاس  داشته ديگر  تفاوت معناداري با يك   ) المثل داستان كوتاه و آزمون ضرب    

هـا عملكـرد افـراد تفـاوت معنـاداري بـا             طور مشخص گفت كه در كدام آزمون       توان به  يادشده نمي 
از اين رو، در مرحلة بعد براي تشخيص اينكه دقيقاً تفاوت عملكـرد افـراد در               . است  ديگر داشته   يك

هـاي ايـن آزمـون در         يافته.  شد فروني بهره گرفته   ها معنادار است از آزمون تعقيبي بون       كدام آزمون 
  :است گزارش شده) 6(جدول 
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فروني مربوط به مقايسة دو به دوي ميانگين افراد   آزمون تعقيبي بونهاي يافته :6جدول 
شده بر اساس  اشاره سطح زباني در چهار آزمون جنبةكنترل و بيماران مبتلا به آلزايمر از 
  ها هاي اختلاف ميانگين شاخص

  زدي كلوچهد نوع آزمون
  سازي داستان

 تصوير

بازگويي 
  داستان كوتاه

  المثل ضرب

  ــــــــ  دزدي كلوچه
16/0  

P= )1(  
145/0  

P= )72/0(  
196/0  

P= )62/0(  
 سازي داستان

 تصوير

16/0  
(P= ) 1  

  ــــــــ
129/0  

P= )88/0(  
212/0  

P= )48/0(  
بازگويي 
 داستان

 كوتاه

145/0  
(P= )72/0  

129/0 

P= )88/0(  
  ــــــــ

341/0  
P= )007/0(  

 المثل ضرب
196/0 

P= )62/0(  
212/0 

P= )48/0(  
341/0 

P= )007/0(  
 ــــــــ

  ــــــــ
  

دهد كه تفاوت نمرة ميانگين افراد كنترل و بيمـاران           فروني نشان مي   هاي آزمون تعقيبي بون     يافته
تـاه و   هـاي مربـوط بـه سـطح زبـاني در دو آزمـون بـازگويي داسـتان كو                    مبتلا به آلزايمر در آزمون    

زيـرا ميـانگين    . المثل است   و اين تفاوت به سود آزمون ضرب       (P<0.05)المثل معنادار است     ضرب
المثل بيشتر از آزمـون بـازگويي داسـتان كوتـاه اسـت              هاي افراد هر دو گروه در آزمون ضرب         نمره

يـن مطلـب    دهنـدة ا   هـاي، نـشان    هاي آزمون   يافته). نگاه كنيد ) 3(ها به جدول     براي مشاهدة ميانگين  (
زبـان در سـطح زبـاني تفـاوت      طبيعي و بيماران مبتلا بـه آلزايمـر فارسـي     سالمندان  است كه گفتمان    
  .شود ديگر دارند و به اين ترتيب فرضية نخست اين پژوهش رد مي معناداري با يك

  
  هاي توصيفي فرضية دوم  يافته. 2. 4

هـا    در ادامـه بـه بررسـي آن        فرضية دوم پژوهش يك صورت كلّـي و دو صـورت فرعـي دارد كـه                 
  .است پرداخته شده

 و بيماران مبـتلا     سالمندان طبيعي آمده توسط     دست  هاي به   ميانگين و انحراف معيار مجموع نمره     
سازي تصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزينش            هاي دزدي كلوچه، داستان    به آلزايمر در آزمون   

هـاي   همچنين، نمرة افراد در آزمون    . است شدهارائه  ) 7(اجباري در سطح كاربردشناختي در جدول       
هـا هـم در جـدول يادشـده بـه نمـايش        تـك ايـن آزمـون    يادشده در سطح كاربردشـناختي در تـك    
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  .است درآمده
  

سازي تصوير،  هاي دزدي كلوچه، داستان ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون: 7جدول 
رل و بيماران مبتلا به آلزايمر در بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجباري در افراد كنت
  سطح كاربردشناختي

  گروه كنترل
 )انحراف معيار( ميانگين 

 گروه بيمار

 )انحراف معيار( ميانگين 

  آزمون

 آزمون اول دزدي كلوچه  )93/0 (74/1 )62/0 (37/3

آزمون دوم داستان سازي تصوير )86/0(61/1 )53/0 (74/3
وم بازگويي داستان آزمون س )94/0 (29/1 )46/0 (67/3

 كوتاه

 آزمون چهارم گزينش اجباري )08/1 ( 4/2 )44/0 (5/3

 كل )1 ( 62/1 )54/0 (60/3

  
 مبـتلا بـه آلزايمـر در    سالمندانشود ميانگين نمرة گروه  مشاهده مي) 7(كه در جدول   گونه همان

ش اجبـاري در  سازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزين        آزمون دزدي كلوچه، داستان    4هر  
هاي عملكرد بيماران مبتلا به آلزايمـر     در ادامه، يافته  . سطح كاربردشناختي كمتر از گروه كنترل بود      

  .شود با جزئيات بيشتري توصيف مي
 3/ 37 طبيعـي    سـالمندان در آزمون دزدي كلوچه، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گروه             

.  بـود  93/0 و   74/1ترتيـب    هـا بـه       لا بـه آلزايمـر ايـن رقـم         مبـت  سـالمندان كه در     بود، درحالي 0/ 62و
آمده از اين آزمون نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضـعيفي در              دست  هاي به   يافته

دربارة مشكلات كاربردشناختي گفتمان اين بيمـاران در آزمـون          . تشخيص تكليف و استنباط دارند    
  :ة زير اشاره كردتوان به نمون دزدي كلوچه مي

.  ساله است كـه در مرحلـة ميـاني بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد               84شوندة موردنظر، مردي     آزمون
به نظر شما توي اين تصوير چه اتفاقايي داره رخ ميده؟ هرچيزي كه توي ايـن                «: پرسد گر مي   آزمون

دزده، رفتـه خونـشون     يه خانمه كـه     «: دهد شونده پاسخ مي   آزمون. »بينين رو توضيح بدين    تصوير مي 
تـوان بـه اخـتلال در      مـي 4در گفتمان بيمار شـمارة  . »)خطا در استنباط  (دزدي كنه، دزدي كار بديه      

  .سطح كاربردشناختي از نوع خطا در استنباط اشاره كرد
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 74/3سازي تصوير، ميـانگين و انحـراف معيـار نمـرة افـراد در گـروه كنتـرل                    در آزمون داستان  
هـاي    يافتـه .  بـود  86/0 و   61/1ترتيـب    ها بـه    ه در افراد مبتلا به آلزايمر اين رقم       ك  بود، درحالي  53/0و

برآمده از اين آزمون نيز نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكـرد بـسيار ضـعيفي در تـشخيص          
ــد  ــون   . تكليــف و اســتننباط دارن ــن بيمــاران در آزم ــارة مــشكلات كاربردشــناختي گفتمــان اي درب

  :توان به نمونة زير اشاره كرد صوير ميسازي ت داستان
.  ساله است كه در مرحلة آغازين بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد             65شوندة موردنظر، مردي     آزمون

اين چهار تصوير به هم مرتبط هستن، لطفاً اتفـاقي كـه تـوي ايـن تـصاوير رخ                  «: گويد گر مي   آزمون
خطـا در   (بينم؟   باشه، يعني بگم چي مي    «: دهد  شونده پاسخ مي   آزمون .»داده رو براي من شرح بدين     

، »بلـه، بــه نظرتـون ايــن تـصاوير چـه داســتاني رو نـشون ميــدن؟     «: گـر  ، آزمــون»)تـشخيص تكليـف  
. »)خطا در تشخيص تكليـف    (خودت بگو چيكار كنم؟     . من بلد نيستم  «: دهد شونده پاسخ مي   آزمون

ردشـناختي از نـوع خطـا در تـشخيص     توان به اختلال در سطح كارب ، مي)3(در گفتمان بيمار شمارة  
  .تكليف اشاره كرد

 3/ 67در آزمون بازگويي داستان كوتاه، ميانگين و انحراف معيار نمرة افـراد در گـروه كنتـرل                  
هـاي   يافتـه .  بـود 94/0 و 29/1ترتيـب   هـا بـه     كه در افراد مبتلا به آلزايمر اين رقم        بود، درحالي 46/0و
د كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضعيفي در تـشخيص       آمده از اين آزمون نشان دا       دست  به

دربارة مشكلات كاربردشناختي گفتمـان ايـن بيمـاران در آزمـون            . تكليف و استنباط گفتمان دارند    
  :توان به نمونة زير اشاره كرد بازگويي داستان كوتاه مي

. اري آلزايمـر قـرار دارد      ساله است كه در مرحلـة ميـاني بيم ـ         72 شوندة موردنظر، مردي      آزمون
خـوام هـر خطـي رو كـه      خـونم، از شـما مـي    براي شما يه داستان كوتاه رو مي     «: گويد گر مي   آزمون

شـونده   گـر از آزمـون   بعـد از خوانـدن هـر خـط از داسـتان، آزمـون      . »خوندم بلافاصله تكـرار كنيـد   
. كند مي و سكوت   » باشهمن تكرار كنم؟    «: دهد شونده پاسخ مي   آزمون. خواهد آن را تكرار كند     مي

در ايـن مرحلـه،   . »لطفا كلُّ داسـتان رو بـرام تعريـف كنـين    «: دهد گر به اين صورت ادامه مي      آزمون
گر درباره بيان داستان مربوط به تصاوير مربـوط بـه آزمـون               جاي پاسخ به درخواست آزمون     بيمار به 

بـه بيـان بهتـر، بيمـار     » ونم، سـخته ت ـ شـه، نمـي   خب نمي«: گونه پاسخ داد بازگويي داستان كوتاه، اين 
: گفـت  گر مـي    در نهايت، آزمون  . داد كه براي پاسخ به تكليف مورد نظر بايد چه كند           تشخيص نمي 

دونـم    دونـم، نمـي     خب، نمي «: شونده  ، آزمون »لطفاً به من بگين از اين داستان چه برداشتي كردين؟         «
لال در سطح كاربردشناختي از نوع خطـا        در گفتمان بيمار يادشده اخت    . »)خطا در تشخيص تكليف   (

  .در تشخيص تكليف آشكار است
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 44/0 و   50/3در آزمون گزينش اجباري، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گـروه كنتـرل                
 )8(بر مبنـاي جـدول      .  بود 08/1و   04/2ترتيب   كه در افراد مبتلا به آلزايمر اين ارقام به         بود، درحالي 

آمده از اين آزمون نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضـعيفي در              دست  هاي به   يافته
دربـارة مـشكلات موجـود در سـطح كاربردشـناختي آزمـون گـزينش               . سطح كاربردشناختي دارند  

  :اي اشاره كرد گزينه هاي سه ها به پرسش شونده عنوان نمونه به پاسخ آزمون توان به اجباري مي
گر   آزمون.  ساله است كه در مرحلة آغازين بيماري قرار دارد         71دنظر، مردي   شوندة مور  آزمون

خوام از بين اين سـه گزينـه،       خونم و سه تا گزينه، از شما مي        المثل مي  براي شما يه ضرب   «: گويد مي
» با پنبه سـر بريـدن     «: پرسد وي در ادامه مي   . »ده انتخاب كنين    المثل رو مي   اي كه معناي ضرب    گزينه
 » معناست؟به چه

  »رساندن با زيركي به كسي آسيب) مزاحم كسي شدن   ج) با پنبه كله كسي را بريدن   ب) الف
. بايد اينـارو هيچـي از مغـزش دراره        «: دهد شونده در پاسخ به پرسش بالا چنين پاسخ مي         آزمون

ا كيـه كـه   زني بايد اونا رو بزاري كنـار اون ـ  طور كه اومدي حرف مي     بايد همون . يعني چي اون كارا   
هـا را تكـرار    و باز گزينه» خب به نظر شما كدوم گزينه درسته؟     «: دهد گر ادامه مي    آزمون. »حرف نه 

، )1(در گفتمـان بيمـار شـماره    . »يعني سرش رو با پنبه بريـدن «: دهد شونده پاسخ مي    آزمون. كند مي
  .توان به اختلال در سطح كاربردشناختي اشاره كرد مي

  
مربوط به آزمون شاپيروويلك براي تعيين نرمال يا غير نرمال بودن هاي  يافته: 8جدول 

هاي دزدي كلوچه،  هاي افراد كنترل و بيماران مبتلا به آلزايمر در آزمون توزيع نمره
  داستان سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجباري در سطح كاربردشناختي

 آزمون
  

  متغير

  آزمون اول
  دزدي كلوچه

  

  دومآزمون 
سازي  داستان

  تصوير

  آزمون سوم
  داستان كوتاه

  

  آزمون پنجم
  گزينش اجباري

  
شاخص  94/0  73/0  75/0  77/0  بيمار

 86/0  63/0  48/0  62/0  كنترل  آماري

 31  31  31  31  بيمار
  درجه آزادي

 31  31  31  31  كنترل

سطح  0137/0  000/0  000/0  000/0  بيمار
 001/0 000/0  000/0  000/0  كنترل  معناداري
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هـاي متغيـر سـطح     فرض نرمال بـودن توزيـع نمـره      دهد، پيش  نشان مي ) 8(گونه كه جدول      همان
بـودن    به اين معنا كـه فـرض نرمـال        . (P<0.05)شده برقرار نيست      هاي بيان  كاربردشناسي در آزمون  

 حـال تحليـل واريـانس نـسبت بـه تخطـي از مفروضـه                بـا ايـن   . اسـت   ه  ها رعايت نشد    پراكندگي نمره 
. شـود   نامعتبر نمي  هاي  يافته منجر به    فرضاي تخطي از اين       بنابراين تا اندازه  . بودن، مقاوم است    نرمال
اسـت،   هاي مكرر هرگـروه بـا خـودش مقايـسه شـده      گيري جايي كه در تحليل واريانس اندازه  از آن 

اس .اس.پـي .افـزار اس   توان به كمـك نـرم      مي. كند فرض مشكلي ايجاد نمي    نشدن اين پيش    برآورده
موخلي معنادار   اگر نتيجه آزمون كرويت   . موخلي آزمود  يكنواختي كوواريانس را با آزمون كرويت     

ايي تغييـر يابـد كـه شـانس ردكـردن            گونه تواند به  واريانس مي  ، آزمون تحليل  )P˂0.05 يعني(شود  
هاي اين   يافته.استفاده كرد گيز   هوس توان از آزمون گرين براي اين كار مي. فرضية صفر كمتر شود

 دسـت    به(P<0.05)،(MchW=0.58, Df=5)، )سطح كاربردشناختي(آزمون براي گروه طبيعي 
گيـزر بهـره گرفتـه    -گروهي از اصلاح گرين هـوس  بايست براي آزمون آثار درون     بنابراين مي . آمد
، )يسـطح زبـان  (موخلي براي گـروه بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر        همچنين مقدار آزمون كرويت   . شود

(MchW=0.61, Df=5) ،(P<0.05)بايست از اصلاح  بنابراين در اين گروه هم مي. دست آمد  به
  .بهره گرفتگيزر -گرين هوس

هاي مكرر اسـتفاده   گيري  به منظور بررسي فرضيه دوم پژوهش از آزمون تحليل واريانس اندازه   
  :شود ي، مشاهده م)9(هاي اين آزمون براي گروه طبيعي در جدول  يافته. شد

 
هاي مكرر براي متغير نمرة افراد  هاي آزمون تحليل واريانس با اندازهگيري يافته: 9جدول 

سازي تصوير،  هاي دزدي كلوچه، داستان طبيعي و بيمار مبتلا به آلزايمر در آزمون
  بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجباري در سطح كاربردشناختي

  درجه آزادي  منبع تغييرات
مجموع 

  اتمربع
ميانگين 
  مربعات

  Fآماره 
سطح 
  معناداري

 137/0  92/1 59/0  53/1  5/2  نوع آزمون

اثر متقابل نوع 
آزمون و عملكرد 

  افراد
  ) و طبيعيبيمار( 

5/2  04/3  17/1 8/3 015/0 

  عملكرد افراد
  ) و طبيعيبيمار(

1  75/127  75/127  74/97  000/0  
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د افـراد دو گـروه از جنبـة متغيـر سـطح             دهـد كـه بـين عملكـر        ، نـشان مـي    )9(هاي جدول      داده
ولـي بـين نـوع آزمـون       . شـده تفـاوت معنـاداري وجـود دارد          كاربردشناختي در چهار آزمون مطرح    

اي كـه هـر      از لحـاظ نمـره    ) سازي تصوير، داستان كوتـاه، گـزينش اجبـاري          دزدي كلوچه، داستان  (
در واقـع، افـراد از      . اسـت   هـا كـسب كـرد اخـتلاف معنـاداري مـشاهده نـشده              گروه در ايـن آزمـون     

انـد، ولـي اثـر متقابـل      هاي مختلف نمره متفاوتي از جنبة متغير كاربردشناختي دريافت نكرده       آزمون
ها به متغيـر     يعني مجموع عملكرد افراد در آزمون     . است  بين نوع آزمون و عملكرد افراد معنادار شده       

سـازي تـصوير عملكـرد       ن داسـتان  به بيان ديگر، افراد طبيعي در آزمـو       . كننده بستگي داشت   شركت
و در آزمون گـزينش اجبـاري      ) =6/3M(نسبت به آزمون بازگويي داستان كوتاه       ) =7/3M(بهتري  

در مقابل، افـراد مبـتلا      . داشتند) =3/3M(نسبت به آزمون دزدي كلوچه      ) =5/3M(عملكرد بهتري   
مـون دزدي كلوچـه     نـسبت بـه آز    ) =4/2M(به آلزايمر در آزمون گزينش اجباري عملكرد بهتـري          

)7/1M= (   سازي تصوير     و در آزمون داستان)6/1M= (         عملكرد بهتري نسبت بـه آزمـون بـازگويي
هـاي سـطح كاربردشـناختي افـراد بيمـار            چنـين ميـانگين نمـره      هـم . داشتند) =2/1M(داستان كوتاه   

افـراد مبـتلا بـه      دهندة اختلال در گفتمان      تر است، كه نشان    پايين) 3,6(نسبت به افراد طبيعي     ) 2,16(
ها  جايي كه تفاوتي در عملكرد افراد هر گروه بين آزمون از آن. آلزايمر از نظر كاربردشناختي است   

توان گفت عملكرد گروه سـالمندان    طور خلاصه، مي به. مشاهده نشد نيازي به آزمون تعقيبي نيست 
 معنـاداري بـا هـم دارد و بـه           طبيعي و گروه بيماران مبتلا به آلزايمر در سطح كاربردشناختي تفاوت          

  .شود هاي فرعي مربوط به آن رد مي اين ترتيب، فرضية دوم و فرضيه
  

  گيري بحث و نتيجه. 5
 هدف اصليِ پژوهش حاضر، بررسي سطوح صوري و كاربردشناختي زبان بيماران مبتلا به آلزايمـر        

 با گـروه سـالمندان طبيعـي        ها  و مقايسة عملكرد آن   ) در سطوح آغازين و مياني بيماري     (زبان   فارسي
هاي زباني كـه در   شوندگان از طريق اجراي آزمون    سطح زباني و قابليت كاربردشناختي آزمون     . بود

  :هاي اين پژوهش عبارتند از يافته. ها اشاره شد، مورد بررسي قرار گرفت هاي پيشين به آن بخش
ــو    ــالمندان طبيعــي در آزم ــر و س ــه آلزايم ــتلا ب ــالمندان مب ــاي دزدي كلوچــه،  ن عملكــرد س ه

المثـل از نظـر متغيـر سـطح زبـاني بـا              سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و آزمـون ضـرب          داستان
وسيلة گروه بيماران مبتلا بـه آلزايمـر و گـروه             آمده به   دست  ميانگين به . است  ديگر متفاوت بوده    يك

ميـانگين  .  معناداري است  المثل داراي اختلاف   كنترل در دو آزمون بازگويي داستان كوتاه و ضرب        
هاي بررسـي متغيـر سـطح زبـاني در           آمده توسط افراد هر دو گروه بيمار و كنترل در آزمون            دست  به

  .است المثل بيشتر از آزمون بازگويي داستان كوتاه بوده آزمون ضرب
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ثـر  هاي مورد اشاره و همچنين ا      عملكرد سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان طبيعي در آزمون         
متقابــل بــين نــوع آزمــون و عملكــرد افــراد از نظــر متغيــر كاربردشــناختي داراي اخــتلاف معنــادار  

سـازي تـصوير بهتـرين عملكـرد و در            به بيان ديگر، سالمندان طبيعـي در آزمـون داسـتان          . است  بوده
 در  همچنين عملكرد گروه بيماران مبتلا به آلزايمر      . آزمون دزدي كلوچه بدترين عملكرد را داشتند      

سازي تـصوير نـسبت بـه بـازگويي          آزمون گزينش اجباري نسبت به دزدي كلوچه و آزمون داستان         
هـاي بيمـار     وسيلة افراد هر يـك از گـروه         آمده به   دست  هاي به   بين نمره . است  داستان كوتاه بهتر بوده   

اه، گزينش سازي تصوير، داستان كوت  هاي دزدي كلوچه، داستان مبتلا به آلزايمر و كنترل در آزمون    
كننـده از نظـر متغيـر        بـه بيـان ديگـر، افـراد شـركت         . اسـت   اجباري اختلاف معنـادار مـشاهده نـشده       

تفـاوت نمـرة ميـانگين افـراد دو گـروه در      . انـد  هاي متفاوتي را به دست نياورده      كاربردشناختي نمره 
 بـه آلزايمـر از   دهندة اختلال در گفتمان افراد مبـتلا      هاي مربوط به سطح كاربردشناختي نشان      آزمون

  .نظر كاربردشناختي است
هـاي    هـاي ايـن پـژوهش و مقايـسه نمـره           بنـدي داده   آمـده از تحليـل و جمـع         دسـت   هاي بـه    يافته
هـاي واژگـاني و      كـارگيري درسـت سيـستم       گر تفاوت بارز در به      شوندگان در دو گروه بيان     آزمون

 بـازگويي داسـتان كوتـاه و        سـازي تـصوير،     هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان       دستوري زبـان در آزمـون     
دهـد كـه     آمـده از آزمـون دزدي كلوچـه نـشان مـي             دست  هاي به   بندي يافته  جمع. المثل است  ضرب

هاي ايـن آزمـون نـشان داد كـه بـين             تحليل داده . است   مهارت بيماران در سطوح زباني ضعيف بوده      
 عملكرد بـسيار ضـعيفي را       بيماران مبتلا به آلزايمر   . عملكرد دو گروه اختلاف معناداري وجود دارد      

اي كـه گفتـار افـراد بيمـار      گونـه  بـه . در سطح زباني و رواني گفتار به نسبت گروه طبيعي ارائه دادند     
بندي همچون مكث، اطناب، عدم رعايت پيوستگي، نـوواژگي           داراي مشكلات بسياري در صورت    

رة تصوير مورد نظر نشان     در اين آزمون بيماران تمايل كمي در صحبت دربا        . و خطاهاي معنايي بود   
همچنين تكرار و نوواژگي در گفتارشـان ديـده         . است بريده بوده   دادند و معمولاً گفتارشان بريده      مي

سازي تصوير، گروه بيماران مبتلا به آلزايمر در مقياس    هاي آزمون داستان    مطابق تحليل داده  . شد مي 
تـري را بـه نـسبت گـروه      لكرد ضعيفبندي است، عم رواني گفتار كه شامل نبود مشكل در صورت      

بين عملكرد دو گروه در اجراي آزمون بـازگويي داسـتان كوتـاه تفـاوت آشـكاري                 . كنترل داشتند 
هــا بيــانگر تفــاوت معنــادار بــين عملكــرد زبــاني دو گــروه در آزمــون   تحليــل داده. وجــود داشــت

بيماران در مقايـسه بـا گـروه        داد عملكرد    هاي مربوط به بيماران نشان     مقايسة داده . المثل است  ضرب
بـر  . المثل از نظر تعداد خطا معنادار بود   ها در آزمون ضرب    هاي آن   كنترل ضعيف و تفاوت بين نمره     

هاي اين آزمون گروه بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر در مقيـاس زبـاني و روانـي              مبناي تحليل دقيق داده   
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تـري را بـه نـسبت گـروه         كرد ضعيف گفتار كه مكث، اطناب، خطاي معنايي و نوواژگي است، عمل         
تـرين عملكـرد بيمـاران در     هاي پژوهش همچنين بيانگر ايـن اسـت كـه ضـعيف       يافته. كنترل داشتند 

تـوان اخـتلال شـديد بيمـاران در سـطح            است كه دليل آن را مي       آزمون بازگويي داستان كوتاه بوده    
در توجيـه ايـن     . ا بـروز دادنـد    المثل بهترين عملكـرد خـود ر       بيماران در آزمون ضرب   . زباني دانست 

ها  هاي آشنا در حافظة بلندمدت بيمار قرار داشته و بازگويي آن           المثل توان گفت كه ضرب    نتيجه مي 
تـر انجـام     اي در حافظة فعـال قـرار دارد راحـت           هاي ناآشنا كه فقط براي لحظه      المثل به نسبت ضرب  

 به آلزايمرعملكرد ضعيفي در سطح زبـاني و         هاي اين پژوهش، بيماران مبتلا      بر مبناي يافته  . گيرد مي
هاي سطح زبـاني ارائـه    رواني گفتار داشتند و در مقابل گروه طبيعي عملكرد بسيار خوبي در آزمون            

شده در پيوند بـا وجـود اختلالاتـي     هاي انجام   ها، پژوهش  هاي برآمده از اجراي اين آزمون     يافته. داد
 Ripich(؛ ريپيچ و همكـاران  )Wertz, 1981( توسط ورتزدر سطح زباني بيماران مبتلا به آلزايمر

et al., 1983( مرداك و همكاران ،)Murdoch et al., 1987( چپمن و همكاران ،)Chapman 

et al., 1995(  چـپمن ، اولاتوسـكا و) Ulatowska & Chapman, 1995(   چـپمن و همكـاران ،
)Chapman et al., 1998(   كـروت و همكـاران ،)Croot, 2000(   كـيم و تامپـسون ،)Kim & 

Thompson, 2001( دونگ و همكاران ،)Duong et al., 2003(  دياز و همكـاران ،)Diaz et 

al., 2004(  فايرسن و همكـاران ،)Feyereisen et al., 2007(   ريـو و همكـاران ،)Ryu et al., 

برانـدو و  ، )Lai, 2014(، لاي )Guzman-Velez et al., 2014(، گومزرويز و همكاران )2009
، )Szatloczki et al., 2015(، زاتلوكزسـكي و همكـاران   )Brandão et al., 2014(همكـاران  

، خـدام  )Mueller et al., 2018(، مولر و همكـاران  )et al., 2016 Shibata(شيباتا و همكاران 
)Khoddam, 2004(  گلبـاز ،)Golbaz, 2007(   دشـتيان مقـدم ،)Dashtian Moghadam, 

از . كند را تأييد مي) Ahangar et al., 2015(، آهنگر و همكاران )Azad, 2014 (، آزاد)2011
اسـت، از ايـن رو فرضـيه اول           آمـده بـا فرضـيه اول همخـواني داشـته            دسـت   هاي به   جايي كه يافته    آن

  .گردد پژوهش مورد تأييد قرار نگرفته و رد مي
كاربردشـناختي را نيـز مـورد تأكيـد         ها وجود تفاوت معنادار در گفتمان دو گروه از منظـر             يافته
آمده از اجراي آزمون دزدي كلوچه نشان داد كـه عملكـرد بيمـاران                دست  هاي به   يافته. دهد قرار مي 

هاي اين آزمون كه شامل      عملكرد بيماران در زير بخش    . است در سطح كاربردشناختي ضعيف بوده    
هاي آزمـون    تحليل داده . ضعيف بود بررسي توانايي فرد در تشخيص تكليف و استنباط است، بسيار           

دهـد كـه     سازي تصوير گروه بيماران مبـتلا بـه آلزايمـر در سـطح كاربردشـناختي نـشان مـي                   داستان
بيماران آلزايمر بيشتر داراي خطاي مربـوط بـه نـاتواني در تـشخيص تكليـف و ارائـه پاسـخ كـاملا                       
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تـري را بـه نـسبت گـروه طبيعـي            فاي معنادار عملكـرد ضـعي       اند و به شيوه    متفاوت در استنباط بوده   
  .داشتند

همچنــين عملكــرد دو گــروه در اجــراي آزمــون داســتان كوتــاه نيــز داراي تفــاوت معنــاداري   
دهندة وجود خطـا در توانـايي تـشخيص تكليـف و             هاي بيماران در اين آزمون نشان       نمره. است  بوده

 عملكـرد دو گـروه در آزمـون    داد كـه بـين   هاي پژوهش نـشان    ارزيابي و مقايسه داده   . استنباط است 
بررسي كلي  . گزينش اجباري براي ارزيابي توانايي كاربردشناختي نيز تفاوت آشكاري وجود دارد          

گـروه بيمـاران    . تحليل خطاها نمايانگر تفاوت معنادار بين عملكرد دو گروه از نظر تعداد خطا است             
بودنـد و در پـردازش       لفظي انتخاب كرده    ا شان را بيشتر با توجه به معناي تحت         مبتلا به آلزايمر پاسخ   

. انـد  الفظي عبارت اصـطلاحي بـيش از بازيـابي مجـازي و غيـر مـرتبط تأكيـد كـرده                    بر معناي تحت  
سـازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزينش        هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان    هاي آزمـون    يافته

 .  بيمار مبتلا به آلزايمر استشوندگان اجباري حاكي از مشابهت رفتاري و نقايص ادراكي آزمون 

هاي ايـن پـژوهش بيـانگر ايـن اسـت كـه سـطح                نگاهي كلي به عملكرد بيماران در همة آزمون       
در . اسـت  ها از وضعيت بهتري برخوردار بـوده       اي از سطح كاربردشناختي گفتمان آن       زباني تا اندازه  

اتواني در بـازگويي و     گفتمان اين افراد مـشكلاتي همچـون عـدم توانـايي در تـشخيص تكليـف، ن ـ                
الفظي و غير موجه و انتقال معنا از طريق معناي تمثيلـي          استنباط، برداشت معنا از طريق توضيح تحت      

هــاي پــژوهش همچنــين بيــانگر ايــن اســت كــه  يافتــه. اســت غيــر مــرتبط و انحرافــي قابــل مــشاهده
كوتاه  زگويي داستانهاي دزدي كلوچه و با    طور مشترك در آزمون     ترين عملكرد بيماران به     ضعيف
ضـعف عمـده    . توان اخـتلال شـديد در ادراك زبـاني بيمـاران دانـست             است كه دليل آن را مي      بوده

. هاي طـولاني اسـت   ويژه در آزمون بازگويي داستان كوتاه است كه مستلزم بازگويي متن           بيماران به 
در توجيـه ايـن     . بيماران در آزمون گـزينش اجبـاري بهتـرين عملكـرد خـود را در آن نـشان دادنـد                   

هاي متفاوت جهت انتخاب، تأثير منفي ناشي از بـارگيري حافظـه را              توان گفت كه وجود گزينه     مي
مقايسة ديگري از عملكرد بيمـاران در پيونـد بـا بررسـي سـطح كاربردشـناختي در                  . دهد كاهش مي 

سـازي     داسـتان   ونهاي اين بيماران در آزم ـ      ايي بيانگر اين است ميانگين نمره      هاي چند مرحله   آزمون
توان چنين بيـان كـرد        كوتاه است و مي      كلوچه و بازگويي داستان     تصوير بالاتر از دو آزمون دزدي     

 افـزايش درك    بـه ئنبـال آن    شكل همزمان منجر به افزايش ظرفيـت حافظـه و             كه مشاهدة تصاوير به   
جام شده در پيوند با وجـود       هاي ان   ها، پژوهش  هاي برآمده از اجراي اين آزمون     يافته. گردد بيمار مي 

 Kempler(وسيلة  كمپلـر و همكـاران،    اختلال در سطح كاربردشناختي بيماران مبتلا به آلزايمر به

et al., 1999( ،؛ چپمن و همكاران)Chapman et al., 1995( ،؛ بيكل و همكاران)Bickel et 
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al., 2000(؛ روچون و همكاران )Rochon et al., 2000(همكاران و ؛ پاپاگنو) Pappagno et 

al., 2003(   ،؛ راسـيگا و همكـاران)Rassiga et al., 2018(   ،؛ ريـو و همكـاران)Ryu et al., 

  ؛ آزاد، )Hung, 2010(؛ هونـــگ  )Báez et al., 2009(؛ بـــائز و همكـــاران،   )2009
)Azad, 2014 (كند را تأييد مي .  

هـاي   المثل ضرب(المثل   در آزمون ضرب  كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بهتري         جايي  از آن 
داشتند و در بخش استنباط آزمون دزدي كلوچه تفاوت كمتري بين دو گروه وجود داشـت،                ) آشنا
هـايي كـار كننـد كـه          توانند بر روي مبحـث     گران اين افراد مي    توان به اين نتيجه رسيد كه درمان       مي

همچنين با نگاهي كلـي بـه عملكـرد      .  داشتند ها سروكار   ها در طول زندگي بيشتر با آن        بيماران با آن  
توان به اين نكته پي برد كـه چـون بيمـاران در سـطح                هاي اين پژوهش مي    بيماران در تمامي آزمون   

اي وضعيت بهتري نسبت به سطح كاربردشناختي گفتمـان داشـتند، بنـابراين، كـار بـر       زباني تا اندازه 
  .د و عملكردشان خواهد داشتروي سطح زباني اين افراد نتايج بهتري در بهبو

ها اشاره كرد اين است كه چون بيماران در آزمون گزينش  توان به آن   هايي كه مي    از ديگر يافته  
هاي متفـاوت بـراي    توان گفت كه چون وجود گزينه   اجباري بهترين عملكرد را داشتند، بنابراين مي      

تواننـد از   گـران مـي    بنابراين، درمـان .دهد انتخاب، تأثير منفي ناشي از بارگيري حافظه را كاهش مي        
همچنـين در مقايـسة     . اين موضوع براي بهبود و جلوگيري از وخامـت ميـزان آلزايمـر بهـره گيرنـد                

گونـه كـه مـشاهده شـد ميـانگين           عملكرد بيماران در پيوند با بررسـي سـطح كاربردشـناختي همـان            
تـوان   بنابراين مـي  . ها بود  از ديگر آزمون  سازي تصوير بالاتر       داستان  هاي اين بيماران در آزمون      نمره

بـه دنبـال   چنين نتيجه گرفت كه مشاهدة تصاوير به شكل همزمان منجر به افزايش ظرفيت حافظـه و    
توان در درمان افراد مبتلا بـه آلزايمـر          بنابراين، از اين مورد نيز مي     . گردد  افزايش درك بيمار مي    آن

ها و بررسي سطح زباني گقتمـان بيمـاران دلالـت بـر              ي آزمون ها  طور كلي، يافته   به. نيز استفاده كرد  
هـاي ادراكـي     هاي زباني در مراحل آغازين و ميـاني بيمـاري كمتـر از مهـارت               اين دارد كه مهارت   

توان به مشكلات مربـوط بـه دسترسـي بـه            هاي اين پژوهش مي    از محدويت . گردد دچار اختلال مي  
  . ها اشاره نمود اط با آنافراد مبتلا به آلزايمر و برقراري ارتب
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1. Introduction 
Neurolinguistics is an interdisciplinary field that explores the relationship between 
language and various aspects of cognitive function. It investigates the inner 
workings of the mind within the framework of linguistics (Ahlsen, 2006). A 
recurring question in this field is whether an individual's linguistic and pragmatic 
abilities can independently enhance or hinder communication for those with 
neurological disorders. Some individuals with aphasia can compensate for their 
linguistic deficits by relying on their pragmatic skills. However, it has been observed 
that individuals with dementia, due to impaired pragmatic abilities, struggle to 
maintain their communication skills (Ulatowska & Chapman, 1995). Despite 
numerous studies, the exact nature of the pragmatic breakdown in dementia remains 
poorly understood and is a subject of ongoing debate (Garcia & Joanette, 1994). 

Alzheimer's disease is the most common form of dementia. According to the 
International Classification of Diseases, Alzheimer's is characterized as a gradual 
decline in memory and cognitive function that impairs daily activities (Kilmova et 
al., 2015). This disease affects various aspects of cognitive function, including 
memory, reasoning, thinking, language, and judgment, gradually causing linguistic 
and cognitive problems by shrinking the cerebral cortex (Milton, 2008). Linguistic 
deficits are often among the first cognitive signs of Alzheimer's disease. These 
deficits manifest as difficulties in understanding word meanings, finding appropriate 
words, naming objects, and comprehending words due to a decline in the social 
aspects of language. Consequently, individuals with Alzheimer's may struggle in 
social communication, speaking excessively, loudly, repeating themselves, or losing 
track of the conversation's topic. 

Assessing and identifying the language problems of individuals with Alzheimer's 
requires a comprehensive understanding of how the disease impacts language and 
the patients' cognitive perceptions. Recognizing the language abilities and 
disabilities of Alzheimer's patients at different stages of the disease can inform the 
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provision of rehabilitation services for this segment of society. This research seeks 
to provide scientific insights into the linguistic performance of Persian-speaking 
Alzheimer's patients. The study aims to compare the discourse of Persian-speaking 
normal individuals and patients with Alzheimer's (at early and middle stages of the 
disease) at both linguistic and pragmatic levels. The study aims to address the 
following questions:  

1) Is there a significant difference in the discourse of Persian-speaking normal 
individuals and patients with Alzheimer's (at the early and middle stages of 
the disease) at linguistic levels?  

2) Is there a significant difference in the discourse of Persian-speaking normal 
individuals and patients with Alzheimer's (at the early and middle stages of 
the disease) at pragmatic levels? 

 

2. Materials and methods 
This study employed a mixed-method approach. The qualitative component 
involved reviewing the medical records of patients, including their scores on the 
Short Test for Cognitive Ability. The tests used in the study, such as "the cookie 
theft," "picture story telling," "short story retelling," and "proverb," were adapted to 
Persian. The quantitative aspect included administering these tests to both patient 
and control groups in a quasi-experimental manner. The independent variables for 
the quantitative component included linguistic discourse levels (lexical and 
grammatical), application levels (inference making and task recognition), and 
participants. The dependent variable was the participants' test scores. The study 
controlled for variables such as age (participants aged 60 to 97), disease stage (early 
and middle), and mother tongue (Persian-speaking). A total of 31 patients with 
Alzheimer's were compared with 31 normal monolingual Persian speakers, matched 
for educational background and age, using convenience sampling. The data were 
analyzed using repeated measures ANOVA, following verification of data normality 
using the Shapiro-Wilk test. 
 

3. Results and discussion 
The results of the study confirmed the expectation that normal participants would 
outperform patients with Alzheimer's in all tests. There were significant differences 
between the two groups in terms of linguistic and pragmatic levels, including 
inference making and task recognition. Patients with Alzheimer's demonstrated 
linguistic difficulties, such as pauses, repetitions, verbosity, disrupted speech, and 
neologisms. These linguistic issues often resulted in interrupted speech. The study 
also revealed that, in the early and middle stages of the disease, language skills were 
less impaired than perceptual skills. Theoretical and clinical implications of these 
findings will be discussed. 
 

4. Conclusion 
An overview of the patients' performance in all the tests suggests that their language 
skills were somewhat better than their pragmatic abilities. The study found that 
patients' weakest performance occurred in the "cookie theft" and "short story 
retelling" tests, likely due to severe language perception disorders. In contrast, 
patients performed best in the "compulsory selection" test, which could be attributed 
to the availability of multiple options reducing the memory load. Additionally, a 
comparison of patients' performance relative to their cognitive stage across various 
tests indicated that scores were highest in the "picture story creation" test, 
emphasizing the positive impact of simultaneously viewing images on memory 
capacity and comprehension. 
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  چكيده 
 گفتاري پاسخگويان مركـز ارتبـاط بـا مـشتريان     هاي  هدف از اين پژوهش، بررسي ويژگي     

هـاي    هاي زباني در مكالمـه      بانك تجارت از جنبه كاربردشناختي است تا دريابيم چه مؤلفه         
ــه مــي   ــه كــار گرفت ــا مــشتريان ب ــراد ب ــأثير آن ايــن اف ــزان رضــايتمندي   شــوند؛ ت ــر مي هــا ب

هـاي    بـراي مكالمـه    در نهايت بتوان چارچوبي اسـتاندارد         تا گيرندگان چگونه است؛    تماس
 پاسـخگوي   20  پاسـخگوي زن  و        20هـاي     به اين منظور، مكالمـه    . اين گروه پيشنهاد نمود   

اس از جنبـة    .اس.پـي . نـرم افـزار اس     21كـارگيري نـسخه        جملـه بـا  بـه       124مرد مشتمل بر    
هاي گفتاري، انواع تلـويح و اصـول همكـاري            هاي گفتاري، صورت    فراواني رخداد كنش  

وي قرار گرفتند و آزمون مجذور خي براي بررسي معناداربودن تفاوت           گرايس مورد واكا  
 از سوي ديگـر، كوشـيديم تـا ارتبـاط        . به كار گرفته شد    ،هشارهاي مورد ا    ميان تعداد مؤلفه  

گيرنـدگان مـورد بحـث قـرار           و ميزان رضايتمندي تماس    شده  هاي اشاره   لفهؤميان رخداد م  
يك از پاسخگويان زن نمره ارزيابي ضـعيف و            هيچ آمده،  دست  هاي به   بر مبناي يافته  . گيرد
 بـه دسـت     هـاي ارزشـيابي عـالي و بـسيار خـوب را             يك از پاسخگويان مـرد نيـز نمـره          هيچ
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 كـنش گفتـاري توصـيفي، تلـويح عـام، گفتـار             ،هاي پاسـخگويان زن     در مكالمه . نياوردند
فتار امري، تلويح گ هاي پاسخگويان مرد نيز كنش مستقيم و راهبرد شيوه بيان و در مكالمه

مقايـسه  . انـد   خاص و گفتار مستقيم بيـشترين و راهبـرد كميـت كمتـرين فراوانـي را داشـته                 
سـاخت وجـود       آشـكار    هـاي ارزيـابي پاسـخگويان         هاي مورد اشاره و نمـره       فراواني مؤلفه 

 همچنـين وجـود   ،هاي تخصـصي، بيـان غيـر شـفاف، عـدم ارائـه اطلاعـات بـه انـدازه               واژه
هـاي ارزيـابي عـالي و بـسيار خـوب بـه               ري را از عوامل عدم تخصيص نمره      ساختارهاي ام 

  .  توان بر شمرد پاسخگويان مرد مي
كاربردشناســي، كــنش گفتــاري، تلــويح، صــورت گفتــار، اصــول :هــاي كليــدي واژه

  همكاري گرايس، مركز ارتباط با مشتريان بانك 
 
  مقدمه و بيان مسئله . 1

ي، بخشي به نام مركـز ارتبـاط بـا مـشتريان وجـود دارد كـه اغلـب                هاي ايران   در ساختار اداري بانك   
. كنند  عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه اداره روابط عمومي هر بانك و يا سازماني فعاليت مي                به

گــويي بــه  روزي از كــاربران متخــصص زن و مــرد وظيفــه پاســخ گيــري شــبانه ايــن بخــش بــا بهــره
هـاي    هـاي مربـوط بـه برنامـه         بـردن مـشكلات و ابهـام        ي از بين  ها برا   گيرندگان و راهنمايي آن     تماس

گيرنـدگان    وگو بـا تمـاس      بردن ابهامات و نيز گفت      ، دريافت پيشنهادات، انتقادات، از بين     1كاربردي
چـه بيـان شـد و نيـز از            اكنـون بـا توجـه بـه آن        . براي تبليغ كالاها و خدمات بانـك را برعهـده دارد          

ها بوده و به نوعي ويترين هـر   راكز در ارتباط مستقيم با مشتريان بانكگويان اين م كه پاسخ   جايي  آن
گويـان   هاي گفتاري پاسـخ    آيند، الزامي است جستاري در باب ويژگي        بانك و يا نهادي به شمار مي      

توانـد    هاي كاربردشناختي اين كاركنـان مـي        نكردن به ويژگي    چرا كه توجه  . اين مراكز انجام پذيرد   
هر بانك يا نهادي را مخدوش كرده و از سويي ديگـر بـا اسـتفاده از راهبردهـاي                   تصوير ذهني برند    

شـناختي    كلامي مناسب و مؤثر و نيز تدوين استاندارهاي كلامي مشخص در پيوند بـا بافـت و زبـان                  
اهميـت  .  يـا بهبـود بخـشيد   ههـا و خـدمات را آسـان كـرد     توان فرآينـد ارائـه و فـروش فـرآورده      مي

هــاي كلامــي مناســب مبتنــي بــر علــم كاربردشناســي در معرفــي خــدمات و  گيــري از راهبرد بهــره
هـا را بيـشتر از دانـش بازاريـابي و          چنان است كه پژوهشگران اهميت چيرگـي بـر آن           ها آن   فرآورده

اي كـه از اصـول كاربردشناسـي آگـاه نيـست،       دارنـد فروشـنده   آورند و بيان مـي   فروش به شمار مي   
ــر مخ  نمــي ــا تأثيرگــذاري ب ــه خريــد فــرآورده توانــد ب   هــا و خــدمات نمايــد  اطــب وي را مجــاب ب

)Hama Aziz & Kamal Othman, 2020, p. 65 .(    همچنين ارزيابي عملكـرد كاركنـان ايـن
                                                                                                                   
1 application 
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هاي عالي، خوب، متوسـط   گيرنده با انتخاب يكي از گزينه      مراكز نيز فقط بر اساس اظهارِ نظر تماس       
گويان كاركنان اين     ناسي در پيوند با گفتار پاسخ     ش  شناسي زبان   گيرد، ولي آسيب    و ضعيف انجام مي   

گـويي نمـره      گيرنده اگـر پاسـخ      از اين رو، براي نمونه، در ارزيابي تماس       . است  مراكز انجام نپذيرفته  
عنـوان كارمنـدي ناكارآمـد بـه          هاي كاربردشـناختي بـه      ضعيف را دريافت كند، بدون توجه به جنبه       

. شناسـي در ايـن حـوزه انجـام پـذيرد             تحليـل عمليـاتي زبـان      كاوي و   آيد، بدون اينكه داده     شمار مي 
توانـد بـه      گـو مـي     گيرندگان از پاسـخ     كه رضايت تماس    جايي  چه بيان شد از آن      اكنون با توجه به آن    

هاي نوين هر بانك منجر شود، الزامـي اسـت درنگـي              گيري و خريداري فرآورده     اقناع وي در بهره   
شـده از      گرفتـه   هـاي كاربردشناسـي بهـره       گيرندگان و مؤلفـه     در باب ارتباط ميان رضايتمندي تماس     

 با شناسـايي عناصـر كاربردشناسـي كـه در افـزايش رضـايت       چراكه .گويان انجام پذيرد سوي پاسخ 
در . هاي اين گروه ارائه داد توان چارچوبي استاندارد براي مكالمه    مياند،    گيرندگان مؤثر بوده    تماس

، انـواع تلـويح در مكالمـه، نظريـه انـواع            1يه كـنش گفتـاري آسـتين      پژوهش پيش رو با تكيه بر نظر      
گويـان مركـز ارتبـاط بـا          هـاي پاسـخ      مكالمـه  3، و اصول همكاري گـرايس     2هاي گفتاري يول    كنش

هـاي پـژوهش و نيـز         ارتباط ميان فراوانـي مؤلفـه      مشتريان بانك تجارت مورد واكاوي قرار گرفته تا       
ي قرار گيرد و در نهايت، بتوان الگويي استاندارد بر مبنـاي            گيرندگان مورد بررس    رضايتمندي تماس 

بـر ايـن مبنـا، بـرآنيم كـه بـه ايـن              . ارائـه نمـود   هاي پاسـخگويان      اصول كاربردشناختي براي مكالمه   
هـاي گفتـاري در       نخـست اينكـه، چـه تفـاوتي ميـان فراوانـي انـواع كـنش               : هـا پاسـخ دهـيم       پرسش
ارتباط با مشتريان بانك تجـارت وجـود دارد؟ دوم آنكـه،            گويان زن و مرد مركز        هاي پاسخ   مكالمه

گويان زن و مرد مركز ارتباط بـا مـشتريان       هاي پاسخ   چه تفاوتي ميان فراواني انواع تلويح در مكالمه       
هـاي گفتـاري در       بانك تجارت وجود دارد؟ سوم اينكه، چه تفـاوتي ميـان فراوانـي انـواع صـورت                

كز ارتباط با مشتريان بانك تجارت وجود دارد؟ چهارم آنكه،          گويان زن و مرد مر      هاي پاسخ   مكالمه
گويان زن و مـرد مركـز    هاي پاسخ تفاوتي ميان فراواني راهبردهاي همكاري گرايس در مكالمه چه

  ارتباط با مشتريان بانك تجارت وجود دارد؟ 
. تحليلـي بهـره گرفتـه شـد       –هاي پژوهش از روش پژوهش توصيفي       گويي به پرسش    براي پاسخ 

گوي مرد شاغل در مركـز         پاسخ 20گوي زن و       پاسخ 20هاي    هاي اين پژوهش از ضبط مكالمه       داده
 دقيقـه اسـتخراج     8 تـا    5و بـا زمـان تقريبـي        )  جمله 124مشتمل بر   (ارتباط با مشتريان بانك تجارت      

صـول  هاي گفتاري و نيز ا      هاي گفتاري، انواع تلويح، انواع گونه       بر اين اساس، انواع كنش    . شوند  مي
                                                                                                                   
1 Austin’s speech act theory 
2 Yule’s speech act theory 
3 Grice’ cooperative principles 
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ها شناسايي شـده و بـا         گيرنده  گويان در تبادل كلامي با تماس       هاي پاسخ   همكاري موجود در مكالمه   
هـا و عناصـر       اس فراواني و درصد رخداد هر يك از مؤلفه        .اس.پي.افزار اس    نرم 21استفاده از نسخه    

هـاي مـورد      ههمچنين به منظور تعيين معناداري تفاوت ميـان مولف ـ        . مورد اشاره استخراج خواهد شد    
هـاي   يافتـه . شـود  ميبهره گرفته ) p<0 . 05(دو در سطح معناداري  اشاره نيز از آزمون مجذور خي

اي ميـان فراوانـي       در مرحله بعد، مقايـسه    . شوند  اي بازنمايي مي    هاي جداگانه   آمده در جدول    دست  به
هـاي   ره در مكالمـه هـاي مـورد اشـا    شده و بررسـي معنـاداري تفـاوت وجـود مؤلفـه       هاي اشاره   مؤلفه
در نهايــت، ارتبــاط ميــان فراوانــي عناصــر بيــان شــد و ميــزان . گويــان بــه عمــل خواهــد آمــد پاســخ

هـايي كـه سـبب ايجـاد          ، تـا از ايـن رهگـذر مؤلفـه         شـود   مـي گيرنـدگان بررسـي       رضايتمندي تماس 
هادي  در نهايت، بتوان چـارچوب پيـشن  تا شدهشوند شناسايي   گيرندگان مي   رضايتمندي بيشتر تماس  

گفتني است ميـزان رضـايتمندي هـر يـك از     . هاي افراد شاغل در اين مراكز ارائه نمود      براي مكالمه 
آمده در پايان مكالمه و بر اساس طيـف ليكـرت كـه در     عمل گيرندگان بر اساس نظرسنجي به  تماس

ين ميـزان  تـر   ضـعيف 5 بالاترين ميزان عملكرد و 1  (5 تا عدد  1گويان از عدد   آن به عملكرد پاسخ   
  .  پذيرد  انجام ميشود،  ميامتيازدهي) عملكرد

  

  پيشينه پژوهش .2
هـا و خـدمات، و        وگو با مشتريان و فـروش فـرآورده         در پيوند با راهبردهاي كاربردشناسي در گفت      

پيـشينه ايـن   . اسـت  هـاي گونـاگوني انجـام پذيرفتـه     تأثير آن بر افزايش رضـايت مـشتريان، پـژوهش         
هـا و خـدمات انجـام         قش كاربردشناسي در اقناع مـشتريان بـر خريـد فـرآورده           ها بر محور ن     پژوهش

عنوان راهكاري مناسب و ضـروري در افـزايش ميـزان احتمـال      ها اين علم به است و در همة آن   شده
ها و    هاي گفتاري در پهنة فروش فرآورده       در ارتباط با اهميت كنش    . آيد  خريد مشتريان به شمار مي    

هــاي گفتــاري منجــر بــه  گيــري از كــنش دارد بهــره بيــان مــي) Jusoh ,2012(بازاريــابي، جوســو 
شود و از اين رو، الزامي است همة افرادي كه با دادوسـتدهاي كلامـي        شدن فرآيند فروش مي     آسان

هاي گفتـاري تـسلط    پردازند، بر انواع و كاركردهاي هر يك از انواع كنش ها مي به فروش فرآورده 
p, 2012, Jusoh .(با سازماندهي كلامي خود عملكرد مؤثرتري ارائه نماينـد  يابند تا از اين طريق 

توانـد بـه اقنـاع بيـشتر          گيري مؤثر و مناسب از اصـول كاربردشـناختي مـي            از سوي ديگر، بهره   ). 56
 تغيير ديدگاه مشتريان را در پيونـد بـا نگـرش بـه فـرآورده و يـا خـدمت            بستر منجر شود و  مخاطبان  

 ’O’ Shaughnessy & O(هــاي گونــاگون را نيــز فــراهم آورد   مؤســسهشــده از ســوي ارائــه

Shaughnessy, 2003, p. 29 .(  نمـودن   اهميت اصول كاربردشناسي در جلب رضـايت و مجـاب
گيـري   ويـژه بهـره   گويان بـه  هاي كلامي پاسخ مشتريان به خريد يك فرآورده چنان است كه توانايي   
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هايي تأثيرگـذار      راهبردهاي ربط و كميت مؤلفه     ودي،  هاي گفتاري توصيفي و تعه      مناسب از كنش  
 ,Chen(چـن  ). Hanifaini et al., 2018, p. 2 (شـوند  انگاشـته مـي  در فـروش يـك فـرآورده    

2011, p. 33 ( ت از اصول گرايس در مكالمه   بيان ميزمينهنيز در ايندارد راهبردهاي ربط و كمي
 منجر به   ،ت نداشتن در ارائه اطلاعات مناسب و مرتبط       ها در مكالمه به سبب مهار       هستند كه نبود آن   

 پـشيمان  مخاطـب را ازخريـد كـالا         ، ايجـاد نارضـايتي    بـا  و در نهايـت      شـود   ميسردرگمي مشتريان   
بـر ايـن مهـم    )  p, 2015, Cartis-Dejica& Simona .236(سايمون و دژيكاكارتيس . ندك مي

هـاي كاربردشناسـي هـستند كـه در            مؤلفـه  هاي تعهدي و توصـيفي نيـز از          دارند كه كارگفت   تأكيد
 اسـت   الزامـي هـا دارنـد و        مكالمه بيـشترين نقـش را در متقاعدسـازي مـشتريان بـه خريـد فـرآورده                

Haryani ,(حريـاني  . هـا كوشـش ورزنـد    فروشندگان كالاها و خـدمات بـر اسـتفاده بيـشينه از آن    

26. p, 2017 (هـا بـه     فروش خـدمات و فـرآورده  ها براي افزايش احتمال كند فروشنده نيز بيان مي
ويژه اصول همكاري گرايس تسلط يابند تا بتوانند با           بايست بر اصول كاربردشناسي، به      ها مي   مشتري

 ضمن متقاعدسازي مخاطبـان حـضوري و يـا غيـر            ، اصول مكالمة استاندارد   باانجام فرآيندي منطبق    
عنوان راهبردي قابـل   ايس نيز بههمچنين اصول گر .حضوري خود، رضايت وي را نيز فراهم آورند

گيـري از     بهـره . شـوند   تأمل در راستاي پيشرفت الگوي فروش و تبليغ كالاها و خدمات انگاشته مـي             
ــشتري در انتخــاب و       ــات م ــع ابهام ــبب رف ــالا و خــدمات س ــروش ك ــد ف ــا در فرآين ــن راهبرده اي

 p,2020, Egamberdieva&  Egamberdieva  . (شـوند   خريـد وي مـي  بـه بخـشي   سـرعت 

توان در نظر گرفت كه فراگيري و تدريس آن براي تمام       مثابه علمي مي    كاربردشناسي را به  ). 1541
رسـان   تواند يـاري  چراكه مي. فروشندگان، مديران فروش و بازاريابي كالا و خدمات ضروري است     

 Kasali &(شـدن فرآينـد فـروش شـود      فروشنده در جلب رضايت مشتريان بوده و منجر به نهـايي 

69. p, 2009, Haryanto .(دِير  )137. p, 1996, Dyer (دارد اگـر در   نيز در اين زمينه بيان مي
گمـان خواهيـد توانـست او را مـشتريِ            اي بتوانيد رضايت مشتري را جـذب نماييـد پـس بـي              مكالمه

جـام  ويـژه كاربردشناسـي ان      شناسـي بـه     گيري از اصول زبان     وفادار خود ساخته و اين مهم تنها با بهره        
ــذيرفت  ــد پ ــون .خواه ــره  ) p, 2007, Walton .57( والت ــه به ــز در زمين ــول   ني ــري از اص گي

وگـو بـا مـشتري        نويـسد در هنگـام گفـت        كاربردشناختي در بازاريابي و فروش كالا يا خـدمت مـي          
هـا يـا      سازي انتقال بهينه اطلاعات مـرتبط بـا فـرآورده           تواند با آسان    رعايت اصول كاربردشناسي مي   

ساز افزايش مشتري از مكالمه فروش شده و در نهايت سبب متقاعدشدن مـشتري در                 مينهخدمات، ز 
گيـري از راهبردهـاي كلامـي         متقاعدسازي فرآيندي است كه در آن هنر بهره       . خريد فرآورده شود  

هـا در   روشن است در سازماني كـه در آن فـروش فـرآورده         . كند  مناسب، نقش محوري را بازي مي     
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ها مؤثر و مباني مرتبط با      هاي مرتبط با اصول مكالمه      كه كاركنان آموزش    صورتياولويت باشند، در    
توانند بسيار در افزايش فروش مـؤثر باشـند           ها را فراگيرند، مي     آن از جمله آشنايي با انواع كارگفت      

)830. p, 2019, Seorta .(همچــونگيــري از اصــول كاربردشناســي در گفتــار  همچنــين بهــره 
هـا بـا      سـازي مكالمـه     توانـد بـا شـفاف       هاي زباني مانند اصول گرايس مـي        ر مؤلفه ها و ديگ    كارگفت
 حتي اگر مخاطب ديدگاه خوشايندي نيز به موضـع و كاركردهـاي فـرآورده               . انجام پذيرد  مشتريان

وگـو جلـب كنـد و         توجه او را بـه محـور گفـت        تواند    كاربرد اصول كاربردشناسي مي   نداشته باشد،   
Wang , (نة هدف نهايي مكالمه كه همان خريد فرآورده است، مجاب نمايدسرانجام وي را در زمي

358. p, 2019 .(گويـان زن و    در پژوهش حاضر سـبك كلامـي پاسـخ   ،چه بيان شد با توجه به آن
هـاي گفتـاري، نـوع        مرد مركز ارتباط با مشتريان بانك تجارت از ديدگاه انواع تلويح، انواع كـنش             

) بـر اسـاس اصـول چهارگانـه گـرايس         (هـا      همكاري موجود در مكالمه    گفتار كاركنان و نيز اصول    
شـود كـه ارتبـاط ميـان فراوانـي            نـين، بـر ايـن مهـم تأكيـد مـي           چهم. اسـت   مورد بررسي قرار گرفته   

آيـد،   گيرنـدگان بـه عمـل مـي     گويان كه از سوي تمـاس  هاي مورد اشاره و نيز ارزشيابي پاسخ  مؤلفه
  .مورد بررسي قرار گيرد

  
  چوب نظري پژوهش چهار .3

گـذرد،    چـه در ذهـن گوينـده مـي          با توجه به اينكه در هر مكالمه، مخاطب براي تأويل و تفـسير آن             
زباني نيز است، الزامي است بـراي         گيري از دانش برون     زباني خود نيازمند بهره     افزون بر دانش درون   

ــا مــشتريان از گويــان مراكــز ارت هــاي پاســخ شناســايي و ارائــه چــارچوب اســتاندارد مكالمــه  بــاط ب
ديدگاهي كه به بررسي زبان در كاربرد پرداختـه و بافـت مـوقعيتي را    . هايي بهره گرفته شود   ديدگاه

 بـراي    براي اطمينان از امكان يـافتن پاسـخ        .عنوان عاملي جداناپذير از تغييرات زباني در نظر گيرد          به
، الگـوي جـان سـرل    )Austin, 1962, p. 89(هاي پژوهش از نظريه كنش گفتاري آستين  پرسش

)Searle, 1969 (   هـاي گونـة زبـان گفتـاري بـراون و يـول        در باب انواع كـنش گفتـاري، ويژگـي
)Brown & Yue, 1989(عنوان چهـارچوب   ، انواع تلويح و اصول چهارگانه همكاري گرايس به

  . است كه به تفصيل هر يك را شرح خواهيم داد نظري بهره گرفته
  

  گفتارنظريه كنش . 1. 3
  نظريه آستين. 1. 1. 3

هـاي   گـري، داراي قابليـت    زبان افزون بـر نقـش حكايـت   ،)Austin, 1962(بر مبناي نظريه آستين 
براي نمونه، بر اساس اين نظريه، فعل گفتن با كنش برابر در نظر گرفته  . گوناگون ديگري نيز هستند   
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بر مبناي ديدگاه . است اري را انجام دادهاي را به زبان آورد، يعني ك شود و گوينده هر آينه جمله      مي
آستين، اين گونه افعال را افعال كنشي نامند و از گونة ديگري كه افعال غيـر كنـشي ناميـده شـده و                       

 .Paya, 2004, p( پايا ).Austin, 1962, p. 81 (دهند، متمايز هستند انتقال اطلاعات را انجام مي

بندي   ها به انواع اظهارت كنشي و اظهارات اخباري گروه          هدارد از ديدگاه آستين گزار      ، بيان مي  )89
از ديد . همچنين برخي اظهارات كنشي نيز در برخي اظهارات اخباري قابل مشاهده هستند    . شوند  مي

بنـدي نمـود كـه     تـوان گـروه   هاي گفتاري را نيز به سـه گـروه مـي    ، كنش)Austin, 1962 (آستين
هـاي بيـاني      در كـنش  . هـاي تـأثيري      منظـوري و كـنش     هـاي   هـاي بيـاني، كـنش       مشتمل اند بر كنش   

در كـنش منظـوري كـه آن را كـنش           . شود  هايي كه معنا و مصداق دارند، بر زبان جاري مي           عبارت
شود كه آشكارا در جمله بيـان         نامند، بر قصد و نيت گوينده از بيان جمله تأكيد مي            غير بياني هم مي   

 مبتني بر دو عامل گوينده و شنونده است ،بيان نامندكنش تأثيري كه آن را كنش پس از       .است  نشده
توان چنين بيـان داشـت كـه     به بيان ديگر، مي. توان در آن مشاهده نمود    و نتيجه يا پيامد گفتار را مي      

اي   يـا شـنونده    كـه مخـاطبي     همچنين در صورتي  . لازمه تأثير كلام بر مخاطب معناداربودن آن است       
ــشي      ــاني واكن ــر بي ــنش غي ــه ك ــسبت ب ــي    ن ــأثيري م ــشي ت ــد، آن را كن ــروز ده ــود ب ــد  از خ نامن

)Yarmohammadi, 2004, p. 36(.  تـوان    در پيوند با كاركردهاي نظريه كنش گفتاري نيـز مـي
دادن، اظهارداشـتن، تهديـدكردن و ماننـد آن           كـردن، وعـده     كاربرد زبان را در امـوري ماننـد اعـلام         

 بر اين بـاور اسـت كـه    )Austin, 1962 (ستينآ. نامند ها را كنش گفتاري مي مشاهده نمود كه آن
دهـد كـه سـخنگو        جـا رخ مـي      هاي گفتاري هستند و اين فرآينـد آن         واحدهاي ارتباط زباني، كنش   

نامـد،    آستين در نظريه خود كـه آن را نظريـه كـنش گفتـاري مـي               . كنش گفتاري را به انجام رساند     
كنـد، مـورد    اربرد زبـان تعريـف مـي   ديدگاه سنتي را كه طرفدارانش نقش صرفاً وصفي را بـراي ك ـ       

دارد كه زبان فقط بـراي بيـان و اعـلام سـاده حقيقـت كـاربرد        وي چنين بيان مي. دهد انتقاد قرار مي  
آسـتين  . چـه بيـان شـد قابـل مـشاهده اسـت             هاي كاربردي زبـان فراتـر از آن          توانايي گسترةندارد و   

)Austin, 1962 (كـه كاربردهـاي زبـاني فراوانـي     هاي خود به اين مهـم دسـت يافـت     در پژوهش
تـوان بـه      از جملـه مـي    . اسـت   وجود دارد كه از سوي فيلسوفان زبان به پهنـة فراموشـي سـپرده شـده               

است، به ايـن معنـا كـه گفتـار و بيـان خـود انجـام                   هايي اشاره كرد كه كاربرد كنشي داشته        گفته  پاره
چـه بيـان شـد     آن. »اب را تحويـل دهـم  دهم فـردا كت ـ  من به شما قول مي   «نمايانند، مانند     عملي را مي  

از ايـن رو،   . تمايز در نظر گيـرد 1هاي كنشي و اخباري  آستين را به اين مهم واداشت كه ميان جمله
  ).Cutting, 2002, p. 119(دانند  هاي اخباري را زباني معيار براي بيان حقايق مسلم مي جمله

                                                                                                                   
1 constative 
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  الگوي سرل . 2. 1. 3
كنـشي  -هـاي خبـري   ند آستين بر اين باور است كـه ميـان جملـه   ، همان)Searle, 1969(جان سرل 

سـرل  . وي بر اين امر تأكيد دارد كه واحـد پايـه معنـي كـنش گفتـاري اسـت                  . تمايزي وجود ندارد  
بنـدي    هـاي اظهـاري، ترغيبـي، عـاطفي و اعلامـي گـروه              هاي گفتاري را به پنج گـروه كـنش          كنش
  :ها به شرح زير است نمايد كه توصيف آن مي
در اين كنش، گوينده باور خويش را در پيوند با درستي رخـدادها             : كنش اظهاري يا تصريحي   .الف

كند كه چگونه هـر رخـداداي در    نمايد و بيان مي   دهد، توصيف مي    چه در جهان بيرون رخ مي       و آن 
اين كـنش مبـين تعهـد گوينـده نـسبت بـه       ). Searle, 1969, p. 173(گيرد  جهان بيرون شكل مي

تـوان مـشاهده نمـود كـه تأكيـد بـر              گفتارهـايي مـي     شـده اسـت و آن را در پـاره           بيـان صدق گـزاره    
 & Jalali( از ديـد جلالـي و صـادقي    ).Cutting, 2002, p. 56(گيـري از مطلبـي دارنـد     نتيجـه 

Sadeghi, 2016(هاي گفتاري هستند، مـشتمل انـد    هايي كه نمود اين نوع از كنش ، برخي از فعل
كـردن، رهـاكردن، ابرازكـردن،        كـردن، اعتـراض     كـردن، معرفـي     وردن، اثبات آ  بر تأييدكردن، دليل  

هايي كه بيشتر با اين نوع       گفته  همچنين، برخي از پاره   . كردن و مانند آن     كردن، بيان   ادعاكردن، بحث 
كـنم   من نفي مي«، »...كنم كه   من اثبات مي«روند نيز مشتمل اند بر      هاي گفتاري به كار مي      از كنش 

  ).Jalali & Sadeghi, 2016, p. 95 (و مانند آن» ...كه 
. نمايـد  چه خواسته و تمايل دارد را بيان مـي  هاي ترغيبي، سخنگو هر آن در كنش: كنش ترغيبي . ب

در اين نوع كنش گفتاري هدف از بيان ترغيب و مجبورنمودن شنونده و مخاطب به انجام كار و يـا      
هـا قابـل    ها و پرسش كنش ترغيبي در درخواست. )Searle, 1969, p. 173 (دادن عملي است رخ

هـاي گفتـاري هـستند مـشتمل انـد بـر              هايي كه نمود اين نـوع از كـنش          برخي از فعل  . مشاهده است 
كــردن،  دادن، ســئوال كــردن، اجــازه بــودن، دســتوردادن، دعــوت خواســتن، توانــستن، بايــستن، لازم

ــت ــت بازخواســ ــردن، درخواســ ــيح  كــ ــردن، توضــ ــاكر كــ ــتن، تقاضــ ــد آن خواســ   دن و ماننــ
)Zarghani & Akhlaghi, 2012, p. 68.(  
دادن فعلـي در زمـان آينـده متعهـد            در اين كنش گوينده به انجام كار يـا صـورت          : كنش تعهدي .ج
 ,Searle(تـوان مـشاهده نمـود     دادن يـا سـوگندخوردن را مـي    نمود اين كنش را در قول. گردد مي

1969,  p. 173 .( لاينز همچنين در باب كنش تعهدي)Lyons, 1977 (كند كه چون  نيز بيان مي
ديگـر هـستند، هـر دو گوينـده را بـه انجـام                دادن و تعهدكردن داراي رابطه معنايي با يك         افعال قول 

  ).Lyons, 1977, p. 88 (نمايند كاري معين ملزم مي
از كنـد، در ايـن نـوع      در پيوند بـا كـنش عـاطفي بيـان مـي     )Searle, 1979 (سرل: كنش عاطفي.د
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 .Searle, 1979, p (رو هـستيم  ها و رفتارهاي اجتمـاعي سـخنگو روبـه    ها با نماياندن نگرش كنش

هـاي    نظرهـاي خـود دربـاره واقعيـت         ها و نقطـه     هاي عاطفي گوينده موضع     همچنين در كنش  ). 134
آمـدگويي،   هـايي ماننـد خـوش    كـنش  ).Alborzi, 2006, p. 67 (آورد موجـود را بـر زبـان مـي    

به بيان ديگر، هـر     . گيرند  هاي كلامي جاي مي     كردن در اين گروه از كنش       داحافظيتشكركردن، خ 
 شـود، در ايـن گـروه قـرار خواهـد گرفـت              كنش كلامي كه سبب ايجاد يك رابطـه اجتمـاعي مـي           

)Alborzi, 2006, p. 96.(  
ده از دارد كه گوينده با اسـتفا  بيان مي) Searle, 1979(ها، سرل  در باب اين كنش: كنش اعلامي.ه

نمايد و ضروري است كه گوينـده نيـز از    اين نوع كنش كلامي تغييري را در جهان خارج ايجاد مي      
  ).Searle, 1979, p. 173(صلاحيت و قدرت لازم براي ايجاد تغيير برخوردار باشد 

  

  الگوي يول. 3. 1. 3
اري را ارائـه  هـاي گفت ـ  بندي كلي از كـنش  نيز  پنج نوع كاركرد و طبقه) Yule, 2000(جرج يول 

  : اند بر دهد كه مشتمل مي
ها تغييري در     شود كه با بيان آن      هاي گفتاري گفته مي     به گروهي از كنش    : 1هاي اعلامي   كنش.الف

هـاي گفتـاري گوينـده لازم اسـت داراي نقـش        در اين گروه از كنش    . شود  محيط مكالمه ايجاد مي   
مـن شـما را را   : ماننـد . م موضوع قرار گيردرسمي در بافت مشخص باشد تا بتواند واجد شرايط اعلا 

   .)گوينده مدير سازمان است(كنم  عنوان معاون خود منصوب مي به
هاي گوينده در تأييـد و        هاي گفتاري بيانگر باورها و ديدگاه       اين گونه از كنش   : 2كنش توصيفي .ب

هـاي    ي از كـنش   هـاي   بيان حقايق و اظهارنظرهـاي قطعـي نمونـه        . يا مخالفت با موضوعي ويژه هستند     
  .روز برفي سردي بود: مانند. توصيفي هستند

هـا بيـان احـساس انجـام          شـود كـه در آن       هاي گفتاري گفته مـي      به كنش : 3كنش گفتاري عاطفي  .ج
  !ام من واقعاً شرمنده: مانند. پذيرد مي
شود كه گوينده بـا بيـان آن فـرد            هاي گفتاري گفته مي     به گروهي از كنش   : 4كنش گفتاري امري  .د
  .صدا را كم كن: مانند. كند يگري را مجبور به انجام كاري ميد
ها گوينده خود     شود كه در آن     هاي گفتاري گفته مي     به گروهي از كنش   : 5كنش گفتاري تعهدي  . ه

                                                                                                                   
1 declaration act 
2 representative act 
3 expressive act 
4 directive act 
5 commissive act 
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ــده مــي   ــه انجــام كــاري در آين ــد را متعهــد ب ــد. كن ــتن را ترجمــه نخــواهم كــرد  : مانن ــن م    !مــن اي
)Yule, 2000, p. 74-76(.  
  

  حتلوي. 2. 3
هاي دو  بيان مي دارد در همة مكالمه) Levinson, 1997 (در باب انواع تلويح در مكالمه لوينسون

نوع تلويح قابل مشاهده است كه مشتمل اند بر تلويح مكالمه عمومي كـه درك آن نيـاز بـه دانـش                      
ــه   ــويح مكالم ــدارد و تل ــش خــاص اســت    خاصــي ن ــود دان ــستلزم وج ــه درك آن م  اي خــاص ك

)Levinson, 1997, p. 112(. 

 
  هاي گفتاري صورت. 3. 3

هـاي   ، يكـي ديگـر از راهبردهـاي تميـزدادن انـواع صـورت      )Yule, 2000(بر مبناي ديدگاه يـول  
گاه كه ميان ساختار جمله و كاركرد         كند آن   وي بيان مي  . ها استوار است    گفتاري بر پايه ساختار آن    

ي مستقيم نامند و هـر آينـه ارتبـاط ميـان     آن رابطه مستقيمي وجود داشته باشد، آن را صورت گفتار  
چـه    از بيـان آن   . نامنـد   ساختار و كاركرد غير مستقيم باشد، آن را صورت گفتاري غيـر مـستقيم مـي               

اي بـه كـار رود،    اي خبـري بـراي بيـان گـزاره     توان چنين برداشت نمود كه اگـر جملـه          گفته شد مي  
يان خواهش و درخواست به كار گرفتـه      كه براي ب    صورت گفتاري مستقيم خواهد بود و در صورتي       
 بـه بيـان ديگـر، در    ).Yule, 2000, p. 88 (نامنـد  شود، آن را صـورت گفتـاري غيـر مـستقيم مـي     

اي داراي صورت يا روساخت خبري باشد، يعني گوينـده آن بـه واقـع قـصد دارد                    كه جمله   صورتي
كـه معنـاي جملـه از منظـر         شنونده را آگاه سازد كه وي در چه موقعيتي است و چنين خواهـد بـود                 

معناشناختي يا همان كنش بياني جمله با معنايي كه در ذهن گوينده شكل گرفتـه كـه آن را معنـاي                     
جمله از منظر كاربردشناختي نيز نامند، يكسان خواهد بود و ديگر معناي تلويحي يا غير مستقيم رخ                 

كـه    اكنـون، در صـورتي    . اسـت   نخواهد داد و در اين موقعيت، صورت گفتاري مستقيم به كار رفتـه            
اي داراي صورت خبري باشـد، ولـي مقـصود از گوينـده آن درخواسـت و يـا دسـتوري غيـر                         جمله

 كاررفته در اين جمله را صورت گفتاري غير مستقيم خـواهيم ناميـد              مستقيم باشد، كنش گفتاري به    
)Cutting, 2002, p. 78 .(  
  

   1اصول همكاري. 4. 3
كند كه در علم كاربردشناسـي   بيان مي) Safavi, 2011(يس، صفوي در باب اصول همكاري گرا

                                                                                                                   
1 cooperative principles 
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كنـد بـه    وي بيـان مـي  .  مطرح گرديـد 1وسيلة گرايس   اصول همكاري در مكالمه براي نخستين بار به       
كـه ايـن    وگوهاي كلامي بر پايه اصول همكاري اسـتوار اسـت در صـورتي          باور گرايس، همة گفت   

. )Yule, 2000, p. 85 (مـي نيـز وجـود نخواهـد داشـت     اصول وجود نداشـته باشـند، ارتبـاط كلا   
كند كه در ادامـه، بـه         ها تعريف مي    را براي اصول همكاري در مكالمه     ) راهبرد(گرايس چهار اصل    

  .پردازيم ها مي معرفي آن
   

  2راهبرد ربط. 1. 4. 3
ــسون    ــط لوين ــرد رب ــا راهب ــد ب ــان مــي) Levinson, 1983(در پيون ــرتب بي ط دارد، منظــور از آن م

نيـز در ايـن زمينـه بيـان     ) Yule, 2000(يـول  . )Levinson, 1983, p. 119 (گفـتن اسـت   سـخن 
كوشـند از ارائـه اطلاعـات نـامربوط           هاي خود مـي     گويان در همة مكالمه     كند الزامي است سخن     مي

وگو ارائه اطلاعات انجام شـود و ايـن        يعني آنكه در مكالمه همواره در جهت اصلي گفت        . بپرهيزند
  .)Yule , 2000, p. 91 (گويي در هنگام مكالمه حفظ شود مرتبط

  

  3راهبرد روش. 2. 4. 3
دارنـد كـه ضـروري     بيـان مـي  ) Brown & Yue, 1989(در ارتباط با راهبرد روش، براون و يـول  

كوشند از ارائه طلاعات نامربوط بپرهيزند، به اين معنا كه     بگويان در همة مكالمات خود        است سخن 
وگـو، ارائـه اطلاعـات انجـام شـود و ايـن         كلامي همواره در جهت اصـلي گفـت  وگوهاي  در گفت 
  .)Brown & Yule, 1989, p. 38 (گويي در همة زمان مكالمه حفظ شود مرتبط

  
  4راهبرد كميت. 3. 4. 3

كـه   دارند در صـورتي  بيان مي) Brown & Yule, 1989(در پيوند با راهبرد كميت، براون و يول 
طلاعات را به ميزان مورد نياز و نه كمتر و يا بيشتر بـه مخاطـب خـود ارائـه دهـيم، از             ها، ا   در مكالمه 

نيـز  ) Safavi, 2011( صـفوي  ).Brown & Yule, 1989, p. 38 (ايم راهبرد كميت بهره گرفته
انـدازة مـورد نيـاز بـه     كه اطلاعاتي بيش از اندازه و يا كمتـر از   دارد در صورتي در اين زمينه بيان مي 

 ،همچنين. يابي به هدف نهايي مكالمه گردند       توانند منجر به تأخير در دست       طب ارائه شوند، مي   مخا
بندي اطلاعـات كلامـي نيـز در هنگـام مكالمـه انجـام پـذيرد و در جايگـاه                      ضروري است كه دسته   

                                                                                                                   
1 H. P. Grice 
2 maxim of relation 
3 maxim of manner 
4 maxim of quantity 
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كـه اطلاعـات كمتـر از         توان بيان داشت در صورتي      در نهايت، مي  . مناسب مكالمه بيان و ارائه شوند     
يزان مورد نياز ارائه شوند، سبب ابهام شده و ارائه اطلاعـات بـيش از انـدازة مـورد نيـاز نيـز سـبب                         م

سردرگمي مخاطب شده و ممكن است درون مايه اصلي مكالمه در امواج اطلاعات نامربوط از بين                
 ).Levinson, 1983, p. 45(برود 

  
  1راهبرد كيفيت. 4. 4. 3

نويسد كه اگر گوينده در گفتار خود صادق  مي) Safavi, 2011(در زمينة راهبرد كيفيت، صفوي 
معناي آن اسـت كـه از     باشد و از بيان موضوعاتي كه درباره آن مستندات كافي ندارد، پرهيز كند به             

  .)Safavi, 2011, p. 46(است  راهبرد كيفيت بهره جسته
    
  ها  تجزيه و تحليل داده. 4

هاي پاسخگويان مركز ارتباط با مـشتريان         شده از مكالمه    راجهاي استخ   در اين بخش، به بررسي داده     
هـاي     تا ارتباط ميان توزيع مؤلفـه      پردازيم  مي گيرندگان   و نيز ميزان رضايتمندي تماس     بانك تجارت 

  . ها شناسايي گردد گيرنده كاربردشناختي و ميزان رضايتمندي تماس
  
گويـان مركـز ارتبـاط بـا         هـا از پاسـخ      گيرنده  نمايه آماري رضايتمندي تماس   . 4.1

  مشتريان بانك تجارت
  

  گيرندگان نمايه آماري رضايتمندي تماس: 1جدول 
 معيار ارزيابي

  عالي بسيارخوب خوب متوسط ضعيف

0 1 2 3 15 
ميزان فراواني بر 
 اساس تعداد

 درصد 72 14 10 4 0
 زن

6 13 1 0 0 
ميزان فراواني بر 
 اساس تعداد

 درصد 0 0 5 30 65
 مرد

 
 جنسيت

 

                                                                                                                   
1 maxim of quality 
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 15شـود كـه    آمده پاسخگويان زن و مرد چنين دريافت مـي         دست  هاي ارزيابي به    از بررسي نمره  
يـك از     اند، در حـالي كـه هـيچ         گيرنده كيفيت مكالمه پاسخگويان زن را عالي ارزيابي نموده          تماس

 كيفيـت مكالمـه    گيرنده   تماس 3همچنين  . اند  پاسخگويان مرد نمره ارزيابي عالي را به دست نياورده        
يـك از پاسـخگويان مـرد نمـره      اند، در حالي كه هـيچ       پاسخگويان زن را بسيار خوب ارزيابي نموده      

گيرندگان چنين دريافـت      هاي ارزيابي تماس    از بررسي نمره  . اند  ارزيابي بسيارخوب را كسب ننموده    
 1انــد و  هگيرنــده  نيزكيفيــت مكالمــه پاســخگويان زن را خــوب ارزيــابي نمــود   تمــاس2شــد كــه 

كـاوي    از داده . اسـت   گيرنده نيز كيفيـت مكالمـه پاسـخگويان مـرد را خـوب ارزيـابي نمـوده                  تماس
 پاسخگو نيزكيفيـت مكالمـه پاسـخگويان      13ارزيابي پاسخگويان مورد اشاره چنين دريافت شد كه         

گويان زن در   گيرنده نيز اين نمره ارزيابي را بـراي پاسـخ            تماس 1اند و     مرد را متوسط ارزيابي نموده    
گويـان زن را      هـا كيفيـت مكالمـه پاسـخ         گيرنـده   يـك از تمـاس      در نهايت، نيز هـيچ    . است  نظر گرفته 

گيرنده كيفيت پاسخگويان مرد را ضعيف ارزيابي          تماس 6ضعيف ارزيابي ننموده اند، در حالي كه        
  .اند نموده
  

  هاي گفتاري واكاوي انواع كنش. 4.2
بيـان  )  p, 2015, Azizi& Momeni .172(مني و عزيـزي  ؤ م ـ،هـاي گفتـاري   در پيوند با كـنش 

هـا     بـا تـسلط بـر آن       كـه نـد   ياب  ميهاي اجتماعي نمود     گفتارها در بافت    كنند، برخي از معناي پاره      مي
 هـاي گفتـاري نامنـد       را كـنش  ايـن گونـه معناهـا       . چگونه دانش زباني را به كـار گيـريم        آموزيم    مي

)172. p, 2015, Momeni and Azizi(. ،هـاي گفتـاري در    كـاوي انـواع كـنش     داده از ايـن رو
 هـر كـنش     ،، به تفكيـك   )2(صورت جداگانه مشخص شده و در جدول          گويان به   هاي پاسخ   مكالمه

  .است شدهگفتاري ارائه 
  هاي گفتاري نمايه آماري كنش: 2جدول 

كنش   
  اعلامي

كنش 
  امري

كنش 
  احساسي

كنش 
  توصيفي

كنش 
  تعهدي

واني بر ميزان فرا
  اساس تعداد

  زن  19  22  18  9  16

  22  26  23  10  19  درصد
ميزان فراواني بر 
  اساس تعداد

18  19  10  11  17  

  
 جنسيت

  
  مرد

  23  15  13  28  21  درصد
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هـاي گفتـاري       كه ترتيب كنش   توان دريافت   ميگويان خانم     هاي گفتاري پاسخ     بررسي كنش  با
هاي تعهدي با فراوانـي   ، كنش22با فراواني هاي توصيفي   گويان اين گروه مشتمل اند بر كنش        پاسخ

. 9هاي امري با فراوانـي         و كنش  16، كنش اعلامي با فراواني      18هاي احساسي با فراواني       ، كنش 19
نمودن زبان مكالمه بـا   گويان زن بيشترين كوشش را در متناسب اين مهم نمايانگر آن است كه پاسخ 

هـاي موجـود و       هـاي پـيش رو، واقعيـت         توصيف چالش  اند و از آن براي      هاي ذهني خود داشته     داده
 خـود را متعهـد و ملـزم بـه           ،هـاي تعهـدي     كارگيري كنش    با به  ها  ، آن سپس. اند  مانند آن بهره گرفته   
گيـري از      بـا بهـره    هـا   همچنين، آن انـد   گيرنـده نمـوده     دادن فرآيندي براي تماس     انجام كار و يا شكل    

. انـد   گيرنـده بـوده     ي ذهني خود با جهان ذهنـي تمـاس        سازي دنيا   هاي احساسي در پي متناسب      كنش
دنبال تغيير وضعيت جهان ذهنـي       هاي اعلامي به    گيري از كنش     با بهره  گويان زن   افزون بر اين، پاسخ   

هـاي    از بررسي كـنش   . گيرندگان بپردازند   اند و در نهايت برآنند به ترغيب يا تشويق تماس           مخاطب  
گويـان ايـن گـروه        هـاي گفتـاري پاسـخ       آيد كه ترتيب كـنش      گويان مرد چنين بر مي      گفتاري پاسخ 

هاي تعهـدي بـا    ، كنش18هاي اعلامي با فراواني  ، كنش19هاي امري با فراواني  مشتمل اند بر كنش 
هـاي    كـاوي   داده. 10هاي احساسي با فراواني        و كنش  11هاي توصيفي با فراواني       ، كنش 17فراواني  
گويان مرد بيـشترين كوشـش را در ترغيـب،         ان داد كه پاسخ   گويان مرد نش    هاي گفتاري پاسخ    كنش

كنـشي بـراي     دهـي   اند، سپس خود را متعهـد بـه شـكل           تشويق و يا امرنمودن به مخاطبان خود داشته       
هاي اعلامي بر تغييـر وضـعيت جهـان           گيري از كنش    نيز با بهره  ها    آن،  سپس. اند  گيرنده نموده   تماس

هـاي توصـيفي در    با استفاده از كـنش پاسخگويان مرد  نيز  آنپس از. اند  ذهني مخاطب تلاش داشته   
هاي احساسي نسبت به       با استفاده از كنش    ها   نهايت، آن  اند و در    پي تشريح وضعيت پيش رو برآمده     

آمـده    عمـل   هاي به   از مجموع واكاوي  . اند  گيرنده واكنش نشان داده     شده از سوي تماس     موارد مطرح 
 يهاي مختلف   رندگان با مركز ارتباط با مشتريان بانك تجارت از گونه         گي  گونه استنباط شد تماس     اين

گيري از خدمات و يا برنامـه         بوده و به دليل وقوع مشكل، چالش و يا وجود ابهام در چگونگي بهره             
گويـان زن و       الزامي است پاسخ   ،بنابراين. اند   با آن مركز تماس گرفته     ، ناگزير بانكداري الكترونيكي 

دهـي پرهيـز كننـد و توصـيفي كامـل در زمينـة                آميز در پاسخ    گيري ساختارهاي تحكم  كار  مرد از به  
 بـا اسـتفاده از      ضـروري همچنين در رخـدادهاي     . حل چالش ايجادشده براي مشتريان ارائه دهند        راه

عنوان يكـي از كاركنـان مجموعـه بانـك تجـارت              هاي تعهدي به مشتري اطمينان دهند كه به         كنش
دانند تا از اين رو، ضمن القـاي        ها مي   هاي آن   رساندن درخواست   يري و به انجام   خود را متعهد به پيگ    

هـاي   در نهايت، با بررسي داده .حس آرامش به مشتري چهره برند بانك تجارت را نيز ارتقا بخشند
كـارگيري    گويـان زن و مـرد از منظـر بـه            هـاي پاسـخ     توان دريافت كه ميـان مكالمـه        ، مي )1(جدول  
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همچنـين بـه منظـور تعيـين معنـاداري تفـاوت ميـان انـواع          .ي تفـاوت وجـود دارد  هاي گفتار كنش
دو در    گويان زن و مـرد از آزمـون مجـذور خـي             هاي پاسخ   كاررفته در مكالمه    هاي گفتاري به    كنش

  . ، ارائه گرديدند)3(آمده در جدول  دست هاي به  بهره گرفته شد و يافته)p<0.05 (سطح معناداري
  

  زن و مرد هاي گفتاري پاسخگويان ماري آزمون مجذور خي بين كنشنمايه آ: 3جدول 
 نوع كنش گفتاري

 كنش اعلامي كنش امري كنش احساسي كنش توصيفي كنش تعهدي

 

11 .0  13 .0  66 .3  57 .3  73 .0 آزمون مجذور  
 خي

دارامعن دارامعن  دارامعن  دارامعن  دارامعن  نتبجه  
(p<0.05) 

  
گويـان   هـاي پاسـخ   توان دريافت كه بين مكالمـه  ، مي)3(شده در جدول   هاي ارائه   داده  بررسي با

بيـشترين ميـزان    . هـاي گفتـاري تفـاوت معنـاداري وجـود دارد            كارگيري كنش   زن و مرد از منظر به     
 و نيز كـنش امـري بـا مجـذور خـي      3. 66هاي احساسي با مجذور خي     تفاوت مورد اشاره در كنش    

گويـان    هاي گفتاري امري و احساسي پاسخ       با بررسي تعداد كنش   اين مهم   . است   قابل مشاهده  3. 57
 9كاررفته    گويان زن تعداد كنش امري به       هاي پاسخ   كه در مكالمه    در صورتي . نيز قابل مشاهده است   

از سـوي ديگـر تعـداد    .  عـدد اسـت  19گويـان مـرد       هـاي پاسـخ     عدد بوده ولي اين تعداد در مكالمه      
است ولي اين تعداد       عدد بوده  18گويان زن تعداد      هاي پاسخ   ههاي گفتاري احساسي در مكالم      كنش

  . عدد است10گويان مرد  هاي پاسخ در مكالمه
  

  هاي مختلف تلويح نمايه آماري گونه: 4جدول 
  تلويح عمومي تلويح خاص

ميزان فراواني بر اساس  62 13
  تعداد

 درصد 82 18

  زن

ميزان فراواني بر اساس  10 65
 تعداد

 درصد 13 87

  مرد

  
  جنسيت
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د كه ترتيـب انـواع تلـويح در         نشان دا گويان    هاي پاسخ   كاررفته در مكالمه    بررسي انواع تلويح به   
ايـن  . 13 فراوانـي    ، تلويح خاص با     62  فراواني تلويح عمومي با   هاي اين گروه مشتمل اند بر       مكالمه

ر پـي ارائـه اطلاعـات بيـشتر بـه           هاي خود د    گويان زن در همة مكالمه      مهم بيانگر آن است كه پاسخ     
گيـري از     صورت ضمني و بـا بهـره        گيرندگان در قالب زباني ساده بوده و از ارائه اطلاعات  به             تماس
گويان مـرد نيـز    هاي پاسخ هاي انواع تلويح در مكالمه كاوي داده. اند هاي تخصصي پرهيز نموده     واژه

 فراوانـي ن گروه مشتمل اند بر تلويح ويژه با    هاي اي   آشكار ساخت كه ترتيب انواع تلويح در مكالمه       
گويـان مـرد روشـن نمـود كـه            هاي انواع تلـويح پاسـخ       كاوي  داده. 10  فراواني ، تلويح عمومي با   65

هـا و   گـوئي در قالـب واژه   هاي خود در ارائـه اطلاعـات سـعي در پاسـخ         گويان مرد در مكالمه     پاسخ
هـاي جـدول      در نهايت، با بررسي داده    . اند  اشتههاي تخصصي و با ارائه اطلاعات تكميلي د         اصطلاح

كـارگيري انـواع تلـويح        گويان زن و مرد از منظر بـه         هاي پاسخ   توان دريافت كه ميان مكالمه      مي) 4(
هـاي گفتـاري      همچنين، به منظور تعيـين معنـاداري، تفـاوت ميـان انـواع كـنش              . تفاوت وجود دارد  

دو در سـطح معنـاداري    رد از آزمـون مجـذور خـي      گويـان زن و م ـ      هـاي پاسـخ     كاررفته در مكالمه    به
)p<0.05(آمده در جدول  دست هاي به  بهره گرفته و يافته)ارائه شدند) 5 .  

  
  هاي پاسخگويان نمايه آماري آزمون مجذور خي بين انواع تلويح در مكالمه: 5جدول 

 نوع تلويح

 تلويح عمومي تلويح خاص

  

  آزمون مجذور خي 0. 09 0. 28
 (p<0.05)جه ينت دارامعن دارامعن

  
گويـان زن و مـرد از    هـاي پاسـخ   دريافت كه بين مكالمـه    توان    مي) 5(هاي جدول     داده  بررسي با

بيشترين ميـزان تفـاوت مـورد اشـاره در          . كارگيري انواع تلويح تفاوت معناداري وجود دارد        منظر به 
مهم را در بررسي تعداد تلويح      نمود اين   .  قابل مشاهده است   0. 28 تلويح خاص با عدد مجذور خي     

گويـان زن     هـاي پاسـخ     كـه در مكالمـه      در صـورتي  . توان ارائه نمود    گويان مي   عمومي و خاص پاسخ   
 عـدد   10گويـان مـرد       هاي پاسـخ     عدد بوده ولي اين تعداد در مكالمه       62كاررفته    تعداد تلويح عام به   

اسـت،    عدد بـوده 13ان زن تعداد گوي هاي پاسخ   از سوي ديگر، تعداد تلويح خاص در مكالمه       . است
  . عدد است65گويان مرد  هاي پاسخ ولي اين تعداد در مكالمه
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  هاي گفتاري نمايه آماري انواع صورت: 6جدول 
  مستقيمگفتار غير  گفتار مستقيم  

ميزان فراواني بر اساس 
  تعداد

  زن  2  19

  9  91  درصد
ميزان فراواني بر اساس 

  تعداد
1  22  

  
  

  جنسيت
  مرد

  96  4  درصد
  

گويان زن و مرد نيز نـشان داد صـورت گفتـار مـستقيم                هاي گفتاري پاسخ    بررسي انواع صورت  
 91بـه ايـن معنـا كـه در     .  هـاي ايـن گـروه اسـت     شده در مكالمه كارگرفته بيشترين طيف گفتاري به  

ن مـرد   گويـا   هـاي پاسـخ      درصد از مكالمه   96گويان زن و در       شده پاسخ   هاي تحليل   درصد از مكالمه  
ها با ابهام فراوان بر پيـام         گيرنده  ميان ساختار جمله و كاركرد آن رابطه مستقيم وجود ندارد و تماس           

گويـان زن بـه شـمار     هـاي پاسـخ   هاي مطلوب مكالمه  اين مهم نيز از نكته    . جمله تسلط خواهند يافت   
هـاي    پرسـش هـا و      تـر اشـاره شـد، الزامـي اسـت بـه ابهـام               گونـه كـه پـيش       چـرا كـه همـان     . آيـد   مي

در نهايـت، بـا     . ترين بافتارها زباني پاسـخ گفـت        ها به آشكارترين نوع ممكن و با ساده         گيرنده  تماس
گويـان زن و مـرد        هاي پاسخ   شود كه ميان مكالمه     گونه دريافت مي    ، اين )6(هاي جدول     بررسي داده 

 معناداري تفاوت ميان    همچنين، به منظور تعيين   . كارگيري انواع گفتار تفاوت وجود دارد       از منظر به  
گويـان زن و مـرد از آزمـون مجـذور             هـاي پاسـخ     كاررفتـه در مكالمـه      هاي گفتاري به    انواع صورت 

  . ارائه گرديدند) 7(ها در جدول   بهره گرفته شد و يافته)p<0.05(دو در سطح معناداري  خي
  

هاي  مههاي گفتاري در مكال نمايه آماري آزمون مجذور خي بين انواع گونه: 7جدول 
  زن و مرد پاسخگويان

  نوع صورت گفتاري
  گفتار مستقيم گفتار غير مستقيم

06 .0  08 .0  آزمون مجذور خي 
دارامعن دارامعن   (p<0.05)جه ينت 

  

گويـان زن و      هـاي پاسـخ     گردد كه بين مكالمـه      گونه دريافت مي    ، اين )7(هاي جدول     از بررسي داده  
بيـشترين ميـزان    . هاي گفتاري تفاوت معنـاداري وجـود دارد         كارگيري انواع  صورت     مرد از منظر به   
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نمود اين مهـم را     . قابلِ مشاهده است   0. 63 تفاوت مورد اشاره در گفتار مستقيم با عدد مجذور خي         
در . گويـان مـشاهده نمـود       هاي گفتار مستقيم و غير مستقيم پاسـخ         در بررسي تعداد صورت   توان    مي

كاررفتـه    ويـان زن فراوانـي رخـداد صـورت گفتـاري مـستقيم بـه              گ  هاي پاسخ   كه در مكالمه    صورتي
از سـوي ديگـر،     .  عـدد اسـت    22گويـان مـرد       هـاي پاسـخ     عدد بوده ولي اين فراواني در مكالمـه       19

 ولـي   ،اسـت    عـدد بـوده    2گويـان زن تعـداد        هاي پاسخ   فراواني طيف گفتاري غير مستقيم در مكالمه      
همچنـين بررسـي عـدد مجـذور خـي          .  عـدد اسـت    1 گويـان مـرد     هاي پاسـخ    فراواني آن در مكالمه   

هـاي گفتـاري در    با وجود تفاوت معنادار ميان انواع گونه. آمده هم تأييدي بر اين ادعا است  دست  به
  .گويان، تفاوت مورد اشاره چندان قابل توجه نيست هاي پاسخ مكالمه

  
  گويان اسخهاي پ نمايه آماري راهبردهاي اصول همكاري گرايس در مكالمه: 8جدول 

راهبرد   
  كميت

راهبرد 
  كيفيت

راهبرد 
  ربط

راهبرد شيوه 
  بيان

ميزان فراواني بر 
  اساس تعداد

  زن  36  32  29  26

  30  25  24  21  درصد
ميزان فراواني بر 
  اساس تعداد

14  21  28  29  

  
  جنسيت

  
  مرد

  33  30  22  15  درصد
  

 تـوان دريافـت     مـي گويان زن      پاسخ هاي  كاررفته در مكالمه     بررسي اصول همكاري گرايس به     با
هاي اين گروه مشتمل اند بـر راهبـرد شـيوه بيـان بـا         كه ترتيب انواع راهبردهاي همكاري در مكالمه      

 عـدد و راهبـرد   29 عدد، راهبرد كيفيت بـا فراوانـي        32 عدد، راهبرد ربط بيان با فراواني        36فراواني  
گويان زن بيشترين تمركز را بر آشكار     كه پاسخ  اين مهم به آن معنا است     .  عدد 26كميت با فراواني    

گفتن، پس از آن بر مستند مكالمه نمودن و در پايان، بـر ارائـه      نمودن، سپس بر مرتبط سخن      صحبت
گويان مرد نيز چنـين دريافـت         هاي پاسخ   از بررسي مكالمه  . اند  حجم مناسبي از اطلاعات ارائه داشته     

هاي اين گروه بر اساس اصول گرايس مـشتمل انـد          مكالمهكه ترتيب انواع راهبردهاي همكاري در       
 عدد، راهبرد كيفيـت بـا فراوانـي         28 عدد، راهبرد رابطه با فراواني       29بر راهبرد شيوه بيان با فراواني       

گويان مرد بيـشترين      اين مهم به آن معنا است كه پاسخ       .  عدد 14 عدد و راهبرد كميت با فراواني        21
اند و كمترين تمركز نيـز بـر حجـم اطلاعـات              هاي خود داشته    بودن گفته   متمركز را بر شفاف و منظ     
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همچنـين، بـراي تعيـين معنـاداري تفـاوت ميـان انـواع         .اسـت  شده مورد نياز در هر مكالمه بوده ارائه
دو در    گويـان زن و مـرد از آزمـون مجـذور خـي              هاي پاسخ   كاررفته در مكالمه    هاي گفتاري به    گونه

  . ارائه گرديدند) 9(آمده در جدول  دست هاي به  شد و يافتهبهره گرفته )p<0.05 (سطح معناداري
  

هاي  نمايه آماري آزمون مجذور خي بين راهبردهاي اصول گرايس در مكالمه: 9جدول 
  گويان پاسخ

 نوع راهبردي همكاري
)زن و مرد( جنسيت  راهبرد كميت راهبرد كيفيت راهبرد ربط راهبرد شيوه بيان  

70 .0  31 .0  25 .0  58 .0  آزمون مجذور خي 
دارامعن دارامعن  دارامعن  دارنامع   (p<0.05)جه ينت 

  
كـارگيري   گويان زن و مـرد از منظـر بـه           هاي پاسخ    كه بين مكالمه   دهد  نشان مي ) 9(هاي جدول     داده

بيشترين ميـزان تفـاوت مـورد اشـاره در راهبـرد            . راهبردهاي همكاري تفاوت معناداري وجود دارد     
همچنين كمترين ميـزان عـدد مجـذور خـي     .  قابل مشاهده است0. 70 ه بيان با عدد مجذور خي  شيو

  .  است0. 25 گيري از راهبرد كيفيت با عدد نيز در بهره
  

هاي كاربردشناسي و رضايت  هاي آزمون ضريب همبستگي بين مؤلفه يافته: 10جدول 
  گيرندگان تماس

/ رضايت 
مولفه 

  كاربردشناسي

Pearson 
correlation 

/ رضايت 
مولفه 

  كاربردشناسي

Pearson 
correlation   رضايت /

مولفه 
  كاربردشناسي

Pearson 
correlation   رضايت /

مولفه 
  كاربردشناسي

Pearson 
correlation 

رضايت تماس 
  گيرنده

رضايت تماس 
  گيرنده

رضايت تماس 
  گيرنده

رضايت تماس 
  گيرنده

  تلويح

97 .0  

  فتاريكنش گ

76 .0  

اصول 
  همكاري

62 .0  

  گونه گفتاري

38 .0  

  

گيرنـدگان مركـز ارتبـاط بـا مـشتريان و             توان دريافت بين رضـايت تمـاس        با بررسي جدول بالا، مي    
 ها از عـدد    ضريب هبستگي همة مؤلفه   (هاي كاربردشناسي پژوهش ارتباط مستقيم وجود دارد          مؤلفه

گيرنـدگان بـا       ميـان رضـايت تمـاس      همچنـين ارتبـاط   . اسـت   و ايـن ارتبـاط مثبـت        )  بيشتر است  .05
هـاي گفتـاري و اصـول همكـاري گـرايس، ارتبـاطي قـوي                 شناسي تلويح، كـنش   دهاي كاربر   مؤلفه

هاي گفتـاري نيـز       گيرندگان با انواع گونه      و ارتباط ميان رضايت تماس     )0. 50 بيشتر از (قلمداد شده   
  ).0. 49 و 0. 30 بين عدد(آيد  ارتباط متوسط به شمار مي
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گويان مركـز ارتبـاط بـا مـشتريان بانـك             هاي پاسخ   اي از تحليل مكالمه     نمونه .3. 4
  تجارت

  گويان زن هاي پاسخ اي از تحليل مكالمه نمونه. 1. 3. 4
  .حساب براي شما ايجاد شد1رسانم كه نَك  سركار خانم به استحضارتون مي. الف

  . كنش اعلاني: هاي گفتاري نوع كنش
ن جمله جهان مخاطب دچار تغيير شده يعنـي تـا پـيش از بيـان جملـه                با توجه به اينكه پس از بيا      

مخاطب داراي حسابي بدون نك بوده ولي اكنون با تغيير وضعيت داراي اين مشخصه گرديده پس                
همچنين، گوينـده نيـز داراي صـلاحيت و تونـايي ايجـاد چنـين               . است  كنش اعلاني به وقوع پيوسته    

  .است تغييري بوده
  .  خاصتلويح: نوع تلويح

با توجه به اين مهم كه اصطلاح نك تخصصي بوده و مخاطـب بـراي درك آن نيـاز بـه دانـش                       
  . است خاص و تخصصي دارد، پس تلويح خاص به كار رفته

  كنش گفتار مستقيم: نوع صورت گفتاري
با توجه به اينكه ميان ساختار جمله بيان شده و كاركرد آن رابطه مستقيم وجود دارد و از سوي                   

اسـت و   » كـردن   اعـلان «توان دريافت كه فعل جملـه دربردارنـدة مفهـوم             ر با تعمق در جمله مي     ديگ
شـود    گونه استنباط مـي     گيرندگان نيز بدون ابهام بر پيام جمله تسلط خواهد يافت، بنابراين اين             تماس

  .است كه در اين جمله، گفتار مستقيم به كار رفته
  راهبرد كميت: راهبرد همكاري

به معناي آن است كه نـه كمتـر         اين امر    .است  شده به اندازه بوده     هاي ارائه    داده گفته،  رهپادر اين   
توان دريافت كه از راهبرد كميـت         بنابراين، مي . است   مطالبي ارائه نگرديده   ،و نه بيش از اندازة لازم     

د بـا كمتـرين     گو بدون ارائه هر نوع داده غير مـرتبط و يـا زائ ـ              به آن معناكه پاسخ   . است  استفاده شده 
  .دهد  ايجاد نك حساب را به مخاطب اطلاع مي واژه

  
  گويان مرد هاي پاسخ اي از تحليل مكالمه نمونه. 2. 3. 4

  .جاي حروف عدد بگذاريد همان قسمت دوباره وارد شويد و به. الف
  كنش امري: هاي گفتاري نوع كنش

دهد و يا به بيـان        گيرنده انجام مي    با توجه به اينكه در جمله بالا پاسخگو تجويزي را براي تماس           
                                                                                                                   
1 name, address, city ) انيمشتر ياقامت و يتيهو اطلاعات  (  
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د، پس كنش گفتاري امري قابـل مـشاهده   ده گيرنده دستور مي ديگر نسبت به انجام كاري به تماس      
  . است

  تلويح عام: نوع تلويح 
با توجه به اينكه درك مفهوم جمله بالا به دانش خاصي نياز ندارد، پـس در آن تلـويح عـام بـه                       

  .است كار رفته
  گفتار مستقيم: ارينوع صورت گفت

با توجه به اين كه ميـان سـاختار جملـه بيـان شـده و كـاركرد آن رابطـه مـستقيم وجـود دارد و                           
تـوان دريافـت كـه در         گيرندگان نيز بدون ابهام بر پيام جمله تسلط خواهد يافت، بنابراين مـي              تماس

  .است اين جمله گفتار مستقيم به كار رفته
  راهبرد كميت: راهبرد همكاري

شده به اندازه بوده يعني آنكه نه كمتـر و نـه بـيش     ا توجه به اينكه در اين عبارت اطلاعات ارائه     ب
شـود كـه از راهبـرد كميـت      گونه استنباط مـي     است، بنابراين اين    از اندازة لازم مطالبي ارائه نگرديده     

  .است بهره گرفته شده
  

  گيري نتيجه. 5
گويـان زن و مـرد شـاغل در مركـز        فتـاري پاسـخ   هاي گ   پژوهش پيش رو با هدف با بررسي ويژگي       

ــا مــشتريان بانــك تجــارت انجــام پــذيرفت تــا از ايــن رهگــذر دريــابيم چــه مؤلفــه    هــاي  ارتبــاط ب
گيرنـدگان مركـز مـورد اشـاره بـه كـار              وگوهاي كلامي اين افراد با تماس       كاربردشناختي در گفت  

هـاي گفتـاري       بـا بررسـي كـنش      .شود و تأثير آن بر رضايتمندي مخاطبـان چگونـه اسـت             گرفته مي 
گويان زن شاغل در مركز ارتباط با مشتريان بانك تجارت به اين مهم دست يافتيم كه ترتيـب                    پاسخ
هـاي   اند بـر كـنش      گويان اين گروه مشتمل     هاي پاسخ   شده در مكالمه    كارگرفته  هاي گفتاري به    كنش

مهم نمايانگر آن است كـه  اين . هاي امري هاي احساسي و كنش هاي تعهدي، كنش   توصيفي، كنش 
گيرنـدگان    هايي را كه دربردارندة توصيف هستند در پاسخ به تمـاس            گويان زن بيشترين كنش     پاسخ

زيرا بـا توجـه بـه ماهيـت و          . اي مثبت به شمار آورد      عنوان نكته   توان به   اند كه آن را مي      به كار گرفته  
گـويي بهينـه بـه مـشكلات          ها و پاسـخ     هامرسالت عملياتي مركز ارتباط با مشتريان كه از بين بردن اب          

گيرندگان  هاي خشم و پرخاش نيز در كلام تماس        گيرندگان است، امكان بروز حالت      اجرايي تماس 
چـه در ذهـن    زدايـي از آن  هـاي توصـيفي بـراي ابهـام     از ايـن رو، وقـوع كـنش    . محتمل خواهد بـود   

گفتنـي اسـت از     . اهـد بـود   گيرنده شكل گرفته، سبب جلوگيري از خشم كلامي مخاطب خو           تماس
كه در تماس با مركز ارتباط با مشتريان سطح سواد و نيز ميزان آشنايي هر فـرد بـا خـدمات           جايي  آن
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 و با توجه به     ؛دهنده نامشخص است    بانك براي پاسخ    ها مانند همراه    بانكي و يا برنامه كاربردي بانك     
ه مسائل حوزه چك و يا نقل انتقـال پـول   هاي مربوط ب هاي بانكي همانند ابهام    اينكه برخي از چالش   

هاي مرتبط نيازمند آگاهي بـر دانـش بـانكي اسـت،              آفرين بوده و تسلط بر نكته       براي همگان مشكل  
شـده    هاي بيـان    گو با تشريح كامل هر يك از مسائل و پاسخ مشروح به پرسش              الزامي است هر پاسخ   

 از كـنش گفتـاري توصـيفي بيـشترين كـنش        پـس . گيرنده بپـردازد    به راهنمايي و اقناع بيشينه تماس     
بـه ايـن معنـا كـه ايـن گـروه از             . هاي گفتاري تعهدي است     شده مربوط به كنش     كارگرفته  كلامي به 

گيرنـدگان آن مركـز خـود را          هاي خود با مشتريان بانـك تجـارت و تمـاس            گويان در مكالمه    پاسخ
ند مرتبط با يكي از خدمات بانكي و يا     توا  دادن عملي مي نمايد كه مي       متعهد به انجام كار و يا شكل      

. داده در پيوند با برنامه كاربردي بانكي همچون همراه بانك باشد            از بين بردن يكي از مشكلات رخ      
گيـري از ايـن    بهره.  رتبه بعدي متعلق به گفتاري احساسي خواهد بود      ،پس از كنش گفتاري تعهدي    

است، چرا كه در  گيرنده بوده ونت كلامي تماسمنزله راهبردي براي كنترل خش  كنش گفتاري نيز به   
گيرنده به سبب رخداد مشكلي و يا وقوع مشكلي ويـژه در وضـعيت عـصبي        بسياري از موارد تماس   

دار همـة مـشكلات ايجادشـده اسـت و         دهنـده عهـده     شود كه پاسخ    ناپايدار بوده و چنين انگاشته مي     
در . پنـدارد  جـاد آرامـش درونـي خـود مـي     نوعي در ناخودآگاه خويش پرخاش به وي را سبب اي    به

كند كه به جهـان   هاي گفتاري احساسي به مخاطب چنين القا مي    گيري از كنش    چنين شرايطي، بهره  
از ايـن رو، ضـمن كنتـرل خـشم تمـاس گيرنـده بـا                . احساسي او آگاه بوده و با آن هماهنگ اسـت         

بــر احتمــال وفادارمانــدن دهــي راهبــردي بــه او ســبب تغييــر نگــرش بــه برنــد بانــك شــده و   پاســخ
  . افزايد گيرنده به يكي از مشتريان وفادار بانك مي تماس
هـاي گفتـاري      كـه ترتيـب كـنش   معلـوم شـد   گويـان مـرد       هـاي گفتـاري پاسـخ       كنش  بررسي با
هـاي تعهـدي،     هـاي اعلامـي، كـنش       هـاي امـري، كـنش       گويان اين گروه مشتمل اند بر كـنش         پاسخ
هـاي    گويان مرد در مكالمه     اين به آن معنا است كه پاسخ      . سيهاي احسا   هاي توصيفي و كنش     كنش

هـا، دسـتورها و پيـشنهادات در          انـد تـا از قـانون        گيرندگان همواره بر اين مهم كوشيده       خود با تماس  
آميز  كه با لحني تحكم     تواند در برخي موارد نيز در صورتي        اين امر مي  . هاي خود بهره گيرند     مكالمه

گيرنده به هـر دليـل خـشمگين باشـد، موجبـات تـشديد در تـنش و                    كه تماس بيان شود و در حالتي      
هاي تعهدي بيشترين درصد را به خود         هاي امري، كنش    پس از كنش  . سايش كلامي را فراهم آورد    

ــد  دادهاختــصاص ــا اســت كــه پاســخ  . ان ــه ايــن معن ــرآوردن   ايــن مهــم ب ــه ب ــان مــرد خــود را ب گوي
جـا كـه      از آن . آيد  اند كه امري بسيار مهم به شمار مي         دهگيرندگان متعهد نمو    هاي تماس   درخواست

هــاي  گيرنــدگان بــا مركــز ارتبــاط بــا مــشتريان در بيــشتر مــوارد داراي درخواســت و چــالش تمــاس
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هـا    دهنده در پايان مكالمه، نـسبت بـه بـرآوردن درخواسـت آن              گوناگون هستند، انتظار دارند پاسخ    
گيرنـده از توجـه مجموعـه بانـك تجـارت بـه             خـاطر تمـاس   اين امر افزون بر اطمينـان       . متعهد شوند 

چـه در ذهـن فـرد موجبـات شكـست و يـا                شـود تـا آن      درخواست و يا مشكل ايجادشده سـبب مـي        
، التيـام  فـراهم سـاخته  گيرنـده     در ذهـن مـشتري تمـاس        را شدن تصوير برند بانك تجـارت       مخدوش
ان بانك تجارت نيز نباشد به سبب       گيرنده از مشتري    كه فرد تماس    ي در صورتي  همچنين، گاه . بخشد

 بـه ايـن بانـك اقـدام نمـوده و از             شود تـا    ، تشويق مي  اين برخورد مطلوب نسبت به انتقال منابع خود       
گويـان زن و مـرد        هاي پاسـخ    از بررسي انواع تلويح در مكالمه     . مشتريان جديد بانك تجارت گردد    

هـاي    تخـصيص يافتـه كـه بـدون واژه        هـاي عمـومي       توان دريافت كه بيشترين تلويح بـه مكالمـه          مي
گويـان مركـز      شود چرا كه ضروري است پاسـخ        اين مهم امري مطلوب انگاشته مي     . تخصصي است 

گيرنده همچون سن و سطح سواد و         ارتباط با مشتريان با توجه به نداشتن اطلاعات در پيوند با تماس           
ــا اســتفاده از راحــت   ــانكي، ب ــا خــدمات ب ــزان آشــنايي ب ــار مي ــرين بافت ــه پرســش ت هــاي   كلامــي ب

گيرنده   تماس ي، ابهام كوچكترين بدون   توانند  مي ها  به اين وسيله، آن    .گيرندگان پاسخ گويند    تماس
زيـرا در مـوارد گونـاگوني مـشاهده شـده كـه فـرد               . را راهنمايي كرده و بـه حـل مـشكل بپردازنـد           

اسـت و بـه سـبب          گرفته دادن مشكلي با مركز ارتباط با مشتريان تماس         گيرنده كه به سبب رخ      تماس
 و يـا     گو، بيشتر دچار ابهام شده و با نارضايتي مكالمه را به پايان رسانده              هاي تخصصي پاسخ    توضيح

  . است توضيحات ناواضح و سرشار از واژگان تخصصي بانكي او را خشمگين كرده
 گويـان زن و مـرد نيـز نـشان داد كـه كـنش                هـاي گفتـاري پاسـخ       هاي كـنش    بررسي انواع گونه  

به اين معنا كـه در  . هاي اين گروه است  كاررفته در مكالمه    گفتاري مستقيم بيشترين گونه گفتاري به     
گويان زن ميان ساختار جمله و كاركرد آن رابطه مستقيم            شدة پاسخ   هاي تحليل    درصد از مكالمه   91

 درصد از   4 در   ها بدون ابهام بر پيام جمله تسلط خواهند يافت، ولي فقط            گيرنده  وجود دارد و تماس   
هـاي   هـاي پاسـخگويان مـرد ايـن مهـم قابـل مـشاهده اسـت و بـه آن معنـا اسـت كـه جملـه                           مكالمه

سبب وجود رابطه غير مستقيم ميان سـاختار جملـه و كـاركرد               وسيلة اين گروه به     شده به   كارگرفته  به
هـاي    لمـه بـه بيـان ديگـر، سـاختار دسـتوري مكا          . اسـت   آن ابهام فراواني براي مخاطـب ايجـاد شـده         

هـا   به بيان ديگر، در مكالمه. ها نيز خبري است گويان زن جمله خبري بوده و نقش ارتباطي آن   پاسخ
گـو    هاي خبري است و هم هر پاسخ        كاررفته هم داراي صورت جمله      هاي به   گويان زن جمله     پاسخ با

هـاي   نيـز از نكتـه  ايـن مهـم   . دهـد  گيرنده خبر يا موقعيتي را اطلاع مـي   هاي خود به تماس     در مكالمه 
 اشـاره گرديـد،     تـر   گونـه كـه پـيش       زيرا همـان  . آيد  گويان زن به شمار مي      هاي پاسخ   مطلوب مكالمه 

تـرين   هـا در آشـكارترين نـوع ممكـن و بـا آسـان       گيرنده هاي تماس ها و پرسش الزامي است به ابهام 



 ... حاتمي و ... / گويان مركز ارتباط با مشتريان  هاي گفتاري پاسخ ويژگي/  312

ز ارتباط با مشتريان    گويان مرد شاغل در مرك      هاي پاسخ   بررسي مكالمه . بافتارهاي زباني پاسخ گفت   
گيري از شرايط مكالمه بر اساس اصـول چهارگانـه گـرايس              بانك تجارت نشان داد كه ترتيب بهره      

ايـن مهـم    . در اين گروه مشتمل اند بر اصل شيوه بيـان، اصـل ربـط، اصـل كيفيـت و اصـل كميـت                      
بـه ايـن    . اند   داشته گويان مرد بيشترين توجه را به شيوه بيان خود متمركز           نمايانگر آن است كه پاسخ    

هاي مـورد     هاي مناسب و نيز داده      معنا كه اين گروه بيشترين تمركز را بر ارائه شفاف و واضح پاسخ            
هاي تلفنـي بـا ايـن     چرا كه در تماس. گردد اند كه امري مطلوب قلمداد مي   نياز مشتريان توجه داشته   

كمتـرين اصـل    .ي پاسخ گفت  گيرنده بدون هيچ نوع ابهام      هاي تماس   مركز ضروري است به پرسش    
به اين معنـا كـه پاسـخگويان        . هاي اين گروه نيز اصل كيفيت است        شده در مكالمه    همكاري استفاده 

بـديهي  . انـد   گيرنـده توجـه داشـته       شده به تماس    مرد كمترين توجه را به ميزان مناسب اطلاعات ارائه        
گيرنده ارائه شود، ايـن حجـم         ماسكه اطلاعات مورد نياز به ميزان بيش از نياز به ت            است در صورتي  

  . است گيرنده شده از اطلاعات خود سبب سردرگمي و ابهام بيشتر تماس
هاي پاسخگويان زن شاغل در مركز ارتباط با مشتريان بانـك تجـارت نيـز نـشان         بررسي مكالمه 

هـاي ايـن گـروه        داد كه آرايش راهبردهاي همكاري بر اساس اصول چهارگانه گرايس در مكالمـه            
شـده   كـاوي انجـام   داده. اند بر راهبرد ربط، راهبرد شيوه بيان، راهبرد كيفيت و راهبرد كميت      شتملم

هاي اين گـروه نـشان داد كـه پاسـخگويان زن ايـن مركـز بيـشترين توجـه را بـر                         در پيوند با مكالمه   
ن مهـم را  اي ـ. انـد   هاي درخواستي مشتريان توجـه داشـته        ها و راهنمايي    ها به پرسش    بودن پاسخ   طتبمر
هـاي    توان رخدادي مطلوب به شمار آورد چـرا كـه در صـورت عـدم ارتبـاط پاسـخ بـا پرسـش                        مي

نشدن مشكل و تماس احتمالي دوباره نيـز          گيرنده سبب حل    شده ضمن ايجاد ابهام براي تماس       مطرح
هاي مـرتبط     هاي خود با ارائه پاسخ      از اين رو، ضروري است پاسخگويان در همة تماس        . خواهد شد 

با پرسش و يا چالش مشتري وي را راهنمايي نمايند و پاسخگويان زن با اسـتفاده از راهبـرد ارتبـاط                     
در نهايت، با واكاوي راهبردهاي     . چه بيان شد بر عهده دارند       نقش شاياني در جلوگيري از وقوع آن      

علـق بـه    مكالمه استاندارد هر دو گروه از پاسخگويان معلوم شد كه كمترين توجـه هـر دو گـروه مت                  
شـده    گو نسبت بـه ميـزان اطلاعـات ارائـه           است، به آن معنا كه هر دو گروه پاسخ          راهبرد كميت بوده  

دادن   شـود و دليـل رخ       مثابه رويكردي نامطلوب انگاشته مـي       اند كه اين امر به      كمترين توجه را داشته   
وجـو نمـود كـه        تتوان در عناصري همانند معيارهاي ارزشيابي پاسـخگويان جـس           اين مهم را نيز مي    

  .شود عنوان يكي از عناصر مثبت براي هر يك از كاركنان انگاشته مي طول مدت مكالمه به
با مركز ارتبـاط  در ارتباط ها  گيرنده  تماسهاي پژوهش نشان داد كاوي هاي برآمده ار داده     يافته 

ه كاربردي بانك و    گيري از برنام     موارد پرسش يا ابهامي در چگونگي بهره       همةبا مشتريان بانك در     
 در پيوند با امور بانكي مانند انواع تسهيلات بانكي، نقـل و             ها  اينكه آن  يا   اند؛  داشتهيا خدمات بانكي    
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. داشـتند  و يـا درخواسـت و يـا شـكايت و انتقـادي       بـانكي پرسـش  -انتقال وجوه و يا مسائل حقوقي     
 بانـك و    نماينـدة عنـوان     ن بـه  بنابراين، الزامـي اسـت شـاغلين پاسـخگو در مركـز ارتبـاط بـا مـشتريا                 

هاي كلامي خود بر اين مهم كوشا         نزديكترين و پربرخوردترين بخش با مشتريان، همواره در تعامل        
 به دور از هر نـوع ابهـام و يـا وجـود هـر نـوع       ،گيرندگان با بياني آشكار و روشن      باشند كه به تماس   

هـاي مـرتبط بـا درخواسـت      حـل   با صبر كلامي و تـشريح جـامع و كامـل راه         ،تنش و تحكم كلامي   
وسـيلة    هـاي پاسـخگويان كـه بـه         در نهايت، با بررسي ارزشيابي مكالمـه      .  پاسخ گويند  ،گيرنده  تماس
هاي ارزشيابي عالي بـا       توان دريافت كه پاسخگويان زن نمره       است، مي   ها انجام پذيرفته    گيرنده  تماس

 را بـه دسـت      1 متوسـط بـا فراوانـي         و 2 ، خـوب بـا فراوانـي         3، بـسيارخوب بـا فراوانـي        15فراواني  
هـاي ارزشـيابي عـالي و بـسيار خـوب را بـه دسـت                  در مقابل، پاسخگويان مـرد نيـز نمـره        . اند  آورده
 را 1 و ضعيف بـا فراوانـي   13 ، متوسط با فراواني 1هاي ارزشيابي خوب با فراواني  اند و نمره   نياورده

گويان زن با توجه بـه اينكـه بـا اسـتفاده از      اسختوان نتيجه گرفت كه پ از اين رو مي. اند  كسب نموده 
كـارگيري    گيرنـده نمـوده و بـا بـه          هاي تعهدي خود را متعهـد و ملـزم بـه رفـع مـشكل تمـاس                  كنش
هاي جاري در مكالمه بـا دنيـاي احـساسي خـويش              سازي واژه   هاي احساسي، در پي هماهنگ      كنش
ب اطلاعات مستند را  به مخاطب انتقـال         همچنين با بيان سخنان مرتبط و واضح حجم متناس        . اند  بوده
چـه بيـان شـد        بنابراين، با توجه به آن    . هاي ارزشيابي بهتري به دست آورند       اند نمره   دهند، توانسته   مي

گويان مراكز ارتباط با مـشتريان كـه بـر            شود تا استاندارد و چهارچوب علمي براي پاسخ         پيشنهاد مي 
ص علم كاربردشناسي تدوين گرديده و در آن بر اصـول           شناسي و به طور خا      مبناي اصول علم زبان   

هـاي    در اين استاندارد پيشنهادي بهتر است با توجه به يافته         . گويي بهينه و راهبردي تأكيد شود       پاسخ
كـارگيري   هاي تعهدي، توصيفي و امري، بـه      شده بر استفاده از كنش      هاي انجام   كاوي  برآمده از داده  

ها و نيز اسـتفاده مـؤثر از همـة اصـول              قيم براي كاهش ابهام جمله    تلويح عام و صورت گفتاري مست     
گويان شاغل در     هاي پاسخ    در متن مكالمه   ، آموزش در زمينة  همچنين. همكاري گرايس تأكيد شود   

هـاي اسـتاندارد بـا        هاي آموزشي مرتبط با اصول مكالمه       ها نيز دوره    مراكز ارتباط با مشتريان سازمان    
. ويژه افراد صاحب نظر در كاربردشناسي طراحـي و اجـرا گـردد              شناسي به  مشورت كارشناسان زبان  

همچنين بهتر است در پيوند با چگونگي ارزيابي اين كاركنان، بازنگري راهبردي نيز انجام پذيرد تا                
ملاك سنجش سطح كارآيي هر پاسخگو، بر اساس به كـارگيري و رعايـت اصـول كاربردشناسـي            

گيرنـده تعيـين گـردد  و فقـط انتخـاب يكـي از گزينـه هـاي                 ا تمـاس  زبان و نيز چگونگي مكالمه ب ـ     
شـود،   گيرنـده انتخـاب مـي    گانه عالي، بسيارخوب، خوب، متوسط و ضعيف كـه توسـط تمـاس     پنج

  .ملاك و سنجه ارزيابي قرار نگيرد
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1. Introduction 
Call centers are often regarded as a reflection of organizations responsible for 
answering customer inquiries and promoting new products and services. The manner 
in which call center operators engage in conversations is of utmost importance. 
Failure to adopt effective communication strategies can lead to verbal challenges, 
potentially tarnishing the company's brand image and resulting in customer loss. 
This study falls within the realm of pragmatics and seeks to investigate the 
conversational attributes of Tejarat Bank's call center operators, both male and 
female. It employs the principles of Austin's Speech Act Theory, Yule's Speech Act 
Theory, Grice's Cooperative Principles, and Yule's Principles of Implicatures. The 
research aims to address the following questions:  

1. What differences exist in the frequency of speech act types in conversations 
between male and female operators at Tejarat Bank's call center?  

2. How do the frequencies of implicature types in these conversations differ 
between male and female operators at Tejarat Bank's call center?  

3. What are the variations in the frequencies of speech types between male 
and female operators at Tejarat Bank's call center?  

4. How do the frequencies of Grice's Cooperative Principles differ in 
conversations between male and female operators at Tejarat Bank's call 
center? 

 

2. Materials and methods  
To answer the research questions, a descriptive-analytic research method was 
employed. Data were collected by recording conversations of 40 operators at Tejarat 
Bank's call center, with equal representation of females and males (20 each), totaling 
124 sentences extracted from 5 to 8-minute calls. The researchers analyzed the data 
to determine the frequencies of speech act types, implicatures, and the application of 
Cooperative Principles in these conversations. Using SPSS software (version 21), 
the researchers estimated the frequency and percentage of these elements and 
presented the results in tabular format. The Chi-square test was used to evaluate the 
meaningfulness of differences between the variables mentioned above.  
 

3. Results and discussion 
The results indicated that in female conversations, the order of speech act 
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frequencies was as follows: declaration speech act (16 times), directive speech act (9 
times), expressive speech act (18 times), representative speech act (22 times), and 
commissive speech act (19 times). The respective percentages for these speech acts 
were as follows: declaration speech act (19%), directive speech act (10%), 
expressive speech act (23%), representative speech act (26%), and commissive 
speech act (22%). Additionally, generalized conversational implicature occurred 62 
times, particularized conversational implicature 13 times, scalar implicature 14 
times, and conventional implicature 70 times. The percentages for these implicatures 
were generalized conversational implicature (39%), particularized conversational 
implicature (9%), scalar implicature (8%), and conventional implicature (45%). In 
these conversations, direct speech was used 19 times, while indirect speech occurred 
only 2 times. The percentages for direct speech and indirect speech were 91% and 
9%, respectively. For Grice's Cooperative Principles, the order of frequencies was 
maxim of quality (26 times), maxim of quantity (29 times), maxim of relation (26 
times), and maxim of manner (32 times). The percentages for these maxims were 
maxim of quality (65%), maxim of quantity (58%), maxim of relation (57%), and 
maxim of manner (53%). 

In male conversations, the order of speech act frequencies differed. It was as 
follows: declaration speech act (18 times), directive speech act (19 times), 
expressive speech act (10 times), representative speech act (11 times), and 
commissive speech act (17 times). The respective percentages for these speech acts 
were as follows: declaration speech act (21%), directive speech act (28%), 
expressive speech act (13%), representative speech act (15%), and commissive 
speech act (23%). Generalized conversational implicature occurred 82 times, while 
particularized conversational implicature occurred 19 times. The percentages for 
these implicatures were generalized conversational implicature (49%) and 
particularized conversational implicature (12%). In male conversations, direct 
speech was used 22 times, while indirect speech occurred only once. The 
percentages for direct speech and indirect speech were 96% and 4%, respectively. 
For Grice's Cooperative Principles, the order of frequencies was maxim of quality 
(14 times), maxim of quantity (21 times), maxim of relation (28 times), and maxim 
of manner (29 times). The percentages for these maxims were maxim of quality 
(35%), maxim of quantity (42%), maxim of relation (43%), and maxim of manner 
(47%). 

 

4. Conclussion 
The results of this study suggest that establishing a standardized framework for 
responses in call center interactions should be rooted in linguistic principles, 
particularly pragmatics, with a focus on achieving clear and standardized 
communication. This framework should be built upon linguistic principles, mainly 
within the domain of pragmatics, to ensure that conversations with customers are 
unambiguous and conform to established standards. It is advisable to apply the 
findings of this study, emphasizing the use of commissive, representative, and 
expressive speech acts, general implicatures, and direct speech to minimize sentence 
ambiguity and enhance adherence to Grice's maxims principles. These findings can 
serve as valuable educational resources for training call center operators in 
conducting conversations that prioritize clarity and efficient communication. 
Furthermore, the implications of this study extend to the evaluation of employees in 
call centers. Reevaluating the criteria for employee assessments to align with 
pragmatics principles can help improve the overall evaluation process. 
 

Keywords: Grice’s Cooperative Principles, Pragmatics, Principles of Implicatures, 
Speech Act Theory, The Call Center 
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